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 ، یا مدعى)ص(مختار بن أبي عبید، صحابي رسول خدا 

 نبوت؟

  : مقدمھ

ھا نسبت  واكنش  از سیماى جمھورى اسلامى ايران،» مختار نامه«به دنبال پخش سريال 

اى از  بود، عده تفاوتھاى كه در آن ايفاى نقش كردند، م به اين سريال و شخصیت

ھا به خاطر نشان دادن شخصیت واقعى عبد الله بن زبیر و قھرمان نشان دادن  سلفى

ھا ديدن اين سريال را حرام  اض خود را نشان دادند و حتى برخى از آنمختار، خشم و اعتر

  .اعلام كردند

براى اين كه پرده از چھره حقیقت برداشته شود، در مقاله جدا گانه شخصیت عبد الله بن 

به آدرس ذيل » شخصیت و عملكر عبد الله بن زبیر در منابع اھل سنت«زبیر را تحت عنوان 

  :ايم بررسى كرده
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در اين مقاله سعى و تلاش بر اين است كه در باره مختار به بحث و گفتگو بنشینیم و 

 .شخصیت او را از منظر شیعه و اھل سنت بررسى كنیم

و سلفى ھا را نقل كرده و ديدگاه سخنان علماى وھابى به ھمین جھت در فصل نخست، 

كنیم و خواھیم ديد كه آنان در تلاشند از ھر راھى كه  آنان را براى خوانندگان مطرح مى

  . شده مختار را يك فرد دروغگو و مدعى نبوت براى مردم جلوه دھند

خواھیم  در فصل دوم ديدگاه شیعیان را در باره شخصیت و بحث ھاى مرتبط با ايشان پى 

  .گرفت

ھاى مختلفى  البته در جامعه شیعه نیز از ديرباز در باره مختار بن أبى عبید ثقفى، ديدگاه

یت به پیروى از آن بزرگواران و بوجود داشته است؛ اما جمھور علماى شیعه و پیروان اھل 



رواياتى كه در ستايش او نقل شده، نسبت به مختار ديدگاه خوبى دارند و او را به خاطر 

  . كنند تن از قاتلان سید الشھداء علیه السلام ستايش مىانتقام گرف

قبل از شروع در مباحث فصل نخست، لازم است اين شخصیت بارز اسلامى را كه در  

مھرى و كم لطفى واقع شده، از جھت نسب و خانواده  طول تاريخ مظلوم بوده، و مورد بى

  :معرفى نمايیم

  تبار شناسي مختار

  صحابي مشھورابو عبید،   پدر مختار؛

اند كه ذكر ھمه آنھا  در باره مختار و قبیله او، مورخان به طور مفصل قلم فرسايى كرده

اى  در اين مختصر، به طور فشرده به اين مطلب اشاره. باعث اطاله كلام خواھد شد

  .كنیم مى

كه يکى از » ثقیف»  در شھر طائف در میان قبیلهو  ابو عبید ثقفى است مختار، فرزند 

قبیله ثقیف بعد . ايل مشھور عرب است، در سال نخست ھجرت چشم به جھان گشودقب

اسلام آوردند و پس از آن، بزرگان اين قبیله و از جمله پدر بزرگ مختار در   ،از جنگ حنین

   .گسترش اسلام تلاش بسیار كردند

نه بیان گو ابن نماى حلى از علماى بزرگ شیعه، در كتاب ذوب النضار، نسب مختار را اين

  :كند مى

عُقْدَةَ  ھُوَ الْمُخْتَارُ بْنُ أبَيِ عُبیَْدِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ عُمَیْرٍ الثَّقَفِيُّ وَقَالَ الْمَرْزُباَنيُِّ ابْنُ عُمَیْرِ بْنِ 

  .بْنِ عَنْزَةَ كُنْیتَُهُ أبَُو إسِْحَاقَ 

پسر عمیر بن  مرزبانى. ثقفى است) بضم عین(مختار پسر ابو عبید بن مسعود بن عمیر 

  .كنیه مختار، ابو اسحاق بود: عقدة بن عنزه گفته است

فارس : ، تحقیق61ص  ، ذوب النضار في شرح الثار،)ھـ645متوفاي(ابن نما الحلي، جعفر بن محمد بن جعفر بن ھبة الله 

  1416ولي الا  الطبعة  مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة،: حسون كريم، ناشر

  :نويسد ابن اثیر جزرى در أسد الغابة فى معرفة الصحابة مى



أبو عُبیَد بن مسعود بن عَمْرو ابن عُمَیر بن عَوف بن عُقْدَة بن غِیرََةَ بن عوف ابن ثقیفٍ 

والد المختار بن أبي عبید، ووالد صَفِیةّ امرأة عبد الله بن عُمَر، أسلم في عھد . الثَّقَفِي

إن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه استعمله سنة ثلاث عشرة، وسیَّره إلى رسول الله، ثم 

العراق في جیش كثیف، فیھم جماعة من أھل بدر، وإلیه ينسب الجسر المعروف بجسر 

أبي عُبیَد، وإنما نسب إلیه لأنه كان أمیر الجیش في الوقعة التي كانت عند الجسر، فقتل 

الوقعة بین الحیرة والقادسیة، وتعرف الوقعة أيضاً بیوم  وكانت. أبو عُبیَد ذلك الیوم شھیداً 

وكان أمیر الفرس مُردَانشاه بن بھمن، وكانوا جمعاً كثیراً، . قُسِّ الناطف، ويوم المَرْوَحَة

فاقتتلوا وضَرَب أبو عبید مُلمَْلمَةً فیل كان مع الفرس، وقتل أبو عبید، واستشھد معه من 

  .الناس ألف وثمانمائة

پدر مختار بن ابى عبید و پدر صفیه زن عبد الله بن عمر .... د بن مسعود بن عمروابو عبی

ابو عبید در زمان رسول خدا اسلام آورد، پس از آن عمر بن خطاب در سال سیزدھم . است

ھجرت در خلافتش به كار گرفت و او را با سپاه انبوھى كه در میان آن جماعتى از اھل بدر 

پل معروف ابى عبید منسوب به اوست؛ زيرا ابو عبید در . ادبود، به سوى عراق فرست

ابو عبید در آن روز شھید شد و . جنگى كه نزد اين پل رخ داد، امیر و فرمانده سپاه بود

» روز قُس ناطف و روز مروحه«جنگ در سرزمین حیره و قادسیه اتفاق افتاد و اين جنگ، به 

مردانشاه بن بھمن بود كه جنگ كردند و ابو فرمانده سپاه بسیار فارس، . نیز معروف است

عبید به خرطوم فیل فارسیان زد و كشته شد و ھمراه او ھزار و ھشت صد نفر از مردم 

      .شھید شدند

  ،6، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج)ھـ630متوفاى(ابن أثیر الجزري، عز الدين بن الأثیر أبي الحسن علي بن محمد 

  .م 1996 -ھـ  1417الأولى، : لبنان، الطبعة/ بیروت  - دار إحیاء التراث العربي : مد الرفاعي، ناشر، تحقیق عادل أح217ص

يكى از بزرگان صحابه » ابوعبید«بنابراين، به اتفاق مورخان و علماى شیعه و اھل سنت، 

ايمان آورد و از جنگاوران   بود كه در زمان حیات رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم

  .شد ر محسوب مىمشھو

  : اند در باره ابو عبید ثقفى آوردهنويسندگان تاريخ اھل سنت، اين عبارات را 

  .أبوه من أجلة الصحابةصلي الله علیه وسلم، كان  أسلم أبوه فى حیاة النبى



پدر مختار . در زمان حیات رسول خدا صلى الله علیه وسلم اسلام آورد) ابو عبید(پدر مختار 

  . ه بوداز بزرگان صحاب

  :آدرس برخى از منابع كه بیوگرافى اين مرد مشھور را آورده اند اين است

مكتبة : ، ناشر289، ص8ج    ، البداية والنھاية،)ھـ774متوفاى(ابن كثیر الدمشقي، ابوالفداء إسماعیل بن عمر القرشي 

  .بیروت –المعارف 

، الاستیعاب في معرفة )ھـ463متوفاى ( بن عبد البر ابن عبد البر النمري القرطبي المالكي، ابوعمر يوسف بن عبد الله

  .ھـ1412الأولى، : بیروت، الطبعة - دار الجیل : علي محمد البجاوي، ناشر: ، تحقیق1465، ص4الأصحاب، ج

، 5، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج)ھـ630متوفاى(ابن أثیر الجزري، عز الدين بن الأثیر أبي الحسن علي بن محمد 

  .م 1996 -ھـ  1417الأولى، : لبنان، الطبعة/ بیروت  - دار إحیاء التراث العربي : تحقیق عادل أحمد الرفاعي، ناشر  ،127ص

عادل /علي محمد بن يعوض الله: تحقیق  ،501، ص2فوات الوفیات، ج) ھـ764متوفاي(محمد بن شاكر بن أحمد   الكتبي،

  م 2000الأولي: الطبعة  بیروت، -   ةدار الكتب العلمی: أحمد عبد الموجود، دار النشر

  ،349ص  ،6، الإصابة في تمییز الصحابة، ج)ھـ852متوفاى(العسقلاني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر ابوالفضل 

  .م1992 - ھـ 1412الأولى، : بیروت، الطبعة - دار الجیل : علي محمد البجاوي، ناشر: تحقیق

  مادر مختار 

عفت و  بود كه در» وھب بن عمر«دختر  »دومة الحسناء«مختار زنى فاضله به نام  مادر

  :نويسد ابن نماى حلى مى. پاکدامنى مشھور و نامزد زنان زمان خودش بود

هُ نْھُنَّ فَأتَاَوَكَانَ أبَُو عُبیَْدٍ وَالدُِهُ يتََنَوَّقُ فيِ طلَبَِ النِّسَاءِ فَذُكِرَ لهَُ نسَِاءُ قَوْمِهِ فَأبَىَ أنَْ يتََزَوَّجَ مِ  

هُ آتٍ فيِ مَنَامِهِ فَقَالَ تزََوَّجْ دُومَةَ الْحَسْنَاءَ الْحُومَةَ فَمَا تسَْمَعُ فیِھَا للاَِئمٍِ لوَْمَةً فَأَخْبرََ أھَْلَ 

ا حَمَلتَْ باِلْمُخْتَارِ قَالَ : فَقَالُوا رَأيَْتُ : تْ قَدْ أُمِرْتَ فَتَزَوَّجْ دُومَةَ بنِْتَ وَھْبِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُعَتِّبٍ فَلمََّ

  : فيِ النَّوْمِ قَائلاًِ يَقُولُ 

  ءٍ باِلأْسََدِ  أشَْبَهَ شَيْ                  أبَْشِريِ باِلْوَلدَِ 

  تقََاتلَُوا عَلىَ بلَدٍَ               إذَِا الرجَِّالُ فيِ كَبدٍَ 

دُّ كَانَ لهَُ الْحَظُّ الأَْ                                                              شَّ



ا وَضَعَتْ أتَاَھَا ذَلكَِ الآْتيِ فَقَالَ لھََا إنَِّهُ قَبْلَ أنَْ يتََرَعْرَعَ وَقَبْلَ أنَْ يتََشَعْشَعَ قَلیِلُ ا  لْھَلعَِ فَلمََّ

  .الْحَكَمِ وَأبَاَ أُمَیَّةَ  كَثیِرُ التَّبعَِ يُدَانُ بمَِا صَنَعَ وَوَلدََتْ لأِبَيِ عُبیَْدٍ الْمُخْتَارَ وَجَبْراً وَأبَاَ جَبْرٍ وَأبََا

وقتى زنان قبیله خودش را به او پشنھاد كردند . پدر مختار در جستجوى زنى نجیبه بود

با دومة الحسناء الحومة : كه شخصى به خواب ابو عبید آمد و به او گفت تا اين. نپذيرفت

خويشاوندان  وقتى اين خواب را براى. ازدواج كن؛ زيرا در باره وى ملامت نخواھى شنید

ابن  - دومه دختر وھب بن عمیر: اكنون كه اين مأموريت را پیدا كردى با: خود نقل كرد گفتند

كه آن زن به مختار حامله  ھنگامى. ازدواج كن) بضم میم و فتح عین و تاء با تشديد(معتب 

  :گفت اى مى در عالم خواب ديدم گوينده: شد گفت

  از ھر چیزى بیشتر به شیر ژيان شباھت دارديعنى مژده باد تو را به پسرى كه  -  

ھنگامى كه مردان مشغول كارزار شوند و به دنبال فتح بلاد باشند آن فرزند داراى  -  

  .سھمى بزرگ خواھد بود

اين : ھنگامى كه مادر مختار وضع حمل كرد ھمان شخص در خوابش آمد و به او گفت

كه مدتى از عمرش باقى باشد  بل از اينكه مدتى از عمرش بگذرد و ق فرزند تو قبل از اين

مختار : مادر مختار. شوند و جزاى عمل خود را خواھد ديد ترس او كم و پیروان وى زياد مى

  .و جبر و ابو جبر و ابو الحكم و ابو امیه را براى ابو عبید آورد

فارس : ، تحقیق61ص  شرح الثار، ، ذوب النضار في)ھـ645متوفاي(ابن نما الحلي، جعفر بن محمد بن جعفر بن ھبة الله 

  1416الاولي   الطبعة  مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة،: حسون كريم، ناشر

  :نويسد نیز در باره مادر مختار مى» انساب الاشراف«بلاذرى از علماى اھل سنت در كتاب 

  .ةلا يسمع فیھا من لائم لوم

  .تار ھیچ ملامتى از سرزنشگران شنیده نشده استمادر مخ) دومه(در باره 

  .، طبق برنامه الجامع الكبیر347، ص2، أنساب الأشراف، ج)ھـ279متوفاى(البلاذري، أحمد بن يحیي بن جابر 

  تولد مختار در سال نخست ھجرت



مختار در ھمان سالى كه رسول خدا صلى الله علیه وآله از مكه به مدينه ھجرت نمود، 

  .اند كه در كدام ماه به دنیا آمده است اما مورخان تصريح نكردهمتولد شد؛ 

  :نويسد ابن نماى حلى مى

 وَكَانَ مَوْلدُِهُ فيِ عَامِ الْھِجْرَةِ وَحَضَرَ مَعَ أبَیِهِ وَقْعَةَ قُسِّ النَّاطِفِ وَھُوَ ابْنُ ثلاََثَ عَشْرَةَ سَنَةً  

  .عْدُ بْنُ مَسْعُودٍ عَمُّهُ وَكَانَ يتََفَلَّتُ للِْقِتَالِ فَیمَْنَعُهُ سَ 

سالگى در  -مختار در سال ھجرت حضرت نبوى متولد شد مختار با پدرش در سنّ سیزده 

كرد كه  مختار تلاش مى. حضور داشت) كه موضعى است نزديك كوفه(وقعه قس ناطف 

  .كرد وارد صحنه جنگ شود، ولى عمويش، سعد بن مسعود او را از جنگیدن منع مى

فارس : ، تحقیق61ص  ، ذوب النضار في شرح الثار،)ھـ645متوفاي(لحلي، جعفر بن محمد بن جعفر بن ھبة الله ابن نما ا

  1416الاولي   الطبعة  مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة،: حسون كريم، ناشر

ثیر در دو كتابش ابن ك. دانند علماى اھل سنت نیز تولد مختار را در سال اول ھجرت مى

  :گويد مى

وممن ولد في ھذه السنة المباركة، وھى الاولى من الھجرة، عبدالله بن الزبیر، فكان أول 

مولود ولد في الاسلام بعد الھجرة، كما رواه البخاري عن أمه أسماء وخالته عائشة أم 

بشیر قبله  ولد النعمان بن: ومن الناس من يقول.المؤمنین ابنتى الصديق رضى الله عنھما

والظاھر . ومن الناس من يقول إنھما ولدا في السنة الثانیة من الھجرة... بستة أشھر،

المختار بن أبى عبید وزياد بن سمیة وقد قیل إن : قال ابن جرير... الاول، كما قدمنا بیانه،

  .فاf أعلم ولدا في ھذه السنة الاولى

گونه كه  ھمان. الله بن زبیر استاز كسانى كه در سال نخست ھجرت متولد شد، عبد 

بخارى از مادر اسماء و خاله اش ام المؤمنین عايشه نقل كرده، او نخستین مولود در 

نعمان بن بشیر ششماه جلوتر از او به دنیا : گويند برخى مى. اسلام بعد از ھجرت است

تولد كه عبدالله و نعمان در سال دوم ھجرت م: آمده است و برخى از مردم گفته است

گفته شده مختار بن ابى : ابن جرير گفته است. اند؛ اما قول اول ظاھرا درست است شده

  . اند عبید و زياد بن سمیه در سال نخست ھجرت متولد شده



، طبق برنامه 340، ص2ج  ، السیرة النبوية،)ھـ774متوفاى(ابن كثیر الدمشقي، ابوالفداء إسماعیل بن عمر القرشي 

  .الجامع الكبیر

ن اثیر جزرى نیز در الكامل فى التاريخ، از حوادث سال نخست ھجرت تولد عبد الله بن اب

  :گويد زبیر را نام برده و بعد مى

  .وقیل إن المختار بن أبي عبید وزياد بن أبیه ولدا فیھا

  . گفته شده مختار بن ابى عبید و زياد بن سمیه در سال نخست ھجرت متولد شده اند

  ،10-  9، ص2الكامل في التاريخ، ج) ھـ630متوفاى(ز الدين بن الأثیر أبي الحسن علي بن محمد ابن أثیر الجزري، ع

  .ھـ1415بیروت، الطبعة الثانیة،  - دار الكتب العلمیة : تحقیق عبد الله القاضي، ناشر

  ویژگي ھاي اخلاقي و اجتماعي مختار

تدين   ولايت مدارى،  :با توجه به شخصیت خانوادگى، مختار داراى ويژگیھاى ھمانند

ھمت بلند، عقل و ھوش، راستى و صداقت، درايت و   شجاعت، سخاوت، ايثار و فداكارى،

  .بود... توانائى در جنگ و مبارزه و

  :نويسد ابن نماى حلى در مورد ويژگى ھاى او مى

كَانَ ذَا عَقْلٍ وَافرٍِ وَجَوَابٍ حَاضِرٍ فَنَشَأَ مِقْدَاماً شُجَاعاً لاَ يتََّقِي شَیْئاً وَتعََاطىَ مَعَاليَِ الأُْمُورِ وَ 

ةٍ تعَْلوُ عَلَ  خَاءِ مَوْفُورَةٍ وَفطِْرَةٍ تدُْرِكُ الأْشَْیاَءَ بفَِرَاسَتھَِا وَھِمَّ ى وَخِلاَلٍ مَأْثُورَةٍ وَنفَْسٍ باِلسَّ

التَّجَارِبَ فَحَنَّكَتْهُ وَلاَبسََ  الْفَرَاقدِِ بِنَفَاسَتھَِا وَحَدْسٍ مُصِیبٍ وَكَفٍّ فيِ الْحُرُوبِ مُجِیبٍ وَمَارَسَ 

بتَْهُ    .الْخُطُوبَ فَھَذَّ

كارھاى عالى . پیشرو و شجاع و نترس بود: مختار در حالى رشد كرد و بزرگ شد كه

مردى بود كه سرشار از عقل و ھوش و در پرشس حاضر جواب و در صداقت . داد انجام مى

و فطرتى داشت كه اشیاء را به فراست خود و راستى مأثور، و در سخاوت فوق العاده بود ا

كرد، او در حدس  نمود، و ھمتى داشت كه از لحاظ نفاست بر ستارگان برترى مى درك مى

ھا مأنوس و ماھر بود، امور بسیار  و با تجربه. رأى درست، و در جنگھا دست توانا داشت

  .مھمى را تھذيب و تسخیر كرده بود
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در تأيید سخن ابن نما ھمین بس كه امیرمؤمنان علیه السلام ھنگامى كه مختار كودك 

  .اى زيرك، اى زيرك  :را بر زانويش نشاند و گفتبود او 

  :كشى در رجالش نقل كرده است

جبرئیل بن أحمد قال حدثني العنبري قال حدثني على بن أسباط عن عبد الرحمن بن 

رَأيَْتُ الْمُخْتَارَ عَلىَ فَخِذِ أمَِیرِ الْمُؤْمِنیِنَ وَھُوَ يمَْسَحُ : قَالَ  حماد عن علي بن حزور عن الأصبغ

  . ياَ كَیِّسُ ياَ كَیِّسُ : رَأْسَهُ وَيقَُولُ 

من مختار را ديدم روى زانوى امیر : كند كه گفت نقل مى) بضم نون(اصبغ بن نباته 

: فرمود كشید و مى المؤمنین على علیه السلام بود امیر المؤمنین دست به سر مختار مى

  .اى زيرك! اى زيرك

، اختیار معرفة الرجال )ھـ460متوفاي (بن الحسن بن علي بن الحسین محمد   الطوسي، الشیخ الطائفة أبى جعفر،

السید : المعلم الثالث میرداماد الاستربادي، تحقیق: تصحیح وتعلیق  ،201، رقم 341، ص1المعروف برجال الكشي، ج

   ه 1404: مؤسسة آل البیت علیھم السلام، قم، تاريخ الطبع: مھدي الرجائي، ناشر

كه پدر را در جنگ با فارسیان از دست داد، تحت سرپرستى عمويش مختار بعد از اين 

بزرگ شد و فضائل اخلاقى و انسانى را از عمويش كه از ياران خوب امیر مؤمنان علیه 

برخلاف گفته ھاى اھل سنت، مختار از ھمان آغاز كودكى، عاشق . السلام بود فرا گرفت

ويه در جھت ترويج فضائل اھل بیت علیھم ى خاندان پیامبر بود و در زمان معا و دل سپرده

  : نويسد ابن نما حلى مى. كرد السلام تلاش مى

ثم جعل يتكلم بفضل آل محمد وينشر مناقب علي والحسن والحسین علیھم السلام 

  . ويسیر ذلك ويقول إنھم أحق بالأمر من كل أحد بعد رسول الله ويتوجع لھم مما نزل بھم

گفت و فضائل و مناقب  ل محمّد علیھم السلام سخن مىسپس مختار در باره فضیلت آ

: گفت كرد و مى حضرت على و حسن و حسین علیھم السلام را در میان مردم منتشر مى

آنان بعد از پیامبر خدا صلىّ اللَّه علیه و آله و سلمّ از ھر كسى براى مقام خلافت سزاوار 

  .السلام وارد شده بود دردناك بود سپس به خاطر آن مصائبى كه بر اھل بیت علیھم. تراند
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  : نتیجھ

رفت و  اى به دنیا آمد كه قبل از اسلام از بزرگان قبیله ثقیف به شمار مى ادهمختار در خانو

شجاع و نامدار اين   بعد از اين كه قبیله ثقیف اسلام آوردند، جد او بازھم از بزرگان متدين،

قبیله بود كه براى گسترش اسلام تلاش فراوان كرد و گروھى از اعضاى خاندان او تا 

  . واھل بیت علیھم السلام پايدار ماندندآخرين لحظه به اسلام 

خود مختار نیز در انتقام خون پاك فرزند رسول خدا حضرت امام حسین علیه السلام و 

فرزندان و يارانش در جبھه ھاى متعدد به مبارزه پرداخت و در مدت كوتاھى توانست انتقام 

شان برساند و سر انجام خون آن حضرت را از قاتلانش بگیرد و آنان را به جزاى اعمال پلید

خودش نیز به دست يكى از دشمنان امیرمؤمنان حضرت على بن ابى طالب علیه السلام 

   . كشته شد

  اھل سنت و تأیید مختار : فصل اول

ھا نسبت به مختار به خاطر جنگ و دشمنى مختار با عبد الله بن زبیر،  وھابیت و سلفى 

سخن  .دانند و و مدعى نبوت و نزول وحى مىديدگاه منفى دارند و او را يك شخص دروغگ

آنھا در . در فصل دوم بیان خواھیم كرد  ابن تیمیه و ابن كثیر و ھمفكران آنھا را در اين باره،

و  با معتقدات اھل سنت در تضاد است اند كه  بسیارى از مسائل سخنانى گفته

  .ندا دانشمندان اھل سنت در صدد توجیه و يا رد سخنان آنھا بر آمده

اند، با اعتقادات قطعى اھل سنت  آن چه ابن تیمیه و ھمفكران او در باره مختار گفته

خواھیم كرد، مختار طبق مبانى اھل سنت، از جمله   ثابتسازگارى ندارد؛ زيرا در ادامه 

كه اھل سنت  و با توجه به اين. باشد صحابه رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم مى

دانند اين  ء اولیاى الھى و مبراى از ھر گونه عیب و نسبت ناروا مىجز  صحابه را عادل،

  .سخن ابن تیمیه با مبناى آنھا در تضاد است

شويم  علاوه بر صحابى بودن مختار در اين فصل مواردى را از كتابھاى خودشان ياد آور مى

و . اند ا پذيرفتهكه صحابه زير پرچم او جنگیده و در نماز به او اقتدا كرده و ھداياى مختار ر



كنیم وقتى ثابت شد مختار صحابى است و صحابه طبق مبناى  اين سؤال را مطرح مى

   اھل سنت از چنین جايگاھى برخوردارند، آيا جايى براى اتھامات باقى است؟ 

در ابتداء ادله صحابى بودن مختار را از منابع و كلام اھل سنت ارائه كرده و بعد موارد ديگر 

  .شويم ىرا متذكر م

  است ) ص(مختار یكي از صحابھ رسول خدا . 1

بھتر است در ابتداى بحث، كمى در مورد صحابه از نظر اھل سنت سخن بگويیم، و جايگاه 

  :صحابى را در اعتقاد اھل سنت ببینیم

  صحابھ از نظر اھل سنت . ا

  :گويد بخاری در تعريف صحابه می

  .و رَآهُ من الْمُسْلِمِینَ فَھُوَ من أصَْحَابهِِ وَمَنْ صَحِبَ النبي صلى الله علیه وسلم أ

ھمراه بوده يا ايشان را ديده است، ) صلى الله علیه وآله(ھر مسلمانی که با رسول خدا 

  .از اصحاب حضرت است

كتاب فضائل الصحابة (، 1335، ص3، صحیح البخاري، ج)ھـ256متوفاى(البخاري الجعفي، ابوعبدالله محمد بن إسماعیل 

دار ابن كثیر، : مصطفي ديب البغا، ناشر. تحقیق د ،)فَضَائلِِ أصَْحَابِ النبي صلى الله علیه وسلم ورضي الله عنھمبَاب 

  .1987 -  1407الثالثة، : بیروت، الطبعة - الیمامة 

  :گويد احمد بن حنبل رئیس مذھب حنابله، نیز مى

  .يوما أو ساعة أو رآه أصحاب رسول اللهّ صلى اللهّ علیه وسلمّ كلّ من صحبه شھرا أو

كسى است كه يك ماه يا يك روز يا يك ساعت   )صلى الله علیه وآله(اصحاب رسول خدا 

  !اند ھمراه حضرت بوده و يا ايشان را ديده

، 1، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج)ھـ630متوفاى(ابن أثیر الجزري، عز الدين بن الأثیر أبي الحسن علي بن محمد   

  .م 1996 -ھـ  1417الأولى، : لبنان، الطبعة/ بیروت  - دار إحیاء التراث العربي : عادل أحمد الرفاعي، ناشر، تحقیق 12ص



گرچه روايت ھم از او ) ص(طبق تعريف احمد بن حنبل، شخص، به مجرد ديدن رسول خدا 

  .رود از جمله صحابى به شمار مى  نقل نكند،

  ندتمامي صحابھ عادل، و برگزیدگان خداوند ھست

اى دارند و آنھا  اھل سنت با توجه به مبانى و اعتقادات شان، نسبت به صحابه احترام ويژه

عادل، اھل بھشت، جزو اولیاى الھى و برترين مخلوقات را از ھرگونه عیب و نقص منزه، و 

  .دانند بعد از انبیاء مى

  :نويسد قرطبى مفسر معروف آنھا مى

ھذا . لى وأصفیاؤه وخیرته من خلقه بعد أنبیائه ورسلهفالصحابة كلھم عدول أولیاء الله تعا

  .مذھب أھل السنة والذي علیه الجماعة من أئمة ھذه الأمة

. ھمه صحابه عادل و از اولیاى الھى و برگزيدگان او و برترين مردم بعد از انبیا و رسل اند

  !اند تهاين نظر، مذھب اھل سنت است و آنچه ھمه امامان اين امت به آن اعتقاد داش

 –دار الشعب : ، ناشر299، ص16، الجامع لأحكام القرآن، ج)ھـ671متوفاى(الأنصاري القرطبي، ابوعبد الله محمد بن أحمد 

  .القاھرة

  ادلھ صحابي بودن مختار طبق مباني اھل سنت . ب

حال كه تعريف صحابه را از منظر آنان شناختیم، به ادله صحابى بودن مختار به صورت 

  :كنیم اره مىاختصار اش

  تمامي اھل ثقیف و تمام قریشیان در حجة الوداع حاضر شدند . 1

خودش را  »الاصابھ في تمییز الصحابھ«ابن حجر عسقلانى از علماى مشھور اھل سنت كتاب 

  .گونه كه از اسمش پیدا است در باره شناخت و معرفى صحابه نوشته است ھمان

افراد دلیلى خاص ارائه شده است، به عنوان در اين كتاب، براى صحابى بودن برخى از 

را ديده است؛ ھمچنین صحابى بودن برخى ) ص(مثال در روايتى آمده است كه او پیامبر 

ديگر از افراد، با قواعدى به صورت كلى بیان شده است؛ يكى از اين قواعد آن است كه 



  در حجة الوداعطبق ادله اھل سنت، تمامى افراد قبیله ثقیف و نیز تمامى قريشیان 

  .اند حاضر بودند، و اين ثابت مى كند كه ھمگى آنھا در حجة الوداع صحابى شده

طبق اين معیار، اھل سنت بسیارى از اشخاص را از جمله صحابه شمرده كه به چند  

  :كنیم نمونه آن اشاره مى

  :جبیر بن حیة    .1

ابن حجر . ر بن حیه استجبی  يكى از كسانى كه طبق اين معیار، از جمله صحابى است،

  :نويسد عسقلانى در باره او مى

وھو من كبار التابعین واسم جده مسعود بن معتب بمھملة ومثناة ... قوله عن جبیر بن حیة

ثم موحدة ومنھم من عده في الصحابة ولیس ذلك عندي ببعید لأن من شھد الفتوح في 

ممیزا وقد نقل بن عبد البر  وسط خلافة عمر يكون في عھد النبي صلى الله علیه وسلم

أنه لم يبق في سنة حجة الوداع من قريش وثقیف أحد الا أسلم وشھدھا وھذا منھم وھو 

من بیت كبیر فإن عمه عروة بن مسعود كان رئیس ثقیف في زمانه والمغیرة بن شعبة بن 

  .عمه

او مسعود  او از بزرگان تابعین بوده است، اسم جد» ...از جبیر بن حیة«اين سخن بخارى 

اند؛ از نظر من اين مسأله بعید  برخى او را جزء أصحاب شمرده. بن متعب بوده است

نیست؛ چرا كه او در فتوحاتى كه در اواسط دوران عمر اتفاق افتاده حضور داشته، در زمان 

ابن عبد البر نقل كرده است كه كسى در سال حجة الوداع كسى از . پیامبر نیز ممیز بوده

و اين شخص از . يش باقى نماند؛ مگر اين كه مسلمان و در آن جا حضور شدثقیف و قر

ھمان افراد است، او خانواده بزرگى بوده؛ چرا كه عمويش عروة بن مسعود، در زمان 

  .خودش رئیس ثقیف و مغیرة بن شعبة نیز عمويش بود

، 6باري شرح صحیح البخاري، ج ، فتح ال)ھـ 852متوفاى(العسقلاني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر ابوالفضل 

  .بیروت - دار المعرفة : محب الدين الخطیب، ناشر: ، تحقیق263ص

  :حبیب بن أوس. 2

  :نويسد ابن حجر درباره او مى. شخص ديگر حبیب بن اوس است



حبیب بن أوس أو بن أبي أوس الثقفي ذكره بن يونس فیمن شھد فتح مصر فدل  1568

ثقیف في حجة الوداع أحد إلا وقد أسلم وشھدھا فیكون على أن له إدراكا ولم يبق من 

  .ھذا صحابیا وقد ذكره بن حبان في ثقات التابعین

حبیب بن أوس يا إبن أبى اوس ثقفى، يونیس نام او را در زمره كسانى كه در فتح مصر 

اند، آورده است؛ پس دلالت دارد كه او رسول خدا صلى الله علیه وآله را  شركت داشته

مسلمان   نماند؛ مگر اين كه در حجة الوداع حاضر بود،  ست، كسى از قبیله ثقیفديده ا

ابن حبان او را در زمره . پس اين شخص صحابى است. شده و در حجة الوداع حضور يافت

  .تابعینى كه ثقه ھستند، آورده است

، 2شرح صحیح البخاري، ج، فتح الباري )ھـ 852متوفاى(العسقلاني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر ابوالفضل 

  .بیروت - دار المعرفة : محب الدين الخطیب، ناشر: ، تحقیق1568ص

  :حفص بن ابي العاص. 3

  :نويسد ابن حجر در باره او مى

بن بشر بن عبد بن دھمان بن عبد الله بن أبان الثقفي أخو عثمان بن  حفص بن أبي العاص

قات الصغرى فیمن نزل البصرة من أبي العاص الصحابي المشھور ذكره بن سعد في الطب

الصحابة وقال في الكبرى كتبناه مع إخوته عثمان والحكم ولم يبلغنا أن له صحبة وذكره 

ومن قد تقدم غیر مرة أنه لم يبق قبل حجة الوداع أحد من قريش : خلیفة في التابعین قلت

  .اوھذا القدر كاف في ثبوت صحبة ھذإلا أسلم وكلھم شھد حجة الوداع  ثقیف

ثقفى برادر عثمان بن ابى العاص ... حفص بن ابى العاص بن بشر بن عبد بن دھمان

داند كه در  ابن سعد او را در طبقات صغرى از جمله صحابیانى مى. صحابى مشھور است

از (من او را با برادرش عثمان و حكم : و در طبقات كبرى گفته است. بصره نازل شدند

ى من نرسیده است كه او با رسول خدا مصاحبتى داشته نوشتیم؛ اما برا) جمله صحابه

  . خلیفه او را در شمار تابعان آورده است. باشد

بیش از يك مرتبه گذشت كه در سال دھم ھجرت قبل از حجة الوداع، ھیچ : گويم من مى

  يكى از افراد قريش و ثقیف باقى نماندند مگر اين كه اسلام آوردند و تمام آنھا در حجة

   .و ھمین مقدار در اثبات صحابه بودن او، كافى استبا آن حضرت شركت نمودند  الوداع



: تحقیق 98، ص2، الإصابة في تمییز الصحابة، ج)ھـ852متوفاى(العسقلاني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر ابوالفضل 
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  :عة بن أمیةربی. 4

  :ربیعة بن امیه است  نمونه ديگرى از اين نوع صحابه،

وقد تقدم غیر مرة أنه لم ... ربیعة بن أمیة بن أبي الصلت الثقفي ذكره المرزباني 2592

  .يبق أحد من ثقیف وقريش بمكة والطائف في حجة الوداع إلا شھدھا مسلما

جزء صحابه آورده، پیش از اين چندين بار ربیعة بن أمیة بن أبى صلت الثقفى، مرزبانى او را 

گذشت كه كسى از قبیله ثقیف و قريش در مكه و طائف باقى نماند، مگر اين كه مسلمان 

  .و در حجة الوداع حاضر شد

، 461، ص2، الإصابة في تمییز الصحابة، ج)ھـ852متوفاى(العسقلاني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر ابوالفضل 
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  :قارظ بن عتبة. 5

وقد تقدم غیر مرة انه لم يبق في حجة الوداع قرشي ولا ... قارظ بن عتبة بن خالد 7054

  .ثقفي الا اسلم وشھدھا

قريش پیش از اين چندين بار گذشت كه كسى از قبیله ثقیف و ... قارظ بن عتبة بن خالد

  .در مكه و طائف باقى نماند، مگر اين كه مسلمان و در حجة الوداع حاضر شد

، 405، ص5، الإصابة في تمییز الصحابة، ج)ھـ852متوفاى(العسقلاني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر ابوالفضل 
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  :القاسم بن أمیة .6

دانست و  پسر ھمان امیة بن ابى صلت ثقفى است كه خود را پیامبر مى قاسم بن امیه،

به رسول خدا صلى الله علیه وآله ايمان نیاورد و سر انجام درسال نھم ھجرت كافر از دنیا 

  :باشد طبق گزارش ابن حجر عسقلانى قاسم بن امیه از جمله صحابه مى. رفت

ن أمیة بن أبي الصلت الثقفي وكان أبوه يذكر النبوة والبعث فأدرك البعثة القاسم ب 7055

وھو اما ولده القاسم فذكره المرزباني في معجم الشعراء ... فغلب علیه الشقاء فلم يسلم



لأنا قدمنا غیر مرة انه لم يبق بمكة والطائف في حجة الوداع  على شرطھم في الصحابة

  .شھدھا حكاه بن عبد البرأحد من قريش وثقیف الا اسلم و

أبى صلت ثقفى، پدرش ادعاى نبوت و بعثت داشت؛ بعثت رسول خدا   قاسم بن أمیة بن

اما فرزندش ... صلى الله علیه وآله را درك كرد؛ اما شقاوت بر او غلبه كرد و اسلام نیاورد؛

است؛ زيرا قاسم را مرزبانى در معجم الشعراء ذكر كرده و او بر شرط آنھا از جمله صحابه 

ما پیش از اين بسیار گفتیم كه در حجة الوداع در مكه و طائف كسى از قريش و ثقیف 

اين سخن را ابن عبد البر حكايت كرده . كه در مراسم حج حضور يافت باقى نماند مگر اين

  .است

، 405، ص5ة، ج، الإصابة في تمییز الصحاب)ھـ852متوفاى(العسقلاني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر ابوالفضل 
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  :محیریز بن جنادة. 7

  :داند ابن حجر اين شخص از نیز طبق قاعده كه گفته شد، از جمله صحابه مى

د وقال محیريز بن جنادة بن وھب الجمحي والد عبد الله استدركه الذھبي في التجري 7829

  .أراه من مسلمة الفتح فإن ولده عبد الله من كبار التابعین

وقد نقلنا مرارا أنه لم يبق بمكة في حجة الوداع من قريش ولا من ثقیف أحد إلا ... قلت 

  .فمقتضاه أن يكون محیريز من أھل ھذا القسمأسلم وشھدھا 

دوباره » التجريد«تاب ذھبى او در ك. محیريز بن جناده بن وھب جمحى پدر عبد الله است

زيرا پسرش عبد الله از بزرگان   دانم؛ من او را از مسلمانان فتح مكه مى: آورده و گفته است

  . تابعان است

چند بار نقل كرديم كه در حجة الوداع از قريش و ثقیف كسى در مكه باقى :... گويم مى

قاعده، محیريز از اھل پس به مقتضاى اين . كه در اين مراسم حضور يافت نماند مگر اين

   . ھمین قسم است

، 44، ص6، الإصابة في تمییز الصحابة، ج)ھـ852متوفاى(العسقلاني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر ابوالفضل 
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  :معاویة الثقفي .8



  :عیار از جمله صحابه شمرده شده معاويه ثقفى استفرد ديگرى كه طبق اين م

ونسبه عقیلیا وكأنه من عقیل ثقیف وقد تقدم التنبیه ... معاوية الثقفي من الأحلاف 8090

على أن من كان شھد الحروب في أيام أبي بكر وما قاربھا من قريش وثقیف يكون معدودا 

  .في الصحابة لأنھم شھدوا حجة الوداع

نسب او عقیلى است و گويا از خاندان عقیل ثقفى .... ھم پیمانان است ثقفى از  معاوية

پیشتر آگاه نموديم ھر فردى از قريش و ثقیف كه در جنگھاى زمان ابو بكر و نزديك . است

به آن حضور داشته، از جمله صحابه شمرده شده اند؛ زيرا آنان در حجة الوداع حاضر بوده 

  . اند

، 162، ص6، الإصابة في تمییز الصحابة، ج)ھـ852متوفاى(ن علي بن حجر ابوالفضل العسقلاني الشافعي، أحمد ب
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  الوداع حاضر شده است مختار، از ثقیف است و بنابر این در حجة

به داخل است، زيرا او از قبیله ثقیف است و بنا بر اين مختار قطعاً در اين مجموعه از صحا

  : گويد به ھمین دلیل ابن حجر عسقلانى در مورد او مى. الوداع حاضر بوده است در حجة

إلا شھد حجة الوداع  قريش وثقیفوقد تقدم غیر مرة أنه لم يبق بمكة ولا الطائف أحد من 

  . يكون المختار من ھذا القسمفمن ثم 

كه در سال دھم ھجرت در شھر مكه وطائف ھیچ يكى از افراد  بیش از يك مرتبه گذشت

الوداع با آن حضرت شركت نمودند؛ از اين   قريش و ثقیف باقى نماند مگر اين كه در حجة

  .رو، مختار از اين قسم صحابى است

، 350، ص6، الإصابة في تمییز الصحابة، ج)ھـ852متوفاى(العسقلاني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر ابوالفضل 
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  :و ھمانطور كه ابن حجر در مورد ديگران گفته بود

  .وھذا القدر كاف في ثبوت صحبة ھذا

   .و ھمین مقدار در اثبات صحابه بودن او، كافى است



: تحقیق 98، ص2، الإصابة في تمییز الصحابة، ج)ھـ852متوفاى(بوالفضل العسقلاني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر ا

  .م1992 - ھـ 1412الأولى، : بیروت، الطبعة - دار الجیل : علي محمد البجاوي، ناشر

  .بنا بر اين طبق مبانى اھل سنت، مختار يكى از صحابه است

  و را تبرك كنند بردند تا ا مي) ص(ھر كودكي كھ بھ دنیا مي آمد بھ نزد رسول خدا . 2

 »الاصابھ في تمییز الصحابھ«ابن حجر عسقلانى از علماى مشھور اھل سنت در ابتداى كتاب 

من ترجمه صحابه را بر اساس الفباى حروف تنظیم كردم و در ھر حرفى چھار : گويد مى

  : قسم صحابه را معرفى كرده ام

غیره، سواء كانت الطريق  فیمن وردت صحبته بطريق الرواية عنه أو عن -فالقسم الأول 

  ....صحیحة أو حسنة أو ضعیفة، أو وقع ذكره بما يدل على الصحبة بأي طريق كان

صلي الله  من ذكر في الصحابة من الأطفال الذين ولدوا في عھد النبي -القسم الثاني 

علیه وسلم لبعض الصحابة من النساء والرجال، ممن مات صلي الله علیه وسلم وھو في 

لغلبة الظن : التمییز؛ إذ ذكر أولئك في الصحابة، إنما ھو على سبیل الإلحاق دون سن

على أنه صلي الله علیه وسلم رآھم لتوفر دواعي أصحابه على إحضارھم أولادھم عنده 

  .عند ولادتھم لیحنكھم ويسمیھم ويبرك علیھم

ا روايت اى است كه به صورت مستقیم يا بالواسطه از رسول خد قسم اول ترجمه صحابه

يا قسم اول در ترجمه . نقل كرده اند خواه طريق روايت صحیح باشد يا حسن يا ضعیف

  ....كسانى است كه در باره او چیزى نقل شده باشد كه دلالت كند او صحابى است

مانند اطفالى كه در . قسم دوم در ترجمه كسانى است كه از جمله صحابه ذكر شده اند

آن . شدند یه وسلم براى برخى از صحابه زن و مرد متولد مىزمان رسول خدا صلى الله عل

ذكر آنان در زمره صحابه بر سبیل . اطفالى كه ھنگام فوت رسول خدا در سن تمییز نبودند

الحاق است؛ زيرا گمان غالب بر اين است كه رسول خدا صلى الله علیه وسلم آنان را 

ھاى مختلف فرزندانشان را نزد حضرت  ديده است؛ زيرا اصحاب آن حضرت با انگیزه و بھانه

كردند از جمله ھنگام ولادت آنھا تا حضرت كام آنان را بردارد و نامگذارى كند تا بر  حاضر مى

     .آنان مبارك باشند



: ، تحقیق3، ص1، الإصابة في تمییز الصحابة، ج)ھـ852متوفاى(العسقلاني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر ابوالفضل 
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  مختار جزو این قسم از صحابھ نیز ھست 

ابن حجر بسیارى از مردان و زنان را در شمار صحابه آورده كه   با توجه به اين تقسیم بندى،

كه  گويد كه ترجمه مختار را آورده مى او ھنگامى. از جمله آنھا مختار بن عبید ثقفى است

  :ابن عبد البر به ھمین دلیل او را از جمله صحابه ذكر كرده است

لأنه له رؤية في  وكان المختار ولد بالھجرة وبسبب ذلك ذكره بن عبد البر في الصحابة... 

  . ما يغلب على الظن

مختار در سال نخست ھجرت متولد شد، به ھمین خاطر ابن عبد البر او را در زمره صحابه 

  .ه است؛ زيرا بر اساس گمان غالب بر ظن، او رسول خدا را ديده استذكر كرد

دائرة : ، تحقیق6، ص6، لسان المیزان، ج)ھـ 852متوفاى(العسقلاني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر ابوالفضل 
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  صحابھ و جھاد در زیر پرچم مختار . 2

علاوه بر اين كه مختار خود از جمله صحابه است و طبق ديدگاه آنھا صحابه مبرى از ھمه 

باشند، افراد ديگرى از صحابه نیز در لشكر مختار حاضر  ھا مى ھا و عیب اتھامات و نقص

  :اند اند و حتى پرچمدار او نیز بوده بوده

  ختار و از جملھ صحابيابو الطفیل پرچمدار م

ابو الطفیل كنانى از جمله صحابه ويكى از طرفداران و طلايه داران و پرچمداران لشكر 

كلام بزرگان اھل سنت را بر اين كه ابو الطفیل از پرچمداران   در ابتداء. مختار بوده است

حابه بودن مختار بوده ذكر نموده، بعد از ثابت شدن اين مطلب، سخنان آنھا را در اثبات ص

  :آوريم او مى

  :نويسد كند، ابو الطفیل صحابى بوده، مى ابن قتیبه بعد از اين كه اعتراف مى



أبو الطفیل الكناني رضى الله عنه ھو أبو الطفیل عامر بن وائلة رأى النبي صلى الله علیه 

وكان مع وسلم وكان آخر من رآه موتا ومات بعد سنة مائة وشھد مع علي المشاھد كلھا 

  ...المختار صاحب رأيته

ابو الطفیل كنانى ھمان ابو الطفیل عامر بن واثله است كه رسول خدا صلى الله علیه 

مرد و در تمام  100او بعد از سال. وسلم را ديده و او آخرين صحابه اى است كه از دنیا رفت

      .جنگھا شركت داشت و پرچم دار مختار بود

دكتور ثروت عكاشة دار : ، تحقیق99، ص1، المعارف، ج)ھـ276مسلم متوفايابن قتیبة، أبو محمد عبد الله بن 

  . القاھرة، طبق برنامه الجامع الكبیر - دار المعارف : النشر

  :گويد ابن كثیر دمشقى نیز مى

  .حامل رأيتهويقال أنه كان 

  . گفته شده است كه ابو الطفیل حامل پرچم لشكر مختار بود

مكتبة : ، ناشر190، ص9، البداية والنھاية، ج)ھـ774متوفاى(ء إسماعیل بن عمر القرشي ابن كثیر الدمشقي، ابوالفدا

  .بیروت –المعارف 

  :عبد القادر بغدادى گفته است

ثم خرج طالباً بدم . وكان من وجوه شیعته وله منه محلٌّ خاص يستغنى بشھرته عن ذكره

  .ى قتل المختاروكان معه حتّ الحسین رضي الله عنه مع المختار بن أبي عبید 

اى دارد كه با شھرتش  ابو الطفیل از بزرگان شیعه على بود او نسبت به على جايگاه ويژه

ابو الطفیل به جھت خونخواھى حسین علیه السلام با . سازد ما را از ذكر آن بى نیاز مى

  .مختار خروج كرد و ھمراه مختار بود تا اين كه مختار كشته شد

محمد نبیل : ، تحقیق39، ص4خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، ج) ھـ1093متوفاي(بن عمر البغدادي، عبد القادر 

  م، 1998الأولى، : الطبعة  بیروت، –دار الكتب العلمیة : امیل بديع الیعقوب، دار النشر/طريفي

  :اند دارى گفته علماى اھل سنت در مورد مقام پرچمدار و آداب لشكر



من : وينبغي أن يكون صاحب الراية... فون بھا، ويرجعون إلیھا،وأن يكون لكل قوم راية يعر

أثبت الناس جنانا، وأصدقھم بأساً، وأربطھم جأشاً، وأصبرھم على ملابسة الأھوال، ودفع 

  . الأبطال، لأن الراية ھي مرد الجیش وعلامة أھله

وند، ش مى  سزاوار است كه ھر گروھى پرچمى داشته باشند كه به وسیله آنھا شناخته

ترين مردم و  و شايسته است كه صاحب پرچم، از شجاع... گردند و به سوى آن باز مى

ترين آنھا و از صبورترين اشخاص در مشكلات و مقابله با  ترين آنھا و جنگاور كارآزموده

آيند و علامت  جنگاوران باشد؛ زيرا پرچم محلى است كه ھمه لشكر به دور آن گرد مى

  .اھل پرچم است

   جمادى 20متوفاي (   لاسلام محمد بن إبراھیم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن جماعة بن حازم بن صخرشیخ ا

الشیخ عبد الله بن زيد آل محمود، : قدم له: ، تحقیق162، ص1، تحرير الأحكام في تدبیر أھل الإسلام، ج)ھـ 733/الأولى 

 -   دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعیة بقطر: نشرفؤاد عبد المنعم أحمد، دار ال. د: تحقیق ودراسة وتعلیق

    م 1988- ھـ 1408الثالثة : الدوحة، الطبعة/ قطر

و ابوالطفیل صاحب پرچم خود مختار بوده است و اين يكى از مھمترين مناصب در 

  .ھاى مختار است جنگ

دسته و پرچمدار ابو الطفیل در قیام مختار سھم داشته و از جمله سر  حال كه ثابت شد،

  :كنیم كه او از جمله صحابه بوده، ذكر مى او بوده سخنان علماى اھل سنت را مبنى بر اين

، صحابى »معرفة علوم الحديث«حاكم نیشابورى از علماى مشھور اھل سنت در كتاب 

  :كند گونه بیان مى بودن ابو الطفیل را اين

 صلى الله علیه وسلم يوم الفتح وفي الطبقة الثانیة عشرة صبیان وأطفال رأوا رسول الله

وأبو جحیفة  ومنھم أبو الطفیل عامر بن واثلة... حجة الوداع وغیرھا وعدادھم في الصحابة

وھب بن عبد الله فإنھما رأيا النبي صلى الله علیه وسلم في الطواف وعند زمزم وقد صحت 

عد الفتح وإنما ھو جھاد لا ھجرة ب: الرواية عن رسول الله صلى الله علیه وسلم أنه قال

  .ونیة

طبقه دوازدھم كودكانى است كه رسول خدا صلى الله علیه وسلم را در روز فتح مكه و 

از جمله آنھا ابو الطفیل عامر بن . اند و در شمار صحابه به حساب آمده اند حجة الوداع ديده

چاه زمزم، رسول  واثله و ابو جحیفه وھب بن عبدالله ھستند كه آن دو ھنگام طواف در نزد



روايت صحیح از رسول خدا صلى الله علیه وسلم . خدا صلى الله علیه وسلم را ديده اند

بعد از فتح مكه ھجرت پايان يافت، به درستى فتح مكه جھاد و نیت : رسیده كه فرمود

  .است

السید : ، تحقیق24، ص1، ج، معرفة علو الحديث)ھـ 405متوفاي(الحاكم النیسابوري، أبو عبد الله محمد بن عبد الله 

  م 1977 - ھـ 1397الثانیة، : الطبعة  بیروت، –دار الكتب العلمیة : الناشر  معظم حسین،

  :نويسد ابو نعیم اصفھانى از علماى بزرگ آنھا نیز مى

يكنى أبا الطفیل وھو عامر بن واثلة بن عبد الله بن حمیس بن جدي : عامر بن واثلة البكري

ولده عام أحد أدرك من زمان النبي صلى الله علیه وسلم ثمان م... بن سعد بن لیث

  ...آخر من مات من الصحابة... سنین

سال تولدش، سال جنگ احد بود و به .... عامر بن واثله بكرى كنیه اش ابا طفیل است

او آخرين صحابه . مدت ھشت سال محضر رسول خدا صلى الله علیه وسلم را درك نمود

   . بود كه از دنیا رفت

  . طبق برنامه الجامع الكبیر: ، دار النشر2067، ص4، معرفة الصحابة، ج)ھـ430متوفاي(الأصبھاني، لأبي نعیم 

  : نويسد مى» الطبقات الفقھاء«ابراھیم شیرازى در 

صلى الله علیه وسلم وكان آخر من رآه موتا مات وكان أبو الطفیل عامر بن وائلة رأى النبي 

   .ب راية المختاروكان صاحبعد سنة مائة 

ابو الطفیل عامر بن واثله رسول خدا صلى الله علیه وسلم را ديد و او آخرين صحابه بود كه 

     .از دنیا رفت و او پرچمدار مختار بود 100بعد از سال 

: تحقیق  ،34، ص1ج   ، طبقات الفقھاء،)ھـ476متوفاى (الشیرازي الشافعي، ابوإسحاق إبراھیم بن علي بن يوسف 

  .بیروت - دار القلم : یل المیس، ناشرخل

نووى شافعى اتفاق علماى اھل سنت را بر اين كه ابو الطفیل آخرين صحابى بوده كه از 

  :دنیا رفته، نقل كرده است

وآخرھم وفاة أبو الطفیل عامر بن واثلة رضي الله عنه توفي سنة مائة من الھجرة باتفاق 

  . ضي الله عنھم وفاةر واتفقوا على انه آخر الصحابةالعلماء 



او در سال صد ھجرت   به اتفاق علماء،. اى است كه وفات يافت ابو الطفیل آخرين صحابه

  .او آخرين صحابه اى است كه وفات يافت: وفات كرد و علماء اتفاق دارند

ب الأسماء ، تھذي)ھـ 676متوفاى(النووي الشافعي، محیي الدين أبو زكريا يحیى بن شرف بن مر بن جمعة بن حزام 

  .م1996الأولى، : بیروت، الطبعة -دار الفكر : مكتب البحوث والدراسات، ناشر: ، تحقیق44، ص1واللغات، ج

فراوان است به   سخنان علماى اھل سنت در اين كه ابو الطفیل از جمله صحابى بوده،

  .كنیم دلیل اين كه اطاله كلام نشود، به ھمین مقدار بسنده مى

. صحابى شخص عادل و برگزيده خدا است) متذكر شديم  كه قبلاً (ت طبق مبناى اھل سن

باشد، شخص عادل بوده و از آنجايى كه ايشان  ابو الطفیل نیز كه از جمله صحابه مى

شود كه  مختار را يارى كرده و از جمله پرچمداران و فدائیان لشكرش بوده، روشن مى

  .وت و اتھام بوده استمختار يك انسان شريف و پاك و مبراى از ادعاى نب

    :ابن عبد البر مالكى، ابو الطفیل را يك انسان فاضل و عاقل معرفى كرده است

وقد ذكره ابن أبي خیثمة في شعراء الصحابة وكان فاضلا عاقلا حاضر الجواب فصیحا وكان 

  .متشیعا في علي ويفضله

، الاستیعاب في معرفة )ھـ463متوفاى (بن عبد البر  ابن عبد البر النمري القرطبي المالكي، ابوعمر يوسف بن عبد الله

  .ھـ1412الأولى، : بیروت، الطبعة - دار الجیل : علي محمد البجاوي، ناشر: ، تحقیق1697ص  ،4الأصحاب، ج

  :رئیس پلیس مختار ،ابو عبد الله الجدلي

  :گويد ابن حجر در تھذيب التھذيب در مورد او مى

وقال النسائي في الكنى ثنا يعقوب بن ... ه عبد بن عبدأبو عبد الله الجدلي الكوفي اسم

سفیان ثنا آدم ثنا شعبة ثنا الحكم بن عتیبة سمعت أبا عبد الله الجدلي وكان المختار 

قلت كان بن الزبیر قد دعا محمد بن الحنفیة إلى بیعته فأبى فحصره في . يستخلفه انتھى

بن أبي عبید وھو على الكوفة فأرسل الشعب وأخافه ھو ومن معه مدة فبلغ ذلك المختار 

إلیه جیشا مع أبي عبد الله الجدلي إلى مكة فاخرجوا محمد بن الحنفیة من محبسه 

وكفھم محمد عن القتال في الحرم فمن ھنا أخذوا على أبي عبد الله الجدلي وعلى أبي 

  الطفیل أيضا لأنه كان في ذلك الجیش ولا يقدح ذلك فیھما إن شاء الله تعالى



از  : نسائى در كنى گفته است... بو عبد الله البجلى از اھل كوفه نام او عبد بن عبد استا

  .داد شنیدم ابو عبد الله جدلى كه مختار او را جانشین خود قرار مى

ابن زبیر محمد حنفیه را به بیعت خواند اما او قبول نكرد، و به ھمین سبب او را در شعب 

ھیانش را ترساند، اين خبر به مختار كه حاكم كوفه بود محاصره كرده و مدتى او و ھمرا

رسید، لشگرى را به فرماندھى ابو عبد الله جدلى به مكه فرستاد و آنھا محمد حنفیه را از 

زندان بیرون آوردند و محمد آنھا را از جنگ در حرم بازداشت؛ به ھمین سبب به ابو عبد الله 

ا او نیز در ھمان لشگر بود، و اين به آن دو ضرر جدلى و ابو الطفیل اشكال مى گیرند، زير

  .زند نمى

: ، ناشر705، ش165، ص12، تھذيب التھذيب، ج)ھـ852متوفاى(العسقلاني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر ابوالفضل 

  .م 1984 -  1404الأولى، : بیروت، الطبعة -دار الفكر 

  :آورد و در الاصابة نام او را جزو صحابه مى

  . عبد الله الجدلي اسمه عبد بن عبد ذكره بن الكلبي أبو 10326

  ...ابو عبد الله جدلى، نام او عبد بن عبد است

، 298، ص7، الإصابة في تمییز الصحابة، ج)ھـ852متوفاى(العسقلاني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر ابوالفضل 

  .م1992 - ھـ 1412، الأولى: بیروت، الطبعة - دار الجیل : علي محمد البجاوي، ناشر: تحقیق

دارى  البته در مورد او نظرى ديگرى نیز مبنى بر تابعى بودن وجود دارد؛كه براى امانت

  .علمى به اين مطلب نیز اشاره كرديم

  در آزادي مختار از زندان) علیھما السلام(ضمانت صحابھ پیامبر و علي 

صحابه در آزادى او   ند،كه برخى صحابه پرچمدار و رئیس پلیس مختار بوده ا گذشته از اين

  .از زندان عاملان ابن زبیر نیز نقش داشته و او را ضمانت كرده اند

كه مختار توسط عاملان ابن زبیر در كوفه دومین بار زندان شد، با  بعد از اين: توضیح

وساطت عبد الله بن عمر صحابى رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم از زندان رھايى 

كه نامه عبد الله بن عمر به آنھا واصل   بن يزيد و ابراھیم بن محمد با اينيافت؛ اما عبد الله

شده بود، جھت آزادى مختار از افرادى ذيل كه برخى صحابه رسول خدا و برخى از 



شیعیان و صحابه امیرمؤمنان علیه السلام بودند ضمانت خواست و آنھا نیز ضمانت را 

  .پذيرفتند

  :نويسد مىبلاذرى در انساب الاشراف 

أما بعد فقد علمتما الذي بیني وبین المختار بن أبي عبید من : " فكتب ابن عمر إلیھما 

، "الصھر، وما أنا علیه لكما من الود فأقسمت علیكما بما بیني وبینكما لما خلیتما سبیله 

ء ھات بكفلا: فلما أتى الكتاب عبد الله بن يزيد، وإبراھیم بن محمد دعوا المختار وقالوا

يضمونك فضمنه زائدة بن قدامة الثقفي، وعبد الرحمن بن أبي عمیر الثقفي، والسائب بن 

مالك الأشعري وقیس بن طھفة النھدي، وعبد الله بن كامل الشاكري من ھمدان، ويزيد بن 

أنس الأسدي، وأحمر بن شمیط البجلي ثم الأحمسي، وعبد الله بن شداد الجشمي 

یم بن يزيد الكندي ثم الجوني، وسعید بن منقذ الھمذاني ورفاعة بن شداد البجلي، وسل

ثم الثوري أخو حبیب بن منقذ، ومسافر بن سعید بن عمران الناعطي وسعر بن أبي سعر 

  .الحنفي

شما   :نوشت) عاملان ابن زبیر در كوفه(ابن عمر به عبد الله بن يزيد و ابراھیم بن محمد 

دانید، كه من شوھر خواھر او ھستم؛ پس   خويشاوندى مرا با مختار بن ابى عبید مى

  . سوگند به آن دوستى كه میان من و شما است راه مختا را از زندان بازگذاريد

كفیلانى كه تو را : كه نامه پسر عمر آمد اين دو نفر مختار را طلبید و به او گفتند ھنگامى

سائب بن مالك   پس زائده بن قدامه، عبد الرحمن بن ابى عمیر،. ضمانت كنند بیاور

يزيد بن انس، احمر بن شمیط، عبد الله بن  اشعرى، قیس بن طھفة، عبد الله بن كامل،

  . او راضمانت كردند... سلیم بن يزيد كندى، و  رفاعة بن شداد،  شداد،

  .، طبق برنامه الجامع الكبیر350، ص2، أنساب الأشراف، ج)ھـ279متوفاى(البلاذري، أحمد بن يحیي بن جابر 

  )ع(ر گزاران مختار از شیعیان مخلص امیرمؤمنان كا

اى از اصحاب او، از شیعیان  علاوه بر اينكه برخى از ياران مختار صحابى بودند، عده

امیرمومنان و كارگازاران آن حضرت و از رھبران جنبش توابین بودند كه بعد از شكست در 

  . سر پیمانشان باقى ماندند جنگ عین الورده، با مختار بیعت كردند و تا آخرين نفس بر

  :طبرى به نقل از ابو مخنف اسامى آنھا را نقل كرده است 



ولما نزل المختار داره عند خروجه من السجن اختلف إلیه الشیعة ] ابومخنف[قال 

وكان الذي يبايع له الناس وھو في السجن واجتمعت علیه واتفق رأيھا على الرضا به 

ويزيد بن أنس وأحمر بن شمیط ورفاعة بن شداد  شعريالسائب بن مالك الأ خمسة نفر

  .الفتیاني وعبدالله بن شداد الجشمي

ھنگامى كه مختار از زندان آزاد شد و به خانه اش آمد، شیعیان به : ابو مخنف گفته است

مختار كسى بود كه مردم بر او   نزد او اجتماع كردند و ھمه بر نظر مختار رضايت دادند،

حالى كه او در زندان بود از جمله آنان ھمان پنج نفر اند مانند سائب بن  پیمان بستند در

مالك اشعرى، يزيد بن انس، احمر بن شمیط و رفاعه بن شداد فتیانى و عبد الله بن شداد 

  . جشمى

الكتب  دار: ، ناشر434، ص3، تاريخ الطبري، ج)310متوفاى(الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثیر بن غالب 

  .بیروت - العلمیة 

  سائب بن مالك

زمانى . يكى از كسانى كه با مختار بیعت كرد مالك بن سائب از شیعیان امیرمؤمنان بود

مرا ابن زبیر امر نموده كه   :كه ابن مطیع از جانب ابن زبیر در كوفه آمد در خطبه اش گفت

  :لك بر خاست و گفتسائب بن ما. در میان شما طبق سیره شیخین و عثمان رفتار كنم

ولا نريد سیرة  لا نرضى إلا بسیرة على بن أبى طالب التى سار بھا فى بلادنا: فقال 

عثمان وتكلم فیه ولا سیرة عمر وان كان لا يريد للناس إلا خیرا وصدقه على ما قال بعض 

أمراء الشیعة فسكت الأمیر وقال إنى سأسیر فیكم بما تحبون من ذلك وجاء صاحب 

إن ھذا الذى يرد علیك من : وھو إياس بن مضارب البجلى إلى ابن مطیع فقالالشرطة 

  .رؤس أصحاب المختار ولست آمن من المختار فابعث إلیه فاردده إلى السجن

ما جز به سیره على بن ابیطالب كه در شھر ما رواج داشته، راضى نیستیم و اگر با مردم 

اين سخن او را برخى از بزرگان . سخن نگو كنى، از سیره عثمان و عمر با نیكى رفتار مى

اى كه دوست داريد  به ھمان سیره: شیعه تصديق كردند و ابن مطیع ساكت شد و گفت

اين   :در ھمانجا اياس بن مضارب كه فرمانده لشكر بود به ابن مطیع گفت. كنم رفتار مى

ختار مطمئن گیرد از سران ياران مختار است و من از طرف م كسى كه بر تو اشكال مى

  .نیستم كسى را سراغ مختار بفرست تا او را به زندان برگردانى



مكتبة : ناشر  ،265، ص8، البداية والنھاية، ج)ھـ774متوفاى(ابن كثیر الدمشقي، ابوالفداء إسماعیل بن عمر القرشي 

  .بیروت –المعارف 

  :ويسدن نیز در مورد سائب بن مالك مى» العقد الفريد«احمد اندلسى در كتاب 

ومن أشراف الأشعريین أبو موسى الأشعري عبد الله بن قیس، صاحب النبي صلى الله 

  .وھو الذي قَويَ أمره كان على شرطة المختاربن مالك،  السائبومنھم ... علیه وسلم،

از اشراف اشعرى ھا ابو موسى اشعرى عبد الله بن قیس صحابه رسول خدا صلى الله 

سائب بن مالك است كه رئیس پلیس مختار    ه اشعرى ھا،و از جمل... علیه وسمل است

  .بود و او آن كسى است كه امر مختار را قوى كرد

 - دار إحیاء التراث العربي : ناشر  ،366، ص3، العقد الفريد، ج)ھـ328متوفاى(الأندلسي، احمد بن محمد بن عبد ربه 

  .م1999 - ھـ 1420الثالثة، : لبنان، الطبعة/ بیروت 

ذكر است كه علماى شیعه ھمانند نجاشى و شیخ طوسى او را در شمار صحابه لازم به 

  :رسول خدا صلى الله علیه وآله ذكر كرده اند

وكان السائب بن مالك وفد إلى النبي صلى الله علیه وآله وأسلم، وھاجر إلى الكوفة، 

  .وأقام بھا

اسلام آورد و به سوى سائب بن مالك بر رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم وارد شد و 

  .كوفه مھاجرت نمود و در آنجا اقامت كرد

، فھرست أسماء مصنفي )ھـ450متوفاى(النجاشي الأسدي الكوفي، ابوالعباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس 

مؤسسة النشر : السید موسي الشبیري الزنجاني، ناشر: تحقیق  ،82رجال النجاشي، ص  الشیعة المشتھر ب

  .ھـ1416الخامسة، : قم، الطبعة الاسلامي ـ

الشیخ : تحقیق  ،68، الفھرست، ص )ھـ460متوفاى(الطوسي، الشیخ ابوجعفر، محمد بن الحسن بن علي بن الحسن 

  1417مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الأولى: چاپخانه  مؤسسة نشر الفقاھة،: ناشر  جواد القیومي،

  :دانند رد موثق مىھمین سائب مالك را علماى رجال اھل سنت، ف

  .ثقةوسألته عن السائب بن مالك فقال  352



او ثقه   :از يحى بن معین در مورد سائب بن مالك پرسیدم گفت: گويد عثمان دارمى مى

  . است

أحمد محمد . د: ، تحقیق115، ص1، ج)رواية عثمان الدارمي(، تاريخ ابن معین )ھـ233متوفاي( يحیى بن معین أبو زكريا 

   1400 - دمشق  - دار المأمون للتراث : دار النشرنور سیف، 

  :ابن حبان ھم او را در كتاب الثقات آورده است

حدثنا عبد الرحمن يعقوب بن إسحاق ... سائب بن مالك والد عطاء بن السائب 1039

الھروي فیما كتب إلى قال نا عثمان بن سعید قال سألت يحیى بن معین عن السائب بن 

  .ثقةمالك فقال 

از يحى بن معین : گويد عثمان بن سعید مى... ب بن مالك پدر عطاء بن السائب استسائ

  .او ثقه است  :در مورد سائب بن مالك پرسیدم گفت

، الجرح والتعديل، )ھـ327متوفاى (ابن أبي حاتم الرازي التمیمي، ابومحمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس 

  .م1952ھـ ـ 1271الأولى، : بیروت، الطبعة - راث العربي دار إحیاء الت: ، ناشر242ص  ،4ج

  :نويسد مىتھذيب الكمال، مزى در 

. كوفي، تابعي، ثقة: قال أحمد بن عَبد الله العِجْلِيّ .... السائب بن مالك،: 4بخ  - 2173

  .الثقات"وذكره ابنُ حِبَّان في كتاب

و ابن . تابعان و ثقه است سائب ازكوفه و از جمله: احمد بن عبد الله عجلى گفته است

  .حبان او در كتاب ثقات ذكر كرده است

بشار عواد . د: ، تحقیق192، ص1، تھذيب الكمال، ج)ھـ742متوفاى(المزي، ابوالحجاج يوسف بن الزكي عبدالرحمن 

  .م1980 –ھـ 1400الأولى، : بیروت، الطبعة - مؤسسة الرسالة : معروف، ناشر

  رفاعة بن شداد

ه براى امام حسین علیه السلام از كوفه نامه نوشت و آن حضرت را يكى از كسانى ك

او از شیعیان خاص امیرمؤمنان علیه السلام بود كه . رفاعة بن شداد است  دعوت نمود،

بعد از حادثه عاشورا ھمراه سلیمان بن صرد خزاعى و ديگر شیعیان كه به گروه توابین 

  .مشھور بودند، با ابن زياد جنگیدند



  .شكست توابین رفاعه از جمله بازماندگان اين حادثه بود كه با مختار بیعت كردپس از 

  :نويسد نمازى شاھرودى در ابتدا به صحابه على بودن او تصريح كرده و مى

من أصحاب أمیر المؤمنین علیه السلام وشھد معه في حرب : رفاعة بن شداد البجلي

ولما ورد الحسین . من أھل الكوفة وھو ممن كتب إلى الحسین علیه السلام... الجمل

بسم الله الرحمن الرحیم : علیه السلام كربلاء، دعا بدواة وبیضاء وكتب إلى أشراف الكوفة

من الحسین بن علي إلى سلیمان بن صرد، و المسیب بن نجیة، ورفاعة بن شداد، وعبد 

  . الخ -الله بن وأل، وجماعة المؤمنین 

وكانوا رؤساء على جند المختار . لحسین علیه السلامقیام ھؤلاء الجماعة لطلب ثار ا

قاتل رفاعة، قتال الشديد البأس، القوى المراس، حتى . ، وله أشعار في الرجزوجاھدوا

  .قتل

رفاعه بن شداد بجلى از ياران امیر مؤمنان علیه السلام بود كه در جنگ جمل با حضرت 

ن علیه السلام نامه نوشت و او از جمله كسانى بود كه براى امام حسی. شركت كرد

به نام خداوند بخشنده ومھربان،   :ھنگامى كه امام به كربلا آمد براى اشراف كوفه نوشت

از جانب حسین بن على به سلیمان بن صرد، مسیب بن نجیه، رفاعة بن شداد و عبد الله 

یه آنھا از كسانى بودند كه براى خونخواھى حسین عل... بن وال و گروھى از مؤمنان

رفاعه . السلام قیام كردند و بر سپاه مختار رئیس و فرمانده بودند و در ركاب مختار جنگیدند

    .شعرى در رجز دارد، رفاعه جنگ شايان و سختى كرد تا اين كه كشته شد

: ، ناشر5647رقم   ،403، ص3، مستدركات علم رجال الحديث، ج)ھـ 1405متوفاي(الشاھرودي، الشیخ علي النمازي 

  ھـ1412طھران، الأولى  –شفق : ن المؤلف، چاپخانهاب

  :نويسد آيت الله العظمى خوئى نیز مى

رجال الشیخ في أصحاب علي علیه السلام، وفي أصحاب الحسن علیه : رفاعة بن شداد

  .السلام

رفاعه بن شداد از رجال شیخ طوسى است و شیخ طوسى ايشان را در شمار اصحاب 

  . لام ذكر كرده استعلى و امام حسن علیھما الس



، الطبعة 203، ص8، معجم رجال الحديث وتفصیل طبقات الرواة، ج)ھـ1411متوفاى(الموسوي الخوئي، السید أبو القاسم 

  م1992ھـ ـ 1413الخامسة، 

رفاعة بن شداد از اصحاب على علیه السلام بوده و : برخى علماى اھل سنت نیز گفته اند

  .گیده استدر جنگ صفین در ركاب آن حضرت جن

  :نويسد خیر الدين زركلى مى

كان من شیعة . قارئ، من الشجعان المقدمین، من أھل الكوفة: رفاعة بن شداد البجلي

  .ولما قتل الحسین وخرج المختار يطالب بدمه انحاز إلیه رفاعة .علي

بن شداد بجلى، قارى قرآن، از قھرمانان دلیر اھل كوفه و از شیعیان على بوده   رفاعة

كه حسن كشته شد و مختار در پى خونخواھى برآمد، رفاعه به سوى او  ھنگامى. تاس

  .آمد

الخامسة، : لبنان، چاپ –بیروت  - دار العلم للملايین : ناشر  ،29، ص3الأعلام، ج  ،)ھـ1410متوفاي(الزركلي، خیر الدين 

  .طبق برنامه مكتبه اھل البیت 1980مايو  - أيار : سال چاپ

نمايد كه رفاعه به ھمراه على علیه السلام در صفین  ه نیز تصريح مىعمر بن ابى جراد

  :حضور داشته است

رفاعة بن شداد أبو عاصم وقیل رفاعة بن عامر القتباني البجلي وقتبان بطن من بجیلة 

  . شھد صفین مع علي رضي الله عنه

او با . بجلىبن شداد كنیه اش ابو عاصم است و گفته شده رفاعه بن عامر قتبانى   رفاعة

  . على علیه السلام در جنگ صفین حضور يافت

سھیل . د: ، تحقیق3672، ص8، بغیة الطلب في تاريخ حلب، ج)ھـ660متوفاي(كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة 

  دار الفكر،: زكار، دار النشر

  سعد بن حذیفة بن الیمان 

ن بن صرد خزاعى بود كه بعد از سعد بن حذيفه نیز از جمله توابین و ھم پیمانان سلیما

  .به مختار پیوست  جنگ عین الورده با افراد خودش به مدائن برگشت ولى بعداً 



  :نويسد ابن كثیر در البدايه مى

وكتب سلیمان بن صرد إلى سعد بن حذيفة بن الیمان وھو أمیر على المدائن يدعوه إلى 

ائن فبادروا إلیه بالاستجابة ذلك فاستجاب له ودعا إلیه سعد من أطاعه من أھل المد

  .والقبول وتمالؤا علیه وتواعدوا النخیلة فى التاريخ المذكور

سلیمان بن صرد به سعد بن حذيفه كه امیر مدائن بود نوشت و او را به خونخواھى دعوت 

سعد نیز دعوت او را اجابت نمود و سعد پیروان يمنى اش را به سوى سلیمان . كرد

استجابت كردند و بر محوريت سلیمان اجتماع كردند و در تاريخ مشخص  فراخواند و آنھا نیز

   . در نخیله وعده دادند

مكتبة : ناشر  ،247، ص8، البداية والنھاية، ج)ھـ774متوفاى(ابن كثیر الدمشقي، ابوالفداء إسماعیل بن عمر القرشي 

  .بیروت –المعارف 

ف مختار، منصب قضاوت مدائن را سعد بن حذيفه از طر  نويسند، و برخى ديگر مىطبرى 

  :به عھده گرفت

  .وبعث سعد بن حذيفة بن الیمان على حلوان

  .مختار سعد بن حذيفه بن يمان را به حلوان فرستاد

دار الكتب : ناشر  ،509ص  ،4، تاريخ الطبري، ج)310متوفاى(الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثیر بن غالب 

  .بیروت - العلمیة 

 –دار الكتب العلمیة : ، ناشر123، ص9، تاريخ بغداد، ج)ھـ463متوفاى(بن ثابت الخطیب   لبغدادي، ابوبكر أحمد بن علي ا

  .بیروت

  سعد از اصحاب امام علي

نويسند كه سعد بن حذيفه از اصحاب امیرمؤمنان علیه السلام بوده  بزرگان شیعه نیز مى

  .است

  : نويسد نمازى شاھرودى مى

  .من أصحاب أمیر المؤمنین علیه السلام: فة بن الیمانسعد بن حذي



ابن المؤلف، : ناشر  ،27، ص4، مستدركات علم رجال الحديث، ج)ھـ 1405متوفاي( الشاھرودي، الشیخ علي النمازي 

  ھـ1412طھران، الأولى  –شفق : چاپخانه

  :آيت الله العظمى خويى نیز فرموده است

  .أصحاب علي علیه السلام، رجال الشیخالیمان، من : سعد بن حذيفة - 5026

، الطبعة 59، ص9، معجم رجال الحديث وتفصیل طبقات الرواة، ج)ھـ1411متوفاى(الموسوي الخوئي، السید أبو القاسم 

  م1992ھـ ـ 1413الخامسة، 

  ابراھیم بن مالك اشتر

در قیام مختار بسیاری از بزرگان و سران شیعه نقش فعال   ھمانطوريكه گفته شد،

اى تأثیر گذار ھمانند ابراھیم بن مالك  ھیچ چھره: توان گفت داشتند؛ ولی با جرأت مى

اشتر در میان اصحاب مختار نخواھد بود كه موفقیت ھاى چشمگیر و بزرگى را براى امت 

  .اسلام به ارمغان آورد

  :نويسد ابن نماى حلى در باره او مى

عْوَى وَلمَْ يكَُ  وَكَانَ إبِْرَاھِیمُ بْنُ مَالكٍِ الأْشَْتَرُ  قاً عَلىَ الدَّ مُشَاركِاً لهَُ فيِ ھَذِهِ الْبلَْوَى وَمُصَدِّ

  .إبِْرَاھِیمُ شَاكاًّ فيِ دِينِهِ وَلاَ ضَالاًّ فيِ اعْتقَِادِهِ وَيَقِینِهِ وَالْحُكْمُ فیِھِمَا وَاحِد

ابراھیم . نمود ابراھیم بن اشتر در اين اوضاع با مختار شريك بود و ادعاى او را تصديق مى

مختار و ابراھیم يك . در باره دين خود شكى نداشت و از نظر اعتقاد و يقین گمراه نبود

  .حكم دارند

فارس : ، تحقیق58ص  ، ذوب النضار في شرح الثار،)ھـ645متوفاي(ابن نما الحلي، جعفر بن محمد بن جعفر بن ھبة الله 

  1416الاولي   الطبعة  ة لجماعة المدرسین بقم المشرفة،مؤسسة النشر الإسلامي التابع: حسون كريم، ناشر

شخصیت با نفوذ، افكار بلند، شجاعت توصیف ناپذير و اخلاص شديد او به ساحت مقدس 

  . اھل بیت علیھم السلام، شیعیان را به سر انجام و پیروزى اين قیام امیدوار كرده بود

یه السلام است كه ھمراه پدر ابراھیم صحابه وفادار و با اخلاص امیرمؤمنان عل    

  .بزرگوارش در جنگ صفین شركت داشت و در مقابل دشمن شمشیر زد



  :گويد سید محسن در كتاب اعیان الشیعه مى

وكان مع أبیه يوم صفین مع .... 71إبراھیم بن مالك بن الحارث الأشتر النخعي قتل سنة 

نا وبه استعان المختار حین ظھر علیه السلام وھو غلام وابلى فیھا بلاء حس أمیر المؤمنین

  .بالكوفة طالبا بثار الحسین علیه السلام وبه قامت امارة المختار وثبتت أركانھا

كشته شد و در در جنگ صفین در  71ابراھیم بن مالك بن حارث اشتر نخعى در سال

كو حالى كه بچه بود ھمراه پدرش در ركاب امیر مؤمنان علیه السلام جنگید و در آن روز نی

كه در كوفه قیام كرد، از او در راستاى خونخواھى از قاتلان  امتحان داد و مختار ھنگامى

ھاى  امام حسین علیه السلام كمك خواست و توسط او حكومت مختار پا برجا شد و پايه

  . آن محكم گشت

دار التعارف : مین، ناشرحسن الأ: ، تحقیق وتخريج200، ص 2، أعیان الشیعة، ج)ھـ1371متوفاي(الأمین، السید محسن 

  م 1983 -  1403: لبنان، سال چاپ –بیروت  - للمطبوعات 

داستان شجاعت و شمشیر زدن او در مقابل دشمن در میدان صفین در آن سن، اعجاب 

پدرش مالك اشتر، در مقابل عمروبن عاص قرار گرفت ھنگامى كه عمرو بن .انگیز است

. ته ترسان شد و از طرفى نتوانست فرار كندعاص فھمید در مقابل مالك اشتر قرار گرف

جوانى از جوانان قبیله حمیر كه در . او از صحنه گريخت. اى به طرف او انداخت مالك نیزه

اكنون ھنگام نبرد : سپاه معاويه بود، صحنه را ديد و پرچم را از عمروبن عاص گرفت و گفت

ر، دست فرزندش ابراھیم را مالك اشت. و شروع به رجز خواندن كرد. جوانى چون من است

  :گرفت و گفت

  :فنادى الأشتر إبراھیم ابنه خذ اللواء فغلام لغلام فتقدم إبراھیم وھو يقول

  أقدم فاني من عرانین النخع                 يا أيھا السائل عني لا ترع  

  أطیر في يوم الوغى ولا أقع     كیف ترى طعن العراقي الجذع

  أعددت ذا الیوم لھول المطلع               عما ساءكم سر وما ضركم نف

وحمل على الحمیري فالتقاه الحمیري بلوائه ورمحه ولم يبرحا يطعن كل واحد منھما 

  .صاحبه حتى سقط الحمیري قتیلا



ابراھیم . اين پرچم را بگیر جوان در مقابل جوان  :اشتر پسرش ابراھیم را فراخواند و گفت

  : گفت پیش آمد در حالى كه مى

گشتى نگران نباش، جلو بیا كه من از شجاعان قبیله نخع  اى كسى كه به دنبال من مى

  . ھستم

در روز جنگ ) مانند يك پرنده(بینى؟، من  نیزه زدن يك جوان عراقى برومند را چگونه مى

  .افتم كنم و بر زمین نمى پرواز مى

شما ضرر بزند  سازد و چیزى كه به چیزى كه باعث مشكل شما شود، ما را خشنود مى

  . دانم اى براى روز قیامت خود مى من امروز را ذخیره         رساند به ما سود مى

اش به سمت او حمله  و به سوى جوان حمیرى حمله برد، جوان حمیرى با پرچم و نیزه

كرد، و مدتى نگذشت كه ھر دو مشغول كارزار شدند، تا اينكه جوان حمیرى كشته بر 

  .زمین افتاد

  .طبق برنامه الجامع الكبیر: دار النشر  ،441، ص1وقعة صفین، ج) ھـ212متوفاي(ي، نصر بن مزاحم بن سیار المنقر

كه عبید الله بن زياد را به ھلاكت رسانید از جانب  بنا به تصريح مورخان، ابراھیم بعد از اين

  :مختار والى موصل و آذر بايجان شد

  .جان من قبل المختار وھو على العراق والوأقام والیا على الموصل وأرمینیة وأذربی

ابراھیم بر موصل و ارمنیه و آذربايجان از جانب مختار به عنوان والى برگزيده شده در حالى 

  .كه خود مختار بر عراق ولايت داشت

ار د: ناشر، 259، ص2ج، تاريخ الیعقوبي، )ھـ292متوفاى(الیعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وھب بن واضح 

  .بیروت –صادر 

  عبد الله بن حارث

  . عبد الله بن حارث است  يكى از صحابه امیرمؤمنان علیه السلام برادر مالك اشتر،

  :شیخ طوسى او را از جمله اصحاب امیر مؤمنان علیه به شمار آورده است



  .عبد الله بن الحارث، أخو مالك الأشتر - 7

: ، تحقیق70، رجال الطوسي، ص)ھـ460متوفاى(علي بن الحسن  الطوسي، الشیخ ابوجعفر، محمد بن الحسن بن

  .ھـ1415الأولى، : مؤسسة النشر الاسلامي ـ قم، الطبعة: جواد القیومي الأصفھاني، ناشر

  :نويسند آقاى خويى و برخى رجالیون ديگر مى

  .، رجال الشیخ)علیه السلام(من أصحاب علي : الأشتر: عبد الله بن الحارث أخو مالك

، 164، ص11، معجم رجال الحديث وتفصیل طبقات الرواة، ج)ھـ1411متوفاى(وسوي الخوئي، السید أبو القاسم الم

  م1992ھـ ـ 1413الطبعة الخامسة، 

ابن المؤلف، : ، ناشر508، ص4، مستدركات علم رجال الحديث، ج)ھـ 1405متوفاي(الشاھرودي، الشیخ علي النمازي 

  ھـ1412طھران، الأولى  –شفق : چاپخانه

  .او از ھمكاران مختار در قیام و پس از آن از جانب مختار والى ارمنیه شد

  :طبرى نقل كرده است

قال أبو مخنف حدثني حصیرة بن عبدالله الأزدي وفضیل بن خديج الكندي والنضر بن صالح 

عقد له على  عبدالله بن الحارث أخو الأشترأول رجل عقد له المختار راية : العبسي قالوا

  ..رمینیةأ

به نقل ابو مخنف از حصیره و فضیل و نضر، عبد الله بن حارث برادر اشتر نخستین كسى 

شـامـل مـنـطـقـه وسـیعى از شمال غربى (است كه او را مختار به استاندارى ارمنیه 

  . ، منصوب كرد)ايران و شمال عراق و جنوب تركیه و قسمتى از آسیاى میانه

دار الكتب : ، ناشر448، ص3، تاريخ الطبري، ج)310متوفاى(جرير بن يزيد بن كثیر بن غالب  الطبري، أبو جعفر محمد بن

  .بیروت - العلمیة 

  أحمر بن شمیط البجلي

طبق نقل جاحظ و بلاذرى او نیز از جمله . يكى از ياران مختار احمر بن شمیط بجلى است

ام خلافت آن حضرت، از ياران و شیعیان امیر مؤمنان علیه السلام بوده است كه در ھنگ

  .جانب ايشان مأموريت ھايى را به انجام رسانده است



  :نويسد در باره احمر بن شمیط مى» شبیب بن كريب«جاحظ و بلاذرى در ترجمه 

وقال أبو الحسن عن علي بن سلیمان كان شبیب بن كريب الطائي يصیب الطريق في 

الیه احمر بن شمیط العجلي واخاه خلافة علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجھه فبعث 

  .في فوارس فھرب شبیب

از على بن سلیمان نقل كرده كه شبیب بن كريب طائى در زمان ) مدائني(ابو الحسن 

پرداخت؛ آن حضرت احمر بن  خلافت على بن ابى طالب علیه السلام به راھزنى مى

  . شبیب فرارى شدشمیط عجلى و برادرش را به ھمراه سوارانى به سوى او فرستادند و 

  بیروت  - دار صعب : دار النشر  فوزي عطوي،: ، تحقیق430، ص1، البیان والتبیین، ج)ھـ255متوفاي(الجاحظ 

  :نويسد بلاذرى نیز در باره او مى

كانت شبیب بن عمرو بن كريب الطائي يصیب الطريق، : المدائني عن عوانة بن الحكم قال

  . نذر بھم فركب فرساً له يقال له العصا وھربفبعث إلیه علي أحمر بن شمیط وأخاه ف

كرد، حضرت على علیه السلام احمر بن شمیط را به مقابله  شبیب بن عمرو راھزنى مى

نام داشت » عصا«با او فرستادند، وقتى كه به آنھا رسید، شبیب سوار بر اسبش كه 

  .شده و فرار كرد

  .، طبق برنامه الجامع الكبیر292، ص1ساب الأشراف، ج، أن)ھـ279متوفاى(البلاذري، أحمد بن يحیي بن جابر 

  اقتداي صحابھ در نماز بھ مختار  . 3

ھاى ابن تیمیه و امثال او به مختار اين است كه او ادعاى نبوت داشت؛ اما  يكى از تھمت

آيا ! اند طبق روايات اھل سنت، و اقرار علماى آنھا صحابه پشت سر مختار نماز خوانده

  ر كافرى كه ادعاى نبوت داشته است نماز خواند؟توان پشت س مى

  حكم امامت كافر در نماز

به مبناى مذھب اھل سنت در رابطه با امامت   كه جواب سؤال فوق روشن شود، براى اين

. اى دارند تمام مذاھب اسلامى، براى امام جماعت شرايط ويژه. كنیم كافر اشاره مى



اشد؛ اما در مسلمان بودن امام جماعت، ممكن است برخى از شرايط تفاوت داشته ب

  .ھمه اتفاق نظر دارند

  :گويد شافعى امام يكى از مذاھب اربعه مى

افعِِيُّ (  - إمَامَةُ الْكَافرِِ  رَحِمَهُ اللَّهُ تعََالىَ وَلوَْ أنََّ رَجُلاً كَافرًِا أمََّ قَوْمًا مُسْلِمِینَ ولم ) قال الشَّ

  وا لم تجَْزھِِمْ صَلاَتُھُمْ يعَْلمَُوا كُفْرَهُ أو يعَْلمَُ 

شافعى گفته است اگر يك كافر امامت مسلمانان را بر عھده بگیرد، اما آنھا : امامت كافر

  !كفر او را ندانند، يا بدانند، نماز آنھا پشت سر وى درست نیست 

: بیروت، الطبعة - المعرفة دار : ، دار النشر168، ص 1، الأم، ج)ھـ204متوفاي(الشافعي، محمد بن إدريس أبو عبد الله 

    1393الثانیة 

  : نويسد آبى ازھرى مى

فاعلم أن الذكورة المحققة شرط في صحة الإمامة، ويزاد على ھذا الشرط شروط أخر 

  .الاسلام، فلا تصح إمامة الكافر: وھي

علاوه بر اين . شرط صحت امامت است) كه يك شرط ثابت شده اى است(بدان مرد بودن 

ى ديگرى نیز در امام بايد باشد و آن اسلام است؛ بنابراين امامت كافر شرط، شرط ھا

  .صحیح نیست

، الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد )ھـ9999متوفاي(الآبي الأزھري، صالح عبد السمیع 

  بیروت - المكتبة الثقافیة : ، دار النشر148ص  القیرواني،

  :عى را در اين زمینه بیان كرده استابراھیم شیرازى نیز نظر شاف

  ...ولا تصح إمامة الكافر لانه لیس من أھل الصلاة فلا يجوز أن يعلق صلاته على صلاته

زيرا او اھل نماز نیست پس جايز نیست براى كسى نماز   امامت كافر صحیح نیست؛

  ...خودش را به نماز او وابسته كند

، 1، المھذب في فقه الإمام الشافعي، ج)ھـ476متوفاى (علي بن يوسف  الشیرازي الشافعي، ابوإسحاق إبراھیم بن

  .بیروت –دار الفكر : ، ناشر97ص



  :گويد سیف الدين شاشى در حلیة العلماء فى معرفة مذاھب الفقھاء، مى

  .ولا تصح إمامة الكافر فإذا صلى بقوم لم يحكم بإسلامه

  . شود به اسلام او حكم نمى امامت كافر صحیح نیست ھرگاه با جماعتى نماز خواند

، حلیة العلماء في معرفة مذاھب )ھـ507متوفاي(الشاشي، سیف الدين أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال 

  عمان،/ بیروت  - دار الأرقم / مؤسسة الرسالة : ياسین أحمد إبراھیم درادكة، دار النشر. د: تحقیق  ،169، ص2الفقھاء، ج

     م1980الأولى: الطبعة

  :نويسد نفراوى مالكى نیز مى

كُورَ  لُھَا الذُّ تھَِا ثلاََثةََ عَشَرَ أوََّ ةٍ وَشُرُوطُ كَمَالٍ فَشُرُوطُ صِحَّ مَامَةَ لھا شُرُوطُ صِحَّ ... ةُ وَاعْلمَْ أنََّ الإِْ

سْلاَمُ فَلاَ تصَِحُّ إمَامَةُ الْكَافرِِ وَإنِْ حُكِمَ بإِِسْلاَمِهِ إنْ نطَقََ  ھَادَتیَْنِ ثاَنیِھَا الإِْ   ...باِلشَّ

شرايط صحت آن سیزده چیز است . امامت داراى شرايط صحت و شرايط كمال است

شرط دوم آن اسلام است؛ بنابراين، امامت كافر صحیح ... نخستین شرط آن مرد بودن

  . نیست گرچند به خاطر نطق او به شھادتین به اسلام او حكم شود

، 1، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القیرواني، ج)ھـ1125متوفاي(سالم النفراوي المالكي، أحمد بن غنیم بن 

  1415 -بیروت  - دار الفكر : دار النشر  ،205ص

  مدعي نبوت كافر است

غیر از مذھب امامیه، مذاھب . ھمچنین به اقرار علماى اھل سنت مدعى نبوت كافر است

در اين باره به سخن چند . دانند كافر مىاسلامى ديگر نیز منكر نبوت و يا مدعى نبوت را 

  :كنیم تن از علماى اھل سنت اشاره مى

كشمیرى يكى از شارحان سنن ترمذى بر كافر بودن مدعى نبوت ادعاى اجماع كرده و بر 

  :وجوب قتل او صراحت دارد

  . وواجب القتل مدعي النبوة كافر إجماعاً  

: تحقیق  ،11، ص4، العرف الشذي شرح سنن الترمذي، ج)لا يوجد: الوفاة(الكشمیري، محمد أنورشان ابن معظم شان 

  م2004- ھـ1425الأولى: الطبعة  لبنان،/بیروت - دار احیاء التراث العربي : الشیخ محمود شاكر، دار النشر



  :گويد يوسف حنبلى مى

  ...أو ادعاء النبوة أو الشرك له تعالى:... ويحصل الكفر بأحد أربعة أمور

  .... يكى از آنھا ادعاى نبوت يا شرك به خداوند است:... شود مر حاصل مىكفر به چھار ا

، دار 317، ص1، دلیل الطالب على مذھب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، ج)ھـ1033متوفاي(الحنبلي، مرعي بن يوسف 

  1389الثانیة: الطبعة  بیروت، –المكتب الإسلامي : النشر

  نماز خواندن صحابھ پشت سر مختار

شمس الدين . ھاى علمى و پر آوازه اھل سنت است حزم اندلسى، يكى از استوانه ابن

  :گونه معرفى كرده است ذھبى او را اين

أبو محمد علي ابن أحمد بن سعید بن  الإمام الأوحد البحر ذو الفنون والمعارفابن حزم 

  .. حزم

للأحكام من الكتاب  قال أبو عبدالله الحمیدي كان ابن حزم حافظا للحديث وفقھه مستنبطا

ما رأينا مثله فیما اجتمع له من الذكاء وسرعة والسنة متفننا في علوم جمة عاملا بعلمه 

    .الحفظ وكرم النفس والتدين

... ابن حزم تنھا امام و دريايى از فنون و معارف ابو محمد على بن احمد بن سعید بن حزم

  افظ روايت و ماھر در دانش آن،ابن حزم ح: ابو عبد الله الحمیدى گفته است. است

مانند او . استبناط كننده احكام از كتاب و سنت و متفنن در تمام علوم و عامل به علم بود

    .در ذكاوت و زيركى و سرعت حفظ و كرامت نفس و تدين نديده ام

، ص 18م النبلاء، ج، سیر أعلا)ھـ 748متوفاى(الذھبي الشافعي، شمس الدين ابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 

التاسعة، : بیروت، الطبعة - مؤسسة الرسالة : شعیب الأرنؤوط، محمد نعیم العرقسوسي، ناشر: ، تحقیق184 - 188
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باشد، در كتابش تصريح  ابن حزم كه اين قدر مورد تكريم و اعتماد علماى اھل سنت مى

اين . بید نماز نخوانده باشدھیچ يكى از صحابه را نديدم كه پشت سر مختار بن ع: كند مى

ھايى از  اند،و تھمت دانسته دھنده اين است كه صحابه مختار را مسلمان مى سخن نشان

  .زنند، خالى از صحت است كه ابن تیمیه و امثال او به مختار مى... قبیل ادعاى نبوت و



  :گويد مى» المحلى«ابن حزم اندلسى در 

وعبید  الصَّحَابةَِ رضي الله عنھم امْتَنَعَ من الصَّلاةَِ خَلْفَ الْمُخْتَارِ ما نعَْلمَُ أحََدًا من : قال عَلِيٌّ 

اجِ وَلاَ فَاسِقَ أفَْسَقُ من ھَؤُلاءَِ    .اللَّهِ بن زيِاَدٍ وَالْحَجَّ

من سراغ ندارم كه يكى از صحابه را كه از نماز خواندن پشت سر : گويد على بن حزم مى

و فاسقى كه فاسد تر از اين ھا باشند خود دارى كرده  مختار، عبید الله بن زياد و حجاج

  .باشند

لجنة : ، تحقیق214، ص4، المحلي، ج)ھـ456متوفاى(إبن حزم الأندلسي الظاھري، ابومحمد علي بن أحمد بن سعید 

  .بیروت - دار الآفاق الجديدة : إحیاء التراث العربي، ناشر

  :گويد مى ھمچنین ابن سعد در الطبقات الكبرى با سند معتبر

قال ) ابن عمر  مولی(عن نافع ) بن عبید بن دينار(عن يونس ) الحناط(قال حدثنا أبو شھاب 

قیل لابن عمر زمن بن الزبیر والخوارج والخشبیة أتصلي مع ھؤلاء ومع ھؤلاء وبعضھم يقتل 

بعضا قال فقال من قال حي على الصلاة اجبته ومن قال حي على الفلاح أجبته ومن قال 

  .قتل أخیك وأخذ ماله قلت لالى حي ع

طرفداران مختار كه به (به عبد الله بن عمر در زمان عبد الله بن زبیر و خوارج و خشبیه 

خاطر حفظ حرمت مكه با چوب در مكه به نیروھاى عبد الله بن زبیر حمله كردند و محمد 

ش بزند، نجات خواست آنھا را آت ھاشم را از دست عبد الله بن زبیر كه مى حنفیه و بنى

خوانى با اينكه بعضى از آنھا بعضى ديگر را  آيا با آنھا و آنھا نماز مى: گفته شد) دادند

و ھر   كنم، كلام او را اجابت مى» بشتابید به سوى نماز«ھركس بگويد : كشند؟ گفت مى

: كلام او را اجابت مى كنم، اما اگر كسى بگويد» بشتابید به سوى رستگاري«كس بگويد 

  !گويم، نه  اب به سوى كشتن برادرت و گرفتن مال او، مىبشت

 - دار صادر : ، ناشر169، ص 4، الطبقات الكبرى، ج)ھـ230متوفاى(الزھري، محمد بن سعد بن منیع ابوعبدالله البصري 

  .بیروت

آيد كه امامت شخص كافر، جايز نیست و از طرفى كسى  از كلام اين بزرگان به دست مى

با در نظر داشت اين مطالب، ابن تیمیه و ابن كثیر گفته . د كافر استكه مدعى نبوت باش

نمايد  و از طرف ديگر ابن حزم تصريح مى. اند كه مختار مدعى نبوت بود پس بايد كافر باشد

  . اند كه تمام صحابه حاضر در زمان مختار نمازشان را به مختار اقتدا كرده



است كه اگر مختار مدعى نبوت بود، پس چرا اين سؤال ما از ابن تیمیه و طرفداران او اين 

ھمه صحابه به او اقتدا كردند؟ زيرا ھمانطور كه در فتواى شافعى آورده شد، چه 

دانستند، به خاطر كفر او، نمازشان مقبول  دانستند كه او مدعى نبوت است و چه نمى مى

  !ه است؟تواند ادعا كند كه نماز صحابه مقبول نبود آيا كسى مى! نبوده است

  صحابي  قبول ھدیھ مختار توسط دو. 4

طبق گزارشھاى مورخان، مختار در زمان حكومت خودش ھدايايى را براى دوتن از صحابیان 

فرستاد و آنھا نیز  مى  رسول خدا صلى الله علیه وآله كه ابن عباس و ابن عمر باشند،

  كردند؟ ھداياى او را قبول مى

  :نويسد ھل سنت مىشیبانى از سیره نگاران قدماى ا

  .فكان ابن عباس وابن عمر رضي الله عنھم يقبلان ھدية المختار

  . پذيرفتند ابن عباس و ابن عمر ھديه مختار را مى

: صلاح الدين المنجد، دار النشر. د: ، تحقیق99، ص1، السیر الكبیر، ج)ھـ198متوفاي (الشیباني، محمد بن الحسن

  . نامه الجامع الكبیر طبق بر. القاھرة –معھد المخطوطات 

گونه نقل كرده  ابن حزم اندلسى كه پیشتر آن را معرفى كرديم از حبیب بن ابى ثابت اين 

  :است

اجِ بن الْمِنْھَالِ ناَ عبد اللَّهِ بن دَاوُد ھو الْخُرَيْبِيُّ عن الأعَْمَشِ عن حَبِیبِ بن  وَمِنْ طرَِيقِ الْحَجَّ

  .الْمُخْتَارِ تأَْتيِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ فَیَقْبلاَنَھَِا رَأيَْت ھَدَاياَ: أبي ثاَبتٍِ قال

آمد و آنھا  من ديدم كه ھداياى مختار به ابن عباس و ابن عمر مى: گويد حبیب بن ثابت مى

  .پذيرفتند نیز مى

لجنة : تحقیق  ،153، ص9، المحلي، ج)ھـ456متوفاى(إبن حزم الأندلسي الظاھري، ابومحمد علي بن أحمد بن سعید 

  بیروت –دار الآفاق الجديدة : إحیاء التراث العربي، ناشر

عمدة القارى شرح صحیح «بدر الدين عینى در » شرح صحیح البخارى «ابن بطال در 

  .از حبیب بن ثابت ھمان رويت را نقل كرده اند» البخاري



، 508، ص3، شرح صحیح البخاري، ج)ھـ449متوفاى(إبن بطال البكري القرطبي، ابوالحسن علي بن خلف بن عبد الملك 

  .م2003 - ھـ 1423الثانیة، : الرياض، الطبعة/ السعودية  - مكتبة الرشد : ابوتمیم ياسر بن إبراھیم، ناشر: تحقیق

، طبق برنامه 508، ص3، مغاني الأخیار، ج)ھـ855متوفاى (العیني الغیتابي الحنفي، بدر الدين ابومحمد محمود بن أحمد 

  .لكبیرالجامع ا

  :نويسد ابن اثیر در اسد الغابه مى

  . وكان يرسل المال إلى ابن عمر، وابن عباس، وابن الحنفیة وغیرھم، فیقبلونه منه

) ھدايايي(و جز آنان، مالھاى ) محمد بن علي(مختار به ابن عمر و ابن عباس و ابن حنفیه 

  .پذيرفت فرستاد و ابن عمر نیز مى مى

، 5، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج)ھـ630متوفاى(ين بن الأثیر أبي الحسن علي بن محمد ابن أثیر الجزري، عز الد

  .م 1996 -ھـ  1417الأولى، : لبنان، الطبعة/ بیروت  - دار إحیاء التراث العربي : تحقیق عادل أحمد الرفاعي، ناشر  ،128ص

د ابن عباس و ابن عمر كه با توجه به اين گزارشھا، اگر مختار مدعى نبوت و كافر بود، نباي

  .پذيرفتند از صحابیان رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم ھستند، ھديه او را مى

  :مدح مختار توسط بزرگان صحابھ. 5

  :بلاذرى دو روايت را در مورد ديدگاه ابن عباس نسبت به مختار، نقل كرده است

فرأى منه توجعاً وإكباراً لقتله أتتوجع  وقال عبد الله بن الزبیر لابن عباس وأخبره بأمر المختار

ما جزاؤه ذلك منا، قتل قتلتنا وطلب بدمائنا : لأبن أبي عبید وتكره أن تسمیه كذابا؟ً فقال له

  .وشفى غلیل صدورنا

عبد الله بن زبیر با ابن عباس سخن گفت او را از كشتن مختار با خبر كرد؛ اما ديد كه ابن 

آيا براى كشتن : ب را بزرگ شمرده است، به او گفتعباس اندوھگین است و اين مطل

اين پاداش او از : مختار اندوھگیني؟ و خوش ندارى كه او را كذاب بنامي؟ ابن عباس گفت

جانب ما نیست، كشندگان ما را كشت و خونخواه ما بود و اندوه سینه ما را آرامش 

  .بخشید

  .، طبق برنامه الجامع الكبیر371، ص2اب الأشراف، ج، أنس)ھـ279متوفاى(البلاذري، أحمد بن يحیي بن جابر 



  .صلى علیه الكرام الكاتبون: وقد روي عن ابن عباس إنه ذكر عنده المختار، فقال

او خون ما را باز خواست كرد و : گفت ابن عباس در باره مختار مى: گويد ابو صالح مى

در باره او جز خوبى چیزى شناسیم پس  ما مختار را بھتر مى  :و گفت. قاتلان ما را كشت

درود : روايت شده است كه در نزد ابن عباس سخن از مختار به میان آمد او گفت. نگويید

  .فرشتگان گرامى نويسنده بر او باد

  ، طبق برنامه الجامع الكبیر371، ص2، أنساب الأشراف، ج)ھـ279متوفاى(البلاذري، أحمد بن يحیي بن جابر 

التاريخ روايت  ر از انساب الاشراف و ابن اثیر نیز در الكامل فىھمچنین بلاذرى در جاى ديگ

  : كنند كه اول را به اين صورت نقل مى

وقال ابن الزبیر لعبد الله بن عباس ألم يبلغك قتل الكذاب قال ومن الكذاب قال ابن أبي عبید 

ل قتل قال قد بلغني قتل المختار قال كأنك نكرت تسمیته كذابا ومتوجع له قال ذاك رج

  قتلتنا وطلب ثأرنا وشفى غلیل صدورنا ولیس جزاؤه منا الشتم والشماتة 

آيا به تو خبر كشت دروغگو نرسیده است؟ ابن عباس : ابن زبیر به عبد الله بن عباس گفت

به من خبر : ؛ ابن عباس گفت)مختار(ابن ابى عبید : دروغگو كیست؟ ابن زبیر گفت: گفت

  !كشتن مختار رسیده است

  ظاھرا تو خوش ندارى كه او را دروغگو بنامى و داغدار مختار ھستي؟: زبیر گفتابن 

او مردى بود كه قاتلان ما را كشت و خون ما را باز خواست كرد و اندوه : ابن عباس گفت

  .سینه ھاى ما را شفا بخشید پاداش او دشنام و شماتت و نسبت ھاى ناروا نیست

  ، طبق برنامه الجامع الكبیر444، ص1، أنساب الأشراف، ج)ھـ279توفاىم(البلاذري، أحمد بن يحیي بن جابر 

، تحقیق 72، ص4الكامل في التاريخ، ج) ھـ630متوفاى(ابن أثیر الجزري، عز الدين بن الأثیر أبي الحسن علي بن محمد 

  .ھـ1415بیروت، الطبعة الثانیة،  - دار الكتب العلمیة : عبد الله القاضي، ناشر

ه علماى اھل سنت، عبد الله بن عمر مختار و لشكريانش را مسلمان و از ھمچنین به گفت

  :داند اھل قبله مى



وأن مصعبا لقي عبدالله بن عمر فقال له ... ولما قتل مصعب المختار ملك البصرة والكوفة

إنھم كانوا : في غداة واحدة فقال مصعب أنت القاتل سبعة آلاف من أھل القبلة: ابن عمر

  . والله لو قتلت عدتھم غنما من تراث أبیك لكان ذلك سرفا: قال ابن عمرف. كفرة سحرة

و مصعب عبد الله بن عمر را ... وقتى كه مصعب مختار را كشت، مالك بصره و كوفه شد،

تو كسى ھستى كه در يك صبحگاه ھفت ھزار نفر از : ديد؛ عبد الله بن عمر به او گفت

اگر به تعداد : ابن عمر گفت! كافر و ساحر بودندآنھا : اي؟ مصعب گفت اھل قبله را كشته

  ! آنھا از مال پدرت گوسفند كشته بودى، باز زياده روى بود

، المنتظم في تاريخ الملوك )ھـ 597متوفاى (ابن الجوزي الحنبلي، جمال الدين ابوالفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 

  .1358الأولى،  :بیروت، الطبعة - دار صادر : ، ناشر66، ص 6والأمم، ج

  :گويد ھمچنین شعبى كه از دشمنان مختار است، خود مى

السماء نزلوا معھم حراب يتتبعون قتلة  رأيت في النوم كأن رجالا من: وعن الشعبي قال

  . الحسین فما لبثت أن نزل المختار فقتلھم رواه الطبراني وإسناده حسن

از آسمان نازل شدند كه با خود در خواب ديدم مردانى : كه گفت از شعبى روايت شده 

مدتى نگذشت كه .گشتند شمشیر داشتند، و به دنبال قاتلین حسین علیه السلام مى

مختار قیام كرده و آنھا را كشت، اين روايت را طبرانى نقل كرده است و سند آن حسن 

  .است

دار الريان : ، ناشر195، ص 9ئد، ج، مجمع الزوائد ومنبع الفوا)ھـ 807متوفاى(الھیثمي، ابوالحسن علي بن أبي بكر 

  .ھـ1407 –القاھرة، بیروت  - دار الكتاب العربي   /للتراث

دھد كه مختار، تعبیر مردان آسمانى ذكر شده در خواب شعبى  اين روايت نشان مى

  .است

  :نتیجھ

باشد،  كه خود مختار از صحابه رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم مى گذشته از اين

صحابه رسول خدا و امیرمؤمنان علیه السلام نیز او را در اين قیام و انتقام  تعدادى از

ھمراھى كردند و تا پاى جان از فرمانش اطاعت كردند و بعد از پیروزى نیز در كار حكومتى 



ھمچنین در كتب اھل سنت، رواياتى و . و خدمت رسانى به مردم با او نقش ايفاء كردند

  .ه آمده استدر تايید از مختار از صحاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسي مطالب مطرح شده بر ضد مختار در كتب : دوم فصل

 اھل سنت

ھا به پیروى از  گونه كه در مقدمه بیان كرديم،گروھى از اھل سنت به ويژه سلفى ھمان

او را يك فرد دروغگو مختار را متھم به ادعاى نبوت و نزول وحى كرده و   ديدگاه ابن تیمیه،

ھمچنین اشكالاتى از جمله ناصبى بودن، يا كفر باطنى در روايات اھل  .اند معرفى كرده

سنت در مورد او مطرح شده است؛ بسیارى از اين ادله، قابل نقاش و خدشه است، اما 

شايد به خاطر كثرت مجموع آنھا، ادعا شود كه قطعا برخى از آنھا صحیح است؛ در ھر 

ت و براى ما شیعیان حجت نیست، صورت، اين مطالب نقل شده از كتب اھل سنت اس

ھمچنین ھمانطور كه در فصل قبل مطرح شد، مختار طبق مبانى اھل سنت، صحابى 

است، و ھر سخنى كه بر ضد او مطرح شود، در واقع نوعى خدشه در اعتقاد به قاعده 

به عبارت ديگر، ھرچه اشكالات بر ضد مختار در كتب اھل سنت .عدالت صحابه است

  .گردد دشه به قاعده عدالت صحابه بزرگتر مىبیشتر باشد، خ



  :پردازيم حال به بررسى اين مطالب مى

  مختار دروغگو و مدعي نبوت و نزول وحي بود: شبھھ نخست

گرچه اين . ترين شبھه آنان اين است كه مختار ادعاى نبوت و نزول فرشته وحى كرد مھم

ما بعد از گذشت زمانھا، بیھقى در ادعا در زمان حكومت آل زبیر با جعل روايات مطرح شد؛ ا

آن را دوباره باز خوانى كردند و پیروان او نیز  - از پايه گذاران وھابیت - قرن پنجم و ابن تیمیه 

ھا و گفتگوھايشان  ھمانند ابن كثیر دمشقى و ديگران تا به امروز به صورت مداوم در كتاب

  .كنند مطرح مى

  :كنیم ن علما را مطرح مىبراى روشن شدن شبھه ابتدا متن كلمات اي

  سخنان برخي از علماي اھل سنت بر ضد مختار 

  !از خروج مختار دروغگو) ص(خبر دادن رسول خدا : سخن بیھقي. 1

يكى از كسانى كه قبل از ابن تیمیه و ابن كثیر مختار را متھم به ادعاى نبوت و نزول وحى 

  : نويسد ىاو در كتاب دلائل النبوه م. كرده، اسماعیل بیھقى است

وقد شھد جماعة من أكابر التابعین على المختار بن أبي عبید بما كان يستبطن وأخبر 

  .أخبر النبي بخروجھم بعده بأنه من جملة الكذابین الذينبعضھم 

كرد و  اند كه مختار بن ابى عبیده، چیزى را پنھان مى گروھى از بزرگان تابعان شھادت داده

د كه مختار از جمله دروغگويانى است كه رسول خدا صلى الله ان برخى از بزرگان خبر داده

  . علیه وسلم از ظھور آنان بعد از خودش خبر داده است

محمد : ، تحقیق482، ص6،دلائل النبوة، ج)ھـ535متوفاى(الأصبھاني، أبو القاسم اسماعیل بن محمد بن الفضل التیمي 

  .ھـ1409لأولى، ا: الرياض، الطبعة - دار طیبة : محمد الحداد، ناشر

  !مختار مدعي نبوت بود :سخن ابن كثیر دمشقي. 2

  .مختار، مدعى نبوت و نزول وحى بود: گويد ابن كثیر نیز به پیروى از ابن تیمیه مى

  .يزعم أنه نبي، وأن جبريل كان يأتیه بالوحيوكان ... 



  .آورد كرد كه او پیامبر است و جبرئیل وحى را براى او مى مختار گمان مى

مكتبة : ، ناشر265، ص6، البداية والنھاية، ج )ھـ774متوفاى(بن كثیر الدمشقي، ابوالفداء إسماعیل بن عمر القرشي ا

  .بیروت –المعارف 

ابن كثیر در جاى ديگر از كتابش، بعد از اينكه داستان كشته شدن مختار را به دست 

  :نويسد مصعب بن زبیر گزارش كرده در باره مختار مى

لة المختار كأن لم تكن وكذلك سائر الدول وفرح المسلمون بزوالھا وذلك لأن ثم زالت دو

  .كان كاذبا يزعم أن الوحى يأتیه على يد جبريلالرجل لم يكن فى نفسه صادقا بل 

نبود، ھمچنان كه باقى دولت   سپس دولت و حكومت مختار بر طرف شد گويا اين كه اصلاً 

خوشحالى مسلمان به اين . اين ھا خوشحال شدندھا از میان رفت و مسلمانان به زوال 

كرد وحى توسط  دلیل بود كه او يك انسان راستگو نبود؛ بلكه دروغگويى بود كه گمان مى

  . رسد جبرئیل به او مى

مكتبة : ، ناشر291، ص8، البداية والنھاية، ج )ھـ774متوفاى(ابن كثیر الدمشقي، ابوالفداء إسماعیل بن عمر القرشي 

  .بیروت – المعارف

  :ابن کثیر در جاى ديگر از كتابش، مختار را گمراه و گمراه كننده خوانده است

انْتَقَمَ بهِِ مِنْ قَوْم ٍآخَريِنَ مِنَ  ، أرََاحَ اللَّهُ الْمُسْلِمِینَ مِنْهُ بعَْدَمَاكَانَ ضَالاًّ مُضِلاًّ  ولا شك انه

   )129/الانعام( »يكَْسِبُونَ  ليِّ بَعْضَ الظَّالمِِینَ بعَْضًابمَِاكَانُواوَكَذَلكَِ نُوَ «تعََاليَ  الظَّالمِِینَ، كمَا قَالَ 

ھمانا که مختار انسانى گمراه و گمراھگر بود که خداوند مسلمانان را از شر او راحت  

انسانھايى ستمگر انتقام کرفت و اين است مصداق  نمود پس از اينکه بوسیله ى وى از

و ھمان گونه برخى از ستمگران را بر برخى ديگر  : (مى فرمايدگفته ى پروردگار آنجايى که 

  .اند داده انجام مى   و اين به خاطر اعمالى است كه گردانیم، مسلط مى

مكتبة : ، ناشر292، ص8، البداية والنھاية، ج )ھـ774متوفاى(ابن كثیر الدمشقي، ابوالفداء إسماعیل بن عمر القرشي 

  .بیروت –المعارف 

  !مختار كذاب و مدعي نبوت بود : تیمیھسخن ابن . 3



مختار شخص دروغگو بود كه براى خودش ادعاى نبوت و نزول فرشته : گويد ابن تیمیه مى   

  :نويسد كند و مى او در كتاب منھاج السنة مختار را با معاويه مقايسه مى. وحى كرد

لمختار بن ا :والمنتصرون لعثمان معاوية وأھل الشام والمنتصرون من قتلة الحسین

 كذاب، فإن المختار معاوية خیر من المختارولا يشك عاقل أن . أبي عبید الثقفي وأعوانه

يكون في ثقیف : ، وقد ثبت في الصحیح أن النبي صلى الله علیه وسلم قالادعى النبوة

وكان المختار رجل .. .فالكذاب ھو المختار، والمبیر ھو الحجاج بن يوسف. كذاب ومبیر

  .سوء

معاويه و مردم شام و انتقام گرندگان از قاتلان حسین مختار بن ابى عبید   ن عثمان،ياورا

و ھیچ انسان عاقلى ترديد ندارد اين كه معاويه بھتر از مختار است؛ . ثقفى و ياران او بودند

زيرا مختار دروغگويى است كه ادعاى پیامبرى كرد و در صحیح ثابت است كه رسول خدا 

پس كذاب . آيد در میان قبیله ثقیف كذاب و مبیر به وجود مى: لم فرمودصلى الله علیه وس

  .و مختار مردى بدى بود... مختار و مبیر حجاج بن يوسف است

. د: ، تحقیق329، 4، منھاج السنة النبوية، ج)ھـ 728متوفاى (ابن تیمیه الحراني الحنبلي، ابوالعباس أحمد عبد الحلیم 

  .ھـ1406الأولى، : ة قرطبة، الطبعةمؤسس: محمد رشاد سالم، ناشر

ابن تیمیه در جاى ديگر از اين كتابش مختار را با عمر بن سعد و حجاج مقايسه كرده و 

  :گويد  مى

وأما الشیعة فكثیر منھم يعترفون بأنھم إنما قصدوا بالملك إفساد دين الإسلام ومعاداة 

الكذاب، فإنه كان أمیر الشیعة،  المختار بن أبي عبید: وأول ھؤلاء بل خیارھم ھو... النبي

وقتل عبید الله بن زياد، وأظھر الانتصار للحسین حتى قتل قاتله، وتقرب بذلك إلى محمد 

، وقد ثبت في صحیح مسلم عن ثم ادعى النبوة وأن جبريل يأتیهبن الحنفیة وأھل البیت، 

الكذاب ھو سیكون في ثقیف كذاب ومبیر، فكان : النبي صلى الله علیه وسلم أنه قال

ومن المعلوم أن عمر بن . المختار ابن أبي عبید، وكان المبیر ھو الحجاج بن يوسف الثقفي

لم يصل  - مع ظلمه وتقديمه الدنیا على الدين  - سعد أمیر السرية التي قتلت الحسین 

في المعصیة إلى فعل المختار بن أبي عبید الذي أظھر الانتصار للحسین وقتل قاتله، بل 

بل . فھذا الشیعي شر من ذلك الناصبي. أكذب وأعظم ذنبا من عمر بن سعد كان ھذا

والحجاج خیر من المختار، فإن الحجاج كان مبیرا كما سماه النبي، يسفك الدماء بغیر حق، 



والمختار كان كذابا يدعي النبوة وإتیان جبريل إلیه، وھذا الذنب أعظم من قتل النفوس، فإن 

  .منه كان مرتدا، والفتنة أعظم من القتل ھذا كفر، وإن كان لم يتب

افساد دين   در سايه رسیدن به حكومت قصد  بسیارى از شیعیان اعتراف دارند كه آنان

نخستین آنان بلكه بھترين آنان مختار بن ابى عبید . اسلام و دشمنى پیامبر را داشتند

خوانخواھى حسین را مختار امیر شیعه بود و عبید الله بن زياد را كشت و . دروغگر است

آشكار كرد تا اين كه قاتل او را كشت و به اين وسیله نزد محمد حنفیه و اھل بیت تقرب 

سپس ادعاى نبوت و نزول جبرئیل كرد ودر روايت صحیح در صحیح مسلم از رسول . جست

در میان قبیله ثقیف كذاب و مبیر به وجود : خدا صلى الله علیه وسلم آمده است كه فرمود

  .پس كذاب مختار و مبیر حجاج بن يوسف است. آيد مى

با ظلم و مقدم كردن دنیا را   و روشن است كه عمربن سعد امیر بن سعد امیر لشكر،

حسین را كشت؛ اما در معصیت به اندازه مختار كه به انتقام حسین قاتلانش را   بردين،

. بار تر از عمر بن سعد بودبلكه مختار دروغگوتر و از جھت ارتكاب گناه، گناه . كشت نرسید

  . پس اين شیعى بدتر از آن ناصبى است

بلكه حجاج بھتر از مختار بود؛ زيرا حجاج ھمچنانكه رسول خدا فرموده بود، مبیر بود و 

خونھاى ناحق را ريخت؛ اما مختار كذاب و مدعى نبوت و نزول جبرئیل بر خودش بود و اين 

اين كفرى است كه اگر مرتكب آن توبه نكند، مرتد  گناه بزرگتر از كشتن جانھا است؛ زيرا

    .است و فتنه بزرگتر از قتل است

: ، تحقیق71 -  68، 2، منھاج السنة النبوية، ج)ھـ 728متوفاى (ابن تیمیه الحراني الحنبلي، ابوالعباس أحمد عبد الحلیم 

  .ھـ1406الأولى، : مؤسسة قرطبة، الطبعة: محمد رشاد سالم، ناشر. د

طورى كه در كلام ابن تیمیه آمده، او به دو روايت كه از طريق عبد الله بن عمر و  ھمان

  .اسماء دختر ابوبكر نقل شده استناد كرده كه مفصل اين روايات را ذكر خواھیم كرد

  بھره برداري ابن تیمیھ از این نسبت 

براى افراد   مختار،او از اين اظھار نظر و ايراد تھمت به   با توجه به متن سخنان ابن تیمیه،

  :مورد نظر و دلخواه خود بھره بردارى كند

  !بھتر بودن معاویھ از مختار و شیعیان . 1



از اين جھت كه مختار كه به گفته او رھبر : گويد ابن تیمیه در قسمت اول از سخنانش مى

شیعه است، ادعاى نبوت و نزول وحى كرد و روايت صحیح در مذمت او وارد شده، معاويه 

  .ھتر از مختار استب

  !بھتر بودن عمر سعد و حجاج از مختار و شیعیان . 2

  : گويد او در كلام دومش مى

از اين كه عمر سعد امام حسین را به شھادت رسانید مرتكب گناه شد و دنیا را بر دين 

برگزيد؛ اما اين گناه او با گناھى كه مختار مرتكب شد خیلى ناچیز و نابرابر است؛ زيرا 

طبق اعتراف شیعه، مختار با رسیدن به حكومت، . ر مدعى نبوت و نزول وحى شدمختا

  .دين را به فساد كشانید و با شعار انتقام خون امام حسین، به محمد حنفیه تقرب جست

  :ابن تیمیھ ھاي  گیري نقد نتیجھ

كه در مورد مدارك ابن تیمیه به صورت مفصل در ادامه مقاله بحث خواھد شد، اما براى اين

مشخص شود ابن تیمیه حتى به مدارك خويش نیز پايبند نیست، نقدى بر مطالب مطرح 

  :كنیم شده توسط وى بیان مى

طبق نقل ابن سعد و احمد بن حنبل، وقتى حجاج بر مادر ابن زبیر وارد شد، و از پسرش 

  :بد گوئى كرد، اسماء به حجاج گفت

قَوَّاماً والله لقد أخبرنا رسول اللَّهِ صلى الله علیه  كَذَبْتَ كان برًَّا بالولدين صَوَّاماً : فقالت

ابَانِ : وسلم   . الآخر مِنْھُمَا شَرٌّ مِنَ الأوََّلِ وھو مُبِیرٌ  من ثقَِیفٍ كَذَّ

گرفت و شب زنده  كرد بسیار روزه مى دروغ گفتى، او به پدر و مارد نیكى مى  :گفت  اسماء

لیه وسلم به ما خبر داد كه از قبیله ثقیف دو دار بود به خدا قسم رسول خدا صلى الله ع

  . آيد كه دوم از آنھا، بدتر از اولى است و او بسیار خونريز است شخص دروغگو به وجود مى

 - دار صادر : ، ناشر254، ص8، الطبقات الكبرى، ج)ھـ230متوفاى(الزھري، محمد بن سعد بن منیع ابوعبدالله البصري 

  .بیروت

، 27019ح ،352ص  ،27012، ح351، ص6، مسند أحمد بن حنبل، ج)ھـ241متوفاى( أحمد بن حنبل الشیباني، ابوعبد الله

  .مصر –مؤسسة قرطبة : ناشر



  :حاكم نیشابورى بعد از نقل روايت فوق آورده است

أخبرناه الشیخ أبو بكر بن إسحاق أنبأ محمد بن غالب ثنا أبو عمرو الحوضي وعمرو  8603

صدق : ة عن حصین فذكر الحديث بنحوه وزاد فیه فقال الحجاجثنا شعب: بن مرزوق قالا

  . رسول الله صلى الله علیه وسلم وصدقت أنا المبیر أبیر المنافقین

  .ھذا حديث صحیح الإسناد ولم يخرجاه

ابو بكر بن اسحاق از محمد بن غالب از ابو عمرو حوضى و عمرو بن مرزوق از شعبه از 

  :كرده است و در آن اضافه كرده است كه حجاج گفت حصین روايت را به اين نحو نقل

من . راست گفتى) اسماء(رسول خدا صلى الله علیه وسلم راست گفته است و تو 

  .ريزم خونريزم؛ ولى خون منافقان را مى

  . اين روايت صحیح الاسناد است كه آن را بخارى و مسلم ذكر نكرده اند

: ، تحقیق571، ص4، المستدرك علي الصحیحین، ج)ھـ 405متوفاى(عبدالله  الحاكم النیسابوري، ابو عبدالله محمد بن

  .م1990 - ھـ 1411الأولى، : بیروت الطبعة - دار الكتب العلمیة : مصطفي عبد القادر عطا، ناشر

مطلق است و ھیچ مصداقى را براى » من ثقیف كذابان«گرچند در اين روايت نیز عبارت 

رسول خدا صلى الله علیه وآله از ظھور دو شخص   و تنھا  خودش معین نكرده است،

دروغگو در میان قبیله ثقیف خبر داده است؛ اما نكته مھم در روايت اين است كه حضرت 

  :در اين صورت بايد از ابن تیمیه پرسید. دومى را بدتر و شرير تر از اولى معرفى كرده است

ن روايت صحیح الاسناد، حجاج را دانید، بايد طبق اي اگر روايت اسماء را شما صحیح مى 

  .كذاب و بدتر از مختار بدانید نه بھتر او

اين سخن ابن تیمیه دقیقا مخالف مضمون رواياتى است كه او به آنھا استناد  در واقع 

اباَنِ الآخر مِنْھمَُا أشََرُّ مِنَ الأَوَّ «كرده است، زيرا در متن روايات آمده است كه  لِ وھو یخَْرُجُ من ثقَِیفٍ كَذَّ

  .»مُبِیرٌ 

  ! آيد كه دومى از اولى بدتر است  از ثقیف دو دروغگو بیرون مى

، 27019ح ،352ص  ،27012، ح351، ص6، مسند أحمد بن حنبل، ج)ھـ241متوفاى(الشیباني، ابوعبد الله أحمد بن حنبل 

  .مصر –مؤسسة قرطبة : ناشر



: ، تحقیق571، ص4، المستدرك علي الصحیحین، ج)ھـ 405فاىمتو(الحاكم النیسابوري، ابو عبدالله محمد بن عبدالله 

  .م1990 - ھـ 1411الأولى، : بیروت الطبعة - دار الكتب العلمیة : مصطفي عبد القادر عطا، ناشر

اگر تطبیق ابن تیمیه صحیح باشد، مختار دروغگوى اول، و حجاج دروغگوى دوم است، و 

اتى را كه مدرك كلام خودش ھستند را نیز مد حجاج بدتر از مختار؛ اما ابن تیمیه حتى رواي

  .تر به اين نكته خواھیم پرداخت كه در ادامه به صورت دقیق! دھد نظر قرار نمى

  :مدارك اھل سنت براي دروغگو بودن مختار

  ):ص(روایت دو نفر از صحابھ از رسول خدا  - 1

  ظھور یك دروغگو از قبیلھ ثقیف   

خوانده و از آمدن او » دروغگو«ى الله علیه وآله مختار را رسول خدا صل  :گويد ابن تیمیه مى

و ) مادر عبد الله بن زبیر( اين روايت در منابع اھل سنت از طريق اسماء. خبر داده است

  :عبد الله بن عمر نقل شده است

  :اسماء بنت ابي بكر طریق.ا

. عبد الله بن زبیر استاسماء بنت ابو بكر مادر  »ان في ثقیف كذابا ومبیرا«طريق اصلى روايت 

مادر ابن زبیر اين روايت را موقعى گفت كه پسرش عبد الله بن زبیر توسط حجاج بن يوسف 

  .ثقفى كشته شده بود

  .اند شان نقل كرده روايت اسماء را بسیارى از علماى اھل سنت در منابع روائى

علیه وآله را نقل  قبل از نقل روايت بايد متذكر شد كه اسماء، كلام رسول خدا صلى الله

كرده و بعد خود اسماء نسبت به روايت تحلیل دارد و خواسته اين روايت را معنا و 

بنابراين در ھنگام تحلیل روايت، بايد بین متن كلام رسول خدا . مصداقش را مشخص كند

    .و نظر اسماء تفكیك كرد) ص(

  :مكنی روايت اسماء را از چند منبع معتبر نزد اھل سنت نقل مى 

  :روایت اسماء بھ نقل صحیح مسلم. 1



  :روايت صحیح مسلم اين است

حدثنا عُقْبةَُ بن مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ حدثنا يعَْقُوبُ يعنى بن إسحاق الْحَضْرَمِيَّ أخبرنا الأْسَْوَدُ بن 

ل فَجَعَلتَْ قُرَيْشٌ تمَُرُّ شَیْباَنَ عن أبي نوَْفَلٍ رأيت عَبْدَ اللَّهِ بن الزُّبیَْرِ على عَقَبَةِ الْمَدِينَةِ قا

لاَمُ عَلیَْكَ أبَاَ خُبیَْبٍ  علیه وَالنَّاسُ حتى مَرَّ علیه عبد اللَّهِ بن عُمَرَ فَوَقَفَ علیه فقال السَّ

لاَمُ عَلیَْكَ أبَاَ خُبَیْبٍ أمََا والله لقد كنت أنَْھَاكَ عن ھذا أمََا والله  لاَمُ عَلیَْكَ أبَاَ خُبیَْبٍ السَّ السَّ

امًا  لقد كنت أنَْھَاكَ عن ھذا أمََا والله لقد كنت أنَْھَاكَ عن ھذا أمََا والله إن كُنْتَ ما عَلِمْتُ صَوَّ

ةٌ خَیْرٌ ثُمَّ نفََذَ عبد اللَّهِ بن عُمَرَ فَبلََ  ةٌ أنت أشََرُّھَا لأَُمَّ اجَ قَوَّامًا وَصُولاً للِرَّحِمِ أمََا والله لأَمَُّ غَ الْحَجَّ

بد اللَّهِ وَقَوْلُهُ فَأرَْسَلَ إلیه فَأُنْزِلَ عن جِذْعِهِ فألقى في قُبُورِ الْیھَُودِ ثُمَّ أرَْسَلَ إلى مَوْقفُِ ع

هِ أسَْمَاءَ بنِْتِ أبي بكَْرٍ فَأَبتَْ أنَْ تأَْتیِهَُ فَأَعَادَ علیھا الرَّسُولَ لتََأْتیِنَِّي أو لأَبَْعَثَنَّ إلِیَْ  كِ من أُمِّ

ونكِِ قال فَأَبتَْ وَقَالتَْ والله لاَ آتیِكَ حتى تبَْعَثَ إلى من يسحبنى بِقُرُونيِ قال يسَْحَبُكِ بقُِرُ 

فقال أرَُونيِ سِبْتَيَّ فَأَخَذَ نعَْلیَْهِ ثُمَّ انْطلَقََ يتََوَذَّفُ حتى دخل علیھا فقال كَیْفَ رَأيَْتنِِي صَنَعْتُ 

ه دُنْیاَهُ وَأفَْسَدَ عَلیَْكَ آخِرَتكََ بلَغََنِي أنََّكَ تقَُولُ له يا بن ذَاتِ بعَِدُوِّ اللَّهِ قالت رَأيَْتُكَ أفَْسَدْتَ علی

ا أحََدُھُمَا فَكُنْتُ أرَْفَعُ بهِِ طعََامَ رسول اللَّهِ صلى الله علیه  النطِّاَقَیْنِ أنا والله ذَاتُ النِّطاَقَیْنِ أمََّ

ا  وَابِّ وَأمََّ الآْخَرُ فَنطِاَقُ الْمَرْأةَِ التي لاَ تسَْتَغْنِي عنه أمََا إنَِّ وسلم وَطعََامَ أبي بكَْرٍ من الدَّ

ابًا وَمُبِیرًارَسُولَ اللَّهِ صلى الله علیه وسلم حدثنا  ا . أنََّ في ثقَِیفٍ كَذَّ ابُ فَرَأيَْنَاهُ وَأمََّ ا الْكَذَّ فَأمََّ

  .ھَاالْمُبیِرُ فلا أخالك إلا إيَِّاهُ قال فَقَامَ عنھا ولم يُرَاجِعْ 

مکه به دار آويخته شده بود و مردم بر وى  عبدالله بن زبیر را ديدم که در: گويد ابى نوفل مى

سلام بر تو : مى گذشتند تا اينکه عبدالله بن عمر رضى الله عنھما از کنار او رد شد و گفت

 را ازخبیب، سلام بر تو اى ابو خبیب، به خدا سوگند که تو  اى ابو خبیب، سلام بر تو اى ابو

منع کردم، به  ، به خدا سوگند که تو را از اين کار)جنگیدن با عبدالملک(اين کار منع کردم 

کسى بودى که بسیار روزه  دانم خدا سوگند که تو را از اين کار منع کردم، تا جايى که مى

داشتى، و چنانچه امتى كه تو بدترينش باشى آن امت  گرفتى، نماز شب برپا مى مى

وقتى گفته ابن عمر به حجاج رسید  ، سپس عبدالله بن عمر از آنجا گذشت،بھترين است

پائین آورده و در مقبره يھود دفن کنند، سپس حجاج  دار  دستور داد ابن زبیر را از چوبه

دختر ابوبکر مادر عبدالله بن زبیر را بطلبند، اما أسماء خود دارى  کسى را فرستاد تا أسماء

به او  دوباره به نزد او بازگرد و: او بازگشت، حجاج به قاصدش گفتکرد، قاصد حجاج به نزد 

کشان کشان  بگو به نزد من مى آيى يا اينکه کسى را بفرستم تا موھاى سرت را بگیرد و

نمى روم تا اينکه کسى را بفرستد تا : به نزد من آورد؟ اما باز أسماء خوددارى کرد و گفت



ناچار شد خود به نزد اسماء برود،  شھامت را ديد مرا کشان کشان ببرد، حجاج وقتى اين

دشمن خدا را چگونه ) فرزندت( کار من در مقابل: وقتى به نزدش آمد خطاب به او گفت

مى بینم که دنیاى او را خراب کردى، و او ھم آخرت تو را خراب کرد، : ديدي؟ اسماء گفت

به خدا سوگند که من ! هپارچ  ام که به او گفتى اى فرزند صاحب دو تكه خبردار شده

اى آذوقه رسول خدا صلى  دو نیمه کردم و با نیمه  صاحب دو پارچه ھستم، پیشبند خود را

محکم بستم و نیم ديگر را براى خود ) در سفر ھجرت( الله علیه وسلم و ابوبکر را 

ان فى : ھمانا که از رسول الله صلى الله علیه و سلم شنیدم که مى فرمود. گذاشتم

خونريز  ھمانا در قبیله ثقیف شخصى بسیار دروغگو و شخصى بسیار". (كذابا ومُبِیرا ثقیف

  ).خواھند آمد

اما بسیار دروغگو را ديديم اما بسیار خونريز را گمان نمى کنم کسى :) گويد مى اسماء(

  .سپس از نزد حجاج برخاست و رفت. غیر از تو باشد

: ، تحقیق2545، ح1971، ص4، صحیح مسلم، ج )ھـ261متوفاى(حجاج النیسابوري القشیري، ابوالحسین مسلم بن ال

  .بیروت - دار إحیاء التراث العربي : محمد فؤاد عبد الباقي، ناشر

  :روایت اسماء در معجم الكبیر طبراني. 2

  :طبرانى روايت اسماء به صورت مختصر اين گونه نقل كرده است

ا نصَْرُ بن عَلِيٍّ قال أخبرني أبي ثنا الْحَسَنُ بن أبي حدثنا عبد اللَّهِ بن أحَْمَدَ بن حَنْبلٍَ ثن

اجَ لمََّا دخل علیھا قیِلَ لھا  الْحَسْنَاءِ عن أبي الْعَالیِةَِ الْبرََاءِ عن أسَْمَاءَ بنتِ أبي بكَْرٍ أنََّ الْحَجَّ

اجُ فقالت أمََا أن رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ علیه وسلم قال ابًا  ھذا الأمَِیرُ الْحَجَّ ان في ثقَِیفٍ كَذَّ

ا الْمُبِیرُ فَأنَْتَ ھو ابُ فَقَدْ رَأيَْنَاهُ وَأمََّ   .ومبیرا فأما الْكَذَّ

گفته شد اين امیر   براى اسماء  وارد شد،  ھنگامى كه حجاج بر اسماء: گويد ابو العالیه مى

ر میان د: آگاه باش كه رسول خدا صلى الله علیه وسلم فرمود  :اسماء گفت. حجاج است

اما :) گويد مى  اسماء(ثقیف شخص بسیار دروغگو و شخص بسیار خونريز خواھد آمد؛ 

  .كننده خود تو ھستى دروغگو را ما ديديم و ھلاك

حمدي : ، تحقیق276ح  ،103، ص24، المعجم الكبیر، ج)ھـ360متوفاى(الطبراني، ابوالقاسم سلیمان بن أحمد بن أيوب 

  .م1983 –ھـ 1404الثانیة، : الموصل، الطبعة -مكتبة الزھراء : بن عبدالمجید السلفي، ناشر

  :»من ثقیف كذابان«با تعبیر  روایت اسماء،. 3



دو شخص : در منابع ديگر روايت اسماء به اين صورت نقل شده است كه رسول خدا فرمود

  :آيد دروغگو در میان قبیله ثقیف به وجود مى

دِّيقِ الناجي ان حدثنا عبد اللَّهِ حدثني أبي ثنا إسِْحَ  اقُ بن يُوسُفَ قال ثنا عَوْفٌ عن أبي الصِّ

اجَ بن يُوسُفَ دخل على أسَْمَاءَ بنِْتِ أبَىِ بكَْرٍ بَعْدَ ما قُتِلَ ابْنُھَا عبد اللَّهِ بن الزُّبَیْرِ فقال : الْحَجَّ

: یمٍ وَفَعَلَ بهِِ ما فعل فقالتان ابْنَكِ الحد في ھذا الْبیَْتِ وان اللَّهَ عز وجل أذََاقَهُ من عَذَابٍ ألَِ 

من كَذَبْتَ كان برًَّا بالولدين صَوَّاماً قَوَّاماً والله لقد أخبرنا رسول اللَّهِ صلى الله علیه وسلم 

اباَنِ    . الآخر مِنْھُمَا شَرٌّ مِنَ الأوََّلِ وھو مُبِیرٌ  ثقَِیفٍ كَذَّ

سر عبد الله بن زبیر كشته شد حجاج بن يوسف بعد از اين كه پ  :گويد ابو صديق ناجى مى

پسرت در خانه خدا الحاد كرد و خداوند او   :گفت  دختر ابو بكر وارد شد، به اسماء  بر اسماء

دروغ گفتى، او به پدر   :گفت  اسماء. كرد را عذاب دردناك چشانید و با كارى كرد كه بايد مى

به خدا قسم رسول خدا  گرفت و شب زنده دار بود كرد بسیار روزه مى و مادر نیكى مى

آيد  صلى الله علیه وسلم به ما خبر داد كه از قبیله ثقیف دو شخص دروغگو به وجود مى

  . كه دوم از آنھا بدتر از اولى است و او بسیار خونريز است

 - ر دار صاد: ، ناشر254، ص8، الطبقات الكبرى، ج)ھـ230متوفاى(الزھري، محمد بن سعد بن منیع ابوعبدالله البصري 

  .بیروت

  :احمد بن حنبل اين روايت را با دو سند با اين مضمون نقل كرده يكى از طرقش اين است

وَجَدْتُ في كتَِابِ أبَىِ ھذا الحديث بخَِطِّ يدَِهِ ثنا سَعِیدٌ يعَْنِى بن : حدثنا عبد اللَّهِ قال 27019

ا قَتَلَ : ارُونَ بن عَنْتَرَةَ عن أبیه قالثنا عَبَّادٌ بن الْعَوَّامِ عن ھَ : سُلیَْمَانَ سَعْدَوَيْهِ قال لمََّ

اجُ بن الزُّبیَْرِ وَصَلبََهُ مَنْكُوساً فَبیَْنَا ھو على الْمِنْبرَِ جَاءَتْ أسَْمَاءُ وَمَعَھَا أمََةٌ تقَُودُھَا و قد الْحَجَّ

ثُكَ حَدِيثاً سَمِعْتُهُ من كَذَبْتَ ولكني أُ : أيَْنَ أمَِیرُكُمْ فذكر قصَِّةً فقالت: ذَھَبَ بصََرُھَا فقالت حَدِّ

اباَنِ : رسول اللَّهِ صلى الله علیه وسلم يقول الآخر مِنْھُمَا أشََرُّ مِنَ الأوََّلِ  يخَْرُجُ من ثقَِیفٍ كَذَّ

  . وھو مُبیِرٌ 

، 27019ح ،352ص  ،27012، ح351، ص6، مسند أحمد بن حنبل، ج)ھـ241متوفاى(الشیباني، ابوعبد الله أحمد بن حنبل 

  .مصر –مؤسسة قرطبة : ناشر

: ، تحقیق571، ص4، المستدرك علي الصحیحین، ج)ھـ 405متوفاى(الحاكم النیسابوري، ابو عبدالله محمد بن عبدالله 

  .م1990 - ھـ 1411الأولى، : بیروت الطبعة - دار الكتب العلمیة : مصطفي عبد القادر عطا، ناشر



  طریق عبد الله بن عمر. ب

اباً وَمُبِیراً «بن عمر، تنھا كلام رسول خدا صلى الله علیه وآله روايت عبد الله  را » ان في ثقَِیفٍ كَذَّ

  .دارد و با چند سند در منابع اھل سنت آمده است

  :در مسند احمد پنج روايت از عبد الله بن عمر نقل شده كه ھمگى يك تعبیر را دارند

: شَريِكٌ عن عبد اللَّهِ بن عاصم عَنِ بن عُمَرَ قالحدثنا عبد اللَّهِ حدثني أبي ثنا أبو كَامِلٍ ثنا 

اباً وَمُبِیراً : سمعت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله علیه وسلم يقول   .ان في ثقَِیفٍ كَذَّ

در قبیله ثقیف   :از رسول خدا صلى الله علیه وسلم شنیدم كه مى گفت :گويد ابن عمر مى

  . مدشخص بسیار دروغگو و شخص بسیار خونريز خواھد آ

مؤسسة : ، ناشر5607، ح87، ص2، مسند أحمد بن حنبل، ج)ھـ241متوفاى(الشیباني، ابوعبد الله أحمد بن حنبل 

  .مصر –قرطبة 

  :كرده است  در جاى ديگر روايت را با اين سند نقل

اجٌ وَأسَْوَدُ بن عَامِرٍ قَالاَ ثنا شَريِكٌ عن عبد اللَّ   هِ بن عُصْمٍ حدثنا عبد اللَّهِ حدثني أبي ثنا حَجَّ

ان في أبي عُلْوَانَ الحنفي سمعت بن عُمَرَ يقول قال رسول اللَّهِ صلى الله علیه وسلم 

اباً وَمُبیِراً    . ثقَِیفٍ كَذَّ

  .مصر –مؤسسة قرطبة : ، ناشر91، ص2، مسند أحمد بن حنبل، ج)ھـ241متوفاى(الشیباني، ابوعبد الله أحمد بن حنبل 

  :نقد این روایات

  . پاسخھاى متعددى را ارائه خواھیم كرد  ان ابن تیمیه، ابن كثیر و بیھقى،در رد سخن

  موجب خروج از دین است ،طبق مبناي اھل سنت مختار صحابي است و متھم كردن صحابي. 1

لعن و دشنام دادن و تھمت زدن به   كنیم كه در ابتدا توجه شما را به اين نكته جلب مى

  .م و گناه استمطلق صحابه نیز از نظر اھل حرا

  :به نقل مباركفورى، نووى در شرح صحیح مسلم گفته است



  ...اعلم أن سب الصحابة حرام من فواحش المحرمات سواء من لابس الفتن منھم وغیره

بدان كه سب صحابه حرام و از فواحش است، فرقى ندارد كه صحابى از كسانى باشد كه 

  .دچار فتنه شده و يا خیر

، تحفة الأحوذي بشرح جامع 249، ص10، ج)ھـ1353متوفاى(لعلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم المباركفوري، أبو ا

  .بیروت –الترمذي، دار الكتب العلمیة 

كند اگر كسى به صحابه طعنه زند يا دشنام دھد، از دين اسلام  ذھبى نیز تصريح مى

  :خارج شده است

ومرق من  سبھّم، فقد خرج من الدين فمن طعن فیھم أومن الكبائر، سبّ أحد من الصحابة 

  .ملةّ المسلمین

يكى از گناھان گبیره دشنام به صحابه است ھركس كه به صحابه طعنه زده يا به آنان 

  .دشنام دھد، از دين بیرون رفته و از امت اسلام خارج شده است

دار : ، دار النشر233، الكبائر، ص)ھـ 748متوفاى (الذھبي الشافعي، شمس الدين ابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 

  بیروت -الندوة الجديدة 

كنیم كه با تصريح ابن حجر و طبق مبانى اھل سنت، مختار از  حال به اين نكته اشاره مى

بھترين   اگر از نظر اھل سنت صحابه عادل، برگزيده خدا،: گويیم جمله صحابه است، مى

دشنام داده به آنھا گناه نا بخشودنى و مخلوق بعد از پیامبران و رسولان است، طعن و 

حرام، و اگر اين معیار شما درست است، پس چرا مختار را كه از صحابه رسول خدا صلى 

  دانید؟ باشد، متھم به كذب نموده و او را دروغگو مى الله علیه وآله وسلم مى

به مختار  تھمت زنندگان و افتراء كنندگان  با معیارى كه از سخن خود شما به دست آمد،

  .!! خودش از دين خارج و در ملت مسلمان جايگاھى ندارند

  ! شود  يعنى اگر كسى مختار را به كذب متھم كرده باشد، خود كافر مى

  اي صریح بھ مختار نیست  اشاره  نام یا) ص(در روایات پیامبر . 2



روايات رسول خدا يك از  ھمانطور كه در ھنگام ذكر اين روايات نیز اشاره كرديم، در متن ھیچ

صلى الله علیه وآله وسلم، وصفى براى اين دروغگوى ثقفى مشخص گفته نشده است 

ان في «در روايات اسماء و ابن عمر، جمله  كه قرينه قطعى براى حمل بر مختار باشد؛ زيرا

  .مشخص نشده است» مبیر«و » كذاب«مطلق است و در آنھا، مصداق  »ثقیف كذابا ومبیرا

ن عمر تنھا ھمین جمله فوق از رسول خدا صلى الله علیه وآله نقل شده؛ اما در روايت اب

ا الْمُبیِرُ فلا (: در روايت اسماء، دنباله روايت، خود اسماء جملاتى را ھمانند ابُ فرََأیَْناَهُ وَأمََّ ا الْكَذَّ فأَمََّ

ا الْ   أخالك إلا إِیَّاهُ، ابُ فقَدَْ رَأَیْناَهُ وَأمََّ به عنوان تفسیر روايت بیان كرده است و باز  )مُبیِرُ فأَنَْتَ ھوفأما الْكَذَّ

مادر عبد الله بن زبیر،   در آن نامى از مختار نیست؛ جداى از اينكه حتى اگر مقصود اسماء

مختار باشد، باز حجت نیست؛ زيرا اسماء مادر عبد الله بن زبیر و از مخالفان مختار است و 

در ادامه به اين مبناى اھل سنت اشاره . (ت نیستسخن مخالف بر علیه مخالف حج

  )خواھد شد

را » كذاب«با وجود اين اشكالات، علماى اھل سنت، از گذشته دور تا به امروز، واژه ھاى 

    .اند را بر حجاج تأويل و توجیه كرده» مبیر«بر مختار و 

  : دابن كثیر دمشقى، بعد از نقل روايت اسماء، اين تعبیر را دار

  . كر العلماء أن الكذاب ھو المختار بن أبى عبیدوقد ذ

  .كه مراد از كذاب مختار بن ابى عبید است :گفته اند علماء

مكتبة : ، ناشر292، ص 8، البداية والنھاية، ج)ھـ774متوفاى(ابن كثیر الدمشقي، ابوالفداء إسماعیل بن عمر القرشي 

  .بیروت –المعارف 

  :ستدر كتاب مشارق الانوار نیز آمده ا

تأولوا الكذاب المختار بن أبي قوله في ثقیف كذاب ومبیر أي مھلك والبوار الھلاك وأبار أھلك 

وبھذا فسر الحديث أبو عیسى الترمذي وھو مفھوم  عبید والمبیر الحجاج بن يوسف

  .الحديث في مسلم

بوار نابود . مبیر يعنى كسى كه ھلاك كننده است» فى ثقیف كذاب ومبیر«قول اسماء 

علماء كذاب را به مختار بن ابى عبید و مبیر را به حجاج بن . ابار يعنى نابود كرد  ن،شد



تفسیر كرده است و اين   يوسف تأويل كرده اند و روايت را ابو عیسى ترمذى اينگونه

  .مفھوم ھمان روايت مسلم است

، مشارق الأنوار على )ھـ544متوفاي(الیحصبي السبتي المالكي، القاضي أبي الفضل عیاض بن موسى بن عیاض 

  .طبق برنامه الجامع الكبیر. المكتبة العتیقة ودار التراث: ، دار النشر104، ص1صحاح الآثار، ج

  :ز وقتى روايت را نقل كرده اين تعبیر را داردابن اثیر جزرى نی

  . ابن أبي عُبیَْد تعني بالكذاب المختارَ 

  . مختار ابن ابى عبید است  مقصود اسماء از كذاب،

، ص 3، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج)ھـ630متوفاى(ابن أثیر الجزري، عز الدين بن الأثیر أبي الحسن علي بن محمد 

  .م 1996 -ھـ  1417الأولى، : لبنان، الطبعة/ بیروت  - دار إحیاء التراث العربي : ، تحقیق عادل أحمد الرفاعي، ناشر248

ر انصارى تلمسانى، وقتى پايان روايت اسماء را بغوى در شرح السنة و محمد بن ابى بك

  :گويد نقل كرده، مى) أما الكذابُ فقد رأيناه، وأما المُبیرُ فأنت المُبیرُ (

ابُ ھُوَ : قیِلَ  اجُ بْنُ يُوسُفَ : بْنُ أبَيِ عُبیَْدٍ، وَالْمُبِیرُ  الْمُخْتَارُ : الْكَذَّ   .الْحَجَّ

  .قفى و مبیر، حجاج بن يوسف استگفته شده است كه كذاب مختار بن ابى عبید ث

محمد زھیر  -شعیب الأرناؤوط : ، تحقیق308، ص 13، شرح السنة، ج)ھـ516متوفاى(البغوي، الحسین بن مسعود 

  .م1983 - ھـ 1403الثانیة، : بیروت، الطبعة_ دمشق  - المكتب الإسلامي : الشاويش، ناشر

الجوھرة في نسب النبي وأصحابه العشرة، ج ) ھـ644متوفاى( الانصاري التلمساني، محمد بن أبي بكر المعروف بالبري

  .، طبق برنامه الجامع الكبیر320ص   ، 1

  :نووى در شرح صحیح مسلم بعد از نقل روايت اسماء آورده است 

بن أبي عبید الثقفي كان شديد الكذب ومن  تعني به المختاروقولھا في الكذاب فرأيناه 

علیه وسلم يأتیه واتفق العلماء على أن المراد بالكذاب أقبحه إدعى أن جبريل صلى الله 

  . والله اعلمھنا المحتار بن أبي عبید وبالمبیر الحجاج بن يوسف 



كند كه او بسیار دروغگو بود و از  مختار را قصد مى» الكذاب فرأيناه«در اين گفتارش   اسماء،

علماء بر اين متفق اند . شود زشتیھاى او اين است كه مدعى شد جبرئیل بر او نازل مى

  .كه مراد از كذاب در اينجا مختار بن ابى عبید و مراد از مبیر حجاج است و خدا داناتر است

، شرح النووي علي )ھـ 676متوفاى(النووي الشافعي، محیي الدين أبو زكريا يحیى بن شرف بن مر بن جمعة بن حزام 

  .ھـ 1392بیروت، الطبعة الثانیة،  - عربي دار إحیاء التراث ال: ، ناشر10، ص 16صحیح مسلم، ج

كه در پايان سخنش آورده ترديد دارد كه آيا مراد از كذاب، مختار » والله اعلم«نووى با جمله 

مصداق در روايت   است يا نه؟ و آيا اتفاق علماء بر اين تفسیر درست يانه؟ و اگر قطعاً 

  .!! چرا والله اعلم بگويد ،مشخص بود

جناب ابن   ه ھمانطور كه در بخش مدح مختار توسط صحابه آورديم،جالب اينجاست ك

ھمچنین در مقابل نظر عبد الله بن عمر عباس، با كذاب نامیدن مختار مخالف بوده است؛ 

كه مختار را كذاب معرفى كرده است، نظر امیرمومنان على علیه السلام و ابن عباس و 

شاھیر قبیله ثقیف است دروغگو معرفى خلیفه دوم است كه مغیرة بن شعبه را كه از م

  .اند كه در ادامه به اين مطلب اشاره خواھیم كرد كرده

  :دروغگوي ثقیف، دو شخص دیگر است و نھ مختار. 3

كه  مبنى بر اين(مصداق روايات اسماء و عبد الله بن عمر از رسول خدا صلى الله علیه وآله 

اند، نه  گر است كه از قیبله ثیقفدوشخص دي  ،)در میان ثقیف دو شخص دروغگو است

  .مختار

  :أمیة بن أبي الصلت الثقفي. ا

  دانست، يكى از كسانى كه در میان قبیله ثقیف ادعاى نبوت كرد و خود را پیامبر مى

كه رسول خدا صلى الله علیه وآله مبعوث به  او قبل از اين. بن ابى الصلت است امیة

یت ديده بود كه در حجاز شخصى به رسالت در كتاب ھاى يھود و مسح  رسالت شود،

كه رسول خدا از  بعد از اين. دانست شود و او خودش را مصداق اين بشارت مى برگزيده مى

  .امیه با حضرت حسد ورزيده و تا آخر عمر اسلام نیاورد   جانب الھى مبعوث شد،



يح نموده كه ، تصر)آن را ذكر كرديم  قاسم بن امیه كه قبلاً (ابن حجر در ترجمه پسرش 

من آن پیامبر   :گفت امیه بن ابى الصلت تا دم مردن اسلام نیاورد و براى قومش مى

  :برگزيده ھستم و به اين بھانه در دين اسلام داخل نشد

القاسم بن أمیة بن أبي الصلت الثقفي وكان أبوه يذكر النبوة والبعث فأدرك البعثة  7055

ل بدر بالابیات المشھورة واستمر على كفره إلى فغلب علیه الشقاء فلم يسلم بل رثى أھ

  .كان يقول لقومه انا النبي المبعوثان مات وكان يعتذر عن الدخول في دين الإسلام بأنه 

أبى صلت ثقفى، پدرش ادعاى نبوت و بعثت داشت؛ پس بعثت رسول   قاسم بن أمیة بن

رد؛ پس اسلام نیاورد؛ بلكه خدا صلى الله علیه وآله را درك كرد؛ اما شقاوت بر او غلبه ك

براى كشته شدگان بدر با اشعارى كه مشھور است، عزادارى كرد، تا زمانى كه زنده بود، 

آورد كه به قومش گفته كه من  او براى اسلام نیاوردن بھانه مى. بر كفرش باقى بود

  اند پیامبرى ھستم كه مبعوث شده

، 405، ص5، الإصابة في تمییز الصحابة، ج)ھـ852متوفاى(ل العسقلاني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر ابوالفض

  .م1992 - ھـ 1412الأولى، : بیروت، الطبعة - دار الجیل : علي محمد البجاوي، ناشر: تحقیق

زيرا او ھم از قبیله سقیف   بنابراين ممكن است كه مصداق روايت أمیة بن الصلت باشد؛

  .است و ھم ادعاى نبوت داشته است

  :شعبھ ثقفي مغیرة بن. ب

طبق روايات اھل سنت، امیرمومنان على علیه السلام، عباس عموى پیامبر صلى الله 

  !اند علیه وآله وسلم و عمر بن خطاب، مغیره را دروغگو دانسته

  !اند  مغیرة بن شعبة ثقفي را بھ عنوان دروغگو معرفي كرده ،امیرمومنان و ابن عباس

  :به آورده استابن طاھر مقدسى در باره مغیره بن شع

وكان يزعم أنه أحدث الناس ... المغیرة بن شعبة من ثقیف وكان أعور من دواھي العرب

وكذبه عھدا برسول الله صلى الله علیه وسلم لأنه ألقى خاتمه في قبره ثم نزل لیأخذه 

  .علي وابن عباس



در  او ادعا داشت كه آخرين كسى است كه...بن شعبه از ثقیف بود و يك چشم؛  مغیرة

كنار رسول خدا صلى الله علیه وسلم بوده است، زيرا انگشتر خود را در قبر حضرت 

  .اند انداخت سپس وارد قبر شد تا آن را بردارد؛ اما على و ابن عباس او را دروغگو شمرده

 –لدينیة مكتبة الثقافة ا: ، دار النشر104، ص5، البدء والتاريخ، ج)ھـ507متوفاي(المقدسي، وھو المطھر بن طاھر 

  .بورسعید، طبق برنامه الجامع الكبیر

  :اين مطلب اشاره به روايتى است كه در بسیارى از كتب اھل سنت آمده است

قال ابن اسحاق فحدثني أبي اسحاق بن يسار عن مقسم أبي القاسم مولى عبدالله بن 

وان الله الحارث نوفل عن مولاه عبدالله بن الحارث قال اعتمرت مع علي بن أبي طالب رض

علیه في زمان عمر أو زمان عثمان فنزل على أخته أم ھانىء بنت أبي طالب فلما فرغ من 

عمرته رجع فسكب له غسل فاغتسل فلما فرغ من غسله دخل علیه نفر من أھل العراق 

فقالوا يا أبا الحسن جئنا نسألك عن أمر نحب أن تخبرنا عنه قال أظن المغیرة بن شعبة 

قالوا أجل عن ذلك جئنا نسألك قال ) ص(أحدث الناس عھدا برسول الله يحدثكم أنه كان 

  .قثم بن عباس) ص(قال أحدث الناس عھدا برسول الله  كذب

گويد با على علیه السلام عمره به جاى آوردم، او به خانه خواھرش  عبد الله بن حارث مى

غسل مھیا شد؛ آن ام ھانى رفت؛ وقتى كه عمره تمام شد، بازگشت و براى او آب براى 

اى : حضرت غسل كردند؛ بعد از غسل گروھى از اھل عراق به نزد حضرت آمدند و گفتند

  .ايم و دوست داريم كه راجع به آن به ما خبر دھید به نزد شما آمده! ابا الحسن 

گمان دارم كه مغیره به شما گفته است كه او آخرين كسى است كه در : حضرت فرمودند

ايم كه از ھمین از شما سوال كنیم؛ آن  آمده! بوده است؟ گفتند آري) ص(كنار رسول خدا 

بود قثم بن ) ص(آخرين كسى كه در كنار رسول خدا ! دروغ گفته است: حضرت فرمودند

  .عباس بود

، تحقیق طه عبد 87، ص6، السیرة النبوية، ج)ھـ213متوفاى(الحمیري المعافري، ابومحمد عبد الملك بن ھشام بن أيوب 

  .ھـ1411 –الأولى، بیروت : دار الجیل، الطبعة: رءوف سعد، ناشرال

  :اين روايت، با مضمونى مشابه، و سندى ديگر، در آدرس ذيل آمده است

أخبرنا محمد بن عمر حدثني عبد الرحمن بن عبد العزيز عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد 

  ...بن عمرو بن حزم



 - دار صادر : ، ناشر303، ص2، الطبقات الكبرى، ج)ھـ230متوفاى( البصري الزھري، محمد بن سعد بن منیع ابوعبدالله

  .بیروت

ذكر «جالب اينجا است كه ابن عدى، در الكامل فى الضعفاء بابى با اين عنوان مى آورد كه 

  .»من استجاز تكذیب من تبین كذبھ من الصحابة والتابعین وتابعي التابعین ومن بعدھم إلى یومنا ھذا

به كسانى كه دروغگو شماردن صحابه يا تابعین و تابعین تابعین را بعد از آشكار اشاره 

  . اند شدن دروغگو بودنشان جايز شمرده

  :كند و سپس ھمین روايت را ذكر مى

، 47، ص1، الكامل في ضعفاء الرجال، ج)ھـ 365متوفاي(الجرجاني، عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد أبو أحمد 

       1988 - 1409الثالثة: بیروت، الطبعة –دار الفكر : مختار غزاوي، دار النشريحیى : تحقیق

  :گويد لذا ابن ابى الحديد مى

بحق ما عاب أصحابنا رحمھم الله المغیرة وذموه وانتقصوه فإنه كان على طريقة غیر 

عھداً، محمودة، وأبى الله إلا أن يكون كاذباً على كل حال، لأنه إن لم يكن أحدثھم بالنبي 

، وإن كان أحدثھم به عھداً كما يزعم فقد اعترف فقد كذب في دعواه أنه أحدثھم به عھداً 

سقط خاتمي مني؟ وإنما ألقاه عمدا، وأين المغیرة ورسول الله ' : بأنه كذب في قوله لھم

صلى الله علیه وسلم لیدعي القرب منه، وأنه أحدث الناس عھداً به وقد علم الله تعالى 

ون أنه لولا الحدث الذي أحدث، والقوم الذين صحبھم فقتلھم غدراً، واتخذ أموالھم، والمسلم

  . ثم التجأ إلى رسول الله صلى الله علیه وسلم لیعصمه لم يسلم، ولا وطىء حصاً المدينة

اند و او را مورد  شايسته بوده است كه اصحاب ما رحمھم الله از مغیره بدگويى كرده

اند؛ و خداوند چنین خواسته است كه در ھر صورت مغیره  قیص كردهنكوھش قرار داده و تن

  !دروغگو باشد 

زيرا اگر او آخرين شخص كنار پیامبر نباشد، دروغ گفته است، و اگر آخرين نفر ھم باشد، 

دروغ » انگشتر از دستم افتاد«زيرا اعتراف كرده است كه كلام او كه  باز دروغ گفته است،

  .گشتر را انداخته استاست؛ زيرا او عمدا ان

مغیره چه ارتباطى با رسول خدا صلى الله علیه وسلم داشت تا ادعا كند من به حضرت 

دانند اگر  نزديك بودم؟ و آخرين كسى بودم كه در كنار حضرت بود؟ و خداوند مسلمانان مى



ا ربود و جنايتى كه انجام داده بود نبود، و گروھى كه او آنھا را با نیرنگ كشت و اموالشان ر

آورد  سپس براى فرار از آنھا به پیامبر صلى الله علیه وسلم پناه برد نبودند، او اسلام نمى

اشاره به علت اسلام مغیره است كه در كتب اھل سنت به ! (شد  و حتى وارد مدينه نمى

  )تفصیل آمده است

، شرح نھج )ھـ 655متوفاى(مد بن محمد الحديد المدائني المعتزلي، ابوحامد عز الدين بن ھبة الله بن مح إبن أبي

الأولى، : لبنان، الطبعة/ بیروت  - دار الكتب العلمیة : ، تحقیق محمد عبد الكريم النمري، ناشر24، ص13البلاغة، ج

  .م1998 - ھـ 1418

  :داند عمر بن خطاب مغیره را دروغگو مي

فراوانى براى دفع حد يكى از كارھاى مغیره زنا كردن او با او ام جمیل است كه عمر تلاش 

از او به جا آورد و بعد از شھادت سه نفر بر ضد او، نفر چھارم را قانع كرد كه بر ضد مغیره 

  شھادت ندھد؛ 

  :نويسد ابن خلكان در وفیات الأعیان مى

ثم إن أم جمیل وافقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالموسم والمغیرة ھناك فقال له 

أتتجاھل مغیرة قال نعم ھذه أم كلثوم بنت علي فقال له عمر  عمر أتعرف ھذه المرأة يا

  .والله ما أظن أبا بكرة كذب علیك وما رأيتك إلا خفت أن أرمى بحجارة من السماء علي

كسى كه سه نفر شھادت دادند مغیره با او زنا كرده است، و به خاطر امتناع (ام جمیل 

ج، با عمر ھمراه شده و مغیره نیز در آن در ح) شاھد چھارم از شھادت، از حد رھايى يافت

  آيا اين زن را مى شناسي؟ : عمر به مغیره گفت. زمان در مكه بود

  !كلثوم دختر على است آرى اين امّ : مغیره در پاسخ گفت

  آيا خودت را به بى خبرى مى زنى؟ قسم به خدا من گمان مى كنم كه ابوبكرة: عمر گفت

ترسم كه از آسمان سنگى  ھر زمان كه تو را مى بینم مىدر باره تو دروغ نگفته است؛ و 

  !بر سر من فرود آيد

، 6، وفیات الأعیان و انباء أبناء الزمان، ج)ھـ681متوفاي(إبن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر 

  .لبنان - دار الثقافة : ، تحقیق احسان عباس، ناشر366ص

  :سدنوي و ابوالفرج اصفھانى مى



حدثنا ابن عمار والجوھري قالا حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا علي بن محمد عن يحیى بن 

زكريا عن مجالد عن الشعبي قال كانت أم جمیل بنت عمر التي رمي بھا المغیرة بن 

شعبة بالكوفة تختلف إلى المغیرة في حوائجھا فیقضیھا لھا قال ووافقت عمر بالموسم 

عمر أتعرف ھذه قال نعم ھذه أم كلثوم بنت علي فقال له عمر والمغیرة ھناك فقال له 

أتتجاھل علي والله ما أظن أبا بكرة كذب علیك وما رأيتك إلا خفت أن أرمى بحجارة من 

  .السماء

ام جمیل ھمان كسى است كه مغیره را به زناى با او متھم كردند و در كوفه به نزد مغیره 

عمر به . اين زن در زمان حج با مغیره و عمر ھمراه شد !رفته و كارھاى او را انجام مى داد

  !كلثوم دختر على است آرى اين امّ : شناسى؟ پاسخ داد آيا اين زن را مى: مغیره گفت

زني؟ قسم به خدا من گمان ندارم كه  خبرى مى آيا در مقابل من خود را به بى:  عمر گفت

ترسم از آسمان سنگى  ینم، مگر آنكه مىب و تو را نمى! ابوبكرة در باره تو دروغ گفته باشد

  !بر سر من فرود آيد

دار الفكر للطباعة : علي مھنا وسمیر جابر، ناشر: ، تحقیق109، ص 16، الأغاني، ج )ھـ356متوفاي(الأصبھاني، أبو الفرج 

  . لبنان - والنشر 

  :ن استامیرالمومنی ھمچنین يكى ديگر از كارھاى مغیره سلام دادن او به عمر، با عنوان 

  .المغیرة بن شعبة) امارة المومنین(بھا ) عمر(وكان أول من سَلمّ علیه 

  .سلام كرد، مغیرة بن شعبه است» امیرالمومنین«اولین كسى كه به عمر با عبارت 

  .، طبق برنامه الجامع الكبیر291، ص1مروج الذھب، ج) ھـ346متوفاى(المسعودي، ابوالحسن علي بن الحسین بن علي 

  :برادر زن من دجال و كذاب است: الله بن عمرعبد  - 2

روايتى ديگرى از عبد الله بن عمر نقل شده كه مدرك براى ادعاى اھل سنت مبنى بر 

) مختار(برادر زن من : گويد عبد الله بن عمر در اين روايت مى. دروغگو بودن مختار است

  :گونه آورد است بلاذرى روايت ابن عمر را اين. دروغگو است



: ثني عمر بن شبة عن موسى بن اسماعیل عن أبي ھلال عن أبي يزيد المدني قالوحد

ومن ذو صھرك؟ : قلت: ذكر ابن عمر الدجالین والكذابین فقال ومنھم ذو صھري ھذا، قال

  .المختار: قال

يكى از آنھا ھمین برادر زن : و گفت گفت؛  ھا و دروغگويان سخن مى ابن عمر در مورد دجال

  !برادر زن تو كى است؟ گفت مختار : ندگفت! من است 

  .، طبق برنامه الجامع الكبیر371، ص2، أنساب الأشراف، ج)ھـ279متوفاى(البلاذري، أحمد بن يحیي بن جابر 

  :نقد این روایت

اين روايت برخلاف روايات قبل صريحاً مختار را به عنوان كذاب معرفى كرده است؛ اما اين  

عمر است و آن نیز حجت نیست؛ زيرا اگر اين نظرات  نظر شخصى خود عبد الله ابن

حضرت على علیه  -نعوذ باf -پس بايد بگويند كه   بخواھد براى اھل سنت حجت باشد،

زيرا طبق روايت مسلم، عباس عموى رسول خدا صلى الله   السلام نیز دروغگو بوده است،

  : گويد علیه وآله وسلم راجع به آن حضرت به خلیفه دوم مى

نعم فَأَذِنَ لھَُمَا فقال عَبَّاسٌ يا أمَِیرَ الْمُؤْمِنیِنَ اقْضِ : ھل لك في عَبَّاسٍ وَعَلِيٍّ قال: فقال

  .الآْثمِِ الْغَادِرِ الْخَائنِِ  الْكَاذِبِ بیَْنِي وَبیَْنَ ھذا 

اى : آرى، عباس گفت: آيا اجازه ھست كه على و عباس وارد شوند؟ عمر گفت

) على بن ابى طالب(گر خیانتكار  من و اين دروغگوى بدكار حیله بین!!! امیرالمومنین 

  !قضاوت كن

محمد فؤاد : ، تحقیق1377، ص3، صحیح مسلم، ج)ھـ261متوفاى(النیسابوري القشیري، ابوالحسین مسلم بن الحجاج 

  .بیروت - دار إحیاء التراث العربي : عبد الباقي، ناشر

گر و خیانتكار  بكر و عمر را دروغگو، بدكار، حیلهو يا حضرت على علیه السلام و عباس، ابو

  :اند دانسته مى

قال أبو بكَْرٍ أنا وَليُِّ رسول اللَّهِ صلى الله علیه وسلم فَجئِْتُمَا تطَْلبُُ مِیرَاثكََ من بن أخَِیكَ 

علیه وسلم ما  وَيطَْلُبُ ھذا مِیرَاثَ امْرَأتَهِِ من أبَیِھَا فقال أبو بكَْرٍ قال رسول اللَّهِ صلى الله

وَاللَّهُ يعَْلمَُ إنه لصََادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تاَبعٌِ  كَاذِبًا آثمًِا غَادِرًا خَائنًِانُورَثُ ما تركنا صَدَقَةٌ فَرَأيَْتُمَاهُ 



تُمَانيِ للِْحَقِّ ثُمَّ تُوُفيَِّ أبو بَكْرٍ وأنا وَليُِّ رسول اللَّهِ صلى الله علیه وسلم وَوَليُِّ أبي بكَْرٍ فَرَأيَْ 

  كَاذِبًا آثمًِا غَادِرًا خَائنًِا

ابوبكر گفت من جانشین رسول خدا صلى الله علیه وسلم ھستم، شما دو تن آمديد تا 

پیامبر صلى الله علیه وسلم گفته : ارث پسر برادرت و ھمسرت را بگیريد، اما ابوبكر گفت

است؛ اما شما دو تن او صدقه  گذاريم؛ ھر چه باقى گذاشتیم، ما چیزى به ارث نمى: است

  داند كه او راستگو، نیكو كار، كار ديديد؛ ولى خداوند مى گر و خیانت را دروغگو بدكار حیله

كار و تابع حق بود؛ ابوبكر از دنیا رفت و من جانشین رسول خدا صلى الله علیه  درست

و خیانتكار  وسلم و جانشین ابوبكر ھستم، و شما دو تن من را نیز دروغگو بدكار حیله گر

  .مى دانید

محمد فؤاد : ، تحقیق1387، ص3، صحیح مسلم، ج)ھـ261متوفاى(النیسابوري القشیري، ابوالحسین مسلم بن الحجاج 

  .بیروت - دار إحیاء التراث العربي : عبد الباقي، ناشر

ھاى  توانند چنین نظراتى را حجت بدانند؟ اين روايات تنھا و تنھا درگیرى آيا اھل سنت مى

كه البته ھمین مطلب نیز با معتقدات اھل سنت سازگارى (كند  ین صحابه را ثابت مىب

  )ندارد

قبل از بر ) از جملھ مختار(سي نفر دجال    خروج): ص(از رسول خدا : روایت عبد الله بن زبیر - 3

  پا شدن قیامت

دا رسول خ: گويد در منابع اھل سنت روايتى از عبد الله بن عمر نقل شده است كه مى

كه قیامت بر پا شود، سى نفر دروغگو  قبل از اين: صلى الله علیه وآله وسلم فرموده است

  : آيند كه از جمله آنھا مختار است بیرون مى

حدثنا عثمان بن أبي شیبة حدثنا محمد بن الحسن الأسدي حدثنا شريك عن أبي 

لا تقوم الساعة : سلمإسحاق عن عبد الله بن الزبیر قال قال رسول الله صلى الله علیه و

  . حتى يخرج ثلاثون كذابا منھم مسیلمة والعنسي والمختار

قیامت : از عبد الله بن زبیر روايت شده است كه رسول خدا صلى الله علیه وسلم فرمودند

نفر دروغگو بیرون آيند؛ مسیلمه و عنسى و مختار از آنھا  شود تا اينكه سى برپا نمى

  .ھستند



، 6820، ش197، ص12، مسند أبي يعلي، ج)ھـ 307متوفاى(لتمیمي، أحمد بن علي بن المثني أبو يعلي الموصلي ا

  .م1984 –ھـ  1404الأولى، : دمشق، الطبعة -دار المأمون للتراث : حسین سلیم أسد، ناشر: تحقیق

  چند نكتھ در مورد این روایت 

 علیه وآله وسلم اين روايت، تنھا روايتى است كه در متن آن، ظاھرا رسول خدا صلى الله

اند؛ اما اين روايت طبق مبانى  مختار را به عنوان يكى از دروغگويان بعد از خود معرفى كرده

  :اھل سنت چندين اشكال دارد

  :ضعف سند روایت. ا

سند روايت، به اقرار علماى اھل سنت ضعیف است؛ ابن جوزى در العلل المتناھیة بعد از 

  :گويد نقل اين روايت مى

لیس : لمؤلف ھذا حديث منكر لم يروه عن شريك إلا الأسدي قال يحیى بن معینقال ا

  .بشيء

گويد اين روايت منكر است و غیر از اسدى آن را از شريك نقل نكرده است، و  مولف مى

  .يحیى بن معین در مورد اسدى گفته است كه روايات او ارزش ندارد

، 293، ص1، العلل المتناھیة في الأحاديث الواھیة، ج)ھـ 597فاي متو(ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 

   1403الأولى : الطبعة  بیروت، –دار الكتب العلمیة : خلیل المیس، دار النشر: تحقیق

كند و  ھمچنین جرجانى در العلل المتناھیه در مورد الاسدى سخنانى مشابه مطرح مى

  :نمايد سپس روايت را مطرح مى

بن الزبیر الأسدي كوفي يلقب بالتل حدثنا بن حماد ثنا عباس عن يحیى محمد بن الحسن 

  .ولیس ھو بشيءقد أدركته : قال محمد بن الحسن الأسدي

يحیى بن معین گفته است من خود محمد بن حسن اسدى را ديدم، روايات او ارزشى 

  .ندارد

، 173، ص6، الكامل في ضعفاء الرجال، ج)ھـ 365متوفاي(الجرجاني، عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد أبو أحمد 

  ، 1988 - 1409الثالثة، : بیروت، الطبعة - دار الفكر : يحیى مختار غزاوي، دار النشر: ، تحقیق1657ش



  راوي روایت از دشمنان مختار . ب

رسد، ابن اسحاق از طرفداران زبیريان  روايت به ابن اسحاق شیبانى و عبد الله بن زبیر مى

بن زبیر خود سردسته زبیريان است و به ھمین سبب، اين روايت از دشمنان  و عبد الله

در ادامه به صورت مفصل به اين مطلب اشاره (مختار نقل شده است و ارزشى ندارد 

  )خواھد شد

  ) ص(نام مختار در متن روایت، از كلام راوي است و نھ رسول خدا . ج

به اقرار ذھبى احتمال ادراج دارد، يعنى قسمتى كه در آن نام دروغگويان برده شده است، 

باشد و نه رسول گرامى ... عبد الله بن زبیر يا ابن اسحاق يا(ممكن است از كلمات راوى 

  .و به ھمین جھت ارزش ندارد) اسلام

  . قلت من عند قوله منھم مسیلمة لعله من قول الراوي

  .روايت از نام مسیلمه به بعد، احتمالا از سخن راوى است

، میزان الاعتدال في نقد )ھـ 748متوفاى (ذھبي الشافعي، شمس الدين ابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان ال

 - دار الكتب العلمیة : الشیخ علي محمد معوض والشیخ عادل أحمد عبدالموجود، ناشر: ، تحقیق106، ص6ج  الرجال،

  .م1995الأولى، : بیروت، الطبعة

  !سنت، علم غیب ندارد  بھ ادعاي اھل) ص(رسول خدا . د

كنند رسول خدا صلى الله علیه وآله علم  كه اھل سنت ادعا مى مھمترين نكته اين است

تواند دروغگويان بعد از خويش را معرفى  غیب ندارد، در اين صورت آن حضرت چگونه مى

  !نمايد

  ھاي مختار ھا و نامھ خطبھ - 4

كند، و  مند ذكر مى نھا كلماتى قافیهھاى فراوانى دارد كه در آ ھا و نامه مختار خطبه

كند، كه اين مطلب، سبب شده است،  ھايى را مطرح مى گويى ھمچنین در متن آنھا پیش

گروه زيادى او را متھم به ادعاى نزول وحى كنند؛ براى روشن شدن مطلب، به تعدادى از 

  :كنیم آنھا اشاره مى



  ھاي صحیح مختار  گویي پیش. ا

ھاى كرده بود و از حوادثى كه در آينده اتفاق خواھد افتاد  پیش بینىمختار قبل از قیام، 

  .كرد مردم را آگاه مى

  :گویي از قتل عبید الله بن زیاد پیش :طبري

ھمانند كشتن (طبرى از مورخان به نام اھل سنت آگاھى و اخبار مختار از حوادث آينده 

را به نقل از ابو مخنف ...) م وعبید الله بن زياد و كشتن قاتلان امام حسین علیه السلا

قبل از اين كه بمیرم تمام آن چه را مختار گفته بود به وقوع : گويد و راوى مى  گزارش كرده

  :پیوست

أقبلت من الحجاز حتى إذا : قال فحدثني الصقعب بن زھیر عن ابن العرق مولى لثقیف قال 

خارجا يريد الحجاز حین  كنت بالبسیطة من وراء واقصة استقبلت المختار بن أبي عبید

خلى سبیله ابن زياد فلما استقبلته رحبت به وعطفت إلیه فلما رأيت شتر عینه استرجعت 

خبط عیني ابن : بعدما توجعت له ما بال عینك صرف الله عنك السوء فقال: له وقلت له

قتلني : ما له شلت أنامله فقال المختار: الزانیة بالقضیب خبطة صارت إلى ما ترى فقلت له

ما علمك : فقلت له. فعجبت لمقالته: قال الله إن لم أقطع أنامله وأباجله وأعضاءه إربا إربا

  ....ما أقول لك فاحفظه عني حتى ترى مصداقه: بذلك رحمك الله؟ فقال لي

يابن العرق إن الفتنة قد أرعدت وأبرقت وكأن قد انبعثت فوطئت في خطامھا فإذا رأيت ذلك 

د ظھرت فیه فقل إن المختار في عصائبه من المسلمین يطلب بدم وسمعت به بمكان ق

المظلوم الشھید المقتول بالطف سید المسلمین وابن سیدھا الحسین بن علي فوربك 

: فقلت له: لأقتلن بقتله عدة القتلى التي قتلت على دم يحیى بن زكرياء علیه السلام قال

ھو ما أقول لك فاحفظه عني حتى : السبحان الله وھذه أعجوبة مع الأحدوثة الأولى فق

  .ترى مصداقه

فوالله لئن كان ذلك من علم ألقى إلیه لقد : قال ما مت حتى رأيت كل ما قالهقال فوالله  ...

  .أثبت له ولئن كان ذلك رأيا رآه وشیئا تمناه لقد كان

دم، آم از حجاز مى: گويد به نقل طبرى از قصعب بن زھیر، ابن عرق از غلامان ثقیف مى

وقتى به بسیطه رسیدم، آن سوى واقصه، مختار بن ابى عبید را ديدم كه قصد حجاز 



با   ديدم چشمش زخمى شده بود. داشت و اين زمانى بود كه ابن زياد او را رھا كرده بود

خدايت بد ندھد چشمت چه «: گفتن كلمه استرجاع و پس از اظھار ھمدردى به او گفتم

: گفتم» .بینى با چوب به چشم من زد و چنین شد كه مىزنا زاده « : او گفت» شده؟

خدا مرا بكشد اگر انگشتان و رگھا و اعضايش را «: مختار گفت» .انگشتانش عاجز شود«

از كجا «: از گفتار وى در شگفت شدم و گفتم: گويد ابن عرق مى» .قطعه قطعه نكنم

باش تا درستى آن را گويم به ياد داشته  ھمین است كه مى«: گفت» اى؟ چنین دانسته

  » .ببینى

زمانى كه اين را در جايى ببینى و   اى ابن عرق فتنه رخ نموده و چھره آشكار كرده... 

بشنوى كه در جايى ظھور كرده ام، بگو مختار با گروھى از مسلمانان به خونخواھى 

مظلوم شھید، مقتول دشت طف، سرور مسلمانان و پسر سرورشان حسین بن على، 

قسم به پروردگارت كه به قصاص كشتن او، به تعداد كسانى كه به عوض . است برخاسته

سبحان «: گفتم: گويد ابن عرق مى» .خون يحیى بن زكريا كشته شدند، خواھم كشت

گويم، به خاطر  ھمین است كه مى«: مختار گفت» .ايست با قصه قديم الله، اين اعجوبه

ركب خويش را به حركت آورد و روان شد و آنگاه م» .داشته باش تا درستى آن را ببینى

  .من لختى با وى رفتم و براى وى از خدا سلامت و مصاحبت نكو خواستم

به خدا اگر اين دانشى . به خدا زنده بودم و ھمه آنچه را گفته بود ديدم: گويد ابن عرق مى

رده بود، رخ بود كه به او القا شده بود واقع شد و اگر نظرش بود آن را ديد و آرزويى كه ك

  .داد

دار الكتب : ، ناشر401، ص3، تاريخ الطبري، ج)310متوفاى(الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثیر بن غالب 

  .بیروت - العلمیة 

در   ھا و اخبار از حوادث آينده دقیقاً  گويى ھمانگونه كه در متن روايت آمده، اين نوع پیش

  .آن اعتراف كرده است نیز به  تاريخ به وقوع پیوست و خود راوى

تنھا مطلبى را كه بايد دانست اين است كه اين خبرھا توسط مختار، مصداق دروغگويى 

  .نیست؛ زيرا تمام آن چه را او گفته بود در آينده واقع و اجرا شد

  :گویي مختار ماجرایي دیگر از پیش :بلاذري



مختار خواست كه در مقابل عبید الله وقتى كه مختار در زندان عبید الله بن زياد بود، از 

  :كارى نكند، اما مختار از مغیبات به او خبر داد

حلف ابن زياد لیقتلن المختار بن أبي عبید، فسمع ذلك أسماء بن : وقال ابن الكلبي وغیره

أوصنا في مالك واحفظ لسانك، : خارجة، وعروة بن المغیرة، فدخلا علیه فأخبراه بذلك، وقالا

يا : والله ابن مرجانة الزانیة، والله لأقتلنه ولأضعن رجلي على خده، فقال أسماءكذب : فقال

ابا اسحاق قد كانت تبلغنا عنك أشیاء فأما إذ سمعنا منك ھذا القول فما فیك مستمتع، ثم 

  ...نھضا متعجبین من قوله مستحمقین له

و عروة بن مغیره  كشد، اين خبر به اسماء بن خارجة ابن زياد قسم خود كه مختار را مى

تا تو (ما را متولى اموال خود گردان، و زبان خود را حفظ كن : رسید، به نزد او رفتند و گفتند

قسم به خدا ابن مرجانه دروغ گفته است؛ قسم به خدا او را : مختار گفت). را نجات دھیم

  !خواھم كشت و پاى خود را بر گونه او خواھم نھاد 

اما بعد از اين ! ھايى مى كنى  ما خبر رسیده بود كه پیشگويىاى مختار، به : اسماء گفت

و در حالى كه تعجب كرده بودند و ! سخن تو ديگر ھیچ حرفى را از تو باور نخواھیم كرد 

  !شمردند، بیرون رفتند  مختار را احمق مى

  .ه الجامع الكبیر، طبق برنام214، ص2، أنساب الأشراف، ج)ھـ279متوفاى(البلاذري، أحمد بن يحیي بن جابر 

  :گویي مختار از كشتن قاتلین امام حسین علیھ السلام تا نھایت عمر خویش پیش

بلاذرى در أنساب الأشراف، طبرى در تاريخ، ابن اثیر در الكامل فى التاريخ و ابن كثیر در 

  :البدايه والنھاية سخن مختار را كه بیانگر اھداف و برنامه ھاى قیام او است ذكر كرده اند

والملائكة . والمھامة والقفار. والنخل والأشجار. أما ورب البحار: فكان يقول في السجن 

في جموع من . ومھند بتار. بكل لدن خطار. لأقتلن كل جبار. والمصطفین الأخیار. الأبرار

ورأيت صدع . حتى إذا أقمت عمود الدين. ولا عزلٍ أشرار. لیسوا بمیل أغمار. الأنصار

لم يكبر عليّ فراق . وأدركت ثأر أبناء النبیین. ت غلیل صدور المؤمنینوشفی. المسلمین

  .الدنیا ولم أحفل بالموت إذا أتى

سوگند به : گفت مختار ھنگامى كه در زندان عاملان ابن زبیر در كوفه گرفتار شد، مى

ا برگزيدگان برتر ھمانا تمام جباران ر  پرودگار درياھا، نخل و درختان، فرشتگان راستگو،



خواھم كشت، با يارى اھل علم جنگجو، و شمشیر كشیده، در میان گروھى از ياران، كه 

منحرف و تاريك و فرارى و اشرار نیستند؛ تا زمانى كه عمود دين رابرپا داشتم، و قوت 

مسلمانان را ديدم، و اندوه سینه مومنین را شفا دادم، و خونخواھى فرزندان پیامبران را 

ن دورى از دنیا بزرگ نیست، و نگران مرگ نیستم ھر زمان كه به سراغ كردم، ديگر براى م

  .من آيد

  .طبق برنامه الجامع الكبیر  ،350، ص2، أنساب الأشراف، ج)ھـ279متوفاى(البلاذري، أحمد بن يحیي بن جابر 

دار الكتب : ، ناشر406ص  ،3، تاريخ الطبري، ج)310متوفاى(الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثیر بن غالب 

  .بیروت - العلمیة 

، المنتظم في تاريخ الملوك )ھـ 597متوفاى (ابن الجوزي الحنبلي، جمال الدين ابوالفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 

  .1358الأولى، : بیروت، الطبعة - دار صادر : ، ناشر30ص  ،6والأمم، ج

، تحقیق 495، ص3الكامل في التاريخ، ج) ھـ630متوفاى(لي بن محمد ابن أثیر الجزري، عز الدين بن الأثیر أبي الحسن ع

  .ھـ1415بیروت، الطبعة الثانیة،  - دار الكتب العلمیة : عبد الله القاضي، ناشر

مكتبة : ناشر  ،250، ص8، البداية والنھاية، ج)ھـ774متوفاى(ابن كثیر الدمشقي، ابوالفداء إسماعیل بن عمر القرشي 

  .بیروت –المعارف 

  ؟ھا كجاست گویي منشا این پیش

ھاى مختار، خبرھاى امیرمؤمنان علیه السلام است كه آن حضرت  سرچشمه پیش بینى

  .به میثم تمار گفته بود شاز سر انجام مختار و كارھاي

  :ابن حجر عسقلانى، در مورد میثم تمار به نقل از مويد بن نعمان شیعى میگويد

من بني أسد فاشتراه علي منھا وأعتقه وقال له ما  وقال كان میثم التمار عبدا لامرأة

اسمك قال سالم قال أخبرني رسول الله صلى الله علیه وسلم أن اسمك الذي سماك به 

أبواك في العجم میثم قال صدق الله ورسوله وأمیر المؤمنین والله إنه لاسمي قال فارجع 

ع سالما فرجع میثم إلى اسمك الذي سماك به رسول الله صلى الله علیه وسلم ود

واكتنى بأبي سالم فقال علي ذات يوم إنك تؤخذ بعدي فتصلب وتطعن بحربة فإذا جاء الیوم 

الثالث ابتدر منخراك وفوك دما فتخضب لحیتك وتصلب على باب عمرو بن حريث عاشر 

عشرة وأنت أقصرھم خشبة وأقربھم من المطھرة وامض حتى أريك النخلة التي تصلب 

راه إياھا وكان میثم يأتیھا فیصلي عندھا ويقول بوركت من نخلة لك خلقت على جذعھا فأ



ولي غذيت فلم يزل يتعاھدھا حتى قطعت ثم كان يلقى عمرو بن حريث فیقول له إني 

مجاورك فأحسن جواري فیقول له عمرو أتريد أن تشتري دار بن مسعود أو دار بن حكیم 

قتل فیھا فدخل غلام أم سلمة أم المؤمنین وھو لا يعلم ما يريد ثم حج في السنة التي 

فقالت له من أنت قال أنا میثم فقالت والله لربما سمعت من رسول الله صلى الله علیه 

وسلم يذكرك ويوصي بك علیا فسألھا عن الحسین فقالت ھو في حائط له فقال أخبريه 

ء الله تعالى أني قد أحببت السلام علیه فلم أجده ونحن ملتقون عند رب العرش إن شا

فدعت أم سلمة بطیب فطیبت به لحیته فقالت له أما إنھا ستخضب بدم فقدم الكوفة 

فأخذه عبید الله بن زياد فأدخل علیه فقال له ھذا كان آثر الناس عند علي قال ويحكم ھذا 

الأعجمي فقیل له نعم فقال له أين ربك قال بالمرصاد للظلمة وأنت منھم قال إنك على 

تبلغ الذي تريد أخبرني ما الذي أخبرك صاحبك أني فاعل بك قال أخبرني أنك أعجمیتك ل

تصلبني عاشر عشرة وأنا أقصرھم خشبة وأقربھم من المطھرة قال لنخالفنه قال كیف 

تخالفه والله ما أخبرني إلا عن النبي صلى الله علیه وسلم عن جبرائیل عن الله ولقد عرفت 

خلق الله ألجم في الإسلام فحبسه وحبس معه المختار  الموضع الذي أصلب فیه وأني أول

بن عبید فقال میثم للمختار إنك ستفلت وتخرج ثائرا بدم الحسین فتقتل ھذا الذي يريد أن 

  . يقتلك فلما أراد عبید الله أن يقتل المختار وصل بريد من يزيد يأمره بتخلیة سبیله فخلاه

اسم تو : را خريد و آزاد كرد و به او گفتمیثم غلام زنى از بنى اسد بود كه على او 

به من خبر داده است كه نام ) ص(رسول خدا : سالم؛ حضرت فرمودند  :چیست؟ گفت

خدا و رسولش و امیرمومنان : عجمى تو كه پدرت انتخاب كرده بود میثم است؛ او گفت

خدا به نامى كه رسول : اند قسم به خدا اين اسم من است؛ حضرت فرمودند راست گفته

اند باز گرد؛ و نام سالم را رھا كن؛ میثم بازگشت و كنیه خود را ابوسالم  برده آن را نام) ص(

شوى و با  تو بعد از من بر سر دار كشیده مى: به او فرمود) ع(روزى على . انتخاب كرد

زند  زنند؛ وقتى روز سوم بشود، از بینى و دھان تو خون بیرون مى شمشیر به تو ضربه مى

كنند؛ تو دھمین  تو خونین خواھد شد؛ تو را بر در خانه عمرور بن حريث بر دار مى و ريش

ترى؛ با  تر است؛ و از ھمه به محل وضو گرفتن نزديك نفر ھستى و نخل تو از ھمه كوتاه

  .من بیا تا آن نخل را به تو نشان دھم؛ و آن نخل را به او نشان دادند

چه درخت : گفت خواند و مى آمد و نماز مى ل مىبعد از اين ماجرا میثم به كنار آن نخ

اى و به خاطر من به تو غذا داده شده است؛ و آنقدر  مباركى، كه براى من خلق شده

و بريده شد؛ بعد از آن عمرو   )بزرگ شده و آماده كندن شد(مراقب اين نخل بود، تا اينكه 



اى  ا من خوب ھمسايهب  من ھمسايه تو ھستم،: گفت ديد و به او مى بن حريث را مى

خواھى خانه ابن مسعود يا ابن حكیم را بخري؟ و  آيا مى: گفت باش؛ عمرو به او مى

  .دانست ماجرا چیست نمى

در سالى كه به شھادت رسید، به حج رفت؛ و به نزد غلام ام سلمه، ام المومنین رفت؛ 

اوقات از  قسم به خدا گاھى: میثم؛ ام سلمه گفت : تو كیستى؟ گفت: ام سلمه گفت

را در مورد تو ) علیه السلام(برد و على  شنیدم كه نام تو را مى مى) ص(رسول خدا 

نمود؛ میثم از ام سلمه در مورد حسین سوال كرد، و ام سلمه به او خبر داد  سفارش مى

به آن حضرت خبر بده كه : كه آن حضرت در باغ خويش ھستند؛ میثم به ام سلمه گفت

حضرت سلام كنم، اما ايشان را نیافتم؛ و ما در نزد پروردگار  داشتم به آن من دوست

  .ھمديگر را خواھیم ديد

آگاه : در اين ھنگام ام سلمه، عطرى خواست و با آن ريش میثم را عطرآگین كرد و گفت

  .شود باش كه اين ريش با خون رنگین مى

به نزد عبید الله بردند؛  وقتى كه میثم به كوفه بازگشت عبید الله او را دستگیر كرد، و او را

واى بر شما، اين عجم؟ : گفت. بود) ع(ترين مردم به على  اين شخص، نزديك: و گفتند

  .آرى: گفتند

گاھى براى  در كمین: پروردگار تو در كجاست؟ میثم پاسخ داد: عبید الله به او گفت

  .و تو نیز از آنھا ھستى. ظالمین

) شھادت(خواھى  ى خود ھستى؛ به چیزى كه مىتو ھنوز بر نادانى عجم: عبید الله گفت

كنم چه  در مورد من و كارى كه با تو مى) امیرمومنان(خواھى رسید؛ به من بگو ھمراه تو 

شوم و  ايشان به من خبر داد كه من بر دھمین دار آويخته مى: گفته است؟ میثم گفت

قطعا : عبید الله گفت .ترم تر است و من از ھمه به محل وضو نزديك چوب من از ھمه كوتاه

) ص(چگونه؟ قسم به خدا او جز از رسول خدا : میثم گفت! با على مخالفت خواھم كرد 

دانم جايى را كه در آن به دار  از طريق جبرئیل از خداوند به من خبر نداده است؛ و من مى

دانم اولین كسى ھستم كه در اسلام بر دھن من پوزه بند زده  شوم و مى كشیده مى

  .شود مى



تو آزاد : بند بود، میثم به مختار گفت عبید الله او را زندانى كرد و در زندان با مختار ھم

خواھد تو را  كنى، و اين كسى كه مى قیام مى) ع(شوى، و به خونخواھى حسین  مى

اى از يزيد به او  وقتى كه عبید الله خواست مختار را بكشد، نامه. بكشد، خواھى كشت

  ... ھا كن، و او نیز مختار را رھا كردرسید كه او را ر

، 317، ص6، الإصابة في تمییز الصحابة، ج)ھـ852متوفاى(العسقلاني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر ابوالفضل 

  .م1992 - ھـ 1412الأولى، : بیروت، الطبعة - دار الجیل : علي محمد البجاوي، ناشر: تحقیق

  : ر باره میثم تمار نقل كرده استابن ابى الحديد نیز در شرح نھج البلاغه د

وقد كان قد أطلعه علي علیه السلام على علم كثیر، وأسرار خفیة من أسرار الوصیة، 

  ...فكان میثم يحدث ببعض ذلك

  آگاه كرده بود،) اسرار جانشیني(على علیه السلام میثم را بر علم فراوان و اسرار پنھانى 

     ...ت و پرده برداشتمیثم از برخى اين علوم و آگاھى سخن گف

، شرح نھج )ھـ 655متوفاى(الحديد المدائني المعتزلي، ابوحامد عز الدين بن ھبة الله بن محمد بن محمد  إبن أبي

الأولى، : لبنان، الطبعة/ بیروت  - دار الكتب العلمیة : ، تحقیق محمد عبد الكريم النمري، ناشر170، ص2البلاغة، ج
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، سرانجام مختار و قیام  ن ابى الحديد، يكى از اسرارى را كه میثم به مختار گفتبه نقل اب

كه  كه میثم تمار را معرفى كرده و اين وى بعد از اين. او و قتل ابن زياد به دست مختار بود

على علیه السلام میثم را از گرفتار شدن و كشته شدن او به دست ابن زياد خبر داده، 

  :نويسد مى

وھما في حبس  - فقال میثم للمختارحبس معه المختار بن أبي عبید الثففي، فحبسه و

إنك تُفْلتُِ وتخَْرُجُ ثائراً بدم الحسین علیه السلام، فتقتل ھذا الجبار الذي نحن في : ابن زياد

فلما دعا عبید الله بن زياد المختار لیقتله . سجنه، وتطؤ بقدمك ھذه على جبھته وخديه

ب يزيد بن معاوية إلى عبید الله بن زياد، يأمره بتخلیة سبیله، وذاك أن أخته طلع البريد بكتا

كانت تحت عبد الله بن عمر بن الخطاب، فسألت بعلھا أن يشفع فیه إلى يزيد فشفع، 

فأمضى شفاعته، وكتب بتخلیة سبیل المختار على البريد، فوافى البريد وقد أخرج لیضرب 

وكان قتل میثم قبل قدوم الحسین علیه ... بعده لیصلبوأما میثم فأخرج . عنقه، فأطلق

  .السلام العراق بعشرة أيام



میثم در زندان ابن زياد به مختار . ابن زياد میثم را با مختار بن ابى عبید ثقفى زندانى كرد

خیزى و  شوى و به خون خواھى حسین بن على بر مى تو به زودى از زندان آزاد مى :گفت

كشى و قدمت را بر پیشانى و  كه اكنون ما در زندانش ھستیم، مىاين مرد ظالمى را 

  .گذارى ھاى او مى گونه

ھنگامى كه عبید اللَّه بن زياد مختار را طلبید تا وى را بكشد، قاصدى از طرف يزيد رسید و 

ند اى آورد، يزيد در نامه خود دستور داده بود تا مختار را از زندان آزاد كن براى عبید اللَّه نامه

او از . علت آزادى او اين است كه خواھر مختار، خانم عبد الله پسر عمر بن خطاب بود

شوھرش در خواست نمود كه در مورد مختار نزد يزيد شفاعت كند و يزيد شفاعت او را 

پذيرفت و به دست قاصد نامه آزادى مختار را نوشت و قاصد نیز ھنگامى مختار را براى 

بودند نامه را آورد، عبید اللَّه پس از قرائت نامه يزيد، مختار را از گردن زدنش بیرون آورده 

  .زندان آزاد كرد

و كشته شدن میثم ده روز پیش آمدن ... و اما میثم براى مصلوب شدن بیرون آوره شد  

  حسین علیه السلام به عراق بود 

، شرح نھج )ھـ 655متوفاى(حمد بن محمد الحديد المدائني المعتزلي، ابوحامد عز الدين بن ھبة الله بن م إبن أبي

الأولى، : لبنان، الطبعة/ بیروت  - دار الكتب العلمیة : ، تحقیق محمد عبد الكريم النمري، ناشر171، ص2البلاغة، ج
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  گویي آتش زدن خانھ اسماء بن خارجھ مختار و پیش. ب

زدن خانه اسماء بن خارجه است  گويى او در آتش ھاى مختار، پیش گويى يكى ديگر از پیش

او به عنوان وساطت براى آزادى مختار، به او (كه در بحث قبل، سخن در مورد او گذشت 

من از : گفت من را سرپرست تمام اموالت كن، تا تو را شفاعت كنم، اما مختار به او گفت

  :بود او از نزديكان عبید الله بن زياد) كشم زندان آزاد شده و عبید الله را مى

  .ابن زياد بن ابیه) عبید الله(و تزوجت ھند بنت اسماء بن خارجة الفزارى 

  .طبق برنامه الجامع الكبیر، 443، ص1، المحبر، ج)ھـ245متوفاى(البغدادي، ابوجعفر محمد بن حبیب بن أمیة 

  :گويد ھمچنین او با عبد الله بن زبیر نیز ارتباطى صمیمى داشت و عبد الله در مورد او مى



ألم تر أن المجد أرسل يبتغي حلیف صفاء : وقال عبد الله بن الزبیر يمدح أسماء بن خارجة

  . قابلاً لا يزايله

آيا نديدى كه بزرگى به سراغ اسماء فرستاده : عبد الله بن زبیر در مدح اسماء گفته است

  ! گاه از او جدا نمى شود خواھد كه ھیچ پیمان خالصى مى است و او را به عنوان ھم

علي  - أحمد العوامري بك : ، تحقیق199ص  ، 2، البخلاء، ج)ھـ255متوفاي(أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ    الجاحظ،   

  م 2001 - ھـ 1422 - بیروت / لبنان - دار الكتب العلمیة : الجارم بك، دار النشر

  :گويى صورت داده گفت اين شخص در زمان مختار فرارى بود و مختار در مورد او پیش 

أما ورب الأرض : وكان أسماء بن خارجة مستخفیاً فقال المختار ذات يوم وعنده أصحابه

فلتحرقن دار . أو أحمر أو سحماء. نار دھماء. لنزلن من السماء. والضیاء والظلماء. والسماء

سجع أبو إسحاق بنا، لیس على ھذا مقام، فخرج ھارباً : أسماء؛ فأتى الخبر أسماء فقال

ية فلم يزل بھا ينزل مرة في بني عبس، ومرة في غیرھم حتى قتل المختار حتى أتى الباد

  :وھدم المختار له ثلاثة آدر؛ فقال عبد الله بن الزبیر الأسدي في قصیدة له

  منبذةً أبوابھا وحديدھا... تركتم أبا حسان تھدم داره

  كتائب من قحطان صعر خدودھا... فلو كان من قحطان أسماء شمرت

  :بن سعنة النخعي وقال فأجابه أيوب

  فخلخلھا حتى يطول شھودھا... رمى الله عین ابن الزبیر بلقوةٍ 

  مساكنھا كانت غلولاً وشیدھا... بكیت على دار لأسماء ھدمت

  أمیة حتى ھدمته جنودھا... ولم تبك بیت الله إذ دلفت له

ر زمین و قسم به پروردگا: اسماء بن خارجه فرارى بود؛ مختار روزى به اصحاب خودگفت

آسمان؛ و نور و تاريكى، از آسمان آتشى سوزان يا سرخ يا تیره خواھیم ريخت، و خانه 

ابواسحاق براى ما شعر سروده : رسید،؛ وگفت خبر به اسماء ! آتش خواھد گرفت  اسماء 

و فرارى شد تا اينكه به باديه رفت و در آنجا در میان ! تواند چنین كارى كند  او نمى! است؟



  ھاى او را بس و غیر آنھا ماند تا اينكه مختار كشته شد؛ مختار نیز سه خانه از خانهبنى ع

  !خراب كرد 

  :عبد الله بن زبیر اسدى گفته است

  گذاشتید كه خانه اباحسان خراب شود، و درھا و آھن آن بر روى زمین افتد؟

  .ردندھاى آتش را خاموش مى ك اگر او از قبیله قطحان بود، مردان قحطان شعله

  : ايوب بن سعنه نخعى در پاسخ به او سرود

  خدا چشم ابن زبیر را در لقوه كند و آن را تار گرداند تا نتواند به درستى ببنید 

  كنى كه آن را با رشوه درست كرده بود؟ آيا براى خانه اسماء گريه مى

  !چرا وقتى بنى امیه خانه خدا را خراب كردند گريه نكردى؟

  .، طبق برنامه الجامع الكبیر360، ص2، أنساب الأشراف، ج)ھـ279متوفاى(ن يحیي بن جابر البلاذري، أحمد ب

اما ھمین روايت، با تحريف در كتبى ديگر به صورت ديگر ذكر شده است؛ نشوان بن سعید 

  !نويسد مختار براى خود قرآنى جديد داشت  حمیرى، مولف كتاب حور العین مى

لتنزلن من : (إنه نزل علیه في قرآنه: ار يقول لأصحابهوبلغ أسماء بن خارجة أن المخت

ويلي على ابن الخبیثة، قد عمل : فقال أسماء) السماء نار بالدھماء، فلتخوفن دار أسماء

في داري قرآناً لا أقف بعد ھذا؛ فھرب أسماء من المختار، فھدم داره وأحرقھا، وحالت 

  :الأسدي، يؤنب مضر في ھدم دار أسماء ھمدان دون دار صاحبھم؛ فقال عبد الله بن الزبیر

  كتائب من ھمدان صعر خدودھا... فلو كان من ھمدان أسماء أصحرت

  تقود وما في الناس حي يقودھا... لھم كان ملك الناس من قبل تبع

در قرآنى كه بر من : گويد به اسماء فرزند خارجه خبر رسید كه مختار به اصحاب خود مى

آتشى از آسمان كه با خود ترس به ھمراه دارد «است كه  چنین آياتى نازل شده است

  !»خانه اسماء را بر حذر داريد) اھل(نازل خواھد شد، 



و از !  حتى براى خانه من نیز قرآن جعل كرده است؟! واى بر فرزند زن بدكار   :گفت اسماء

كه آتش مختار فرارى شد؛ مختار نیز خانه او را خراب كرده و آتش زد؛ و ھمدان نگذاشت 

برسد؛ عبد الله بن زبیر اسدى در اين زمینه ) در كنار خانه اسماء(به خانه اھل ھمدان 

  :شعرى سروده و مضر را به خاطر تخريب خانه اسماء توبیخ كرد

اش را  از قبیله ھمدان بود، گروھى از قبیله ھمدان، آتش برافروخته خانه  اگر اسماء

  ساخت خاموش مى

  .ع حاكم بودند در حالى كه غیر از آنان كسى بر مردم حاكم نبودقبیله ھمدان قبل از تب

  .، طبق برنامه الجامع الكبیر53، ص1الحور العین، ج) ھـ573: المتوفى(الحمیرى الیمني، نشوان بن سعید 

  :نقد روایت

  .اين روايت نیز بدون مدرك ارائه شده است و نفیا و اثباتا ارزشى ندارد. 1

  توان آن را دروغگويى نمايد  حت اشاره به قصد مختار دارد، و نمىاين روايت بر فرض ص. 2

ھمچنین در متن اين روايت، ادعاى قرآن بودن نیست، و به گفته خود اسماء بن خارجة 

  !تنھا براى تھديد او شعر سروده است 

  )تضمین بھشت توسط مختار(نامھ مختار بھ مالك بن مسمع . ج

كند كه در آن وعده بھشت را براى طرفداران خود  نقل مى اى را از مختار بلاذرى متن نامه

اى بدھد،  كند و اين مطلب جز از معصوم ممكن نیست؛ و اگر مختار چنین وعده تضمین مى

  .دروغگو است

. أما بعد فاسمعا وأطیعا وداوما: وكتب المختار أيضاً إلى مالك بن مسمع وزياد بن عمرو

إذا توفیتما؛ فلما قرأ  وأضمن لكما الجنة.دنیا وما شئتماعلى أحسن ما أوتیتما أوتیكما من ال

لقد أكثر لنا أخو ثقیف، وأوسع أعطانا الدنیا والآخرة، فضحك : مالك الكتاب ضحك وقال لزياد

  نحن لا نقاتل بالنسیئة من عجل لنا النقد قاتلنا معه: زياد وقال



و اطاعت كنید و دائم  بشنويد: مختار به مالك بن مسع و زياد بن عمرو نامه نوشت كه

كنم كه بھترين زندگى كه تا به حال داشته باشید به  ھمینطور باشید، و من نیز تعھد مى

  .كنم شما بدھم و ھر آنچه خواستید، و بھشت را براى بعد از مرگ شما ضمانت مى

برادر ثقفى بذل و بخشش كرده است و : مالك نامه را خواند، خنديد و به زياد گفت وقتى 

ما براى نسیه نمى جنگیم، : زياد خنديد و گفت! دنیا و ھم آخرت را به ما داده است ھم 

  .جنگیم ھر كس كه به ما نقد بدھد با كمك او مى

  .، طبق برنامه الجامع الكبیر362، ص2، أنساب الأشراف، ج)ھـ279متوفاى(البلاذري، أحمد بن يحیي بن جابر 

  :نقد روایت

  .است و اعتبارى ندارداين روايت بدون سند نقل شده 

  گویي اشتباه مختار از آینده خویش  پیش. د

وسأل الحجاج حوشب بن يزيد ) علي بن محمد بن عبد الله بن أبي سیف(قال المدائني 

سأتزوج امرأة من آل رسول الله، وأھدم قصر الملك وأبني بعضه : وقال:... عن المختار فقال

كانت لكريمة، لقد رأيته بالطائف نذل الأصحاب، كذب ابن دومة وإن : قصراً، فقال الحجاج

فتزوج ابنة عبد الله بن جعفر، وھدم قصر النعمان بالحیرة، . أخطأت استه الحفرة، أنا ذاك

  .وبنى قصره بجبانة الكوفة، وبنى مدينة واسط

:... مدائنى گفته است حجاج از حوشب بن يزيد در مورد مختار سوال كرد، او نیز گفت

كنم، و قصر پادشاه را خراب  ازدواج مى) ص(من با زنى از خاندان پیامبر : تگف مختار مى

دروغ ) نام مادر مختار(فرزند دومة : سازم؛ حجاج گفت كرده و در جاى آن قصرى ديگر مى

گفت، اگر چه مادر او زنى بخشنده بود؛ قسم به خدا او را در طائف ديدم، كه ياران كمى 

ھا براى من است؛ زيرا حجاج  گويى كرده است، اين پیش گیرى اشتباه داشت؛ او در ھدف

در حیره خراب كرده و قصر خود را در   با دختر عبد الله بن جعفر ازدواج كرد و قصر نعمان را

  .جبانه كوفه ساخت و شھر واسط را نیز بنا كرد

  .نامه الجامع الكبیر، طبق بر310، ص4، أنساب الأشراف، ج)ھـ279متوفاى(البلاذري، أحمد بن يحیي بن جابر 

  :نقد این روایت



زيرا مدائنى شیخ بلاذرى، در . اين روايت مرسل است، و نفیا و اثباتا حجت نیست

  .از دنیا رفت 95به دنیا آمد و حجاج در سال  131سال

گويى درستى كرده بود، اما در تطبیق آن بر خود  ھمچنین طبق متن اين روايت، مختار پیش

  .ه بوديا ديگرى اشتباه كرد

  ) ع(مختار و صندلي منسوب بھ امیرمؤمنان . ه

اى براى مخالفان او پديد آورده  يكى از كارھايى كه به مختار منسوب شده است و بھانه

جويى طرفداران مختار به صندلى منسوب به امیرمومنان على علیه السلام  است، تبرك

اسرائیل  مادى مانند تابوت بنىاند كه مختار اين صندلى را به عنوان ن است، و ادعا كرده

  :براى اين مطلب چند مدرك ذكر شده است. انتخاب كرده بود

   روایت طفیل بن جعدة بن ھبیرة :مدرك اول

  .ذكر الخبر عن سبب كرسي المختار الذي يستنصر به ھو وأصحابه

قال قال أبو جعفر وكان بدء سببه ما حدثني به عبدالله بن أحمد بن شبويه قال حدثني أبي 

قال حدثني عبدالله بن المبارك عن إسحاق بن يحیى ) بن صالح اللیثي(حدثني سلیمان 

بن طلحة قال حدثني معبد بن خالد قال حدثني طفیل بن جعدة بن ھبیرة قال أعدمت مرة 

من الورق فإني لكذلك إذ خرجت يوما فإذا زيات جار لي له كرسي قد ركبه وسخ شديد 

للمختار في ھذا فرجعت فأرسلت إلى الزيات أرسل إلي فخطر على بالي أن لو قلب 

بالكرسي فأرسل إلي به فأتیت المختار فقلت إني كنت أكتمك شیئا لم أستحل ذلك فقد 

بدا لي أن أذكره لك قال وما ھو قلت كرسي كان جعدة بن ھبیرة يجلس علیه كأنه يرى أن 

عث إلیه ابعث إلیه قال وقد غسل فیه أثرة من علم قال سبحان الله فأخرت ھذا إلى الیوم أب

وخرج عود نصار وقد تشرب الزيت فخرج يبص فجيء به وقد غشي فأمر لي باثني عشر 

  ألفا ثم دعا الصلاة جامعة 

فحدثني معبد بن خالد الجدلي قال أنطلق بي وبإسماعیل بن طلحة بن عبید الله وشبث 

يكن في الأمم الخالیة أمر إلا بن ربعي والناس يجرون إلى المسجد فقال المختار إنه لم 

وھو كائن في ھذه الأمة مثله وإنه كان في بني إسرائیل التابوت فیه بقیة مما ترك آل 

موسى وآل ھارون وإن ھذا فینا مثل التابوت اكشفوا عنه فكشفوا عنه أثوابه وقامت 



كفرن فنحوه السبئیة فرفعوا أيديھم وكبروا ثلاثا فقام شبث بن ربعي وقال يا معشر مضر لا ت

فذبوه وصدوه وأخرجوه قال إسحاق فوالله إني لأرجو أنھا لشبث ثم لم يلبث أن قیل ھذا 

عبید الله بن زياد قد نزل بأھل باجمیرا فخرج بالكرسي على بغل وقد غشي يمسكه عن 

يمینه سبعة وعن يساره سبعة فقتل أھل الشام مقتلة لم يقتلوا مثلھا فزادھم ذلك فتنة 

ه حتى تعاطوا الكفر فقلت إنا f وندمت على ما صنعت فتكلم الناس في ذلك فارتفعوا فی

  . فغیب فلم أره بعد

  :كردند ماجراى صندلى مختار كه او و يارانش با آن طلب پیروزى مى

معبد بن خالد براى من نقل كرد كه ... شروع ماجرا روايتى است كه: طبرى گفته است

ى ھیچ پولى نداشتم، تا اينكه روزى به ديدار زمان: گفت  طفیل بن جعدة بن ھبیرة

روغن فروشمان رفته بودم، كه ديدم يك صندلى كثیف دارد، به ذھن من خطور   ھمسايه

كرد كه با اين صندلى، به مختار نیرنگ بزنم؛ به خانه بازگشتم و شخصى را نزد روغن 

ه نزد مختار رفتم، و فروش فرستادم كه صندلى را به نزد من بفرست، و او نیز چنین كرد؛ ب

دانستم، اما اكنون نظر من  كردم كه نقل آن را حلال نمى من امرى را از تو پنھان مى: گفتم

  تغییر يافته است؛ گفت چى است؟

جعدة بن ھبیرة صندلى داشت كه بر روى آن مى نشست، ظاھراً او در اين صندلى : گفتم

ن الله، چرا اين مطلب را تا به امروز سبحا: ديده بود؛ گفت) امیرمومنان(يادگارى از علم 

صندلى را كه شسته شده : گويد پنھان كردى؟ آن را بفرست، آن را بفرست؛ طفیل مى

زد را به نزد  بود و چوب تمیز شده آن بیرون آمده بود و روغن به خورد آن رفته بود و برق مى

سكه  12000ه به منسپس دستور داد ك. او آوردند؛ در حالیكه روى آن را پوشانده بودند

  بدھند و بعد دستور داد ھمه مردم را جمع كنند؛ 

من و اسماعیل بن طلحه بن عبید الله و شبث بن ربعى به مردم : گويد معبد بن خالد مى

  ھاى گذشته ھیچ در میان امت: رفتند؛ مختار گفت رفتیم و مردم گروه گروه به مسجد مى

اسرائیل تابوت بود كه در آن  مت دارد؛ و در میان بنىاى در اين ا چیزى نبود مگر اينكه نمونه

ھايى از خاندان موسى و ھارون بود؛ و اين صندلى در میان ما مانند تابوت است،  باقیمانده

ھاى خود را بالا بردند و  ھا را برداشتند؛ سبئیه برخواسته و دست پرده از آن برداريد؛ پارچه

اى گروه مضر، كافر نشويد، اما او را : اده و گفتسه بار تكبیر گفتند؛ شبث بن ربعى ايست



قسم به خدا : گويد دور كرده و مانع او شدند و او را از مسجد بیرون كردند، اسحاق مى

  !آرزو داشتم، كه اين صندلى نابود مى شد 

مدتى نگذشت كه خبر رسید كه عبید الله بن زياد در منطقه باجمیرا اردو زده است؛ مختار 

ندلى را بر روى يك قاطر گذاشته بودند بیرون رفته در حالى كه صندلى را نیز در حالیكه ص

پوشانده بودند واز جانب راست آن ھفت نفر و از جانب چپ آن ھفت نفر بودند؛ در اين 

جنگ از اھل شام آنقدر كشته شد كه مانند آن تا به حال كشته نشده بود، و اين پیروزى 

قدر اعتقادشان در مورد آن بالا گرفت كه منجر به كفر سبب گمراھى بیشتر مردم شد و آن

انا f، و از كار خويش پیشمان شدم؛ اما بعد از اين مردم سخنانى گفتند كه : گفتم! شد 

  !موجب شد اين صندلى پنھان شود و ديگر بعد از آن، آن را نديدم 

دار الكتب : ، ناشر476، ص3، تاريخ الطبري، ج)310متوفاى(الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثیر بن غالب 

  .بیروت - العلمیة 

  : نقد این روایت

إسحاق بن يحیى بن طلحة بن عبید الله القرشى التیمى است، در سند اين روايت،  -1

  :گويد ذھبى در مورد او مى

  . إسحاق بن يحیى بن طلحة بن عبید الله شیخ ابن المبارك قال أحمد وغیره متروك

  اند كه اين شخص متروك است  ن حنبل و غیر او گفتهاحمد ب

، 1جالمغني في الضعفاء، ، )ھـ 748متوفاى (الذھبي الشافعي، شمس الدين ابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 

  .الدكتور نور الدين عتر: تحقیق، 596، ش 75ص

عنوان مدافع گويد او از ھمراھان شبث بن ربعى است، و شبث را به  در متن روايت مى -2

با اينكه شبث، خود از فرماندھان لشكر عمر سعد ! كند  توحید و مخالف شرك معرفى مى

عجلى در مورد او ! در كربلا و از قاتلین اھل بیت عصمت و طھارت علیھم السلام است 

  :گويد مى

شبث بن ربعي من تمیم ھو كان أول من أعان على قتل عثمان رضي الله عن عثمان وھو 

  . حرر الحرورية واعان على قتل الحسین بن علي أول من



او از اولین كسانى ! شبث بن ربعى، او از اولین كسانى بود كه بر كشتن عثمان يارى كرد 

  !بود كه خوارج را به راه انداخت، و ھمچنین در كشتن حسین بن على يارى كرد 

رفة الثقات من رجال أھل العلم والحديث ومن ، مع)ھـ261متوفاى(العجلي، أبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح 

 - مكتبة الدار : عبد العلیم عبد العظیم البستوي، ناشر: تحقیق  ،714، ش 448، ص 1الضعفاء وذكر مذاھبھم وأخبارھم، ج

  .م1985 – 1405الأولى، : السعودية، الطبعة - المدينة المنورة 

  !د معرفى كرده است شبث را به عنوان مدافع توحی  حال در متن اين روايت،

گويد مختار  متن اين روايت با روايت بعدى در تعارض است؛ زيرا در متن روايت بعدى مى -3

گويد  به آل جعده دستور داد، و آنھا بعد از مجبور شدن چنین كردند، اما در روايت اول مى

  !خود آنھا چنین پیشنھادى دادند 

  ده توسط مختاراز آل جع) ع(در خواست صندلي علي  :مدرك دوم

  :بلاذرى در انساب الاشراف آورده است

لوط بن - عن  -ھشام بن محمد الكلبي-عن أبیه  -بن ھشام الكلبي -حدثني عباس (قالوا 

وقال المختار لآل جعدة بن ھبیرة، وأم جعدة أم ھانئ بنت ) أبي محنف وغیره قالوا -ىيحی

لا :  والله ما له عندنا كرسي، قاللا: ائتوني بكرسي عليّ بن أبي طالب فقالوا: أبي طالب

تكونوا حمقى وائتوني به، فظن القوم عند ذلك أنھم لا يأتونه بكرسي فیقولون ھذا كرسي 

ھذا ھو، فخرجت شبام وشاكر ورؤوس أصحاب : عليّ إلا قبله منھم، فجاؤوه بكرسي فقالوا

ین جيء به المختار وقد عصبوه بخرق الحرير والديباج، فكان أول من سدن الكرسي ح

موسى بن أبي موسى الأشعري، وأمه ابنة الفضل بن العباس بن عبد المطلب، ثم إنه 

دفع إلى حوشب الیرسمي، يرسم بن حمیر وھم في ھمدان، فكان خازنه وصاحبه حتى 

ھو بمنزلة تابوت موسى فیه : ھلك المختار، وكان أصحاب المختار يعكفون علیه ويقولون

أبلغ    :ستنصرون، ويقدمونه أمامھم إذا أرادوا أمراً فقال الشاعرالسكینة، ويستسقون به وي

  أني بكرسیھم كافر... شباماً وأبا ھانيءٍ 

خواھر (مختار به خاندان جعدة بن ھبیرة كه مادر آنھا ام ھانى دختر ابوطالب 

قسم : صندلى حضرت على علیه السلام را براى من بیاوريد، گفتند: بود گفت)امیرمومنان

نادان نباشید و صندلى را براى من : گفت! ھیچ صندلى از على نزد ما نیست به خدا 

بیاوريد؛ آنھا نیز گمان كردند كه ھر صندلى كه بیاورند، و بگويند اين صندلى على است، 



! اين ھمان است : كند، به ھمین سبب يك صندلى آورده و گفتند مختار از آنھا قبول مى

ار اين صندلى را در حالى كه با حرير و پارچه زربفت شبام و شاكر و روساى اصحاب مخت

تزيین كرده بودند، با خود بردند، اولین كسى كه مسئول اين صندلى شد موسى بن ابى 

موسى اشعرى و مادرش دختر فضل بن عباس بن عبد المطلب بودند، سپس اين صندلى 

مانى كه مختار به حوشب يرسمى از ھمدان داده شد، او نگھبان اين صندلى بود تا ز

اين صندلى شبیه : گفتند شده و مى ھلاك شد؛ و اصحاب مختار دور اين صندلى جمع مى

كردند؛ و  تابوت موسى است كه آرامش ما است، و به بركت آن طلب باران و پیروزى مى

به شبام و ابو ھانى : آن را در مقابل خود مى بردند؛ به ھمین دلیل شاعر گفته است كه

     .كه من به صندلى آنھا كافر ھستم ...خبر برسان

  .، طبق برنامه الجامع الكبیر361، ص2، أنساب الأشراف، ج)ھـ279متوفاى(البلاذري، أحمد بن يحیي بن جابر 

  :نقد این روایت

در آن يك نفر مجھول و دو نفر متھم به وضع وجود . سند اين روايت نیز ضعیف است -1

  .دارد

ا روايت قبل در تعارض است و به ھمین دلیل ھیچ يك از اين روايت از جھت مضمونى ب -2

  .آن دو حجت نیستند

  شھادت اعشاي ھمدان بر وجود این صندلي :مدرك سوم

از وجود » اعشاى از ھمدان«در تعدادى از كتب اھل سنت آمده است كه شخصى به نام 

فته است گ» سبئیه يا خشبیه«ذكر شد، شھادت داده و به گروه   ھمچه صندلى كه قبلاً 

  :كه اين صندلى مايه آرامش نیست

سلیمان (قال قال أبو صالح ) أحمد بن حنبل(قال حدثني أبي ) بن أحمد(حدثني عبدالله 

  فقال في ذلك أعشى ھمدان كما حدثني غیر عبدالله ) بن صالح

     وإني بكم يا شرطة الشرك عارف)... خشبیة(شھدت علیكم أنكم سبئیة 

    وإن كان قد لفت علیه اللفائف...  وأقسم ما كرسیكم بسكینة

    شبام حوالیه ونھد وخارف... وأن لیس كالتابوت فینا وإن سعت



    وتابعت وحیا ضمنته المصاحف... وإني امرؤ أحببت آل محمد 

     علیه قريش شمطھا والغطارف... وتابعت عبدالله لما تتابعت 

  :اعشاى ھمدان راجع به ھمین صندلى گفته است

گروھى كه در (يا خشبیه ) طرفداران عبد الله بن سبا(دھم كه شما سبئیه  شھادت مى

ھستید و من ) مكه به جاى شمشیر با چوب به جنگ پرداختند تا حرمت مكه حفظ شود

  به شما اى نیروھاى كفر، آشنا ھستم 

حتى اگر آن را با پارچه تزيین ... خورم كه صندلى شما موجب آرامش نیست قسم مى

  كنید 

ى ھستم كه آل محمد را دوست دارم و قرآنى را كه در صحف نوشته شده من كس

  برگزيدم 

  كند  كه قريش از ھمه سو او را يارى مى  )بن زبیر ھستم(من طرفدار عبد الله 

دار الكتب : ، ناشر477، ص3، تاريخ الطبري، ج)310متوفاى(الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثیر بن غالب 

  .بیروت - ة العلمی

  .، طبق برنامه الجامع الكبیر361، ص2، أنساب الأشراف، ج)ھـ279متوفاى(البلاذري، أحمد بن يحیي بن جابر 

عبد السلام محمد ھارون، دار : ، تحقیق271، ص2ج  ، الحیوان،)ھـ255متوفاي(الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 

  م1996 - ھـ 1416 -بیروت / لبنان - دار الجیل : النشر

  :نقد این روایت

اين روايت از جھت سندى معتبر است، اما مسأله شاعر اين اشعار است، در متن اين . 1

اشعار مطالبى به آنھا نسبت داده شده است كه در صورت قبول كلام شاعر، اين روايت 

 مستند خوبى خواھد بود، اما اعشاى ھمدان در متن اين اشعار صريحاً خود را از ياران عبد

  .كند، و اين دلیلى براى عدم قبول قول او است الله بن زبیر و دشمن مختار معرفى مى

دان از كسانى بود كه قاتلین امام حسین علیه السلام و اھل بیت را مدح اعشاى ھم. 2

  :بلاذرى در باره او آورده است. كرده است



من ھمدان، ووجه المختار في طلب عثمان بن خالد الجھني ونسر بن شوط القابضي 

وھما قاتلا عبد الرحمن بن عقیل بن أبي طالب فظفر بھما فضربت أعناقھما ثم أحرقا، فقال 

  :أعشى ھمدان، وھو عبد الرحمن بن الحارث بن نظام الھمداني

  لا يبعدن الفتى من آل دھمانا... ياعین بكي فتى الفتیان عثمانا

  آل ھمداناما مثله فارس في ... واذكر فتىً ماجداً عفاً شمائله

مختار شخصى را به دنبال عثمان بن خالد جھنى و نسر بن شوط قابضى از قبیله ھمدان 

فرستاد، آن دو قاتلان عبد الرحمن بن عقیل بن ابى طالب بودند؛ او آن دو را پیدا كرده و 

عبد الرحمن بن حارث بن نظام «ھا را آتش زد؛ اعشاى ھمدان  گردن آن دو را زده و آن

  :رثاى آن دو گفت در» ھمداني

  اين جوان از آل دھمان دور نباد .... اى چشم، براى جوانمرد جوانان عثمان گريه كن

  كه مانند او جنگجويى در آل ھمدان نیست... سیما را و ياد آورد جوان بخشنده خوش

  .ع الكبیر، طبق برنامه الجام359، ص2، أنساب الأشراف، ج)ھـ279متوفاى(البلاذري، أحمد بن يحیي بن جابر 

نتیجه اين سخنان آن است كه اعشاى ھمدان شخص صالحى نیست كه بتواند حقیقت 

  .امر مختار را براى ما روشن سازد

  .ابراھیم بن مالك اشتر از اصحاب صندلي بھ خدا پناه برد :مدرك چھارم

فخرج في زھاء تسعة آلاف، وشیعه المختار، فلما صار إلى القنطرة إذا أصحاب الكرسي قد 

ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفھاء منا، سنة بني : وقفوا يستنصرون ويدعون فقال ابن الأشتر

  .اسرائیل والذي أنا له

نفر بیرون آمد و مختار نیز به بدرقه او آمد؛ وقتى كه به پل  9000ابراھیم بن مالك اشتر با 

) ن صحنه را ديدوقتى اي(رسیدند، اصحاب صندلى ايستاده و طلب دعا كردند؛ فرزند اشتر 

دھند گرفتار مگردان؛ اين كار روش  خدايا ما را به خاطر كارى كه نادانان ما انجام مى: گفت

  .خواھم آن را نابود كنم بنى اسرائیل است، ھمان روشى كه من مى

  .، طبق برنامه الجامع الكبیر363، ص2، أنساب الأشراف، ج)ھـ279متوفاى(البلاذري، أحمد بن يحیي بن جابر 



  :نقد روایت

توان به آن  اين روايت نیز بدون مدرك معتبر ارائه شده است و نه نفیا و نه اثباتا نمى

  .استدلال كرد

  عبد الله بن عمر و در خواست قتل قاطر حامل این صندلي :مدرك پنجم

در برخى از روايات آنھا آمده است كه عبد الله بن عمر وقتى شنید مختار اين صندلى را بر 

  .جندب ھاى ازد كجا ھستند كه اين قاطر را بكشد: كند گفت اكسترى حمل مىقاطر خ

محمد بن (عن جده ) ھشام بن محمد(عن أبیه )الكلبي(وحدثني عباس بن ھشام 

قیل لابن عمر إن المختار يعمد إلى كرسي علي، فیحمله على بغل أشھب : قال) سائب

فأين جنادبة الأزد عنه : صرون فقالويحف به الديباج ويطیف به أصحابه يستسقون به ويستن

  لا يعقربه؟ 

گاه خود قرار داده است و آن را سوار  به ابن عمر گفته شد كه مختار، صندلى على را تكیه

بر قاطرى خاكسترى كرده و آن را با پارچه زربفت زينت كرده و آن را در بین اصحاب خود 

ھاى ازد  پس جندب: الله بن عمر گفت كنند؛ عبد گرداند و با آن طلب باران و پیروزى مى مى

  كجا ھستند كه اين قاطر را بكشند؟ 

  .، طبق برنامه الجامع الكبیر361، ص2، أنساب الأشراف، ج)ھـ279متوفاى(البلاذري، أحمد بن يحیي بن جابر 

  :نقد این روایت

 اين روايت نیز از جھت سندى اعتبار ندارد، زيرا عباس بن ھشام مجھول است و ھشام بن

  .محمد و پدرش ھر دو در نھايت ضعف قرار دارند

  عبد الله بن زبیر و در خواست كشتن قاطر حامل این صندلي :مدرك ششم

جندب ھاى قبیله ازد كجا ھستند   :در روايت ابو مخنف آمده كه عبد الله بن زبیر نیز گفت

  :كه در مقابل اين كار بايستند

عامر أبي الأشعر الجھني إن الكرسي لما عن موسى بن ) لوط بن يحیی(قال أبو مخنف 

  . بلغ ابن الزبیر أمره قال أين بعض جنادبة الأزد عنه



پس : ابو الاشعر جھنى گفته است وقتى خبر كرسى به عبد الله بن زبیر رسید گفت

  ھاى قبیله ازد كجا ھستند كه در مقابل او بايستند؟ جندب

دار الكتب : ، ناشر477، ص3، تاريخ الطبري، ج)310متوفاى(یر بن غالب الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كث

  .بیروت - العلمیة 

  :نقد روایت

در سند روايت لوط بن يحیى است كه ضعیف است و موسى بن عامر ابو الاشعر جھنى 

بنا بر اين، اين روايت نیز معتبر نیست ودر نتیجه قضیه صندلى او نیز . نیز مجھول است

  .ساختگى است

  مختار و طلب جعل روایت از راویان حدیث . و

طبق . يكى از مطالب نسبت داده شده به مختار، درخواست جعل روايت از راويان است

روايتى جعل كند كه در آن   :مختار به يكى از اصحاب حديث گفت  گزارش ھاى تاريخى،

لى الله شود به خونخواھى خون فرزند رسول خدا ص نشان داده شود مختار خلیفه مى

  :براى اين مطلب، دو سند موجود است. كند علیه وآله قیام مى

  :از ابي انس حراني ؛سند اول

  : گويد خطیب بغدادى مى

انا القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري نا محمد بن المعلى بن عبدالله  

محمد بن (عیناء الازدي املاء بالبصرة انا أبو جزء محمد بن حمدان القشیري نا أبو ال

قال المختار لرجل من اصحاب الحديث ضع لي حديثا عن أبي انس الحراني قال ) القاسم

صلى الله علیه وسلم اني كائن بعده خلیفة وطالب له بثرة ولده وھذه عشرة  عن النبي

الاف درھم وخلعة ومركوب وخادم فقال الرجل اما عن النبي صلى الله علیه وسلم فلا 

شئت من الصحابة واحطك من الثمن ما شئت قال عن النبي صلى الله  ولكن اختر من

  . علیه وسلم اوكد قال والعذاب علیه اشد

براى من يك حديث از پیامبر صلى الله علیه وسلم : مختار به يكى از اصحاب حديث گفت

شوم؛ و خونخواه فرزند او خواھم بود، و  نقل جعل كن كه من بعد از آن حضرت خلیفه مى

از پیامبر صلى الله : ھزار درھم و لباس و مركب و خادم در مقابل آن؛ آن شخص گفت ده اين



علیه وسلم نه، اما ھر كدام از صحابه را كه خواستى بگو و از قیمت كم كن، ھر روايتى 

زيرا عذاب جعل روايت از پیامبر صلى الله علیه وسلم بیشتر است ! كنم  بخواھى جعل مى

!  

، 131، ص1، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، ج)ھـ463متوفاى(بن ثابت الخطیب   أحمد بن عليالبغدادي، ابوبكر 

  ھـ؛1403 –الرياض  - مكتبة المعارف : محمود الطحان، ناشر. د: ، تحقیق142ش

  :سند دوم

  :سند دوم روايت فوق اين است

ي قال أخبرنا أبو بكر أخبرنا المبارك بن أحمد الأنصاري قال أخبرنا أبو محمد بن السمرقند

أحمد بن علي بن ثابت قال أخبرنا القاضي أبو الحسین علي بن محمد بن حبیب البصري 

قال حدثنا محمد بن المعلى بن عبدالله الأزدي قال أخبرنا أبو جزء محمد بن حمدان 

  ...القشیري قال حدثنا أبو العیناء عن أبي أنس الحراني قال قال المختار لرجل

، المنتظم في تاريخ الملوك )ھـ 597متوفاى (الحنبلي، جمال الدين ابوالفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد  ابن الجوزي

  .1358الأولى، : بیروت، الطبعة - دار صادر : ، ناشر62، ص6والأمم، ج

  :نقد این ادعا

شود و او مجھول است؛ ھمچنین در ھر  ھر دو سند روايت به ابو انس حرانى منتھى مى

  .ابو العیناء وجود دارد كه او نیز ضعیف استدو سند 

  مختار و شاعر دروغگو. ز

كند كه مختار به خبر دروغ برخى  ى نقل شده و ثابت مى در برخى منابع اھل سنت قضیه

از جمله شاعرى كه در جنگ با مختار اسیر شده بود، و مختار . كرده است افراد اعتماد مى

داد كه زمان كشته شدن من آن ھنگامى است كه  قصد كشتن او را داشت، به مختار خبر

مختار به . ھاى دمشق تكیه زنى تو دمشق را فتح كنى و بر صندلى در كنار يكى از دروازه

  .گويد او را آزاد كرد كه شاعر راست مى گمان اين

  :گونه آورده است بغدادى نھاوندى قضیه را اين



أخبرنا أبو خلیفة : و غانم المعنوي قالاأبو عبد الله محمد بن حمدان البصري وأب: أخبرنا

الفضل بن الحباب الجمحي عن محمد بن سلام قال كان سراقة البارقي شاعرا ظريفا زواراً 

للملوك حلو الحديث فخرج في جملةٍ من خرج لقتال المختار فوقع أسیراً فأتي به المختار 

حد ممن بین يديك، فقال يا أمیر آل محمد إنه لم يأسرني أ: فلما وقف بین يديه قال له

قال رأيت رجالاً على خیل بلق يقاتلوننا ما أراھم الساعة ھم الذين : ويحك فمن أسرك

ثم أمر بقتله فقال . فقال المختار لأصحابه إن عدوكم يری من ھذا الأمر ما لا ترون. أسروني

قال إذا فتحت يا أمیر آل محمد إنك لتعلم أنه ما ھذا أوان تقتلني فیه، فقال فمتى أقتلك؟ 

دمشق ونقضتھا حجراً حجراً ثم جلست على كرسي في أحد أبوابھا فھناك تدعوني 

صدقت، ثم التفت إلى صاحب شرطته فقال ويحك من : قال المختار. فتقتلني ثم تصلبني

فلما أفلت أنشأ يقول وكان يكنى أبا . يخرج سرى إلى الناس ثم أمر بتخلیة سبیله

  :إسحاق

  رأيت البلق دھما مصمتات... ق أنيألا أبلغ أبا إسحا

  كلانا عالمٌ بالترھات... أرى عیني ما لم ترأياه

  على قتالكم حتى الممات... كفرت بوحیكم ورأيت نذراً 

رفت و خوش سخن بود؛  سراقة بارقى شاعر و اھل ذوق بود و بسیار به نزد پادشاھان مى

شد؛ او را به نزد مختار آوردند؛ روزى با گروھى براى جنگ با مختار بیرون رفت، اما اسیر 

اى امیر آل محمد، ھیچ يك از شما من را : وقتى در مقابل مختار ايستاد، به مختار گفت

ديدم سواركارانى : واى بر تو پس چه كسى تو را اسیر كرد؟ گفت: اسیر نكرد؛ مختار گفت

ده بودم؛ آنھا من را ھاى دو رنگ با ما جنگیدند كه من تا به حال آنان را ندي را سوار بر اسب

  !دستگیر كردند 

سپس ! ايد  اين شخص چیزھايى ديده است كه شما نديده: مختار به اصحاب خود گفت

دانى كه الان زمان كشته  اى امیر آل محمد، تو مى: دستور داد او را بكشند؛ شاعر گفت

وقتى دمشق را فتح : پس كى تو را خواھم كشت؟ گفت: مختار گفت! شدن من نیست 

ھاى دمشق  كردى، و آن را سنگ سنگ برچیدى، سپس بر صندلى در كنار يكى از دروازه

  !كشى  كشى و بر دار مى خوانى و سپس مى نشینى؛ در آنجا من را مى مى



واى برتو، چه : سپس رو به رئیس پلیس خود كرده و گفت! راست گفتى : مختار گفت

سپس دستور داد تا او را آزاد كسى حقیقت امر من را براى مردم روشن خواھد كرد؟ 

  .كنند

  :وقتى كه نجات پیدا كرد، گفت

كنايه ! (ھايى ديدم كه چیزى نمى فھمیدند  كه من بودم كه اسب... به مختار خبر رسانید

  )از مختار و نیروھايش

  !ما ھر دو عالم به نیرنگ بازى ھستیم !... چشمم چیزى ديد كه شما نديديد 

  ! و نذر كردم تا موقع مردن با شما بجنگم . ..من به وحى شما كافر شدم

، طبق 477، ص1، أمالي الزجاجي، ج)ھـ337متوفاي(البغدادي النھاوندي الزجاجي، عبد الرحمن بن إسحاق، أبو القاسم 

  . برنامه الجامع الكبیر

  :تر در آدرس ذيل آمده است شبیه ھمین روايت با سندى خلاصه

  .سراقة البارقي شاعرا ظريفاحدثني أبان بن عثمان قال كان  605

: محمود محمد شاكر، دار النشر: ،تحقیق439، ص2، طبقات فحول الشعراء، ج)ھـ231متوفاي(الجمحي، محمد بن سلام 

    .جدة –دار المدني 

  :نقد این روایت

از دنیا رفته  105اگر ابان بن عثمان در اين روايت، ابان بن عثمان بن عفان باشد، در سال 

  !است 

و  139سال عمر كرده است، يعنى متولد سال  92است و  231بن سلام، متوفاى  محمد

  .وحجت نیست. اين روايت منقطع است

  ھاي جنگي مختار حیلھ. ح

  . ھاى جنگى مختار است نكته ديگرى كه در منابع اھل سنت در باره مختا آمده حیله



عھد فغشاه بالديباج ومن ظريف ما يحكى من حیل المختار أنه كان عنده كرسى قديم ال

وقال ھذا الكرسى من ذخائر أمیر المؤمنین على بن أبى طالب فضعوه فى حومة القتال 

وقاتلوا عنه فإن محله فیكم محل السكینة في بني إسرائیل ويقال إنه كان اشتراه من نجار 

  بدرھمین 

شیا فقال له ولما وجه المختار إبراھیم الأشتر إلى حرب عبید الله بن زياد خرج يشیعه ما

إبراھیم اركب يا أبا إسحاق فقال له إنى أحب أن تغبر قدماى فى نصرة آل محمد صلى الله 

علیه وسلم فشیعه فرسخین ودفع إلى قوم من خاصته حمائم بیضا ضخاما وقال لھم إن 

رأيتم الأمر علینا فأرسلوھا فى المعركة وقال للناس إنى أجد فى محكم الكتاب وفى 

ب أن الله ممدكم بملائكة غضاب تأتى فى صور الحمام دون السحاب فلما الیقین والصوا

التقت الفئتان وكادت الدبرة تكون على عسكر ابن الأشتر أرسلت الحمائم البیض فتصايح 

الناس الملائكة الملائكة فتراجعوا فاسرع القتل فى أصحاب عبید الله ثم انكشفوا ووضعوا 

الأشتر لقد ضربت رجلا على شاطىء النھر ورجع  السیوف فیھم حتى أفنوھم فقال ابن

إلى سیفى تنفح منه رائحة المسك ورأيت له إقداما وجرأة فصرعته فشرقت يداه وغربت 

  .رجلاه فانظروا من ھو فنظروا فإذا ھو عبید الله بن زياد

ھاى مختار اين بود كه او يك صندلى قديمى داشت كه آن را با  ھاى جالب نیرنگ از نكته

را در  ھاى على علیه السلام است و آن اين صندلى از باقیمانده: پوشاند و گفت ديبا

اسرائیل  منطقه جنگ گذاريد و با كمك آن بجنگید كه اين مانند آرامشى است كه بر بنى

  !شود كه او اين صندلى را از نجار به دو درھم خريده بود  نازل شد؛ و گفته مى

بید الله بن زياد فرستاد، پیاده به بدرقه او آمد؛ ابراھیم وقتى كه ابراھیم اشتر را به جنگ ع

من دوست دارم كه پاھايم در راه يارى آل : مختار گفت. اى مختار سواره باش: به او گفت

  .آلود شود و دو فرسخ پیاده با او آمد محمد خاك

اگر ديدى كه شكست : و به يكى از نزديكان خويش پرندگان سفید بزرگى داد و گفت

من در كتاب خداوند و   :خوريد، اين پرندگان را در منطقه جنگ رھا كن؛ و به مردم گفت مى

 -و نه ابر -بینم كه خداوند شما را با ملائكه غضاب كه به صورت پرندگان  يقین و درست مى

ھستند يارى خواھد كرد؛ وقتى كه دو لشگر رو به رو شدند، نزديك بود كه لشكر ابراھیم 

: ست بخورد، در اين ھنگام او پرندگان را رھا كرد، مردم فرياد زدندبن مالك اشتر شك

  !ملائكه ملائكه 



و سپس راه خود را در میان آنھا ! و بازگشتند و به سرعت، لشگريان عبید الله را كشتند 

: ابراھیم گفت! ھا را در میان آنھا گذاشتند تا اينكه ھمه آنھا را كشتند  باز كرده و شمشیر

نھر، شخصى را ضربت زدم كه وقتى شمشیرم را بیرون آوردم بوى مشك از  من در ساحل

ھايش  آن ساطع شد، و ديدم كه او اھل جنگ و شجاعت است؛ او را بر زمین زدم و دست

  !را در شرق و پاھايش را در غرب افكندم؛ ببینید او چه كسى است 

  .كردند و ديدند كه او عبید الله بن زياد است نگاه

، 1، ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، ج)ھـ429متوفاي(أبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعیل الثعالبي،

  القاھرة - دار المعارف : ، دار النشر92ص

  :نقد این روایت

ھاى  اين روايت نیز بدون سند است، و معتبر نیست، جداى از اينكه اين روايت، حیله

و در جنگ استفاده از خدعه جايز » الحرب خدعة«ت كند و در طبق روايا جنگى او را ثابت مى

  .است

  نامھ مختار بھ احنف بن قیس . ط

متن اين نامه و نقد آن به صورت كامل در بخش بعد يعنى مدارك اھل سنت براى اثبات 

  .ادعاى نبوت توسط مختار آمده است

  )اتھام ادعاي نبوت ونزول وحي، بھ مختار:(نقد ادلھ شبھھ نخست

ابن تیمیه و ابن كثیر مطرح شد اين بود كه مختار   ى كه ازسوى بیھقى، هنخستین شبھ

كه صريح سخن وادله آنان . كذاب و دروغگو است؛ زيرا مختار ادعاى نبوت و نزول وحى كرد

  : كشیم را بر اين ادعا بیان كرديم و اكنون ادله شان را به نقد مى

  انكار اتھام كذب توسط ابن عباس. 1

ابن اثیر در . باس اين نسبت ناروا را در مورد مختار انكار كرده و قبول نداردگذشت كه ابن ع

  :است كتاب الكامل فى التاريخ نقل كرده



ابن أبي : ومن الكذاب؟ قال: وقال ابن الزبیر لعبد الله بن عباس ألم يبلغك قتل الكذاب؟ قال

ذاك رجل : ومتوجع له قالكأنك نكرت تسمیته كذابا : قد بلغني قتل المختار قال: قال. عبید

  .ولیس جزاؤه منا الشتم والشماتةقتل قتلتنا وطلب ثأرنا وشفى غلیل صدورنا 

آيا از كشته شدن كذاب خبر شدي؟ عبد الله بن : ابن زبیر به عبد الله بن عباس گفت

خبر كشته : ابن عباس گفت. ابن ابى عبید: كذاب كیست؟ ابن زبیر گفت: عباس گفت

كنى كه او كذاب  گويا انكار مى  :ابن زبیر گفت). نه كذاب(رسیده است  شدن مختار به من

او مردى بود كه قاتلان ما را كشت و خون ما : است و براى او اندوھناكي؟ ابن عباس گفت

را باز خواست كرد و اندوه و غم سینه ھاى ما را شفا بخشید، پاداش او دشنام و شماتت 

  . و سرزنش نیست

، تحقیق 72، ص4الكامل في التاريخ، ج) ھـ630متوفاى(عز الدين بن الأثیر أبي الحسن علي بن محمد  ابن أثیر الجزري،

  .ھـ1415بیروت، الطبعة الثانیة،  - دار الكتب العلمیة : عبد الله القاضي، ناشر

گويند و اقعیت ندارد، آنھا با  رساند آن چه را زبیريان در باره مختار مى سخن ابن عباس مى

  .خواھند مقام مختار را پايین بیاورند دن اين سخنان مىنسبت دا

  عدم صحت اكثر روایات و عدم دلالت روایات صحیحھ. 2

ھمانطور كه گذشت، روايات صحیح السندى كه در آن پیامبر صلى الله علیه وآله وعده 

كه  اند، نامى از مختار در آن برده نشده است، و ساير رواياتى ظھور يك كذاب ثقفى را داده

در آنھا نام شخصى آمده است، يا نظر شخصى بعضى افراد است كه حجت نیست، و يا 

توانند دلیل واقع شوند، مگر اينكه كسى ادعا  و لذا اين مدارك نمى. سند آن ضعیف است

زند، زيرا مخالف  كند كه در مجموع دلالت دارند، كه چنین ادعايى ضرر به اھل سنت مى

  .ه استاعتقادشان به عدالت صحاب

  مدارك اھل سنت براي اثبات ادعاي نبوت توسط مختار

ابن كثیر دمشقى و ديگران براى اثبات مدعاى خود به چند روايت استناد جسته است كه 

  .در كتاب ھايشان آن ھا را ذكر كرده اند  احمد حنبل و محدثان قبل از او،



يت، بلافاصله به نقد سندى آن ھا قبل از ذكر اين روايات، بايد ياد آور شد كه بعد از نقل روا

  .گیرى خواھیم كرد پردازيم و نقد دلالى آن را در قسمت پاسخ ھا، پى مى

  روایت از عبد الله بن زبیر . 1

بلاذرى در انساب الاشراف آورده، عبد الله بن زبیر ادعاى مختار را بر نزول وحى تصديق 

  :كرده است

قیل : عن أبي إسحاق، عن سعید بن وھب قالوحدثني عمر، حدثنا أبو داود، حدثنا قیس 

ھل أنبئكم على من تنزل «: قال صدق ثم قرأ يزعم أنه يوحي إلیهلابن الزبیر إن المختار 

  ).222/شعراء( »الشیاطین تنزل على كل أفاك أثیم

: ابن زبیر گفت. شود كند وحى بر او نازل مى به ابن زبیر گفته شد كه مختار گمان مى

آيا خبر دھم شما را بر اين كه آنھا بر ھر : سپس اين آيه را خواند راست گفته است،

  .گردند؟ دروغگوى گنھكار نازل مى

  .، طبق برنامه الجامع الكبیر371، ص2، أنساب الأشراف، ج)ھـ279متوفاى(البلاذري، أحمد بن يحیي بن جابر 

  شواھدي بر جعل این ادعا توسط زبیریان 

  بیریان در مورد مختار حجت نیست طبق مباني اھل سنت، كلام ز. 1

طبق مبناى اھل سنت، كلام دشمنان در مورد يكديگر حجت نیست؛ ابن اثیر در اسد 

  :نويسد الغابه بعد از اين كه مختار را از جھت نسبى معرفى كرده مى

كان بینھما ما يوجب أن لا يُسمع وأخباره غیر حَسَنة، رواھا عنه الشعبي وغیره، إلا أنه 

  .دِھما في الآخركلام أح

روايات مختار حسن نیست كه شعبى و غیر او روايات او را نقل كرده، مگر اين كه بین 

مختار و شعبى چیزھاى واقع شده كه به موجب آن سخن يكى از آن دو در مورد ديگرى، 

  . قابل شنیدن نیست

، 5، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج)ھـ630متوفاى(ابن أثیر الجزري، عز الدين بن الأثیر أبي الحسن علي بن محمد 

  .م 1996 -ھـ  1417الأولى، : لبنان، الطبعة/ بیروت  - دار إحیاء التراث العربي : ، تحقیق عادل أحمد الرفاعي، ناشر128ص



. و وقتى كلام شعبى در مورد مختار حجت نباشد، كلام زبیريان قطعا حجت نخواھد بود

و علت اين ) نقل روايت خود شعبى ذكر خواھد شدالبته اين مطلب به صورت مفصل در (

  .تواند چیزى باشد، جز جعل روايت به خاطر دشمنى با مختار امر، نمى

  كشتن زن مختار، بھ جرم گفتن واقعیت  .2

دارد كه بعد از  بلاذرى، طبرى، ابن كثیر دمشقى، و ديگران از اين حقیقت پرده بر مى

پرسد، عمره  را در باره مختار مى) مرة دختر نعمانع(كشته شدن مختار، ديدگاه زن مختار 

مختار را خدا رحمت كند، او بنده صالح خدا بود؛ اما مصعب بن زبیر به برادرش : گويد مى

  :مختار مدعى نبوت بود: گويد نويسد كه زن مختار مى عبد الله بن زبیر به دروغ مى

مرة بنت النعمان بن وبعث المصعب إلى أم ثابت بنت سمرة بن جندب الفزازي، وع

بشیر الأنصاري، امرأتي المختار، فأحضرتا فقال لھما ما تقولان في المختار؟ فأما أم 

ما عسینا أن نقول فیھ إلا مثل ما تقولون من الكذب وادعاء الباطل فخلى : ثابت فقالت

 من عباد الله الصالحین، فحبسھا مسلماً ما علمتھ رحمھ الله إلا : سبیلھا، وقالت عمرة

فكتب إلیھ أن  إنھا تزعم أنھ نبي: المصعب في السجن، وكتب إلى عبد الله بن الزبیر

أخرجھا فاقتلھا، فأخرجھا إلى ما بین الحیرة والكوفة بعد العشاء الآخرة فأمر بھا رجلاً 

یا أبتاه، یا : من الشرطة یقال لھ مطر، فضربھا بالسیف ثلاث ضربات، وھي تقول

  أھلاه، یا عشیرتاه، 

ثابت دختر سمره بن جندب (دو خانم مختار ) بعد از كشته شدن مختار(ب بن زبیر مصع

در باره مختار چه   :به آن دو گفت. را احضار كرد) فزارى و عمر دختر نعمان بن بشیر انصاري

گو و مدعى  توانیم بگويیم، جز كلام شما كه او را دروغ چه مى: گويید؟ ام ثابت گفت مى

  .او را رھا كرد دانید؟ مصعب باطل مى

و بنده از بندگان صالح خدا  مسلمانخداوند مختار را رحمت كند، من او را   :اما عمرة گفت

معصب او را زندانى كرد و به برادر خود عبد الله بن زبیر نوشت كه زن مختار گمان . دانم مى

. ه و بكشیدعبد الله به مصعب نوشت او را از زندان بیرون كرد. مختار پیامبر بود: كند مى

گردن : مصعب او را بین حیره و كوفه آورد به مردى از لشكريانش كه مطر نام داشت گفت



يا ابتاه يا اھلاه : او با سه ضربه شمشیر آن زن را زد در حالى كه او فرياد مى زد. او را بزند

  .يا عشیرتاه

  .طبق برنامه الجامع الكبیر ،370، ص2، أنساب الأشراف، ج)ھـ279متوفاى(البلاذري، أحمد بن يحیي بن جابر 

دار الكتب : ناشر  ،494، ص3، تاريخ الطبري، ج)310متوفاى(الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثیر بن غالب 

  .بیروت - العلمیة 

نة ، تاريخ مدي)ھـ571متوفاى(ابن عساكر الدمشقي الشافعي، أبي القاسم علي بن الحسن إبن ھبة الله بن عبد الله،

محب الدين أبي سعید عمر بن غرامة العمري، : تحقیق  ،296ص ،69دمشق وذكر فضلھا وتسمیة من حلھا من الأماثل، ج

  .1995 - بیروت  -دار الفكر : ناشر

مكتبة : ، ناشر289، ص8، البداية والنھاية، ج)ھـ774متوفاى(ابوالفداء إسماعیل بن عمر القرشي   ابن كثیر الدمشقي، 

  .وتبیر –المعارف 

، تحقیق 70، ص4الكامل في التاريخ، ج) ھـ630متوفاى(ابن أثیر الجزري، عز الدين بن الأثیر أبي الحسن علي بن محمد 

  .ھـ1415بیروت، الطبعة الثانیة،  - دار الكتب العلمیة : عبد الله القاضي، ناشر

سخن  رساند كه مختار پیامبر بود؟ اين شما و اين ھم آيا كلام عمره اين مطلب را مى

  :عمرة بنت نعمان

  .ما علمته رحمه الله إلا مسلماً من عباد الله الصالحین

كرد كه مختار پیامبر  اما مصعب بن زبیر بر خلاف گفته او، به برادرش نوشت كه او گمان مى

  .مختار پیامبر بود  :گويد زن مختار مى: يا به نقل ابن كثیر، مصعب نوشت. بود

ريان كشتن زن مختار را به صورت ديگر و پر رنگ تر مسعودى از مورخان اھل سنت ج

  :گونه نقل كرده است اين

وأتى بحرم المختار فدعاھن إلى البراءة منه ففعلن إلا حرمتین له إحداھما بنت سَمُرَةَ بن 

كیف نتبرأ من رجل يقول : جندب الفزاري والثانیة ابنة النعمان بن بشیر الأنصاري، وقالتا

نھاره قائم لیله، قد بذل دمه f ولرسوله في طلب قَتَلَةِ ابن بنت  ربي الله؟ كان صائم

رسول الله صلى الله علیه وسلم، وأھله وشیعته، فأمكنه اللهّ منھم حتى شفي النفوس، 

فكتب مصعب إلى أخیه عبد اللهّ بخبرھما وما قالتاه، فكتب إلیه إن ھما رجعتا عما ھما 

عرضھما مصعب على السیف، فرجعت بنت سمرة ولعنتة علیه وتبرأتا منه وإلا فاقتلھما، ف

أشھد أن المختار كافر، وأبت : لو دعوتني إلى الكفر مع السیف لكفرت: وتبرأت منه، وقالت



كلا إنھا موتة ثم الجنة والقدوم على . شھادة أرزقھا فأتركھا: ابنة النعمان بن بشیر، وقالت

ھند فأتبعه وأترك ابن أبي طالب؟ اللھم  الرسول وأھل بیته، والله لا يكون، آتي مع ابن

  .أشھد إني متبعة لنبیك وابن بنته وأھل بیَْتِه وشیعته، ثم قدَمھا فقتلت صبراً 

مختار را آوردند به آنھا گفتند از مختار بیزارى جوئید ھمگى اين كار را   )زنان و كنیزان(حرم 

و ديگرى دختر نعمان بن  يكى دختر سمره بن جندب فزارى  كردند جز ھردو خانم مختار،

خدا پروردگار من : گفت چگونه از مردى بیزارى بجويیم كه مى: آن دو گفتد. بشیر انصارى

او خونش را در راه خدا و رسول خدا در . روزھا روزه دار و شبھا مشغول عبادت بود  است،

انش، خونخواھى از قاتلان پسر دختر رسول خدا صلى الله علیه وسلم و اھل بیت و شیعی

مصعب به . خداوند او را در اين راه توفیق داد تا قلب ھايى را شفا بخشید. بخشش كرد

اگر آن   :عبد الله دوباره به مصعب نوشت. برادرش عبد الله خبر آن دو و گفتارشان را نوشت

و گرنه آن دو ) آزاد كنید(دو زن، از اين عقیده خود برگشتند و از مختار بیزارى جستند خوب 

دختر سمره بن جندب از عقیده اش برگشت   مصعب شمشیر به رخ آنھا كشید،. كشیدرا ب

حتى اگر بخواھى مرا با شمشیر به سوى : مختار را لعن كرد و از او بیزارى جست و گفت

  .دھم كه مختار كافر است و شھادت مى! شوم كفر دعوت كنى حاضرم و كافر مى

آيا شھادت   :رمان مصعب سرپیچى كرد وگفتاما دختر نعمان بن بشیر بیزارى نجست و ف 

شھادت مردن است و پس از آن بھشت و قدم   كه نصیب من شده رھا كنم؟ ھرگز،   را

آيا با پسر   نھادن در محضر رسول خدا و اھل بیت او است، سوگند به خدا مختار كافر نبود،

باش من پیرو پیامبر تو  ھند بیايم و او را پیروى كنم و پسر ابو طالب را رھا كنم؟ خدا شاھد

سپس او را جلو آوردند و . و پیرو پسر دختر او و اھل بیت آن حضرت و از شیعیان او ھستم

    .كشته شد) قتل صبر(با شمشیر 

  .، طبق برنامه الجامع الكبیر391، ص1مروج الذھب، ج) ھـ346متوفاى(المسعودي، ابوالحسن علي بن الحسین بن علي 

يت، تصريح ھر دو ھمسر مختار به صادق بودن او است، و برگشتن جالب توجه در اين روا

يكى از آنھا به زور شمشیر و مقاومت ھمسر دوم مختار نیز شاھد بسیار خوبى بر 

والقدوم على الرسول وأھل بیتھ، والله لا یكون، آتي «حقیقت است؛ ھمچنین عبارت ھمسر مختار كه 

به خوبى » للھم أشھد إني متبعة لنبیك وابن بنتھ وأھل بَیْتھِ وشیعتھمع ابن ھند فأتبعھ وأترك ابن أبي طالب؟ ا

حال با توجه به اين . دھد اسلام او و صحت نداشتن ادعاى نبوت مختار را نشان مى

گويد مختار ادعاى وحى كرده، از جعلیات  آيد تمام رواياتى كه مى به دست مى  روايات،



سمره بن جندب كه سخن موافق با زبیريان را  زبیريان است؛ زيرا طبق ھمین روايت، دختر

كه اين حقیقت ھمیشه پوشیده  گفت آزاد شد؛ اما عمره كه حقیقت را بازگو كرد براى اين

بماند، او را كشتند تا مبادا بعد از چند مدتى چھره حق را نمايان كند و دروغ زبیريان را 

  .برملا سازد

  انكار اتھام كذب توسط ابن عباس. 3

ابن اثیر در . ابن عباس اين نسبت ناروا را در مورد مختار انكار كرده و قبول ندارد گذشت كه

  :است كتاب الكامل فى التاريخ نقل كرده

ابن أبي : ومن الكذاب؟ قال: وقال ابن الزبیر لعبد الله بن عباس ألم يبلغك قتل الكذاب؟ قال

ذاك رجل : كذابا ومتوجع له قالكأنك نكرت تسمیته : قد بلغني قتل المختار قال: قال. عبید

  .ولیس جزاؤه منا الشتم والشماتةقتل قتلتنا وطلب ثأرنا وشفى غلیل صدورنا 

آيا از كشته شدن كذاب خبر شدي؟ عبد الله بن : ابن زبیر به عبد الله بن عباس گفت

خبر كشته : ابن عباس گفت. ابن ابى عبید: كذاب كیست؟ ابن زبیر گفت: عباس گفت

كنى كه او كذاب  گويا انكار مى  :ابن زبیر گفت). نه كذاب(به من رسیده است  شدن مختار

او مردى بود كه قاتلان ما را كشت و خون ما : است و براى او اندوھناكي؟ ابن عباس گفت

را باز خواست كرد و اندوه و غم سینه ھاى ما را شفا بخشید، پاداش او دشنام و شماتت 

  . و سرزنش نیست

، تحقیق 72، ص4الكامل في التاريخ، ج) ھـ630متوفاى(لجزري، عز الدين بن الأثیر أبي الحسن علي بن محمد ابن أثیر ا

  .ھـ1415بیروت، الطبعة الثانیة،  - دار الكتب العلمیة : عبد الله القاضي، ناشر

گويند و اقعیت ندارد، آنھا با  رساند آن چه را زبیريان در باره مختار مى سخن ابن عباس مى

خواھند مقام مختار را پايین بیاورند و دلیل اين شتم وشماتت  سبت دادن اين سخنان مىن

ھم خیلى روشن است؛ زيرا مختار نه تنھا آنھا را براى رسیدن به امیال نفسانى شان 

  . كمك نكرد؛ بلكه به عنوان يك سد آھنین در مقابل آنان قرار گرفت

  نماز خواندن صحابھ پشت سر مختار . 4

  :گذشت كه» اقتداى صحابه در نماز به مختار«خش در ب



  .مدعي نبوت به اجماع اھل سنت كافر است. 1

  .كند نماز خواندن پشت سر كافر صحیح نیست و كفايت نمي. 2

  .اند صحابه پشت سر مختار نماز خوانده. 3

نتیجه اين مقدمات آن است كه مختار، مدعى نبوت نبوده است، و اگر مدعى بوده عمل 

رود و نماز خواندن پشت سر يك مدعى نبوت از آنھا به دور  صحابه زير سؤال مىخود 

  .است

  تردید ابن كثیر در ادعاي نبوت توسط مختار. 5

محكم ترين شاھد بر ساختگى بودن ادله و واقعیت نداشتن ادعاى بزرگان اھل سنت در 

در واقع مختار ادعاى اگر . مورد مختار، ترديد ابن كثیر در اين نسبت دروغ به مختار است

نبوت كرده بود، و اين مسأله قطعى بود، ابن كثیر كه خود از اشكال گیرندگان بر مختار 

  .شد است دچار شك و ترديد نمى

اما از طرف ديگر او   ابن كثیر از يكطرف مدعى است كه مختار ادعاى نبوت كرده است؛

ايه والنھاية بعد از نقل روايات داند و در البد ادعاى نبوت را از جانب مختار قطعى نمى

  :گويد مى

  .أم لا ما أدرى ھل كان يدعى النبوةولكن 

  دانم آيا مختار ادعاى نبوت كرده يانه؟ من نمى

مكتبة : ، ناشر292، ص 8، البداية والنھاية، ج )ھـ774متوفاى(ابوالفداء إسماعیل بن عمر القرشي   ابن كثیر الدمشقي، 

  .بیروت –المعارف 

ينجا است اگر ابن كثیر به قطعى بودن اين ادعا از جانب مختار ايمان داشت و آن و جالب ا

دانست، قضیه بازجويى مصعب بن زبیر را كه صراحت در ساختگى  را يك قضیه مسلم مى

  .كرد بودن ادعاى نبوت مختار دارد، نقل نمى

  :در نقل ابن كثیر اين عبارت آمده است



  ...ىإنه نب: وكتب إلى أخیه إنھا تقول

مكتبة : ، ناشر289، ص 8، البداية والنھاية، ج)ھـ774متوفاى(ابوالفداء إسماعیل بن عمر القرشي   ابن كثیر الدمشقي، 

  .بیروت –المعارف 

اعتراف ابن كثیر در جھالتش بر ادعاى مختار، دلیل بر دروغ بودن مدعاى ابن تیمیه و خود 

ن او و ساختگى بودن اين ھمه روايات ابن كثیر و طرفداران آنھا و دلیل بر تعصب دشمنا

  .است

كند، ثابت  را باطل مى.... اين سخن ابن كثیر علاوه بر اين كه مدعاى خود و ابن تیمیه و

گويند، نه منطق و  نمايد كه علماى اھل سنت بر پايه زعم و گمان خود سخن مى مى

  . دلیل

زول وحى بوده با ندانم كارى دانست كه مختار مدعى نبوت و ن اگر ابن كثیر مى  :بايد گفت

  .سازد و اگر به اين مطلب علم نداشته، چرا چشم بسته سخن گفته است او نمى

به فكر آبرو ريزى دانشمندان اھل سنت، به ويژه شیخ الاسلام   آيا او با گفتن اين سخن،

  !!! بود ابن تیمیه بوده و پیروان و ھمفكران خود بوده است؟ لا اقل به فكر آبروى خودش مى

  درھم كوبیدن شخصیت دیني مختار: انگیزه جعل روایات. 6

انگیزه جعل روايات، جز درھم ريختن چھره محبوب و انقلابى مختار چیزى ديگرى نیست؛ 

خط خودش را از او عملاً جدا كرد و   زيرا مختار بعد از چند مدتى كه با عبد الله بن زبیر بود،

  يى خود كه مورد رضايت خدا و اھل بیت پیامبر بود،به دنبال تحقق آرمان اصلى و ھدف نھا

  .به كوفه آمد و شیعیان را در راستاى اين ھدف مقدس جھت دھى كرد

مختار به تشكیل جبھه انقلاب و انتقام، كه ھدف اصلى او قاتلان امام حسین علیه 

نقشه ھاى دست زد؛ اما زبیريان نیز خودش را در حصار   السلام و بازمانده جبھه يزيد بود،

به اين جھت . دانستند ديدند و مختار را يك مانع بزرگ در رسیدن به اھداف خود مى او مى

بعد از آزادى نیز ابن . در كوفه به دست عاملان ابن زبیر دستگیر و در زندان افكنده شد

اى او و كشتن جانش بر آمد؛ اما موفق نشد و قیام مختار  مطیع در صدد دستگیرى دوباره

د و شیعیان يك پارچه تحت فرماندھى او به خونخواھى امام حسین علیه علنى ش

  . السلام دست زدند



از . نتیجه قیام مختار، به كشتن قاتلان امام و نیز سقوط حكومت زبیريان در كوفه منجر شد

ھمین جا بود كه تبلیغات مسموم علیه مختار شروع شد و روايات دروغ از طرف آنان جعل 

  .گرديد

  .بر جعل روايات از طرف آل زبیر سخن بزرگان اھل سنت در مورد مختار است دلیل ما

كه از عبد الله بن  مختار قبل از اين  كنند، ابن حجر عسقلانى و ملا على قارى تصريح مى

     :زبیر جدا شود، در شمار انسان ھاى اھل فضل و خیر بود

 معدودا في أھل الفضل والخیروكان قبل ذلك .... المختار بن أبي عبید بن مسعود الثقفي

  .إلى أن فارق بن الزبیر

پیش از آن كه از ابن زبیر جدا شود، در شمار ... مختار بن ابى عبید بن مسعود ثقفى

  .انسانھاى اھل فضل و خیر بود

، 349، ص6، الإصابة في تمییز الصحابة، ج)ھـ852متوفاى(العسقلاني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر ابوالفضل 

  .م1992 - ھـ 1412الأولى، : بیروت، الطبعة - دار الجیل : علي محمد البجاوي، ناشر: یقتحق

، مرقاة المفاتیح شرح مشكاة )ھـ1014متوفاى(ملا علي القاري، نور الدين أبو الحسن علي بن سلطان محمد الھروي 

 - ھـ 1422الأولى، : یروت، الطبعةب/ لبنان - دار الكتب العلمیة : جمال عیتاني، ناشر: ، تحقیق141، ص11المصابیح، ج

  .م2001

كه مختار از مكه به كوفه آمد و پرچم خونخواھى حسین علیه  روشن است بعد از اين

السلام را بلند كرد، اولین كار او، كشتن قاتلان امام حسین و مخالفت با عبد الله بن زبیر و 

تھمت و افتراء علیه مختار بعد از رخداد اين پیش آمدھا، توطئه و . تصاحب مركز كوفه بود

شروع شد ولى قبل از جدا شدن مختار از عبد الله بن زبیر در تاريخ ھیچ سخن توھین آمیز 

شود كه ھرچه طعن و مذمت در مورد  پس معلوم مى. در باره مختار گفته نشده است

مختار گفته شده از جانب زبیريان است كه نتوانستند با وجود مختار به اھداف شان 

  . ندبرس

  مختار مدعي الھام بوده است و نھ نبوت  ،بر فرض صحت روایت. 7

شود؛ و به  كند به او وحى مى در متن روايت، تنھا و تنھا آمده است كه مختار گمان مى

  :گويد ثعلبى مى. اقرار علماى اھل سنت، ادعاى وحى، با ادعاى نبوت تفاوت دارد



إلى الرسول، ووحي بمعنى الإلھام  والوحي على أقسام، وحي بمعنى إرسال جبرئیل

  ...كالإيحاء إلى أم موسى والنحل

وحى به معنى فرستادن جبريل به پیامبر؛ و وحى به معنى : وحى بر چند گونه است

  )... كه قطعا نبى نیستند(الھام، مانند وحى به مادر موسى و زنبور 

: ، تحقیق124، ص4، الكشف والبیان، ج)ھـ427اىمتوف(الثعلبي النیسابوري، ابوإسحاق أحمد بن محمد بن إبراھیم 

: بیروت، الطبعة - دار إحیاء التراث العربي : الإمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقیق الأستاذ نظیر الساعدي، ناشر

  .م2002- ھـ1422الأولى، 

  :اند و حتى چنین موردى را براى عمر ادعا كرده

: ياه عنى النبي صلى الله علیه وسلم بقولهوذلك ضرب من الإلھام بل ضرب من الوحي، وإ

  . ويسمى ذلك أيضاً النفث في الروع) إن في أمتي لمحدثین وإن عمر لمنھم(

نوعى از الھام و بلكه نوعى از وحى است؛ و مقصود پیامبر ) بر زبان جارى شدن حقايق(

از آنھا  در امت من محدثینى ھستند كه يكى«اند  صلى الله علیه وسلم از اينكه فرموده

  .ھمین الھام و وحى است؛ و نام ديگر آن دمیده شدن در باطن است» عمر است

، 191، ص2، التفسیر الكبیر أو مفاتیح الغیب، ج)ھـ604متوفاى(الرازي الشافعي، فخر الدين محمد بن عمر التمیمي 

  .م2000 - ھـ 1421الأولى، : بیروت، الطبعة - دار الكتب العلمیة : ناشر

شود كذاب و مدعى نبوت؛ اما اگر براى خلیفه  ن موردى براى مختار باشد، مىحال اگر چنی

  !شود دوم باشد، فضلیت و منقبت مى

البته عبد الله بن زبیر ادعا كرده است كه الھام به او، الھام شیطانى است، اما در ادامه 

  .حقیقت امر مشخص خواھد شد

  روایت از ابن عباس . 2

قیل لابن عباس إن : ھشام بن عروةقال : قال لزبیري عن أبیهمصعب بن عبد الله احدثني 

صدق إنھما وحیان وحي الله إلى محمد صلي الله علیه : فقال. المختار يزعم أنه يوحى إلیه

  .»وإن الشیاطین لیوحون إلى أولیائھم«: وسلم، ووحي الشیاطین، وقرأ



راست  :او گفت. شود مىكند كه وحى بر او نازل  به ابن عباس گفته شد، مختارگمان مى

گفته است، ھمانا دو قسم وحى داريم، يك وحى خدا كه به حضرت محمد صلى الله علیه 

شیطان به : دوم وحى شیطان است و ابن عباس اين آيه را خواند. شود وسلم نازل مى

  .كند سوى دوستان خود وحى مى

  .، طبق برنامه الجامع الكبیر371، ص2، ج، أنساب الأشراف)ھـ279متوفاى(البلاذري، أحمد بن يحیي بن جابر 

  :نقد این روایت

نقد اين روايت، دقیقا مانند نقد روايت قبل است، زيرا راويان اين روايت، از زبیريان ھستند، 

قبل گفته شد، اين مطالب از جعلیات آنھا و طرفداران آنھا  و ھمانطور كه در نقد روايت 

  .است

  )ادعاي نبوت مختار در نامھ بھ شعبي(روایت عامر بن شراحیل شعبي . 3

يكى از مستندات بیھقى، دو روايت عامر بن شراحیل شعبى است كه آن را محدثان مورد 

اى به دستم رسید كه در آن  نوشته: گويد شعبى مى. اعتماد اھل سنت نقل كرده اند

  : مختار نوشته بود من پیامبرم

مر قال كنت أجالس الأحنف بن قیس حدثني أبو عثمان حدثنا أبي حدثنا مجالد عن عا

فأفاخر أھل البصرة بأھل الكوفة فبلغ منه كلامي ذات يوم وأنا لا أدري فقال يا جارية ھات 

ذلك الكتاب فجاءت به فقال اقرأوا وما يدري أحد من القوم ما فیه قال فقرأته فإذا فیه بسم 

قیس ومن قبله من ربیعة الله الرحمن الرحیم من المختار بن أبي عبید إلى الأحنف بن 

ومضر أسلم أنتم فإني أحمد إلیكم الله الذي لا إله إلا ھو أما بعد فويل لأم ربیعة ومضر وإن 

الأحنف مورد قومه سقر حیث لا يستطیع بھم الصدر وإني لا أملك لكم ما خط في القدر 

لست بخیر وإنه بلغني أنكم تكذبوني وتؤذون رسلي وقد كذبت الأنبیاء وأوذوا من قبلي و

  من كثیر منھم والسلام 

فلما قرأته قال قال أخبرني عن ھذا من أھل البصرة أو من أھل الكوفة قلت يغفر الله لك أبا 

بحر إنما كنا نمزح ونضحك قال لتخبرني ممن ھو قلت يغفر الله لك قال لتخبرني قلت من 

  أھل الكوفة قال فكیف تفاخر أھل البصرة وھذا منكم 



الحمیدي حدثنا سفیان عن مجالد عن الشعبي قال فاخرت أھل البصرة  حدثنا أبو بكر

فغلبتھم بأھل الكوفة والأحنف ساكت لا يتكلم فلما رآني غلبتھم أرسل غلاما له فجاء 

بكتاب فقال ھاك اقرأ فقرأته فإذا فیه من المختار إلیه يذكر أنه نبي قال فیقول الأحنف أنى 

  فینا مثل ھذا

من با احنف بن قیس ھمنشین بودم؛ روزى در مقابل اھل بصره، : عامر شعبى گفته است

به كوفى بودن خود فخر فروختم؛ كلام من به احنف رسید و من خبر نداشتم؛ به كنیز خود 

  .نامه را بیاور؛ او آورد و كسى نمى دانست كه در نامه چیست: گفت

از مختار بن ابى عبید به  بسم الله الرحمن الرحیم؛: نامه را خواند، در آن چنین آمده بود

آيا شما با من در صلح ھستید؟ من ثناى خدايى را مى . احنف به قیس و قوم ربیعه و مضر

كه احنف قوم  و بدرستى! گويم كه جز او كسى نیست؛ اما بعد؛ واى بر مادر ربیعه و مضر 

به من توانم مانع آنچه تقدير شما است بشوم؛  خود را به دوزخ خواھد كشید؛ و من نمى

ايد؛ و انبیا نیز قبل  خبر رسیده است كه شما فرستادگان من را تكذيب كرده و آزار رسانده

  .از من مورد تكذيب قرار گرفته و آزار شدند؛ و من از بسیارى از آنھا برتر نیستم

  والسلام 

 به من خبر بده آيا مختار از اھل بصره است يا اھل كوفه؟: وقتى اين نامه را خواندم، گفت

! گفت بايد به من خبر دھى ! كرديم خدا تو را ببخشد اى ابا بحر، ما شوخى مى: گفتم

پس : گفت. از اھل كوفه: بايد خبر بدھى؛ پاسخ دادم: خدا تو را ببخشد؛ گفت: گفتم

  !كنى با اينكه مختار از شما است؟ چگونه به اھل كوفه افتخار مى

كردم؛ و  ه به اھل كوفه افتخار مىروزى در مقابل اھل بصر: ھمچنین شعبى گفته است

ام، غلام خود را  گفت؛ وقتى ديد من به آنھا غالب شده احنف ساكت بود و سخن نمى

نامه را بیاور؛ وقتى آن را آورد و خواندم در آن سخنان مختار بود و ادعا : فرستاد و گفت

  اند؟ شتهچه زمانى اھل بصره چنین ادعايى دا: احنف گفت! كرده بود كه پیامبر است 

خلیل : ، تحقیق30، ص2و ج 186، ص1، المعرفة والتاريخ، ج)ھـ277متوفاى(الفسوي، أبو يوسف يعقوب بن سفیان 

  .م1999 - ھـ1419 - بیروت  - دار الكتب العلمیة : المنصور، ناشر

  :دو روايت از چند جھت مورد اعتبار نیست اين 



  :نقد این روایات از جھت سندي. ا

نخستین فرد ضعیف در اين روايت است كه علماى اھل » عمیر الھمدانىمجالد بن سعید بن «

وكان رديء الحفظ، یقلب الأسانید، ویرفع المراسیل، لا یجوز الاحتجاج بھ، وأكثر أھل «سنت او را با عبارات 

  . اند تضعیف كرده »العلم على ضعفھ

  :محمد بن اسماعیل بخارى در دو كتابش او را ضعیف دانسته است

وكان بن مھدي لا يروى  يحیى القطان يضعفهجالد بن سعید بن عمیر الكوفي كان م 368

  .عنه

كرد و ابن مھدى از  يحیى بن قطان او را تضعیف مى. مجالد بن سعید بن عمیر كوفى است

  .كرد او روايت نمى

محمود إبراھیم : تحقیق  ،112، ص1، الضعفاء الصغیر، ج)ھـ256متوفاي(البخاري الجعفي، محمد بن إسماعیل أبو عبدالله 

  ، -  1396الأولى، : حلب، الطبعة - دار الوعي : زايد، دار النشر

محمود إبراھیم : تحقیق  ،79ص  ،2، التاريخ الأوسط، ج)ھـ256متوفاى(البخاري الجعفي، ابوعبدالله محمد بن إسماعیل 

  .م1977م ـ 1397لى، الأو: حلب، القاھرة، الطبعة - دار الوعي، مكتبة دار التراث : زايد، ناشر

  :ابن حبان تمیمى مى نويسد

رديء وكان ... مجالد بن سعید بن عمیر الھمداني من أھل الكوفة يروي عن الشعبي

  .لا يجوز الاحتجاج به الحفظ يقلب الأسانید ويرفع المراسیل

سند صحیح را  . (كرد بد حفظ بوده و سندھاى روايات را دست كارى مى... مجالد بن سعید

درسند روايت (برد  و روايات مرسل را بالا مى) داد و ضعیف را صحیح جلوه مى ضعیف

، به اين جھت به روايات او استناد جايز )كرد تا سند درست شود مرسل راوى را اضافه مى

  .نیست

اء ، المجروحین من المحدثین والضعف)ھـ354متوفاي(التمیمي البستي، الإمام محمد بن حیان بن أحمد بن أبي حاتم 

     ھـ1396الأولى : حلب، الطبعة - دار الوعي: محمود إبراھیم زايد، دار النشر: ، تحقیق10، ص3والمتروكین، ج

  :نويسد طبرانى نیز در باره او مى



  .وقد تغیر في آخر عمره لیس بالقوىمجالد بن سعید بن عمیر الھمداني 

  .ر كرده بودمجالد بن سعید بن عمیر ھمدانى قوى نیست و در پايان عمرش تغیی

محمد شكور بن محمود : ، تحقیق86، ص1، الأوائل، ج)ھـ360متوفاى(الطبراني، ابوالقاسم سلیمان بن أحمد بن أيوب 

    1403الأولى: الطبعة  بیروت، –دار الفرقان , مؤسسة الرسالة : الحاجي أمرير، دار النشر

  :را تمام كرده است شنقیطى در اضواء البیان سخن آخر را در باره مجالد گفته و حجت

مجالد بن سعید بن عمیر بن بسطام بن ذي مران بن شرحبیل الھمداني أبو عمرو، ويقال 

، والإمام مسلم بن وعدم الاحتجاج به، وأكثر أھل العلم على ضعفهأبو سعید الكوفي، 

الحجاج، إنما أخرج حديثه مقرونًا بغیره، فلا عبرة بقول يعقوب بن سفیان، إنه صدوق، ولا 

بتوثیق النسائي له مرة، لأنه ضعفه مرة أخرى، ولا بقول ابن عدي أن له عن الشعبي، عن 

  .تجاج بهحجابر أحاديث صالحة؛ لأن أكثر أھل العلم بالرجال على تضعیفه، وعدم الا

امام . بسیارى از علم بر ضعف او و حجت نبودن روايات او اتفاق دارند.... مجالد بن سعید

ھاى يعقوب بن  بنابراين، به گفته. با ضمیمه راويان ديگر نقل كرده استمسلم روايات او را 

توان اعتماد كرد؛ زيرا نسائى يك مرتبه ديگر او را ضعیف دانسته  سفیان و نسائى نمى

ھم چنین به سخن ابن عدى كه گفته مجالد از شعبى از جابر روايات خوبى را نقل . است

رى از علماى رجال او را تضعیف كرده اند و رواياتش را توان اعتماد كرد؛ زيرا بسیا كرده نمى

  . قابل احتجاج ندانسته اند

، 5، أضواء البیان في إيضاح القرآن بالقرآن، ج.)ھـ1393متوفاى (الجكني الشنقیطي، محمد الأمین بن محمد بن المختار 

  .م1995 - ھـ 1415 - وتبیر - دار الفكر للطباعة والنشر: مكتب البحوث والدراسات، ناشر: ، تحقیق376ص

  :تعارض در متن دو روایت. ب

احنف حاضر نبود، و ماجرا به او خبر رسید، در يكى : گويد در يكى از دو روايت، مجالد مى

گويد احنف كنیز خود را فرستاد، در ديگرى  گويد او حاضر بود؛ در يك روايت مى ديگر مى

روايت اول كه متن نامه را كامل آورده  گويد غلام خود را فرستاد، جداى از اينكه در متن مى

گويد قبل از  تنھا مى. جا به صراحت ادعا نكرده است كه من پیامبر ھستم است، در ھیچ

  !و اين به معنى ادعاى پیامبرى او نیست ! اند  من انبیا مورد آزار قرار گرفته

  :عامر شعبي، كارمند زبیریان بوده است. ج



  :، از كارگزاران زبیريان بوده استعامر شعبى طبق روايات اھل سنت

وكان عامر الشعبي مع فقھه وعلمه ونبله كاتباً لعبد الله بن مطیع ثم لعبد الله بن يزيد 

  .عامل عبد الله بن الزبیر على الكوفة ثم ولي قضاء الكوفة بعد الكتابة

يان بر والى زبیر(عامر شعبى با وجود فقه و علم و زيركیش، نويسنده عبد الله بن مطیع 

و سپس نويسنده عبد الله بن يزيد، كارگزار عبد الله بن زبیر بر كوفه بود؛ و سپس ) كوفه

  .بعد از كتابت، قضاوت كوفه را نیز به عھده گرفت

 - دار إحیاء التراث العربي : ، ناشر154، ص4، العقد الفريد، ج)ھـ328متوفاى(الأندلسي، احمد بن محمد بن عبد ربه 

  .م1999 - ھـ 1420الثالثة، : لطبعةلبنان، ا/ بیروت 

و ھمانطور كه قبلا ثابت كرديم، زبیريان به صريح روايات، كسانى بودند كه اين تھمت را در 

  .مورد مختار رواج دادند

  :اند علماي اھل سنت روایات شعبي بر ضد مختار را رد كرده  .ھـ

زيرا روايت از عامر بن  اين روايت از جھتى ديگر نیز براى اثبات سخن بیھقى مشكل دارد؛

توان به سخنان شعبى  شراحیل شعبى نقل شده كه بنا به تصريح خود اھل سنت نمى

  . اعتماد كرد

  :نويسد شعبى در ابتداى قیام با مختار ھمراه شد؛طبرى در اين زمینه مى

كنت أنا وأبي أول : قال أبو مخنف فحدثني نمیر بن وعلة والمشرقي عن عامر الشعبي قال

  ...جاب المختارمن أ

من و پدرم نخستین كسانى   :طبق نقل نمیر بن وعله و مشرقى عامر شعبى گفته است

  . بوديم كه به دعوت مختار پاسخ گفتیم

دار الكتب : ناشر ،437، ص3، تاريخ الطبري، ج)310متوفاى(الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثیر بن غالب 

  .بیروت - العلمیة 

ادى، بعد از اين كه شعبى را از جھت نسب معرفى كرده، به طور سر بسته خطیب بغد

  :نويسد، شعبى از ترس مختار به مدائن گريخت مى



عامر بن شراحیل بن عبد وقیل بن عبد ذي قباز وقیل عامر بن عبد الله بن شراحیل  6680

  ....أبو عمرو الشعبي من شعب ھمدان وھو كوفي

  .فنزلھا مدة ثم عاد إلى الكوفة أبي عبید فخرج إلى المدائنوكان قد خاف من المختار بن 

شعبى از ترس مختار بن عبید به سوى مدائن رفت و در آنجا مدتى بود پس از آن به كوفه 

  . بازگشت

 –دار الكتب العلمیة : ، ناشر227، ص12، تاريخ بغداد، ج)ھـ463متوفاى(بن ثابت الخطیب   البغدادي، ابوبكر أحمد بن علي 

  .روتبی

نیز به فرار او از ترس مختار به سوى مدينه اشاره كرده » الطبقات الكبرى«ابن سعد در 

  :است

سمعت لیثا يذكر عن : أخبرنا عبد الله بن إدريس قال: وأبي جبیرة بن الضحاك قال... 

محمد : أقمت بالمدينة مع عبد الله بن عمر ثمانیة أشھر أو عشرة أشھر قال: الشعبي قال

  .فھرب منه إلى المدينة فأقام بھا كان سبب مقامه بالمدينة أنه خاف من المختاروبن سعد 

در مدينه با عبد الله بن : از لیث شنیدم كه شعبى گفته است: گويد عبد الله بن ادريس مى

علت ماندن او در مدينه : محمد سعد گفته است. عمر مدت ھشت ماه و ده روز ماندم

كوفه به مدينه فرار كرده و در آن جا اين مدت را مانده  ترس از مختار بوده است كه از

  . است

 - دار صادر : ناشر  ،248، ص6، الطبقات الكبرى، ج)ھـ230متوفاى(الزھري، محمد بن سعد بن منیع ابوعبدالله البصري 

  .بیروت

  :داند شمس الدين ذھبى نیز علت ماندن او را در مدينه ترس از مختار مى

  . انیة أشھر ھاربا من المختاروأقام في المدينة ثم

، 297ص  ،4، سیر أعلام النبلاء، ج)ھـ 748متوفاى(الذھبي الشافعي، شمس الدين ابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 

  .ھـ1413التاسعة، : بیروت، الطبعة - مؤسسة الرسالة : شعیب الأرنؤوط، محمد نعیم العرقسوسي، ناشر: تحقیق

ا مدائن و اين كه بین او و مختار چه واقعه اى رخ داده روشن علت فرار شعبى به مدينه ي

كه بین او و مختار دشمنى شديدى بوده است و  اما آن چه واقعیت دارد اين است  نیست؛



گزار زبیريان به حساب ھمانطور كه ثابت شد، شعبى بعد از اين ماجرا به عنوان كار

بخشد؛ و  آمد، و اين مساله احتمال جاسوسى و فعالیت او به نفع زبیريان را قوت مى مى

علت علماى اھل سنت روايت شعبى را در باره مختار قبول ندارند و مورد اعتبار  به ھمین 

اين كه  آوازه اھل سنت در اسد الغابه بعد از ابن اثیر از علماى برجسته و پر. دانند نمى

  :نويسد مختار را از جھت نسبى معرفى كرده مى

كان بینھما ما يوجب أن لا يُسمع وأخباره غیر حَسَنة، رواھا عنه الشعبي وغیره، إلا أنه 

  .كلام أحدِھما في الآخر

روايات مختار حسن نیست كه شعبى و غیر او روايات او را نقل كرده، مگر اين كه بین 

ع شده كه به موجب آن سخن يكى از آن دو در مورد ديگرى، مختار و شعبى چیزھاى واق

  . قابل شنیدن نیست

، 5، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج)ھـ630متوفاى(ابن أثیر الجزري، عز الدين بن الأثیر أبي الحسن علي بن محمد 

  .م 1996 -ھـ  1417الأولى، : طبعةلبنان، ال/ بیروت  - دار إحیاء التراث العربي : ، تحقیق عادل أحمد الرفاعي، ناشر128ص

شود كه  گیريم كه شعبى با مختار دشمنى داشته است و نمى نتیجه مى  از اين سخن،

  .سخن دشمن را در مورد دشمن او پذيرفت

  روایت از ابن عمر. 4

يكى ديگر از ادله مشترك ابن تیمیه و ابن كثیر در اتھام ادعاى نبوت و نزول وحى به مختار، 

مختار گمان   :گفته شد) كه شوھر خواھر مختار بود(ه به عبد الله ابن عمر اين است ك

  :مختار راست گفته است: شده و او گفت كرد كه وحى بر او نازل مى مى

: قال. إن المختار يزعم أن الوحي يأتیهلابن عمر وكان زوج أخت المختار صفیه،  وقد قیل

  ).لى أولیائھموإن الشیاطین لیوحون إ: (، قال الله تعالىصدق

كند كه وحى  مختار گمان مى: براى عبد الله بن عمر كه شوھر خواھر مختار بود، گفته شد

شیطان : خداوند فرموده است. مختار راست گفته است  :عبد الله گفت. شود بر او نازل مى

  .كند به سوى دوستان خود وحى مى



، كتب ورسائل وفتاوي شیخ الإسلام ابن )ھـ 728متوفاى ( ابن تیمیه الحراني الحنبلي، ابوالعباس أحمد عبد الحلیم

: مكتبة ابن تیمیة، الطبعة: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، ناشر: تحقیق  ،238، ص 11تیمیة، ج

  .الثانیة

مكتبة : ناشر، 265، ص 6، البداية والنھاية، ج)ھـ774متوفاى(ابن كثیر الدمشقي، ابوالفداء إسماعیل بن عمر القرشي 

  .بیروت –المعارف 

  :گونه آمده است در نقل ديگر، سخن ابن عمر اين

) سلیمان بن أبي سلیمان(حدثنا أبو سعید الاشج ثنا أبو بكر بن عیاش عن أبي اسحاق 

وان : صدق فتلا ھذه الاية: قال. ان المختار يزعم انه يوحى الیه: قال رجل لابن عمر: قال

  . یائھمالشیاطین لیوحون إلى اول

راست : شود؛ گفت كند كه به او وحى مى مختار گمان مى: شخصى به ابن عمر گفت

و بدرستیكه شیاطین، به اولیاى خود وحى «گويد؛ و سپس اين آيه را خواند كه  مى

  »كنند مى

، 4اتم، ج، تفسیر ابن أبي ح)ھـ327متوفاى(إبن أبي حاتم الرازي التمیمي، ابو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس 

  .صیدا -المكتبة العصرية : أسعد محمد الطیب، ناشر: ، تحقیق7840، ش1379ص 

طارق : ، تحقیق924، ش283، ص1، المعجم الأوسط، ج)ھـ360متوفاى(الطبراني، ابوالقاسم سلیمان بن أحمد بن أيوب 

  .ھـ1415 –رة القاھ - دار الحرمین : عبد المحسن بن إبراھیم الحسیني، ناشر بن عوض الله بن محمد،

  :نقد این روایت

ابى اسحاق شیبانى راوى اين روايت را از  سلیمان بن ابى سلیمان،  علماى اھل سنت، 

  .دانند اصحاب خاص شعبى مى

سلیمان بن أبي سلیمان أبو إسحاق الشیباني مولى لھم وكان ثقة من كبار أصحاب  667

  . الشعبي

، معرفة الثقات من رجال أھل العلم والحديث ومن )ھـ261متوفاى(ح العجلي، أبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صال

المدينة  -مكتبة الدار : عبد العلیم عبد العظیم البستوي، ناشر: تحقیق  ،429، ص1الضعفاء وذكر مذاھبھم وأخبارھم، ج

  .م1985 – 1405الأولى، : السعودية، الطبعة - المنورة 



است، و احتمال جعل اين روايت، توسط آنھا و ھمانطور كه ثابت شد، شعبى از زبیريان 

ھاى سه، چھار، پنج، ھفت و ھشت مطرح  فراوان است؛ بر فرض صحت اين روايت، پاسخ

  .شده در مورد روايت عبد الله بن زبیر، در اينجا نیز قابل استفاده است

  روایت رفاعة بن شداد بن عبد الله البجلي. 5

اى نزول وحى علیه مختار مورد استفاده قرار گرفته روايت ديگرى كه به عنوان دلیل بر ادع

  :گفت من بر مختار وارد شدم او مى: گويد رفاعه دراين روايت مى. روايت رفاعه است

. ھمین الان جبرئیل از اين جا بلند شد و در برخى روايات از میكائیل ھم نام برده است

ضعیفات فراوانى ھستند، جداى از اند كه ھمگى داراى ت روايت رفاعه را چھار نفر نقل كرده

اكنون متن روايت او را از . اشكالاتى كه بعد از بررسى سندى روايات مطرح خواھد شد

  :كنیم طرق متعدد نقل مى

  :ابو عكاشھ ھمداني  :طریق اول

اين روايت را احمد در . در اين طريق ابو عكاشه ھمدانى روايت را از رفاعة نقل كرده است

  : استمسندش نقل كرده 

دٍ، قَالَ  ثنََا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّ ثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَیْسَرَةَ أبَُو لیَْلىَ، عَنْ أبَيِ عُكَّاشَةَ : حَدَّ ابي [حَدَّ

دَخَلْتُ عَلىَ الْمُخْتَارِ بْنِ أبَيِ عُبیَْدٍ قَصْرَهُ، : قَالَ رفَِاعَةُ الْبجََلِيُّ : الْھَمْدَانيِِّ، قَالَ ] عايشة

فَھَمَمْتُ أنَْ أضَْرِبَ عُنُقَهُ، فَذَكَرْتُ : ، قَالَ مَا قَامَ جِبْريِلُ إلاَِّ مِنْ عِنْدِي قَبْلُ : عْتُهُ يقَُولُ فَسَمِ 

ثنََاهُ سُلیَْمَانُ بْنُ صُرَدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلي الله علیه وسلم أنََّ النَّبِيَّ صلي الله علیه  حَدِيثًا حَدَّ

نَكَ الرَّجُلُ عَلىَ دَمِهِ، فَلاَ تقَْتُلْهُ  إذَِا: وسلم كَانَ يَقُولُ  نَنِي عَلىَ دَمِهِ، : ، قَالَ "أمََّ وَكَانَ قَدْ أمََّ

  .فَكَرِھْتُ دَمَهُ 

: گفت بر مختار بن ابى عبید در قصرش وارد شدم شنیدم كه مى: گويد رفاعه بجلى مى

گرفتم كه گردن  تصیمیم: گويد رفاعه مى. ھمین الآن جبرئیل از نزد من برخاست و رفت

مختار را بزنم؛ اما روايتى را كه سلیمان بن صرد از رسول خدا صلى الله علیه وسمل برايم 

زمانى كه شخصى تو را بر خونش امین قرار دھد، : نقل كرده بود يادم آمد كه فرموده است

خونش به اين جھت   مختار مرا بر خونش امین قرار داده بود،  : گويد رفاعه مى. او را نكش

  .نداشتم خونش را بريزم



مؤسسة : ، ناشر27251، ح394، ص6، مسند أحمد بن حنبل، ج)ھـ241متوفاى(الشیباني، ابوعبد الله أحمد بن حنبل 

  .مصر –قرطبة 

  :نقد سند این روایت

ِ بْنُ مَیْسَرَةَ الحارثي أبَوُ لیَْلىَدر اين روايت    .اند تضعیف شده ابو عكاشھ و عَبْدُ اللهَّ

  :و عكاشھ ھمدانياب. 1

  :ابو عكاشه ھمدانى در اين روايت از نظر علماى رجال اھل سنت مجھول است

  :مزى در تھذيب الكمال او را يكى از مجاھیل معرفى كرده است

  .أحد المجاھیلأبو عكاشة الھمداني الكوفي، : ق - 7522

بشار عواد . د: ، تحقیق99، ص34ال، ج، تھذيب الكم)ھـ742متوفاى(المزي، ابوالحجاج يوسف بن الزكي عبدالرحمن 

  .م1980 –ھـ 1400الأولى، : بیروت، الطبعة - مؤسسة الرسالة : معروف، ناشر

شمس الدين ذھبى در المغنى فى الضعفاء، در خصوص روايت رفاعه، ابو عكاشه را 

  :داند مجھول مى

  .یه جھالةفأبو عكاشة عن رفاعة البجلي سمع المختار يقول الساعة قام جبريل  - 7622

ابوعكاشه   جبرئیل برخاست،  :گفت ابوعكاشه از رفاعه بجلى شنیده است كه مختار مى

  .مجھول است

  ،2جالمغني في الضعفاء، ، )ھـ 748متوفاى (الذھبي الشافعي، شمس الدين ابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 

  .الدكتور نور الدين عتر: تحقیق، 799ص

  : گويد اعیل الكنانى مىأحمد بن أبى بكر بن إسم

  .مجھول لا يعرف اسمهوأبو عكاشة 

  .اى مجھول است كه اسمش شناخته شده نیست ابو عكاشه به گونه

: ، تحقیق137، ص3، مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، ج)ھـ840متوفاي(الكناني، أحمد بن أبي بكر بن إسماعیل 

    1403الثانیة : بیروت، الطبعة – دار العربیة: محمد المنتقى الكشناوي، دار النشر



ابن حجر عسقلانى در تقريب التھذيب ابو عكاشه را از طبقه ششم راويان و مجھول 

  :داند مى

  من السادسة ق مجھولأبو عكاشة الھمداني الكوفي  8260

محمد : قیق، تح8258، ص 1، تقريب التھذيب، ج)ھـ852متوفاى(العسقلاني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر ابوالفضل 

  . 1986 -  1406الأولى، : سوريا، الطبعة -دار الرشید : عوامة، ناشر

ِ بْنُ مَیْسَرَةَ أالحارثي َبُو لَیْلىَ. 2   عَبْدُ اللهَّ

واھي «، »یدلسھ«، »ضعیف الحدیث«: علماى رجال اھل سنت، اين شخص را به صفاتى ھمانند

  .اند ى و تضعیف كردهمعرف» مجھول«لیس بشيء، و «، »ذاھب الحدیث«، »الحدیث

  :ابن ابى حاتم رازى در كتاب الجرح و التعديل سخنان علماى رجال را در باره او آورده است

أبو إسحاق الكوفى الذي يروى عنه ھشیم ھو عبد الله بن : عن يحیى بن معین انه قال

  ...وأيضا يدلسه... وھو ضعیف الحديثمیسرة 

ويني فیما كتب إلى قال نا الأثرم قال سمعت أبا عبد ثنا عبد الرحمن انا على بن طاھر القز 

فكأنه الله يعنى أحمد بن حنبل وسئل عن أبى إسحاق الكوفى الذي يروى عنه ھشیم 

  ...ضعفه

نا عبد الرحمن قال سئل أبو زرعة عن أبى إسحاق الكوفى فقال ھو عبد الله بن میسرة  

  .ضعیف الحديث واھي الحديثوقال ھو 

ابو اسحاق كوفى كه ھشیم از او روايت كرده ھمان عبد الله : است يحى بن معین گفت

  ...كرد بن میسره است كه در روايت ضعیف است و نیز روايت را تدلیس مى

گويد ا ز احمد بن حنبل شنیدم و از ابى اسحاق كوفى پرسیده شد گويا او را  اثرم مى

  .كرد تضعیف مى

او عبد الله : ابو اسحاق كوفى پرسیده شد گفت از ابوذرعه در باره  :گويد عبد الرحمان مى

  . بن میسره است روايت او واھى و خودش ضعیف الحديث است



، الجرح والتعديل، )ھـ327متوفاى (ابن أبي حاتم الرازي التمیمي، ابومحمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس 

  .م1952ھـ ـ 1271الأولى، : بیروت، الطبعة - دار إحیاء التراث العربي : ، ناشر177، ص5ج

  :كند شمس الدين ذھبى اين راوى را اينگونه تعريف مى

عبد الله بن میسرة شیخ لھشیم ھو أبو لیلى وھو أبو اسحاق وأبو جرير وأبو  -ق  3391

  .ضعفه النسائي وجماعةالخلیل روى عن مجاھد 

  . را نسائى و گروھى تضعیف كرده اند... عبد الله بن میسره

، 1جالمغني في الضعفاء، ، )ھـ 748متوفاى (الشافعي، شمس الدين ابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي 

  .الدكتور نور الدين عتر: تحقیق ،359ص

  :گويد ذھبى در كتاب ديگرش مى

أبو لیلى وھو أبو اسحاق وابو جرير وابو عبد الجلیل ) ق ( عبد الله بن میسرة ) ت  3654(  

لیس وقال مرة  لیس بثقةوقال مرة  ضعفه ابن معین. يدلسهعة ھشیم كناه بھذه الأب

  .وقال النسائي لیس بثقة ذاھب الحديثوقال البخاري  بشيء

ابن معین او را تضعیف كرده و گاھى گفته . كرد روايت را تدلیس مى... عبد الله بن میسره

: بخارى گفته). دارزشى ندار(روايت او چیزى نیست : او موثق نیست و گاھى گفته: است

  .موثق نیست: نسائى گفته. او ذاھب الحديث است

، میزان الاعتدال في نقد )ھـ 748متوفاى (الذھبي الشافعي، شمس الدين ابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 

 - دار الكتب العلمیة : الشیخ علي محمد معوض والشیخ عادل أحمد عبدالموجود، ناشر: ، تحقیق210، ص4الرجال، ج

  .م1995الأولى، : بیروت، الطبعة

  :نويسد ابن حجر عسقلانى در تقريب التھذيب در باره او مى

كان ھشیم يكنیه أبا  ضعیفعبد الله بن میسرة الحارثي أبو لیلى الكوفي أو الواسطي  

  .من السادسة يدلسهإسحاق وأبا عبد الجلیل وغیر ذلك 

ھشیم . وفى يا واسطى، ضعیف استعبد الله بن میسره حارثى، كنیه اش ابو لیلى ك

كرد و  او روايت را تدلیس مى. كنیه او را ابو اسحاق و ابو عبد الجلیل و غیر آن خوانده است

    . از طبقه ششم روات بود



محمد : ، تحقیق3651، ص1، تقريب التھذيب، ج)ھـ852متوفاى(العسقلاني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر ابوالفضل 

  . 1986 -  1406الأولى، : سوريا، الطبعة -الرشید دار : عوامة، ناشر

  :كثیر النواء   :طریق دوم

روايت رفاعه با مضمون ديگر، از طريق كثیر النواء و ابو حمزه ثمالى نقل   طبق سند ديگر،

  :شده است كه اين روايت را طبرانى در المعجم الكبیر آورده است

دٍ الْوَاسِ  ثنََا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّ ، نا زَكَريَِّا بْنُ يحَْیَى زَحْمَوَيْهِ، نا ثاَبتٌِ أبَُو حَمْزَةَ، ثنََا كَثِیرٌ حَدَّ طِيُّ

وَاءُ، عَنْ رِفَاعَةَ الْفِتْیَانيِِّ، قَالَ  ا أنَْ أرََدْتُ أنَْ أخَْرُجَ، قَالَ : النَّ ياَ أبَاَ : دَخَلْتُ عَلىَ الْمُخْتَارِ، فَلمََّ

بلَىَ، أُعِینَكَ عَلىَ أن : ، قُلْتُ فَإنَِّهُ قَامَ عَنْهُ جِبْريِلُ آنفًِاذَا الْكُرْسِيِّ، عُمَرَ، ألاَ تُعِینُنَا عَلىَ ھَ 

فيِ : فَأھَْوَيْتُ بیِدَِي إلِىَ قَائمِِ سَیْفِي، فَقُلْتُ : تُحَرِّقَهُ، وَتنَْسِفَهُ فيِ الْیمَِّ نسَْفًا، قَالَ رِفَاعَةُ 

ابَ  ، حَتَّى ذَكَرْتُ كَلِمَةَ أخَِي عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ، أنََّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ نفَْسِي ألاَ أقَْتُلُ ھَذَا الْكَذَّ

  :...صلي الله علیه وسلم يقَُولُ 

اى : خواستم بیرون روم، به من گفت بر مختار وارد شدم ھنگامى كه مى:  گويد رفاعه مى

كني؟ زيرا ھم اكنون  كمك مى) صندلى يا تخت(اين كرسى ) برحمل(آيا ما را ! ابا عمرو

دست به قبضه . كنم تا آن را بسوزانى بلى، كمك مى  :گفتم. جبرئیل از آن برخاست

كشم تا اين كه روايت برادرم عمرو بن  شمشیر بردم و با خود گفتم اين دروغگو را مى

  .... حمق به يادم افتاد

طارق بن : تحقیق  ،7781، ح5، ص8جم الأوسط، ج، المع)ھـ360متوفاى(الطبراني، ابوالقاسم سلیمان بن أحمد بن أيوب 

  .ھـ1415 –القاھرة  - دار الحرمین : عبد المحسن بن إبراھیم الحسیني، ناشر عوض الله بن محمد،

  :نقد سند این روایت

و ھردو ضعیف الحديث ھستند و علماى  وجود دارند) ثابت بن دینار(و  )كثیر النواء(دراين روايت 

  .اند تضعیف كرده رجال اھل سنت آنھا را

  ):كثیر النواء(كثیر بن اسماعیل . 1

  :و متھم به ضعف روايت است »كثیر بن اسماعیل تمیمي«كثیر النواء ھمان 



به صورت فشرده اقوال را درباره او د از اين كه او را معرفى كرده، مزى در تھذيب الكمال، بع

  :اين گونه آورده است

ابن نافع النواء، أبو إسماعیل التَّیْمِيّ الكوفي، مولى : كثیر بن إسماعیل، ويُقال: ت - 4935

  ...بني تیم الله

  .لیس بشيءٍ ، ضعیف الحديث: قال عبد الله بن أحمد بن حنبل، عَن أبیه

، عن يحیى بن مَعِین ورِيُّ لا يكتب حديثه، :.. وَقَال أبو حاتم.... لیس بشيءٍ : وَقَال عَباس الدُّ

.... لیس بثقة: وَقَال النَّسَائي. واھي الحديث: يعقوب الجوزجانيوَقَال إبراھیم بن . يحتج به

  .وھو إلى الضعف أقرب:... َ◌قَال أبو أحمد بن عدي

كثیر بن اسماعیل : عبد الله بن احمد بن حنبل از پدرش نقل كرده.... كثیر بن اسماعیل

 رواياتش: يحى بن معین نیز گفته است. ضعیف الحديث است و روايتش چیزى نیست

. شود ولى قابل احتجاج نیست رواياتش نوشته مى  :ابو حاتم گفته است. چیزى نیست

ابو احمد بن . ثقه نیست : نسانى نیز گفته. او واھى الحديث است: جوزجانى گفته است

  .روايات او به ضعف نزديك تر است: عدى گفته است

بشار . د: ، تحقیق359 – 358ص ، 4يب الكمال، ج، تھذ)ھـ742متوفاى(المزي، ابوالحجاج يوسف بن الزكي عبدالرحمن 

  .م1980 –ھـ 1400الأولى، : بیروت، الطبعة -مؤسسة الرسالة : عواد معروف، ناشر

  :نويسد مزى در جاى ديگر تھذيب مى

  . كان غالیا في التشیع مفرطا فیه: وَقَال أبو أحمد بن عدي

  .كرد ط مىاو غالى بود و در تشیع افرا: ابو احمد بن عدى گفته است

بشار عواد . د: ، تحقیق104، ص24، تھذيب الكمال، ج)ھـ742متوفاى(المزي، ابوالحجاج يوسف بن الزكي عبدالرحمن 

  .م1980 –ھـ 1400الأولى، : بیروت، الطبعة - مؤسسة الرسالة : معروف، ناشر

 أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد القرشى در الموضوعات نیز ھمین كلام ابن عدى

  .را نوشته است

توفیق حمدان، : ، تحقیق275، ص1، الموضوعات، ج)ھـ 597متوفاي(القرشي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 

  م 1995- ھـ  1415الأولى : الطبعة  بیروت، –دار الكتب العلمیة : دار النشر



  :ثابت بن دینار. 2

د علیه السلام روايات فراوانى ثابت بن دينار ھمان ابو حمزه ثمالى است كه از امام سجا

  :محمد بن سعد در الطبقات الكبرى، در باره او مى نويسد  .نقل كرده است

  .وكان ضعیفاأبو حمزة الثمالي واسمه ثابت بن أبي صفیة توفي في خلافة أبي جعفر 

) امام باقر(ابوحمزه ثمالى، اسمش ثابت بن ابى صفیه است كه در زمان خلافت ابو جعفر 

  . او در روايت ضعیف بود. افتوفات ي

 - دار صادر : ، ناشر364، ص6، الطبقات الكبرى، ج)ھـ230متوفاى(الزھري، محمد بن سعد بن منیع ابوعبدالله البصري 

  .بیروت

احمد بن حنبل ابو عبد الله الشیبانى در كتاب العلل ومعرفة الرجال، نیز او را ضعیف الحديث 

  :داند مى

  .ضعیف الحديث لیس لشيء: أبي صفیة أبي حمزة الثمالي قالسألته عن ثابت بن  4356

ضعیف : از احمد بن حنبل در باره ثابت بن ابى صفیه ابى حمزه ثمالى پرسیده شد او گفت

  .الحديث است و روايتش چیزى نیست

الله بن محمد  وصي: ، تحقیق96، ص 3، العلل ومعرفة الرجال، ج )ھـ241متوفاى(ابوعبد الله أحمد بن حنبل  الشیباني، 

  .1988 - 1408الأولى، : بیروت، الرياض، الطبعة - المكتب الإسلامي، دار الخاني : عباس، ناشر

مزى در تھذيب الكمال از عبد الله بن احمد حنبل ھمان سخن پدرش را كه ابو حمزه را به 

  .توصیف كرده آورده است »ضعیف الحدیث، لیس بشيء«

بشار عواد . د: ، تحقیق357، ص4، تھذيب الكمال، ج )ھـ742متوفاى(عبدالرحمن  المزي، ابوالحجاج يوسف بن الزكي

  .م1980 –ھـ 1400الأولى، : بیروت، الطبعة - مؤسسة الرسالة : معروف، ناشر

  :شمس الدين ذھبى در المغنى فى الضعفاء، آورده است

  .تابعي واه جدات عس ثابت بن أبي صفیه أبو حمزة الشمالي  1036

  .ز جمله تابعیان و روايتش جدا واھى و سست استا.... ثابت



، 1ج المغني في الضعفاء، ، )ھـ 748متوفاى (الذھبي الشافعي، شمس الدين ابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 

  .الدكتور نور الدين عتر: ، تحقیق120ص

  :ذھبى در میزان الاعتدال فى نقد الرجال، اقوال مفصل ترى را آورده است

أبو حمزة الثمالي مولى المھلب بن أبي صفرة عن ) ت ( ثابت بن أبي صفیة ) ت  2478(  

  .أنس والشعبي وطائفة وعنه وكیع وأبو نعیم وجماعة

في قوم وعده السلیماني .... لیس بثقةوقال النسائي . لیس بشيءقال أحمد وابن معین 

  .من الرافضة

صفره است كه از انس و شعبى و ثابت بن ابى صفیه ابو حمزه ثمالى غلام مھلب بن ابى 

احمد و ابن معین . گروھى روايت نقل كرده و از او وكیع و ابو نعیم و گروھى روايت كرده اند

سلیمانى ثابت ... او موثق نیست  :روايت او چیزى نیست و نسائى گفته است  :گفته اند

  .داند بن دينا را از جمله قومى از رافضه مى

، میزان الاعتدال في نقد )ھـ 748متوفاى (ين ابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي الشافعي، شمس الد

 - دار الكتب العلمیة : الشیخ علي محمد معوض والشیخ عادل أحمد عبدالموجود، ناشر: ، تحقیق83، ص2الرجال، ج

  .م1995الأولى، : بیروت، الطبعة

  :ة،آورده استو ذھبى در الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الست

ثابت بن أبي صفیة أبو حمزة الثمالي الكوفي عن أنس وعدة وعنه وكیع وأبو نعیم  687

  .ت ضعفوهوخلق 

  .علماى رجال او را تضعیف كرده اند... ثابت بن ابى صفیه

، الكاشف في معرفة من له )ھـ 748متوفاى (الذھبي الشافعي، شمس الدين ابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 

جدة،  - دار القبلة للثقافة الإسلامیة، مؤسسة علو : ، تحقیق محمد عوامة، ناشر282، ص1رواية في الكتب الستة، ج

  .م1992 - ھـ 1413الأولى، : الطبعة

  :اسماعیل بن عبد الرحمن السدي :طریق سوم

روايت از سدى در بسیارى از كتب نقل شده است و راويان فراوانى از سدى روايت دارند؛ 

  :از آنھا مسند احمد است يكى



، عَنْ رِفَاعَةَ الْقِ  دِّيُّ ثنََا السُّ ثنََا عِیسَى الْقَارِئُ أبَُو عُمَرَ بْنُ عُمَرَ، حَدَّ ثنََا ابْنُ نُمَیْرٍ، حَدَّ تْباَنيِِّ، حَدَّ

يلَ قَامَ عَنْ ھَذِهِ لوَْلاَ أنََّ أخَِي جِبْرِ : دَخَلْتُ عَلىَ الْمُخْتَارِ فَألَْقَى ليِ وِسَادَةً، وَقَالَ : قَالَ 

ثنَیِهِ أخَِي عَمْرُو بْنُ الْحَمِقِ، قَالَ : ، قَالَ لأَلَْقَیْتُھَا لكََ  : فَأَرَدْتُ أنَْ أضَْرِبَ عُنُقَهُ، فَذَكَرْتُ حَدِيثًا حَدَّ

نَ مُؤْمِنًا عَلىَ دَمِهِ فَقَتَلهَُ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله علیه وسلم ، فَأنَاَ مِنَ أيَُّمَا مُؤْمِنٍ أمََّ

  .»الْقَاتلِِ برَِيءٌ 

اگر برادرم جبرئیل از اين   :بر مختار وارد شدم بالشى برايم گذاشت و گفت: گويد رفاعه مى

تصمیم گرفتم كه گردنش را بزنم، : گويد رفاعه مى. انداختم ايستاد براى تو مى بالش نمى

لیه وسلم گفته بود يادم آمد روايتى را كه برادرم عمرو بن حمق از رسول خدا صلى الله ع

ھر مؤمنى كه مؤمن ديگر را بر خودنش امین قرار دھد، پس او را : رسول خدا فرموده است

  .بكشد، من از كشنده آن بیزارم

مؤسسة : ، ناشر21997، ح223ص  ،5، مسند أحمد بن حنبل، ج)ھـ241متوفاى(الشیباني، ابوعبد الله أحمد بن حنبل 

  .مصر –قرطبة 

باسم . د: تحقیق  ،2344، ح316، ص4، الآحاد والمثاني، ج)ھـ287متوفاى (، أحمد بن عمرو بن الضحاك ابوبكر الشیباني

  .م1991 – 1411الأولى، : الرياض، الطبعة -دار الراية :فیصل أحمد الجوابرة، ناشر

أمن الرجل على دمه ثم ، باب الرجل ي75ص   ،1، الديات، ج )ھـ287متوفاي (الشیباني، أحمد بن عمرو بن أبي عاصم 

  1987 – 1407 - كراتشي  - إدارة القرآن والعلوم الإسلامیة : يقتله، دار النشر

طبق : دار النشر  ،]5061[ -)4609(، رقم 2007، ص 4، معرفة الصحابة، ج)ھـ430متوفاي (احمد بن عبد الله   الاصبھاني،

  .برنامه الجامع الكبیر

مكتبة : ، ناشر291ص  ،8، البداية والنھاية، ج)ھـ774متوفاى(یل بن عمر القرشي ابن كثیر الدمشقي، ابوالفداء إسماع

  .بیروت –المعارف 

  :ھاى ذيل آمده است تر در آدرس ھمچنین شبیه ھمین مضمون از سدى، با عبارتى كامل

ادٍ، قَالَ ...  يِّ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ شَدَّ دِّ خْتَارِ بْنِ أبَيِ عُبیَْدٍ دَخَلْتُ عَلىَ الْمُ : عَنْ إسِْمَاعِیلَ السُّ

ھَذِهِ وسَِادَةٌ، قَالَ لا، إنَِّ ھَذِهِ قَامَ : ياَ جَارِيةَُ، ھَاتيِ وِسَادَةً، قُلْتُ : وَعِنْدَهُ وسَِادَتاَنِ، فَقَالَ 

سَیْفِي إلاِ حَدِيثٌ عَنْھَا آنفًِا جِبْرِيلُ، وَھَذِهِ قَامَ عَنْھَا مِیكَائیِلُ، فَوَاللَّهِ مَا مَنَعَنِي أنَْ أضَْربِهَُ بِ 

ثنَیِهِ عَمْرُو بْنُ الْحَمِقِ،   .... حَدَّ



. اى كنیز بالشى بیاور  :گفت. بر مختار وارد شدم و در نزد او دو بالش بود: گويد رفاعه مى

اين بالشى است كه الآن جبرئیل از نزد آن برخاست و . نه  :گفت. اين بالش ھست  :گفتم

قسم به خدا روايت عمرو بن حمق مرا . از آن برخاستآن بالشى است كه الآن میكائل 

  .زدم نگھداشت و گرنه با شمشیر او را مى

طارق : ، تحقیق7090ح ،136، ص7، المعجم الأوسط، ج)ھـ360متوفاى(ابوالقاسم سلیمان بن أحمد بن أيوب  الطبراني، 

  .ھـ1415 –القاھرة  - ن دار الحرمی: عبد المحسن بن إبراھیم الحسیني، ناشر بن عوض الله بن محمد،

تحقیق شعیب   ،192، ص1، شرح مشكل الآثار، ج)ھـ321متوفاى(الطحاوي الحنفي، ابوجعفر أحمد بن محمد بن سلامة 

  .م1987 - ھـ 1408الأولى، : بیروت، الطبعة/ لبنان - مؤسسة الرسالة : الأرنؤوط، ناشر

  .، طبق برنامه الجامع الكبیر357، ص2راف، ج، أنساب الأش)ھـ279متوفاى(البلاذري، أحمد بن يحیي بن جابر 

خلیل : تحقیق، 246ص  ،3و ج 423، ص 1، المعرفة والتاريخ، ج)ھـ277متوفاى(الفسوي، أبو يوسف يعقوب بن سفیان 

  .م1999 - ھـ1419 - بیروت  - دار الكتب العلمیة : المنصور، ناشر

  : نقد سند این روایات

  :، به اوصافى ھمانند)السدي(ن ابى كريمة در اين روايت اسماعیل بن عبد الرحمن ب

تضعیف شده   لايحتج بحديثه، رمى با التشیع و يشتم ابا بكر و عمر،  شتام،  كذاب،  ضعیف،

  .است

  :مزى در تھذيب الكمال، سخنان علماى رجال را در تضعیف اين راوى ذكر كرده است

... شي الكوفي الأعَور،إسماعیل بن عبد الرحمن بن أبَي كريمة السدي أبو محمد القر

  .فسمي السدي، وھو السدي الكبیر

سألت يحیى بن مَعِین عن السدي وإبراھیم بن مھاجر، : وَقَال عَبد الله بن أحمد بن حنبل

قال يحیى بن مَعِین يوما عند عبد : وسمعت أبي، قال: قال. متقاربان في الضعف: فقال

  ...،ضعیفان: ، فقال يحیىالرحمن بن مھدي، وذكر إبراھیم بن مھاجر والسدي

، يعني كذاب شتامھو : قال السعدي: سمعت ابن حماد يقول: وَقَال أبو أحمد بن عدي... 

  . ولا يحتج بهيكتب حديثه : وَقَال أبو حاتم... السدي



اسماعیل بن عبد الرحمن بن ابى كريمه سدى، كنیه اش ابو محمد قرشى كوفى است و 

از يحى بن معین : گويد بد f بن احمد بن حنبل مىع. منظور از سدى، سدى كبیر است

عبد الله بن . ھردو در ضعیف برابر اند  :در باره سدى و ابراھیم بن مھاجر پرسیدم او گفت

حنبل از پدرش نیز روايت كرده كه يحى بن معین گفته است ابراھیم بن مھاجر و سدى 

  .ضعیف اند

سدى   :سعدى گفته است: گفت م كه مىاز ابن حماد شنید: گويد ابو احمد بن عدى مى

شود ولى  روايت نوشته مى: ابو حاتم گفته است. بسیار دروغگو و دشنام دھنده است

  .قابل احتجاج نیست

بشار . د: ، تحقیق134 -132، ص3، تھذيب الكمال، ج)ھـ742متوفاى(المزي، ابوالحجاج يوسف بن الزكي عبدالرحمن   

  .م1980 –ھـ 1400الأولى، : بیروت، الطبعة -ة مؤسسة الرسال: عواد معروف، ناشر

  .ضعیف وكان يتناول الشیخین: ابوجعفر عقیلي

  :ذھبى در میزان الاعتدال فى نقد الرجال، در باره او آورده است

كان : وقال الجوزجاني حدثت عن معتمر عن لیث قال ورمي السدي بالتشیع] قلت [ 

وقال حسین بن وافد المروزي سمعت من  يكذابان فمات أحدھما السدي والكلبباالكوفة 

  ...فلم أعد إلیه يشتم أبا بكر و عمرالسدي فما قمت حتى سمعته 

از معتمر روايت : گويد جوزجانى مى. سدى به شیعه نسبت داده شده است: گويم مى

در كوفه دو دروغگو وجود داشت، پس يكى از آنان مرد و : شده ست كه لیث گفته است

از سدى روايت   :حسین بن وافد مروزى گفته است. و كلبى بودندآن دو نفر، سدى 

داد پس از آن به نزد  شنیدم پیش او بودن تا اين كه شنیدم به ابو بكر و عمر دشنام مى مى

  . او نرفتم

، میزان الاعتدال في نقد )ھـ 748متوفاى (الذھبي الشافعي، شمس الدين ابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 

 - دار الكتب العلمیة : الشیخ علي محمد معوض والشیخ عادل أحمد عبدالموجود، ناشر: ، تحقیق396، ص1، جالرجال

  .م1995الأولى، : بیروت، الطبعة

  عبد الملك بن عمیر از رفاعة  :طریق چھارم

  :طريق چھارم روايت رفاعه، عبد الملك بن عمیر قرار دارد



، أنبأ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِیبٍ، ثنا أبَُو دَاوُدَ، ثنا قُرَّةُ بْنُ وَأخَْبرََناَ أبَُو بَكْرٍ بْنِ فُورَكٍ  

ادٍ، قَالَ  كُنْتُ أُبْطِنُ شَیْئًا بِالْمُخْتَارِ، يعَْنِي : خَالدٍِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَیْرٍ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ شَدَّ

ابَ، قَالَ  ، وَقَدْ قَامَ جِبْريِلُ قَبْلُ مِنْ ھَذَا الْكُرْسِيِّ دَخَلْتَ : لْتُ عَلیَْهِ ذَاتَ يوَْمٍ، فَقَالَ فَدَخَ : الْكَذَّ

یْفِ، فَقُلْتُ : قَالَ  مَا أنَْتَظِرُ أنَْ أمَْشِيَ بیَْنَ رَأْسِ ھَذَا وَجَسَدِهِ، حَتَّى : فَأھَْوَيْتُ إلِىَ قَائمِِ السَّ

ثنَیِهِ  نَ «: عَمْرُو بْنُ الْحَمِقِ الْخُزَاعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنََّ النَّبِيَّ قَالَ ذَكَرْتُ حَدِيثًا حَدَّ إذَِا أمََّ

  .»الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَلىَ دَمِهِ، ثُمَّ قَتَلهَُ رُفعَِ لهَُ لوَِاءُ الْغَدْرِ يوَْمَ الْقِیَامَةِ، فَكَفَفْتُ عَنْهُ 

بودم، روزى بر او وارد شدم مختار به ) كذاب(ختار من نزديك ترين فرد به م: گويد رفاعه مى

رفاعه . تو آمدى در حالى كه جبرئیل پیش تر از شما از اين كرسى بر خاست  :من گفت

منتظر نمى مانم كه میان سر : دست به قبضه شمشیر بردم و با خود گفتم  :گويد مى

مد كه رسول خدا تا اين كه روايت عمرو بن حمق خزاعى به يادم آ. وجسدش راه بروم

ھنگامى كه مردى مردى را بر خونش امان دھد : صلى الله علیه وسلم فرموده است

   . و از اين كار منصرف شدم. آيد سپس او را بكشد، روز قیامت زير پرچم فريبكاران در مى

محمد : ، تحقیق482، ص6،دلائل النبوة، ج)ھـ535متوفاى(الأصبھاني، أبو القاسم اسماعیل بن محمد بن الفضل التیمي 

  .ھـ1409الأولى، : الرياض، الطبعة - دار طیبة : محمد الحداد، ناشر

  :نقد سند این روایت

در سند اين روايت نیز عبد الملك بن عمیر است، كه جزو مختلطین، مدلسین و ضعفا 

  .شمرده شده است

  :نويسد ابن ابى حیان تمیمى در باره او مى

ضعفه وفي رواية عنه أنه  مضطرب الحديثقال أحمد عبد الملك بن عمیر عن علي  2178

  .مخلطوقال يحیى  جدا

، المجروحین من المحدثین والضعفاء )ھـ354متوفاي(التمیمي البستي،الإمام محمد بن حیان بن أحمد بن أبي حاتم 

    ھـ1396 الأولى: حلب، الطبعة -دار الوعي: محمود إبراھیم زايد، دار النشر: ، تحقیق151، ص2والمتروكین، ج

  :در جاى ديگر آمده است

  .ع عبد الملك بن عمیر مشھور به ذكره غیر واحد 50



  .مخلط است  مشھور به اضطراب الحديث،  عبد الملك بن عمیر،

أسماء (  لأسماء المدلسینالحلبي الطرابلسي، إبراھیم بن محمد بن سبط ابن العجمي أبو الوفا، التبیین 

 -مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع : محمد إبراھیم داود الموصلي، دار النشر :، تحقیق142، ص1ج ،)المدلسین

   1994 - 1414الأولى : الطبعة  بیروت،

  . ع عبد الملك بن عمیر ذكر فیمن تغیر)  57(  

: تحقیق، 62، ص1ج) من رمي بالاختلاط(الاغتباط لمعرفة من رمي بالاختلاط   الطرابلسي، إبراھیم بن محمد بن خلیل،

  الزرقاء،  -    الوكالة العربیة: علي حسن علي عبد الحمید، دار النشر

  :و به ھمین دلیل ابن حجر نام او را در لسان المیزان آورده است

عبد الملك بن عمیر بن سعید اللخمي حلیف بني عدي الكوفي الفرسي القبطي  3880

  . عن جرير وعنه شھر بن حوشب

دائرة : ، تحقیق292، ص7، لسان المیزان، ج)ھـ 852متوفاى(علي بن حجر ابوالفضل  العسقلاني الشافعي، أحمد بن

  .م1986 –ھـ 1406الثالثة، : بیروت، الطبعة - مؤسسة الأعلمي للمطبوعات : الھند، ناشر -المعرف النظامیة 

  :مخالفت این روایات با سیره رفاعھ  

ز شیعیان مخلص امیرمؤمنان و امام زيرا رفاعه ا  صدور اين روايت از رفاعه نیز محال است؛

بعد از حادثه عاشورا، او از جمله . حسن مجتبى و امام حسین علیھم السلام بوده است

رھبران توابین بود كه بعد از كشته شدن سلیمان بن صرد، به مختار پیوست و تا آخرين 

ر اين جنگ نفس، بر سر بیعتش باقى ماند و به فرمان او به جنگ معصعب بن زبیر رفت و د

  .ھم كشته شد

اگر رفاعه ديده بود كه مختار ادعاى نبوت يا نزول جبرئیل را دارد، چرا اينھمه از او اطاعت 

كند و اگر اطاعت كرده دلیل بر اين است كه او مختار را يك انسان صالح و سالم از اين  مى

ه، باز خود رفاعه زير داند و اگر مختار ھمان گونه بوده و رفاعه از او پیروى كرد ادعاھا مى

  . رود و رواياتش مورد اعتماد نیست سؤال مى

  :رفاعھ یكي از فرماندھان لشكر مختار



دانند؛ اما عموما نقش او را در لشكر مختار  علماى اھل سنت با اين كه رفاعه را موثق مى

اما علماى  اند تا رواياتى كه را از زبان او در مورد مختار جعل كرده، توجیه كنند؛ ذكر نكرده

دانند كه تا آخرين نفس دركنار او  رجال شیعه، رفاعه را يكى از رؤساى لشكر مختار مى

  .جنگید

  :نمازى شاھرودى مى نويسد

من أصحاب أمیر المؤمنین علیه السلام وشھد معه في حرب : رفاعة بن شداد البجلي

ا ورد الحسین ولم. وھو ممن كتب إلى الحسین علیه السلام من أھل الكوفة... الجمل

بسم الله الرحمن الرحیم : علیه السلام كربلاء، دعا بدواة وبیضاء وكتب إلى أشراف الكوفة

من الحسین بن علي إلى سلیمان بن صرد، و المسیب بن نجیة، ورفاعة بن شداد، وعبد 

  . الخ -الله بن وأل، وجماعة المؤمنین 

وكانوا رؤساء على جند المختار . قیام ھؤلاء الجماعة لطلب ثار الحسین علیه السلام

قاتل رفاعة، قتال الشديد البأس، القوى المراس، حتى . ، وله أشعار في الرجزوجاھدوا

  .قتل

رفاعه بن شداد بجلى از ياران امیر مؤمنان علیه السلام بود كه در جنگ جمل با حضرت 

نوشت و او از جمله كسانى بود كه براى امام حسین علیه السلام نامه . شركت كرد

به نام خداوند بخشنده ومھربان،   :ھنگامى كه امام به كربلا آمد براى اشراف كوفه نوشت

از جانب حسین بن على به سلیمان بن صرد، مسیب بن نجیه، رفاعة بن شداد و عبد الله 

آنھا از كسانى بودند كه براى خونخواھى حسین علیه ... بن وال و گروھى از مؤمنان

رفاعه . د و بر سپاه مختار رئیس و فرمانده بودند و در ركاب مختار جنگیدندالسلام قیام كردن

    .شعرى در رجز دارد، رفاعه جنگ شايان و سختى كرد تا اين كه كشته شد

: ، ناشر5647رقم   ،403، ص3، مستدركات علم رجال الحديث، ج)ھـ 1405متوفاي(الشاھرودي، الشیخ علي النمازي 

  ھـ1412طھران، الأولى  –شفق : ابن المؤلف، چاپخانه

  !كشتھ شدن رفاعة در راه دفاع از مختار 

كند،  شود كه ثابت مى اما با اين ھمه در منابع تاريخى اھل سنت نیز مواردى يافت مى

رفاعه از شیعیان امام حسین علیه السلام و طرفدار جان بر كف مختار بود كه تا آخرين 

  .نفس در ركاب مختار جنگید و شھید شد



طبق گزارشھاى تاريخى، رفاعه براى حسین بن على علیه السلام ھمراه با سلیمان بن 

بعد از حادثه عاشورا نیز يكى از . صرد و ديگران نامه نوشت و حضرت را به كوفه دعوت كرد

  .فعالان و پرچمداران جنبش توابین بود

  :نويسد مسعودى در مروج الذھب مى

بالكوفة، وتلاقوا بالتلاوم والتنادم حین قتل الحسین فلم یغیثوه، ورأوا أنھم قد وفي سنة خمس وستین تحركت الشیعة 

أخطؤا خطأ كبیراً، بدعاء الحسین إیاھم ولم یجیبوه، ولمقتلھ إلى جانبھم فلم ینصروه، ورأوا أنھم لا یغسل عنھم ذلك 

صُرَد الخزاعي، والمسیب بن نجبة سلیمان بن : الجرم إلا قتل من قتلھ أو القتل فیھ، ففزعوا إلى خمسة نفر منھم

  .الفزاري، وعبد الله بن سعد بن نفیل الأزدي، وعبد الله بن وال التمیمي، ورفاعة بن شداد البجلي، فعسكروا بالنخیلة

شیعیان به جنبش در آمدند و ھنگامى كه حسین كشته شد، آنان ھمديگر را  56در سال

آنان . و او را يارى نكردند پشیمان بودند ملاقات كردن و از اين كه حسین را دعوت كردند

شوند مگر اينكه قاتلان حسین را بكشند يا خود  عقیده داشتند كه از اين جرم پاك نمى

  .كشته شوند

شعیان كوفه به سوى پنج نفر پناه بردند از جمله آنھا سلیمان بن صرد خزاعى، مسیب بن 

 بن وال تمیمى و رفاعة بن شداد نجبه فزارى، عبدالله بن سعد بن نفیل ازدى، عبد الله

     ....آنھا در نخیله ارود زدند. بجلى است

، طبق برنامه الجامع 388، ص 1مروج الذھب، ج) ھـ346متوفاى(المسعودي، ابوالحسن علي بن الحسین بن علي 

  .الكبیر

شكست خورد و سران آنھا مانند سلیمان بن » عین الورده«بعد از اين كه جنگ توابین در 

و ديگران شھید شدند، رفاعه به ھمراه باقیمانده لشكر به كوفه برگشت و در اين  صرد

ھنگام مختار در زندان بود كه توسط عبد الله بن يزيد و ابراھیم بن محمد از عاملان ابن زبیر 

مختار براى آنھا پیام داد كه من شما را بر اساس كتاب خدا و سنت . دستگیر شده بود

  .خوانم اھى خون اھل بیت و پاسدارى از ضعیفان فرا مىپیامبر، براى خونخو

ھنگامى كه رفاعه به كوفه : نويسد ابن اثیر جزرى شیبانى در الكامل فى التاريخ، مى

اى كه از سلیمان و ھمراھانش تمجید كرد،  رسید مختار در حبس بود، مختار در ضمن نامه

  :به رفاعه نوشت



وقاتل الجبارين والمنتقم من أعداء الدين المقید من إني الأمیر المأمور والأمین المأمون 

 فاعدوا واستعدوا وأبشروا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبیه والطلب بدم أھل البیتالأوتار 

  .والدفع عن الضعفاء وجھاد المحلین والسلام

ه ھمانا من امیر دستور داده شده و امین امان داده شده و كشنده جباران و انتقام گرند... 

دھم و به سوى كتاب خدا و  پس آماده باشید و شما را بشارت مى. از دشمنان دينم

سنت پیامبرش و خونخواھى خون اھل بیت و دفاع از ضعیفان و جھاد با پیمان شكنان فرا 

  .خوانم مى

، 9- 10، ص4الكامل في التاريخ، ج) ھـ630متوفاى(ابن أثیر الجزري، عز الدين بن الأثیر أبي الحسن علي بن محمد 

  .ھـ1415بیروت، الطبعة الثانیة،  - دار الكتب العلمیة : تحقیق عبد الله القاضي، ناشر

بعد از اين كه مختار دو باره به وساطت عبد الله بن عمر آزاد شد، افراد ذيل به او پیوستند 

  :آنھا، رفاعه بن شداد فتیانى بود كه در زندان با مختار بیعت كرده بود  كه از جمله

  :نويسد رى به نقل از ابو مخنف در اين باره مىطب

ولما نزل المختار داره عند خروجه من السجن اختلف إلیه الشیعة ] ابومخنف[قال 

وكان الذي يبايع له الناس وھو في السجن واجتمعت علیه واتفق رأيھا على الرضا به 

عة بن شداد ورفاالسائب بن مالك الأشعري ويزيد بن أنس وأحمر بن شمیط  خمسة نفر

  .وعبدالله بن شداد الجشمي الفتیاني

ھنگامى كه مختار از زندان آزاد شد و به خانه اش آمد، شیعیان به : ابو مخنف گفته است

مختار كسى بود كه مردم بر او   نزد او اجتماع كردند و ھمه بر نظر مختار رضايت دادند،

ن ھمان پنج نفر اند مانند سائب بن پیمان بستند در حالى كه او در زندان بود از جمله آنا

مالك اشعرى، يزيد بن انس، احمر بن شمیط و رفاعه بن شداد فتیانى و عبد الله بن شداد 

  . جشمى

دار الكتب : ، ناشر434، ص3، تاريخ الطبري، ج)310متوفاى(الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثیر بن غالب 

  .بیروت - العلمیة 

ه كسانى بود كه مقدمات قیام مختار را فراھم كرد؛ اما بعد از بیعت با مختار رفاعه از جمل

تحت تأثیر تبلیغات سوء دشمنان مختار و اشراف كوفه قرار گرفت و دچار شك و ترديد در 

  . صداقت مختار شد و از اين جھت خودش را كنار كشید



مختار قیام خودش را بر بعد از اين كه ابراھیم پسر مالك اشتر به جنبش مختار پیوست، 

ضد امويان آغار كرد و ابراھیم بن مالك اشتر را با دوازده ھزار نفر به جنگ ابن زياد به سوى 

كردند، چون  مدائن فرستاد، اشراف كوفه كه براى بدست آوردن فرصت لحظه شمارى مى

ه جمع اطراف مختار را خالى ديدند، دست به شورش و قیام برضد مختار زدند رفاعه نیز ب

. مخالفان مختار پیوست و در كنار عمر سعد و قاتلان امام حسین علیه السلام قرار گرفت

ابراھیم با سرعت تمام با . مختار براى ابراھیم نوشت كه به زودى به كوفه برگرد

مختار دو . نیروھايش به كوفه برگشت او براى جنگ با قبیله مضر در كناسه كوفه آماده شد

و ھر كدام را از راه معین به طرف » ابن كامل «و » احمر بن شمیط«اندھى گردان را به فرم

  .فرقه يمن در جبانه سبیع فرستاد

ولما ان اجتمع أھل الیمن بجبانة السبیع حضرت الصلاة فكره كل رأس من رؤوس أھل 

الیمن أن يتقدمه صاحبه فقال لھم عبدالرحمن بن مخنف ھذا أول الاختلاف قدموا الرضا 

إن في عشیرتكم سید قراء أھل المصر فلیصل بكم رفاعة بن شداد الفتیاني من فیكم ف

  .بجیلة ففعلوا فلم يزل يصلي بھم حتى كانت الوقعة

در میدان سبیع كوفه گردھمائى كردند، موقع نماز فرا رسید، ) مخالفان مختار(اھل يمن 

ردن و دوست سران يمن دوست بر سر امام جماعت شدن يكى از آنان با ھم مخالفت ك

اين آغاز تفرقه   :عبد الرحمن بن مخنف به آنان گفت. نداشتند يكى بر ديگرى امامت كنند

بن شداد از شما و بزرگ قاريان اين شھر در میان شما است او   در میان شما است، رفاعة

به  را مقدم كنید و نماز بخوانید آنھا ھمین كا را كردند و با او نماز خواندند تا اين كه جنگ

  .وقوع پیوست

دار الكتب : ، ناشر456، ص3، تاريخ الطبري، ج)310متوفاى(الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثیر بن غالب 

  .بیروت - العلمیة 

تا اين زمان و آغاز جنگ رفاعه در مقابل مختار و ھم پیمان با اشراف كوفه بود؛ اما در حین 

آن چشم بصیرت رفاعه بینا شد و حقیقت را درك  اى پیش آمد، كه در ضمن جنگ مسأله

با طلوع خورشید، در میدان سبیع كوفه، مردم . كرد و دوباره ازراھى كه رفته بود برگشت

  .آرايش نیروھاى نظامى مختار و مخالفان مشاھده كردند



پس از آغاز جنگ و درگیرى نیروھاى احمر بن شمیط و ابن كامل با مخالفان، نیروى تازه 

نیز در میدان سبیع رسیدند و جنگ سختى » ابو القلوص«شبامیان به فرماندھى نفس 

    .برپاشد

  :نويسد طبرى مى

ودخل الناس الجبانة في آثارھم وھم ينادون يا لثارات الحسین فأجابھم أصحاب ابن شمیط 

 يا لثارات عثمانيا لثارات الحسین فسمعھا يزيد بن عمیر بن ذي مران من ھمدان فقال 

فقال له أناس  لھم رفاعة بن شداد ما لنا ولعثمان لا أقاتل مع قوم يبغون دم عثمان فقال

من قومه جئت بنا وأطعناك حتى إذا رأينا قومنا تأخذھم السیوف قلت انصرفوا ودعوھم 

  :فعطف علیھم وھو يقول

     لست لعثمان بن أروى بولي  أنا ابن شداد على دين علي 

    بحر نار الحرب غیر مؤتل                لأصلین الیوم فیمن يصطلي

را سر دادند » يا لثارات الحسین«نیروھاى ابو القلوص به میدان سبیع وارد شدند و نداى 

اين ندا را يزيد بن . فرياد زدند» يا لثارات الحسین«در پاسخ آنان ياران ابن شمیط، با شعار 

  :، رفاعه به آنان گفت»ارات عثمانيا لث«: عمیر از قبیله ھمدان شنید او در پاسخ آنان گفت

خواھند  ما را به عثمان و خون او چه كار؟ من در کنار کسانى که خون عثمان را مى

 ما به پیروى تو در اينجا حاضر: گروھى از قوم وى بر آشفتند و به او گفتند. جنگم نمى

دوستان  و گويى برگرديم ايم، حال مى ايم و خويش را در گرداب حمله دشمن افکنده شده

من پسر شداد بر دين على استوار ھستم، و : رفاعة به آنھا گفت! خود را رھا کنیم؟

در اين گرماى جنگ با مردان ديگر سخت  امروز. عثمان پسر اروى ولى من نیست

  .کنم نمى جنگم، و ھرگز در دفاع از حق کوتاھى مى

دار الكتب : ، ناشر458، ص3، تاريخ الطبري، ج)310توفاىم(الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثیر بن غالب 

  .بیروت - العلمیة 

رفاعه تا زمانى كه اين شعار را نشنیده بود با اھل كوفه بود؛ اما بعد از   :گويد ابن اثیر مى

 ، به صف ياران مختار پیوست و در يک نبردشیندن اين شعار با بیان اين شعر حماسى

  :امام حسین علیه السلام به شھادت رسیدجانانه در مصاف با قاتلان 



فلما كان ھذا الیوم قاتل مع أھل الكوفة فما سمع يزيد بن عمیر يقول يا لثارات عثمان عاد 

  .فقاتل مع المختار حتى قتلعنھم 

را از يزيد بن » يا لثارات عثمان«رفاعه در اين روز در كنار اھل كوفه جنگید؛ اما وقتى نداى 

  .در كنار مختار جنگید تا اين كه كشته شدآنان برگشت و عمیر شنید از جمع 

، تحقیق 43، ص4الكامل في التاريخ، ج) ھـ630متوفاى(ابن أثیر الجزري، عز الدين بن الأثیر أبي الحسن علي بن محمد 

  .ھـ1415بیروت، الطبعة الثانیة،  - دار الكتب العلمیة : عبد الله القاضي، ناشر

، رفاعه در ابتدا با مختار بیعت كرد؛ اما در مدت زمانى كوتاه در طبق اين نقل ھا و گزارشھا

زمره مخالفان او قرار گرفت ولى بعد از پیش آمد اين جريان حقیقت را دانست و دوباره به 

جمع جیش مختار پیوست و با عزم راسخ در كنار آنان جنگید تا اين كه جان خودش را در 

يا از چنین كسى كه تا آخرين نفس مطیع فرمان كه آسؤال اين است . اين راه فدا كرد

مختار بوده ممكن است اين رواياتى كه ابن كثیر و ديگران نقل كرده اند، از او شنیده شده 

  باشد؟

در روایت رفاعھ، جبرئیل غلامش بوده و نھ جبرئیل   مقصود مختار،  بر فرض صحت روایت 

  امین

، در استناد ابن كثیر و بیھقى، جواب »دبن شدا  رفاعة«بر فرض صحت صدور و سند روايت 

  :دوم اين است

شد، و  كه رفاعه بر مختار وارد مى ، ھنگامى»جبرئیل«مختار غلامى داشته به اسم  

  .آورد، منظور مختار، غلامش بوده است سخن از جبرئیل را به میان مى

  :ابن نماى حلى نقل كرده است

قال لي : ، وكان يقولر غلام يقال له جبرئیلكان للمختا: قال المرزباني في كتاب الشعراء

  جبرئیل، وقلت لجبرئیل، فیوھم الاعراب وأھل البوادي أنه جبرئیل علیه السلام 

براى مختار غلامى به اسم جبرئیل بوده كه مختار : گويد مرزبانى در كتاب الشعراء مى

و اھل باديه  اعراب. جبرئیل برايم اين چنین گفت و براى جبرئیل چنین گفتم: گفت مى

  كردند كه او جبرئیل علیه السلام است  گمان مى



فارس : تحقیق  ،92ص   ، ذوب النضار في شرح الثار،)ھـ645متوفاي(ابن نما الحلي، جعفر بن محمد بن جعفر بن ھبة الله 

  1416الاولي   الطبعة  مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة،: حسون كريم، ناشر

و علت اكرام بیش از حد او، علاقه زياد مختار به بردگان و توجه زياد او به آنھا است كه در 

و بر فرض اينكه روايات رفاعه صحیح باشد، كشته . كتب اھل سنت نیز فراوان آمده است

دھد كه او در ابتدا اشتباه كرده است، اما وقتى  شدن رفاعه در كنار مختار نشان مى

و اشتباه خود را فھمید، دوباره به كنار مختار بازگشت و در كنار او كشته  مقصود مختار

  .شد

  شناختند  طرفداران مختار او را بھ آوردن وحي مي. 6

گفته است ) به اسم ابو امامه(در برخى از روايات آمده است كه يكى از طرفداران مختار 

اين روايت را طبرى نقل . ودممختار براى ما وحیى جعل كرده كه تا ھنوز آن را نشنیده ب

  :كرده است

قال وكان أحد عمومة الأعشى ... قال أبو مخنف عن موسى بن عامر أبي الأشعر الجھني

رجلا يكنى أبا أمامة يأتي مجلس أصحابه فیقول قد وضع لنا الیوم وحي ما سمع الناس 

  .بمثله فیه نبأ ما يكون من شيء

آمد و  مامة بود كه به جلسه اصحاب خود مىيكى از عموھاى اعشى مردى به اسم ابو ا

امروز وحیى جعل كرده است كه مردم تا به حال مثل آن را نشنیده بودند و در  :مى گفت

  !آن خبر تمامى امور آينده بود 

دار الكتب : ، ناشر477، ص3، تاريخ الطبري، ج)310متوفاى(الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثیر بن غالب 

  .بیروت - علمیة ال

  :نقد روایت

در اين روايت، ابو مخنف، لوط بن يحیى است كه بسیار ضعیف است، و ھمچنین ابو . 1

  .الاعشر جھنى مجھول است

كه دشمنى خود اعشى با مختار و طرفدارى (ظاھر روايت اين است كه عموى اعشى . 2

اراده ) ر گذشته ثابت شداو از دشمنان امام حسین و نیز جانبدارى از عبد الله بن زبیر د



» وضع وحي«اشكال گرفتن و تھمت زدن به مختار دارد؛ زيرا در متن روايت مختار را به 

  .يعنى مى خواھد مختار را متھم جلوه دھد! كند  متھم مى

  جبریل براي من پارچھ آورده است: گفت مختار مي. 7

. براى من پارچه آورده استجبرئیل   بلاذرى روايتى نقل كرده كه در آن مختار گفته است،

    :شده است رساند كه جبرئیل بر مختار نازل مى اين گفته او مى

كانت معه خرقة يقول : وسأل الحجاج حوشب بن يزيد عن المختار فقال: قال المدائني

  .جاءني بھا جبريل

ھمراه : مدائنى گفته است حجاج از حوشب بن يزيد در مورد مختار سوال كرد، او نیز گفت

  .گفت جبريل براى من آورده است اى داشت كه مى ود پارچهخ

  .، طبق برنامه الجامع الكبیر310، ص4، أنساب الأشراف، ج)ھـ279متوفاى(البلاذري، أحمد بن يحیي بن جابر 

  :نقد این روایت

زيرا مدائنى شیخ بلاذرى، در سال . اين روايت مرسل است، و نفیا و اثباتا حجت نیست

  . از دنیا رفت 95و حجاج در سال  به دنیا آمد 131

ھمچنین قبلا گفته شد مختار غلامى به نام جبريل داشته است و ممكن است مقصود او 

  .باشد

  :نتیجھ

، از جھت سندى دچار )غیر از روايت اول از خود عبد الله بن زبیر(تقريبا تمامى اين روايات 

، مدعى نبوت بودن مختار اى اشكال ھستند؛ ھمچنین روايتى كه بدون ھیچ شك و شبھه

اگر كسى ادعا كند كثرت   را ثابت كند وجود ندارد؛ اما ھمانطور كه در بحث قبل گفته شد،

شود كه مختار مدعى نبوت بوده است، در  اين روايات، موجب علم به اين مطلب مى

كه اى  را در مورد مختار و صحابه» عدالت صحابه«اينصورت اھل سنت بايد اعتقاد به قاعده 

  .اند، كنار بگذارد او را يارى كرده و يا پشت سر او نمازخوانده



  مختار ناصبي بود و اھل بیت او را قبول نداشت :شبھھ دوم

ھا، به مختار زده اند اين است كه  ھايى كه اھل سنت به ويژه سلفى يكى از تھمت

  . بودآن حضرت مختار، ناصبى و دشمن على علیه السلام و اھل بیت 

  :گويد كند مى مى كه مختار را از نظر نسب و خانواده معرفى یر بعد از اينابن كث

  .يبغض علیا بغضاً شديداً  كان أولاً ناصبیافانه 

  .پنداشت مختار در ابتدا ناصبى بود كه على را شديداً دشمن خود مى

مكتبة : ، ناشر29، ص 8ج ية، ، البداية والنھا)ھـ774متوفاى(ابن كثیر الدمشقي، ابوالفداء إسماعیل بن عمر القرشي 

  .بیروت –المعارف 

  :ابن حجر عسقلانى نیز آورده است

  .ثم صار زيديا ثم صار رافضیا كان في أول أمره خارجیاإنه : ويقال

گفته شده است كه مختار در ابتداى امر، خارجى بود، پس از آن زيدى شد و سپس 

  .شد ) شیعه(رافضى 

  ،349، ص6، الإصابة في تمییز الصحابة، ج)ھـ852متوفاى(بن حجر ابوالفضل  العسقلاني الشافعي، أحمد بن علي

  .م1992 - ھـ 1412الأولى، : بیروت، الطبعة - دار الجیل : علي محمد البجاوي، ناشر: تحقیق

  :پردازيم البته ادله مختلفى براى ناصبى بودن مختار مطرح شده است كه به ذكر آنھا مى

  ادلھ ناصبي بودن مختار

  دار لات و عزي است  مختار دوست: امیرمؤمنان علي علیھ السلام. 1

كند كه آن  در مصنف ابن ابى شیبه روايتى از امیرمومنان على علیه السلام نقل مى

  :اند حضرت او را محب لات و عزى معرفى كرده



بن (قال حدثنا المغیرة ) الوضاح بن خالد(قال حدثنا أبو عوانة ) بن مسلم(حدثنا عفان 

قال أتى المختار علي ) بن عبد الله الاسدي(عن ثابت بن ھرمز عن عباد ) سم الضبيمق

بن أبي طالب بمال من المدائن وعلیھا عمه سعد بن مسعود قال فوضع المال بین يديه 

وعلیه مقطعة حمراء قال فأدخل يده فاستخرج كیسا فیه نحو من خمس عشرة مائة قال 

لي لا حاجة لنا في أجور المومسات قال وأمر بمال ھذا من أجور المومسات قال فقال ع

لو شق على قلبه لوجد ملآن المداين فرفع إلى بیت المال قال فلما أدبر قال له علي الله 

  . من حب اللات والعزى

مختار به نزد على بن ابى طالب آمد و مالى از مدائن با خود آورد، عموى او سعد بن 

ا در مقابل امیرمومنان على علیه السلام گذاشته و در مسعود حاكم بر مدائن بود؛ مال ر

آن تكه پارچه اى سرخ بود؛ دست خود را داخل آن كرده و يك كیسه بیرون آورد كه در آن 

  !اين از اجرت زنان زناكار است : سكه بود و گفت 500نزديك 

  !ما به اجرت زنان زناكار نیازى نداريم : فرمود) علیه السلام(على 

ور دادند كه مال مداين را به بیت المال ببرند؛ وقتى كه مختار بازگشت، و سپس دست

  :حضرت فرمودند

  !اگر قلب او را بشكافید، پر از حب لات و عزى است 

، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، ج )ھـ235متوفاي (ابن ابي شیبة، أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شیبة الكوفي 

  ،، 1409الأولى : الرياض، الطبعة -مكتبة الرشد : كمال يوسف الحوت، دار النشر: ، تحقیق30621، ش195، ص 6

  :كند اين روايت دو مطلب را ثابت مى

  !مختار محب لات و عزى بود  -1

  !بدكار را براى حضرت آورده بود  مختار اجرت زنان -2

  :نقد روایت

  ضعف سند روایت  -1



وجود دارد كه طبق نظر علماى اھل سنت » لاسديعباد بن عبد الله ا«در سند روايت 

  :گويد ابن حجر عسقلانى در مورد او مى. ضعیف است

  . عباد بن عبد الله الأسدي الكوفي ضعیف من الثالثة س ق

  .عباد بن عبد الله اسدى كوفى، ضعیف است

، 3136، ش 290، ص1ج، تقريب التھذيب، )ھـ852متوفاى(العسقلاني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر ابوالفضل 

  . 1986 - 1406الأولى، : سوريا، الطبعة -دار الرشید : محمد عوامة، ناشر: تحقیق

  !اند  مختار در ظاھر مسلمان بود و امیرمومنان غیبت او را كرده -2

آيا معقول است كه گفته شود، امیرمومنان على علیه السلام، غیبت يك مسلمان را 

ظاھر مسلمان بوده و يكى از عوامل حضرت در مدائن به شمار  اند؟ با اينكه مختار در كرده

  رفت؟ مى

  امیرمومنان طبق نظر اھل سنت علم غیب ندارند  -3

كند، و اھل سنت اين  اين روايت علم غیب امیرمومنان على علیه السلام را ثابت مى

به آن  مطلب را حتى در مورد رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم قبول ندارند، چه رسد

  !حضرت 

  مختار تنھا آورنده اجرت مومسات بود  -4

مختار تنھا به عنوان آورنده خراج به نزد حضرت آمده بود و دلیلى بر اينكه خود او به دنبال 

  .جمع آورى اين خراج رفته باشد وجود ندارد

  :خواھد كھ امام حسن علیھ السلام را بھ معاویھ تسلیم كند مختار از عموي خویش مي. 2

خواست به جنگ  وقتى حسن بن على مى: گويد ابن كثیر براى اثبات اين مدعايش مى

معاويه به سوى شام برود، از نیرنگ شامیان با خبر شد، حضرت با سپاه اندك خود به 

  :سوى مدائن گريخت و مختار با عمويش نیز در مدائن بود

لحسن فبعثته إلى معاوية لو أخذت ا: فقال المختار لعمه.... وكان عند عمه فى المدائن

  . بئس ما تامرنى به يا ابن أخى: فقال له عمه لاتخذت عنده الید البیضاء أبدا



تا ابد نزد معاويه رو   اگر حسن را بگیرى و به معاويه تسلیم كنى،: مختار به عمويش گفت

اى پسر : عمويش گفت). شوي كنايه از اينكه پیش معاويه آبرو مند مى(سفید خواھى بود 

    .كنى به كار بدى مرا وا دار مى! برادر

مكتبة : ، ناشر29، ص 8ج ، البداية والنھاية، )ھـ774متوفاى(ابن كثیر الدمشقي، ابوالفداء إسماعیل بن عمر القرشي 

  .بیروت –المعارف 

  :پاسخ

  :توان چندين پاسخ ارائه كرد از اين شبھه مى

  !سازد بودن او نميناصبي بودن مختار، با اھل فضل و خیر : پاسخ نخست

اين . دانند كه در اصل شبھه بیان شد، ابن كثیر و ابن حجر، مختار را ناصبى مى ھمانطورى

اظھارات آنھا با گفتار ديگرشان تناقض آشكار دارد كه مختار را قبل از جدا شدن از عبد الله 

  . دانند بن زبیر، اھل فضل و خیر مى

  :نويسد ابن حجر مى

 وكان قبل ذلك معدودا في أھل الفضل والخیر.... د بن مسعود الثقفيالمختار بن أبي عبی

  .إلى أن فارق بن الزبیر

پیش از آن كه از ابن زبیر جدا شود، در شمار ... مختار بن ابى عبید بن مسعود ثقفى

  .انسانھاى اھل فضل و خیر بود

، 349، ص6ابة في تمییز الصحابة، ج، الإص)ھـ852متوفاى(العسقلاني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر ابوالفضل 

  .م1992 - ھـ 1412الأولى، : بیروت، الطبعة - دار الجیل : علي محمد البجاوي، ناشر: تحقیق

، مرقاة المفاتیح شرح مشكاة )ھـ1014متوفاى(ملا علي القاري، نور الدين أبو الحسن علي بن سلطان محمد الھروي 

 - ھـ 1422الأولى، : بیروت، الطبعة/ لبنان - دار الكتب العلمیة : ناشر جمال عیتاني،: ، تحقیق141، ص11المصابیح، ج

  .م2001

از طرف ديگر، اھل . تھمت ناصبى بودن مختار درست قبل از مفارقت او از ابن زبیر است

شود كه يك فرد ھم  چطور مى. فضل بودن او نیز قبل از جداشدنش از ابن زبیر است

   ناصبى باشد و ھم اھل خیر و فضل؟ 



  نیز ناصبي است... معاویھ و  اگر مختار ناصبي باشد،: پاسخ دوم

مختار در مدائن : گويد تنھا دلیل ابن كثیر بر اثبات ناصبى بودن مختار، روايتى است كه مى

اگر به محض تصمیم بر اين . خواست امام حسن علیه السلام را به معاويه تسلیم كند مى

كه طرف مقابل حسن بن على بود، به طريق  كار، مختار ناصبى محسوب شود، معاويه

  . اولى ناصبى خواھد بود

طلحه، عايشه، زبیر، عبد الله بن زبیر،   :با اين معیار، معاويه با اكثر سران صحابه مانند

زيرا بر فرض صحت اين روايت، مختار فقط به عمويش   ھمگى ناصبى ھستند؛... مروان و

د داد و اين كار به وقوع نپیوست؛ اما معاويه اگر به تسلیم امام حسن را به معاويه پیشنھا

  .كشت كرد او را مى آن حضرت دست پیدا مى

عايشه و   مختار در ھیچ جنگى در مقابل امیر مؤمنان و فرزندانش قد علم نكرد؛ اما معاويه،

  .طلحه و زبیر خود گردانندگان جنگھا بر علیه آن ھا بودند

  :ار ناصبى است و آنھا نیست؟ بايد از ابن تیمیه پرسیدبا اين حساب آيا به نظر شما مخت

آيا معاويه و عمر سعد كه در مقابل على و فرزندش ايستادند، از مختار بھتر است يا مختار 

  كه جانش را در راه على و فرزندش فدا كرد بھتر از آن دو است؟

شنیدن آن را نیز تعصب و عناد ابن تیمیه تا آنجا است كه حقیقت را نديده و حتى تحمل 

كنیم؛ زيرا كه حق  قضاوت اين مقايسه را به خوانندگان عزيز واگذار مى. نداشته است

   . ھیچگاه پشت ابر مخفى نخواھد ماند

  روایت ضعیف و قابل استناد نیست: پاسخ سوم

پاسخ ھاى فوق با فرض صحت روايت مورد استناد ابن كثیر ارائه شد؛ اين روايت جز در 

و النھاية، ابن كثیر درجاى ديگر نقل نشده و او ھم ھیچگونه سندى را براى   ةكتاب البداي

بنابراين، . در منابع شیعه نیز اين روايت بدون سند آمده است. اين روايت ذكر نكرده است

  .سخن ابن كثیر و امثالشان پايه و اساسى ندارد

  مختار قاتل عبید الله بن علي بن ابي طالب است  - 3



كتب اھل سنت، اين ادعا مطرح شده است كه مختار قاتل گروھى از  در برخى از

  .ھاشم از جمله عبید الله فرزند امیرمومنان على علیه السلام است بنى

  :نويسد بلاذرى مى

انه قتل يوم المذار : وكان عبید الله بن عليّ بن أبي طالب مع المصعب فقتل يومئذ، ويقال

أعلمت أنھم قتلوا عبید الله بن عليّ وھم يعرفونه يا أبا سعید : فقال المصعب للملھب

أصلح الله الأمیر أي فتحٍ لو لم يكن : ويزعمون أنھم شیعة أبیه؟ فقال المھلب للمصعب

  .نعم، فرحم الله محمداً : محمد بن الأشعث قتل؟ فقال

روز شكست لشكر (عبید الله بن على بن ابى طالب ھمراه با معصب بود و در آن روز 

روزى كه لشكريان مختار به مذار (شود كه در روز مذار  كشته شد؛ و گفته مى) مختار

كشته شد؛ و مصعب به ) حمله كرده و بسیارى از نیروھاى عبد الله بن زبیر را كشتند

شناختند او را  دارى با اينكه آنھا عبید الله بن على را مى اى اباسعید، آيا خبر: ملھب گفت

خداوند كار : مھلب به مصعب گفت! نند شیعه پدر او ھستند ك كشتند؟ با اينكه ادعا مى

مصعب ! امیر را اصلاح كند؛ پیروزى بسیار خوبى بود اگر محمد بن اشعث كشته نشده بود 

  .آرى خداوند محمد را رحمت كند: گفت

  .لكبیر، طبق برنامه الجامع ا369، ص2، أنساب الأشراف، ج)ھـ279متوفاى(البلاذري، أحمد بن يحیي بن جابر 

  :پاسخ

  !طبق نظر برخي مورخین عبید الله بن علي در كربلا شھید شده است -1

عبید الله بن على : گويند كند كه مى طبرى در تاريخ خود نظر برخى از مورخین را نقل مى

  :اصلا در زمان مختار نبوده است

بن وتزوج لیلى بنة مسعود بن خالد بن مالك بن ربعي بن سلمى بن جندل بن نھشل 

دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تمیم فولدت له عبید الله وأبا بكر فزعم 

ھشام بن محمد أنھما قتلا مع الحسین بالطف وأما محمد بن عمر فإنه زعم أن عبیدالله بن 

  . علي قتله المختار بن أبي عبید بالمذار



و او عبید الله و ابابكر را به دنیا  با لیلى دختر مسعود بن خالد ازدواج كرد) ع(حضرت على 

آورد، و ابن ھشام گفته است كه آن دو در كربلا با حسین بن على شھید شدند؛ اما 

  .گفته است كه عبید الله را مختار در مذار كشت) واقدي(محمد بن عمر 

دار الكتب : ، ناشر162، ص3، تاريخ الطبري، ج)310متوفاى(الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثیر بن غالب 

  .بیروت - العلمیة 

  ، زبیري بود )ع(عبید الله بن علي  -2

اگر نظر واقدى و اين قائلین در مورد عبید الله قبول شود، بايد گفته شود كه عبید الله بن 

على، با عبد الله بن زبیر بیعت كرده است و شكى در دشمنى عبید الله بن زبیر با اھل 

م و امیرمومنان على علیه السلام نیست؛ بنا بر اين در صورتى كه مختار بیت علیھم السلا

  .كند او را كشته باشد، دلالت بر ناصبى بودن مختار نمى

  :عبید الله وقتي كشتھ شد ناشناس بود -3

ترين مصادر تاريخى آمده است كه عبید الله در تاريكى شب و به صورت ناشناس  در قديمى

به (كند  ادعاى مصعب را در كشتن عامدانه عبید الله رد مىكشته شد؛ و اين مطلب 

  )خصوص كه دروغگويى مصعب در مورد ھمسران مختار در گذشته ثابت شد

وعبید الله بن علي، كان قدم على المختار بن أبي عبید الثقفي، حین غلب المختار على 

صاحب أمرنا ھذا رجل  ': الكوفة؛ فلم ير عنده المختار ما يحب؛ زعموا أن المختار قال له

منكم لا يعمل فیه السلاح؛ فإن شئت، جربت فیك السلاح؛ فإن كنت صاحبنا، لم يضرك 

فخرج من عنده؛ فقدم البصرة، فجمع جماعة؛ فبعث إلیه مصعب بن الزبیر ' السلاح وبايعناك 

ابن من فرق جمعه، وأعطاه الأمان؛ فأتاه عبید الله؛ فلم يزل مقیماً عنده، حتى خرج مصعب 

الزبیر إلى المختار؛ فقدم بین يديه محمد بن الأشعث بن قیس الكندي وأم محمد بن 

أم فروة بنت أبي قحافة، أخت أبي بكر الصديق لأبیه؛ فضم عبید الله إلیه مع : الأشعث

محمد في مقدمة المصعب؛ فبیته أصحاب المختار، فقتلوا محمداً، وقتلوا عبید الله تحت 

  اللیل

على وقتى مختار حاكم بر كوفه شد، به نزد او آمد؛ اما در نزد مختار چیزى را عبید الله بن 

حاكم بر ما كسى است كه : اند كه مختار به او گفت خواست نیافت؛ گمان كرده كه مى



كنیم؛ اگر تو رھبر ما باشى سلاح  خواھى امتحان مى كند؛ اگر مى سلاح در بدن او اثر نمى

كنیم؛ به ھمین دلیل از نزد او بیرون رفت و به بصره  یعت مىزند و با تو ب به تو ضرر نمى

مصعب كسى را به نزد او فرستاد كه گروه او را . رفت و گروھى را گرد خود جمع كرد

پراكنده كرده و به او امان داد؛ عبید الله نیز به نزد او رفت و در نزد او بود؛ تا اينكه مصعب به 

قراول قرار داد، اصحاب مختار  عبید الله را در پیشجنگ مختار رفت؛ و محمد بن اشعث و 

  .شبانه حمله كردند و محمد و عبید الله را شبانه كشتند

لیفي : تحقیق 44، ص 2، نسب قريش، ج)ھـ 236متوفاي(أبو عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصعب الزبیري   

  . القاھرة –دار المعارف : بروفسال، دار النشر

  :گويد در المعارف مى  بةھمچنین ابن قتی

فقتل المختار عبید الله بن علي بن أبي طالب رضى الله عنه وھو لا يعرف في عسكر 

  .مصعب

  . مختار عبید الله بن على را كه ناشناس بود در لشكر مصعب كشت

: ة دار النشردكتور ثروت عكاش: ، تحقیق401، ص1، المعارف، ج)ھـ276ابن قتیبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم متوفاي

  . القاھرة، طبق برنامه الجامع الكبیر - دار المعارف 

  ؟چنین شخصي را در مقدمھ لشكر خود قرار دھد ،آیا معقول است كھ مصعب -4

آيد اين است كه مصعب، از روى عمد، عبید الله را در مقدمه  آنچه از روايات به دست مى

  .ناك بود  بن زبیر از عبید الله بن على بیمقرار داد، زيرا عبد الله)  ترين قسمت خطرناك(لشكر 

  :نويسد ابن سعد در الطبقات الكبرى مى

وكان عبید الله بن علي قدم من الحجاز على المختار بالكوفة وسأله فلم يعطه وقال أقدمت 

بكتاب من المھدي قال لا فحبسه أياما ثم خلى سبیله وقال اخرج عنا فخرج إلى مصعب 

ھاربا من المختار فنزل على خاله نعیم بن مسعود التمیمي ثم النھشلي بن الزبیر بالبصرة 

وأمر له مصعب بمائة ألف درھم ثم أمر مصعب بن الزبیر الناس بالتھیؤ لعدوھم ووقت 

للمسیر وقتا فلما فصل مصعب من البصرة جاءت بنو سعد بن زيد مناة بن تمیم إلى عبید 

ا فیك نصیب فتحول إلینا فإنا نحب كرامتك قال نعم الله بن علي فقالوا نحن أيضا أخوالك ولن

فتحول إلیھم فأنزلوه وسطھم وبايعوا له بالخلافة وھو كاره يقول يا قوم لا تعجلوا ولا تفعلوا 



ھذا الأمر فأبوا فبلغ ذلك مصعبا فكتب إلى عبید الله بن عمر بن عبید الله بن معمر بعجزه 

أحدثوا من البیعة له ثم دعا مصعب خاله نعیم  ويخبره غفلته عن عبید الله بن علي وعما

بن مسعود فقال لقد كنت مكرما لك محسنا فیما بین وبینك فما حملك على ما فعلت في 

بن أختك وتخلفه بالبصرة يؤلب الناس ويخدعھم فحلف باf ما فعل وما علم من قصته ھذه 

الله ألومه في غفلته بحرف واحد فقبل منه مصعب وصدقه وقال مصعب قد كتبت إلى عبید 

وأمر مصعب ... عن ھذا فقال نعیم بن مسعود فلا يھیجه أحد أنا أكفیك أمره وأقدم به علیك

بن الزبیر صاحب مقدمته عبادا الحبطي أن يسیر إلى جمع المختار فسار فتقدم وتقدم معه 

م فبیتھم عبید الله بن علي بن أبي طالب فنزلوا المذار وتقدم جیش المختار فنزلوا بإزائھ

أصحاب مصعب بن الزبیر فقتلوا ذلك الجیش فلم يفلت منھم إلا الشريد وقتل عبید الله بن 

  علي بن أبي طالب تلك اللیلة

عبید الله بن على از حجاز به نزد مختار آمد و از او كمك خواست اما به او چیزى نداد؛ و 

بدون دستور؛ به : ؟ او گفت)يا بدون اجازه(آيا با دستور از جانب محمد حنفیة آمدى : گفت

از نزد ما بیرون برو؛ او : ھمین دلیل او را چند روز زندان كرده و سپس او را آزاد كرد؛ و گفت

به نزد مصعب بن زبیر به بصره از مختار فرار كرد؛ و به نزد دايى خود نعیم بن مسعود رفت، 

مردم دستور داد كه  ھزار درھم بدھند؛ و سپس مصعب به مصعب نیز دستور داد به او صد

براى جنگ با دشمن آماده شوند؛ وقتى كه مصعب از بصره دور شد؛ فرزندان سعد بن زيد 

اى داريم؛ به نزد ما  ما نیز دايى تو ھستیم، و از تو بھره: نیز به نزد عبید الله آمده و گفتند

با اينكه ناخشنود  - او عبید الله به نزد آنان رفت و آنان او را در میان خود جاى داده و با . بیا

اى قوم، عجله نكنید و اين كار را نكنید؛ اما : گفت و مى! براى خلافت بیعت كردند  - بود 

قبول نكردند؛ خبر به مصعب رسید، و به عبید الله بن عمر بن عبید الله نامه فرستاد كه من 

ى عبید توانم كارى بكنم، چرا از عبید الله بن على غافل شدي؟ سپس مصعب داي نمى

چرا چنین كردى؟ كه در بصره   ام، من به تو احسان كرده: الله، نعیم را خواست و گفت

كند؟ نعیم قسم خورد، و گفت كه از ماجرا خبر ندارد؛ مصعب  مردم را بر ضد من تحريك مى

ام و او را به خاطر غفلت از  نیز از او پذيرفت؛ و گفت من به عبید الله بن عمر نامه نوشته

كسى او را تحريك نكند، من خود : ام؛ نعیم بن مسعود گفت  بن على توبیخ كردهعبید الله

معصب دستور داد كه جلودار، عباد ....آورم كنم و او را به نزد تو مى مشكل او را برطرف مى

حبطى به سوى مختار برود، او نیز با عبید الله بن على به سمت مختار رفت و در مذار 

ر نیز جلو آمده و در كنار انھا اردو زدند؛ لشگريان مصعب شبانه بر منزل گزيد؛ لشكر مختا



آنھا ھجوم بردند، و تمام نیروھاى آن لشگر را كشتند و جز گروھى اندك از آنھا نجات 

  !نیافت؛ و عبید الله بن على بن ابى طالب در آن شب كشته شد 

 - دار صادر : ، ناشر117، ص5، الطبقات الكبرى، ج)ھـ230متوفاى(الزھري، محمد بن سعد بن منیع ابوعبدالله البصري 

  .بیروت

كند؛ ديگران نیز  ابن سعد در طبقات، ابتدا نگرانى مصعب از عبید الله بن على را مطرح مى

اند؛ در ادامه ابن  دستور مصعب را براى اينكه او را در مقدمه لشكر قرار دھند نقل كرده

ر مختار ھجوم بردند، اما عبید الله كشته شد با اينكه لشگر مصعب به لشگ: گويد سعد مى

و اين مطلب با وجود دشمنى مصعب با اھل بیت پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم و ! 

  .نگرانى او از عبید الله، شك برانگیز است

دھد كه بر فرض كشته شدن عبید الله بن دست نیروھاى  ھمچنین اين روايت نشان مى

ھجومى كه خود عبید الله به سمت آنھا داشته است صورت  مختار، اين امر شبانه و در

گرفته است؛ و احتمال كشته شدن عبید الله به صورت ناشناس و در حال دفاع نیروھاى 

  .مختار از خود بسیار قوى است

  !در مورد مختار سخن خیري نگویید : گوید محمد حنفیھ مي - 4

ت به مختار است، نقل كرده ودر اين بلاذرى روايتى را كه بیانگر ديدگاه ابن عباس نسب

  :در مورد مختار سخن خیرى نگويید: گويد روايت محمدحنفیه مى

كان ابن عباس يقول في : وحدثني عباس بن ھشام عن أبیه عن جده عن أبي صالح قال

نحن أعلم به فلا تقل فیه : طلب بثأرنا، وقتل قتلتنا، فنھاه محمد بن الحنفیة وقال: المختار

  .شیئاً  من الخیر

او خونخواه ما بود و قاتلین ما را كشت، اما محمد : گفت ابن عباس در مورد مختار مى

تر ھستیم، در مورد او از خیر و خوبى چیزى نگو  ما به او آگاه: حنیفه او را نھى كرده و گفت

!  

  .الجامع الكبیر، طبق برنامه 371، ص2، أنساب الأشراف، ج)ھـ279متوفاى(البلاذري، أحمد بن يحیي بن جابر 

  :پاسخ



اين روايت نیز از جھت سندى اعتبار ندارد، زيرا عباس بن ھشام مجھول است و ھشام بن 

جداى از اينكه آيا ابن عباس در مورد مختار . محمد و پدرش ھر دو در نھايت ضعف قرار دارند

یقت كه دارد؟ آيا نقل اين حق دروغى گفته است كه محمد حنیفه او را از اين كار باز مى

  مختار قاتل قاتلین امام حسین علیه السلام بود نیز اشكال دارد؟

  :نتیجھ

  .ھیچ دلیل صحیحى براى اثبات ناصبى بودن مختار نیز وجود ندارد

تا اينجا ديدگاه علماى اھل سنت و سردمداران وھابیت مانند ابن تیمیه و ابن كثیر بیان و 

   . یعیان را در باره مختار بررسى خواھیم كرددر فصل بعدى ديدگاه ش. مورد نقد قرار گرفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیدگاه شیعیان در باره مختار: فصل سوم

بعد از حادثه عظیم و جانسوز و در عین حال افتخار آفرين عاشورا كه در آن پاره تن رسول 

خدا صلى الله علیه وآله، حضرت امام حسین علیه السلام و يارانش ناجوانمردانه و 

شھادت رسیدند، توابین نخستین قیام را با شعار خونخواھى از قاتلان آن  مظلومانه به

  . حضرت ترتیب دادند



او . به رھبرى مختار بن عبیده ثقفى، شكل گرفت ،»یالثارات الحسین«دومین قیام با شعار 

بعد از استقرار حكومتش در كوفه، موفق شد قاتلان امام حسین علیه السلام را به جزاى 

  .رسانداعمالشان ب

از ديدگاه علماى شیعه در باره مختار، بحث ھاى متعددى است كه در اين فصل به 

  :كنیم مھمترين آنھا اشاره مى

  شخصیت مختار از منظر علماي شیعھ : بخش اول

شجاع،   قريب به اتفاق شیعه، يك شخصیت برجسته دينى و مذھبى، مختار از ديدگاه

  . ین علیھم السلام استو معتقد به ولايت ائمه معصوم  مبارز،

داند كه در  در مقابل ديدگاه ضعیفى نیز وجود دارد، كه ايشان را از نظر عقیده كامل نمى

  : پرازيم اين بخش به ذكر اين دو ديدگاه مى

  طبق روایات، مختار نیكو عقیده و ولایت مدار: دیدگاه نخست

ابن : نان بزرگانى ھمانندديدگاه مساعد در باره مختار طرفدار بیشترى دارد، از جمله آ

ھستند كه كلام ... طاوس، ابن نماى حلى، علامه مامقانى، آيت الله العظمى خوئى و

  :شود برخى از آنان نقل مى

  :نظر ابن طاوس. 1

  :روایات مدح مختار ترجیح دارد

حل «سید احمد بن موسى، معروف به سید بن طاووس، در باره رجال كتابى به نام 

نوشته كه آن را صاحب معالم شیخ حسن بن زين الدين » الرجال  ةالاشكال فى معرف

گونه نقل كرده  متوفاى قرن يازده، تحقیق و اصلاح كرده، نظر ايشان را بعد از نقل روايات اين

  :است

ولو لم تكن تھمة فكیف ومثله موضع  فان الرجحان في جانب الشكر والمدحةإذا عرفت ھذا 

  .یما يقول عنه المحدثونأن يتھم فیه الرواة ويستغش ف



ھنگامى كه اين روايات را شناختى، رجحان با رواياتى است كه او را مدح كرده است حتى 

اگر تھمتى در كار نبود؛ چه رسد به اينكه مختار در معرض تھمت راويان بوده است، و 

  .اند ناخالصى دارد بسیارى از مطالبى كه در مورد او گفته

مكتبة آية : فاضل الجواھري، ناشر: تحقیق  ،560، التحرير الطاووسي، ص)1011متوفايي( الشیخ حسن صاحب المعالم،

السید محمود : إشراف: قم، توضیحات –) ع(سید الشھداء : چاپخانه  قم المقدسة، - الله العظمى المرعشي النجفي 

  )673وفاة (طاووس  التحرير الطاووسي المستخرج من كتاب حل الإشكال للسید أحمد بن موسى آل/ المرعشي 
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  مختار، از مجاھدان پیشگام و ولایت مدار

از مجاھدان پیشگامى است : گويد ايشان مى. جعفر بن نما يكى از علماى متقدمین است

كه خداوند آنان را مدح كرده و دعاى امام سجاد علیه السلام دلیل روشن بر اين است كه 

برگزيده در نزد آن حضرت است و روايات ذمِ او را، دشمنان ساخته و مختار از جمله خوبان 

  :پرداخته است

ولو تدبروا أقوال الأئمة في مدح المختار لعلموا أنه من ... إعلم أن كثیرا من العلماء

الذين مدحھم الله تعالى جل جلاله في كتابه المبین، ودعاء زين  السابقین المجاھدين

لمختار دلیل واضح، وبرھان لائح، على أنه عنده من المصطفین العابدين علیه السلام ل

الأخیار، ولو كان على غیر الطريقة المشكورة، ويعلم أنه مخالف له في اعتقاده لما كان 

يدعو له دعاء لا يستجاب، ويقول فیه قولا لا يستطاب، وكان دعاؤه علیه السلام له عبثا، 

وال الأئمة في مطاوي الكتاب تكرار مدحھم له، والامام منزه عن ذلك، وقد أسلفنا من أق

وإنما أعداؤه عملوا له ونھیھم عن ذمه ما فیه غنیة لذوي الابصار، وبغیة لذوي الاعتبار، 

، مثالب لیباعدوه من قلوب الشیعة، كما عمل أعداء أمیر المؤمنین علیه السلام له مساوي

لولي له علیه السلام لم تغیره وھلك بھا كثیر ممن حاد من محبته، وحال عن طاعته، فا

فعمل . الأوھام، ولا باحته تلك الأحلام، بل كشفت له عن فضله المكنون وعلمه المصون

  . إلخ.. في قضیة المختار ما عمل مع أبي الأئمة الأطھار

و اگر گفتار ائمه را در ستايس مختار تدبر ... بسیارى از علماء، توفیق نیافته اند كه

ستند كه مختاراز جمله مجاھدان پیشگامى است كه خداوند آنان را در دان كردند؛ مى مى

و دعاء امام زين العابدين علیه السلام براى مختار دلیل روشن و . كتابش مدح كرده است

برھان آشكار است بر اينكه مختار نزد امام سجاد از برگزيدگان برتر است و اگر او در طريق 



ر اعتقادش مخالف آن حضرت است، برايش دعاى دانست كه او د نا پسند بود و مى

كرد كه مستجاب شود و در اين صورت دعايش بیھوده بود در حالى كه امام منزه از  نمى

ما گفتار ائمه علیھم السلام را در لابلاى كتاب در باره مدح مختار و نھى از . كار عبث است

دشمنان مختار براى او . رديمذم او كه مايه بصیرت و توشه راه عبرت گرندگان است بیان ك

قالب ھاى ريخته اند تا او را دل شیعیان دور كنند؛ ھمچنانكه دشمنان امیرمؤمنان علیه 

السلام در باره او ھمین كار را كرده اند به واسطه ھمین جعلیات بسیارى از محبان آن 

ان او با ظھور اما ولايت مدار   حضرت در وادى ھلاكت قرار گرفتند و از اطاعت او دور شدند؛

  اين اوھام ھیچگونه تغییر نكردند و اين رؤياھاى آشفته او را از راه اخلاصش باز نداشت؛

در باره مختار نیز ھر . از فضائل درونى و علوم پنھانى آنھا پرده برداشت  بلكه اين بافته ھا،

      ...آنچه را كه با پدر ائمه كردند، انجام دادند

، 146ذوب النضار، ص   جعفر بن ھبة الله المعروف بابن نما الحلى من اعلام القرن السابع،الحلي، جعفر بن محمد بن 

الأولى : چاپ  مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة،: فارس حسون كريم، ناشر: تحقیق
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  ت بھ او مورد نھي امام استمختار، مورد تأیید امام و اھان

علامه حلى نیز در خلاصة الاقوال، روايات مدح را ذكر كرده و طريق آن را حسن دانسته و 

لا تسبوا المختار فإنھ قتل قتلتنا وطلب «: ايشان بعد ذكر اين روايت. اين روايات را ترجیح داده است

  :، گفته است»..بثأرنا

  .وھذا الطريق حسن

خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، ) ھـ726متوفاى (ل الدين أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطھر الحلي الأسدي، جما

  .ھـ1417الأولى، : مؤسسة نشر الفقاھة، الطبعة: فضیلة الشیخ جواد القیومي، ناشر: ، تحقیق276ص

  :نظر ابن داود حلي. 4

  مختار، منزه از طعن و نسبت ھا و مورد تمجید امام معصوم است

ن داود حلى از علماى شیعه در قرن ھفتم، نیز از شخصیت مختار و عقیده او دفاع كرده اب

  :نويسد و مى



واحتج على ذلك برد  غمز فیه بعض أصحابنا بالكیسانیة... المختار بن أبي عبیدة الثقفي

لما روي عن أبي جعفر الباقر علیه  ولیس ذلك دلیلامولانا زين العابدين علیه السلام ھديته 

لا تسبوا المختار فإنه قتل قتلتنا وطلب بثأرنا وزوج أراملنا وقسم فینا : (لسلام أنه قالا

ولما أتاه أبو الحكم ولد المختار أكرمه وقربه حتى كاد يقعده في حجره ) المال على العسرة

إن الناس قد أكثروا في أبي والقول قولك، فمدحه وترحم : فسأله أبو الحكم عن أبیه وقال

أخبرني أبي والله أن مھر أمي كان مما بعث به المختار، رحم الله ! سبحان الله : العلیه وق

  أباك، يكررھا، ما ترك لنا حقا عند أحد إلا طلبه، قتل قتلتنا وطلب بدمائنا

، فمنه أن نسبته إلى وضع العامة أشبهوما روي فیه مما ينافي ذلك قال الكشي .... 

ومنه أن علي بن . ختار يكذب على علي بن الحسینكان الم: الصادق علیه السلام قال

  ...الحسین علیه السلام رد ھداياه و

برخى از اصحاب ما او را با نسبت دادن به كیسانیه طعنه : مختار بن ابى عبید ثقفي

اند و بر اين مطلب به روايتى كه امام سجاد ھديه او را رد كرده، احتجاج كرده اند در  زده

به مختار دشنام : یست؛ زيرا امام باقر علیه السلام فرموده استحالى كه اين دلیل ن

ندھید زيرا او قاتلان ما را كشت و خون را طلب كرد و با كمك خود زنان بیوه ما را به شوھر 

  داد و اموال را در میان تنگدستان ما تقسیم كرد و ھنگامى كه فرزند مختار نزد حضرت آمد،

نشاند ابوالحكم از امام در مورد پدرش مختار پرسید و  او را گرامى داشت و نزديك خود

حضرت او را . گويند اما من گفته شما را قبول دارم مردم در باره پدرم سخنانى مى  :گفت

منزه است خدا پدرم به من خبر داد كه به خدا سوگند مھر مادر من از : مدح نمود و فرمود

ند پدرت را رحمت كند و اين جمله را سه اموالى بود كه مختار برايش فرستاده بود، خداو

  ...او حق ما را از ديگران گرفت و قاتلان ما را كشت. بار تكرار كرد

آن روايات شبیه به اين : وآنچه را گفته اند معارض با اين روايات است، كشى گفته است

است كه عامه آن را وضع كرده اند از جمله آن روايات، اين است كه امام صادق علیه 

   ....بست مختار بر على بن الحسین دروغ مى :السلام فرمود

السید : تحقیق وتقديم: ، تحقیق277، رجال ابن داود، ص)ھـ740متوفاي (الحلي، تقى الدين الحسن بن علي بن داود 
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  مختار، امامي و معتقد بھ ولایت است

علامه مامقانى چھار دلیل بر عظمت و شخصیت دينى و مذھبى مختار اقامه نموده و 

تصريح نموده است كه مختار، امامى المذھب و معتقد به ولايت و امامت على بن 

  .الحسین علیه السلام بوده است

  :گويد ايشان در تنقیح الرجال مى

  :والذي يدل علیه امور ه كان يقول بإمامة مولانا السجاد علیه السلامالحق ان... 

الاول الخبر المزبور الناطق بأن الحسین علیه السلام يخرجه من النار فإن من مذھبنا خلود 

فلو لم يكن قائلا بأمامة السجاد للزم بمقتضي ضرورة المذھب غیر الاثني عشر في النار 

  .ه سید الشھداء علیه السلامو لايشفع ل ان يخلد في النار

. ارساله الھدايا الخطیرة الي السجاد علیه السلام فانه كاشف عن اعتقاده بأمامته: الثاني

ضرورة انه لوكان قائلا بأمامة ابن الحنفیة دون السجاد علیه السلام لارسل الھدايا الي 

مامة ابن الحنفیة امامه دون معارضه فارساله الھدايا الیه يكشف عن كون نسبة القول بأ

  .بھتانا صرفا

ضرورة  يدل علي كونه امامیاالثالث ان قول امیر المؤمنین علیه السلام له يا كیس يا كیس 

ان امیرالمؤمنین علیه السلام لايخفي علیه عاقبة امر المختار كما لم يخف علیه جملة 

امامیا موالیا للسجاد  كثیرة من الاخبار المستقبلة علیه فلو كان مأل امر المختار عدم كونه

علیه السلام لم يجلسه علي فخذه و لم يتلطف معه بقول يا كیس يا كیس و كیف يعقل 

خفئ امره علي امیر المؤمنین مع عدم خفائه علي میثم الذي ھم تلمیذه بل عبد من 

  .عبیده

  یراً الرابع ما مر في خبر الحسن بن زيد من دعاء السجاد علیه السلام له ان يجزيه الله خ

لايعقل وفي خبر عبد الله بن شريك من ترحم الصادق علیه السلام علیه ثلاث مرات فانه 

ضرورة ان مجرد صدور فعل حسن منه . ترحمه علیه السلام علي غیر الإمامي القائل بأبیه

  وھو الأخذ بالثار لايجوز الترحم علیه في مذھب الأمامیة الق

  .بحانه كما ھو ظاھرائلین باتباع رضا الأئمة لرضا الله س



حق اين است كه مختار به امامت مولاى ما امام سجاد علیه السلام معتقد بوده است و 

  :دلیل بر اثبات اين مطلب چند امر است

حسین علیه السلام مختار را از آتش بیرون   :گويد دلیل نخست روايتى است كه مى

ازده امامى در آتش جاودانى است، میاورد؛ زيرا از عقائد مذھب ما اين است كه فرد غیر دو

پس اگر مختار به امامت امام سجاد معتقد نبود، به اقتضاى ضرورت مذھب ما بايد در آتش 

  .براى ھمیشه میماند و سید الشھداء علیه السلام او را نبايد شفاعت كند

دلیل دوم فرستادن ھديه مھم به امام سجاد علیه السلام است؛ زيرا اين كاشف از اين 

بديھى است اگر او به امامت محمد حنفیه    .ست كه او به امامتش معتقد بوده استا

اين فرستادن ھدايا به سوى على بن . فرستاد معتقد بود، ھدايا را به سوى او مى

الحسین كاشف از اين است كه اعتقاد مختار به امامت محمد حنفیه يك تھمت صرف 

  .است

كند كه  اين روايت دلالت مى. اى زيرك اى زيرك: فرموددلیل سوم اين كه امیر مؤمنان به او 

او امامى است؛ زيرا بديھى است كه عاقبت امر مختار بر امیرمؤمنان پنھان نبود؛ 

پس اگر عاقبت امر مختار اين بود كه او . ھمچنانكه بسیارى از اخبار آينده بر او پنھان نبود

نشاند و او را مورد لطف خود  ن مبارك نمىمعتقد به ولايت امام سجاد نباشد او را بر روى را

چگونه معقول است كه امر مختار بر آن . گفت داد و اين جمله در باره اش نمى قرار نمى

  . حضرت پوشیده باشد در حالى بر میثم كه شاگر حضرت بود پوشیده نبود

را از  دلیل چھارم در روايت حسن بن زيد، امام سجاد علیه السلام براى مختار پاداش نیك

خداوند درخواست نمود ودر روايت عبد الله بن شريك امام باقر علیه السلام سه مرتبه بر 

او رحمت فرستاد و معقول نیست كه آن حضرت براى شخصى كه معتقد به امامت پدرش 

نباشد طلب رحمت كند زيرا بديھى است كه صرف صدور كار نیكو از مختار كه ھمان 

  . شود مامیه مجوز ترحم نمىخونخواھى باشد، در مذھب ا
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  مختار، از مردان دیني، با اخلاص، مورد قبول اھل بیت و منزه از نسبتھاي ناروا  



لص بود و نھضت او ھم براى اقامه عدل و ريشه كن مختار از ابتدا از مردان دينى و مخ

شدن ظلم به وقوع پیوست، او از مذھب كیسانى به دور بوده و از ھرآنچه را به او نسبت 

  :داده اند، منزه است

ومن عطف على التاريخ والحديث وعلم الرجال نظرة تشفعھا بصیرة نفاذة علم أن المختار 

، وأن نھضته الكريمة لم تكن إلا لإقامة والاخلاص من رجالات الدين والھدىفي الطلیعة 

وإنه بمنزح من المذھب العدل باستیصال شأفة الملحدين، واجتیاج جذوم الظلم الأموي، 

، وإن كل ما نبزوه من قذائف وطامات لا مقیل لھا من مستوى الحقیقة والصدق، الكیساني

والصادق صلوات الله علیھم، وبالغ  السجاد والباقر: ولذلك ترحم علیه الأئمة الھداة سادتنا

في الثناء علیه الإمام الباقر علیه السلام، ولم يزل مشكور عند أھل البیت الطاھر ھو 

  .وأعماله

وآية الله . سیدنا جمال الدين ابن طاوس في رجاله: وقد أكبره ونزھه العلماء الأعلام منھم

بن نما فیما أفرد فیه من رسالته والفقیه ا. وابن داود في الرجال. العلامة في الخلاصة

وصاحب المعالم في . والمحقق الأردبیلي في حديقة الشیعة. المسماة بذوب النضار

وقد دافع عنه الشیخ أبو . والقاضي نور الله المرعشي في المجالس. التحرير الطاووسي

ول وقد بلغ من إكبار السلف له أن شیخنا الشھید الأ. وغیرھم. علي في منتھى المقال

ذكر في مزاره زيارة تخص به ويزار بھا وفیھا الشھادة الصريحة بصلاحه ونصحه في الولاية 

وإخلاصه في طاعة الله ومحبة الإمام زين العابدين، ورضا رسول الله وأمیر المؤمنین صلوات 

الله علیھما وآلھما عنه، وأنه بذل نفسه في رضا الأئمة ونصرة العترة الطاھرة والأخذ 

  .بثأرھم

داند كه مختار در آغاز  مى  كسى كه به تاريخ و روايت و علم رجال يك نگاه با بصیرت بكند،

از مردان دين و ھدايت و مخلص بود و نھضت او تنھا براى برپا داشتن عدالت و بركندن 

ھمانا . مختار به دور از مذھب كیسانى است. ريشه الحاد و قطع ريشه ظلم امويان بود

به او نسبت داده شده از نظر حقیقت و راستى اساس و پايه ندارد؛ به تمام آنچه را كه 

بر او ترح نموده اند و ) امام باقر و امام صادق علیھما السلام( اين جھت است كه ائمه ما 

مختار و كارھاى او پیوسته . امام باقر علیه السلام در ستايش و ثناء او مبالغه كرده است

     .رد قدر دانى بوده استدر نزد ائمه اھل بیت پاك مو



از جمله علماء، جمال . علماى اعلام او را بزرگ شمرده و منزه از اين نسبت ھا دانسته اند

الدين ابن طاوس در رجال، آيت الله علامه در الخلاصة، ابن داود در رجال، فقیه ابن نما در 

ووسى و قاضى ذوب النضار، محقق اردبیلى در حديقة الشیعه، صاحب معالم در تحرير طا

  . نور الله مرعشى در المجالس ھستند

از بزرگان پیشین ما . شیخ ابوعلى در منتھى المقال و غیر او، از مختار دفاع كرده است

ى را ذكر كرده كه به  رسیده است كه شھید اول در كتار مزارش براى مختار زيارت نامه ويژه

بر درستى و خوبى و اخلاص او در  شود و در اين زيارت نامه صريحاً  واسطه او زيارت مى

ولايت و اطاعت خدا و محبت امام زين العابدين علیه السلام و رضايت رسول خدا و 

امیرمؤمنان علیھم السلام و اين كه جان خودش را در رضايت ائمه و يارى عترت و 

  . خونخواھى آنان فدا كرده، شھادت داده شده است

، طبق برنامه المكتبة 344، ص2، المناشدة والاحتجاج بحديث الغدير ج)ھـ1392ى متوفا(الأمیني، الشیخ عبد الحسین 
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  مختار، مورد رضایت اھل بیت و بھ دور از سرزنش و ملامت

مختار با قصه انتقامش، در حق اھل بیت : گويد مرحوم آقاى خوئى در معجم الرجال مى

از اين . آنان مستحق بھترين پاداشھا شد خدمت بزرگى انجام داد و در نزد   ھم السلامعلی

  :رو، مختار از دائره ھرگونه سرزنشى به دور است

سلام الله علیھم بقتله  ويكفي في حسن حال المختار إدخاله السرور في قلوب أھل البیت

لیھم السلام يستحق بھا قتلة الحسین علیه السلام، وھذه خدمة عظیمة لأھل البیت ع

يغضون ) ع(أفھل يحتمل أن رسول الله صلى الله علیه وآله وأھل البیت . الجزاء من قبلھم

النظر عن ذلك، وھم معدن الكرم والاحسان، وھذا محمد بن الحنفیة بین ما ھو جالس في 

إلا  فما تم كلامه،) في تأخیر قتله عمر بن سعد(نفر من الشیعة وھو يعتب على المختار 

اللھم لا تنس ھذا الیوم للمختار أجزه عن : والرأسان عنده فخر ساجدا، وبسط كفیه وقال

  .فوالله ما على المختار بعد ھذا من عتبأھل بیت نبیك محمد خیر الجزاء، 

در حسن و خوبى مختار ھمین بس كه با كشتن قاتلان امام حسین علیه السلام 

لسلام وارد كرد و اين خدمت بزرگى براى اھل شادمانى را در دلھاى اھل بیت علیھم ا



آيا احتمال . بیت است كه به واسطه آن مستحق در يافت پاداش از جانب اھل بیت شد

دھید كه رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم و اھل بیت علیھم السلام در حالى كه  مى

مد حنفیه است كه و اين مح. معدن كرم و احسان ھستند، از مختار نظر خود را برگردانند

در میان افراد شیعه نشسته بود و مختار را به خاطر تأخیر در كشتن عمر سعد مورد عتاب 

قرار داد، تا كلامش تمام شد، سرھاى آنان در نزدش حاضر شد و او به سجده افتاد و 

ن خدايا امروز به ياد ماندنى را براى مختار ثبت كن و از جانب اھل بیت پیامبرت بھتري  :گفت

     .به خدا سوگند بعد از اين بر مختار ملامتى نیست. پاداش برايش بده

  ،108، ص19، معجم رجال الحديث وتفصیل طبقات الرواة، ج)ھـ1411متوفاى(الموسوي الخوئي، السید أبو القاسم 
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  :وكت و صلابت كافرانمختار، مورد مدح امام و درھم كوبنده ش

مختار كسى است كه شكوه و صلابت كفر و بنى امیه را درھم شكست و كارى بزرگى را 

  :انجام داد كه تمامى مردان پايدار در ولايت، از خلقت آن عاجز ماندند

، والترجیح مع الثانیةالمختار بن أبي عبید، وفیه أحاديث مختلفة قادحة ومادحة  - 7269

ه انكسر قوارير الكفر وقتل جما خطیرا من بني أمیة يبلغ إلى ثمانین ويكفي في حقه أن

  .ألف رجل كما في بعض الأحاديث

روايات  (در باره مختار بن ابى عبید روايات ذم و مدح وارد شده است و ترجیح با دسته دوم 

اى  سخن در مورد او ھمین بس كه او شوكت و صلابت كفر را شكست و عده. است) مدح

  . رسید، كشت از بنى امیه را كه طبق برخى روايات به ھشتار ھزار مرد مى بسیارى

  ،71، ص2، طرائف المقال، ج)ھـ1313متوفاي(البروجردي، السید علي أصغر بن العلامة السید محمد شفیع الجابلقي 

المرعشي النجفي  مكتبة آية الله العظمى: السید محمود المرعشي، ناشر: مع إشراف  السید مھدي الرجائي،: تحقیق

  1410قم، الطبعة الأولى –بھمن : العامة، چاپخانه

  :گويد و در جاى ديگر مى



أن الرجل قد صدر منه الامر العظیم والفعل الجسیم الذي قد عجز عنه الاثبات والثقات، 

خصوصا مع صدور الترحم من الإمام علیه السلام علیه من طريق حسن، فلا يعبأ بما ورد 

  .لذامةمن الروايات ا

از مختار امر بزرگ و كار با اھمیت صادر شد كه مردان پايدار و مورد اطمینان از پديد آوردن 

به ويژه اين كه از جانب امام علیه السلام در روايتى كه طريقش حسن . اين عاجز شدند

  .است ترحم بر او صادر شده است؛ پس روايات مذمت او مورد اعتماد و اعتبار نیست

  ،589، ص2، طرائف المقال، ج)ھـ1313متوفاي(السید علي أصغر بن العلامة السید محمد شفیع الجابلقي البروجردي، 

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي : السید محمود المرعشي، ناشر: مع إشراف  السید مھدي الرجائي،: تحقیق

  1410قم، الطبعة الأولى –بھمن : العامة، چاپخانه

  .ر در ایمان و یقین كامل نبوده ولي اھل نجات استمختا: دیدگاه دوم

  نظر علامھ مجلسي

با   برخى از علماء، مانند علامه مجلسى در مورد شخصیت مختار و كارھاى كه انجام داد،

  .علماى كه ديدگاه شان ذكر شد ھم عقیده است؛ اما در باره ايمان و يقین او ترديد دارند

روايات، مختار از نظر ايمان و يقین كامل نبوده؛ ولى  با توجه به: گويد علامه مجلسى مى

  :به خاطر قیام و انتقامش، در آخرت اھل نجات است؛ اما نظر من در باره او توقف است

كأن ھذا الخبر وجه جمع بین الأخبار المختلفة الواردة في ھذا الباب بأنه وإن لم يكن : بیان

فعله صريحا من أئمة الدين لكن لما جرى على كاملا في الإيمان والیقین ولا مأذونا فیما 

يديه الخیرات الكثیرة وشفي بھا صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنیِنَ كانت عاقبة أمره آئلة إلى النجاة فدخل 

بذلك تحت قوله سبحانه وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بذُِنُوبھِِمْ خَلطَُوا عَمَلاً صالحِاً وَآخَرَ سَیئِّاً عَسَى اللَّهُ 

وإن كان الأشھر بین أصحابنا أنه من  وأنا في شأنه من المتوقفین. تُوبَ عَلیَْھِمْ أنَْ يَ 

  .المشكورين

اين خبر وجه جمع بین روايات مختلف در اين باب است به اين كه مختار اگرچه در ايمان و 

يقین كامل نبوده و از در كارى كه انجام داد اجازه صريح از پیشوايان دين نداشت؛ اما به 

او كارھاى نیكى بسیارى انجام شد كه دلھاى قومى از مؤمنان شفا يافت، به اين  دست

و : فرمايد لذا او در مصداق اين آيه وارد شده است كه مى. است   جھت عاقبت امر او نجات



رود  گروھى ديگر، به گناھان خود اعتراف كردند و كار خوب و بد را به ھم آمیختند امید مى

كنم اگرچه اشھر بین اصحاب ما اين  و من در باره او توقف مى. را بپذيرد كه خداوند توبه آنھا

  .است كه مختار از خوبان و تقدير شدگان است

: تحقیق  ،339، ص45 ، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطھار، ج)ھـ1111متوفاى (المجلسي، محمد باقر         

  .م1983 - ھـ 1403الثانیة المصححة، : لبنان، الطبعة - بیروت  - وفاء مؤسسة ال: محمد الباقر البھبودي، ناشر

  : نتیجھ

ديدگاه اكثر نزديك به اتفاق علماى شیعه اين است كه مختار، از   با توجه به آنچه ذكر شد،

و . نظیر است نظر عقیده، ايمان، اخلاص و ويژگیھاى انسانى و اجتماعى فوق العاده و بى

پیامبر و ائمه علیھم  ز كارھاى بس بزرگى كه مورد رضايت خدا،از نظر رفتار و عمل نی

از اين جھت ھیچگونه . السلام بود، انجام داد و مستحق بھترين و بزرگترين پاداش گرديد

  .ملامت و سرزنشى در حق او رواى نیست

  .باشد از ديدگاه علماى رجال شیعه، روايات او نیز مورد قبول و از نوع روايات حسن مى

  :گويد ه مامقانى مىعلام

فتلخص من جمیع ما ذكرنا ان الرجل امامي المذھب ولیس بعدل ولا اقل من ان عدالته لم 

  .تثبت فروايته من قبیل الحسان

  ھـ 1350نجف اشرف   ، المرتضوية المكتبة  :ناشر   ،206، ص3ج  تنقیح المقال في علم الرجال،  عبدالله،  مامقاني،

  ولایت و امامت علي بن الحسین مختار معتقد بھ: بخش دوم

اھمیت بحث از اين . از مھمترين بحث در باره مختار است» اعتقاد مختار به ولايت«بحث 

شود كه برخى علماى وھابى و سلفى، ھمانند ابن كثیر كه سخن شان در  جا روشن مى

فصل نخست بیان شد، در صدد ايجاد اين شبھه ھستند كه مختار را يك فرد ناصبى و 

گرچه در آنجا جوابھايى داده . ون اعتقاد به ولايت اھل بیت علیھم السلام نشان بدھندبد

  . شد؛ اما بحث تفصیلى آن را در اين بخش پى خواھیم گرفت

با حفظ اين مقدمه، در باره اين مطلب كه مختار امامى المذھب بوده در میان ھمه  

بحث . اختلافى نیست) ل سنتھاى تندرو اھ جز فرقه وھابیت و برخى فرقه(مسلمانان 



در اين است كه آيا او بعد از امام حسین علیه السلام به امامت على بن الحسین امام 

  سجاد علیه السلام معتقد بوده يانه؟

  . دانسته است عقیده شیعه بر اين است كه او، امام سجاد علیه السلام را امام مى

  :نويسد علامه مامقانى در تنقیح المقال مى

  .علیه السلام وي و الاظھر انه كان يقول بإمامة السجادالاق

علیه السلام ) على بن الحسین(اقوى و اظھر اين است كه مختار به امامت امام سجاد 

  .معتقد بود

  ھـ1350نجف اشرف   ، المرتضوية المكتبة  :ناشر   ،205ص  ،3ج تنقیح المقال في علم الرجال،  عبدالله،  مامقاني،

  یعت با مسلم بن عقیلب: دلیل نخست

براى اثبات اين كه مختار به ولايت ائمه اھل بیت از جمله امام سجاد علیه السلام معتقد 

يكى از دلائل اين است كه قبل از جريان حادثه . توان اقامه كرد بوده دلائلى فراوانى را مى

 عاشورا، مختار يكى از كسانى بود كه براى سید الشھدا حضرت امام حسین علیه

  .السلام در مدينه نامه نوشت تا به كوفه بیايد و زمام امور امت را به دست گیرد

بعد از رسیدن نامه ھاى شیعیان كوفه به امام حسین علیه السلام، آن حضرت مسلم بن 

كه  ھنگامى. عقیل را به كوفه فرستاد تا از نزديك با شیعیان گفتگو كند و از آنان بیعت بگیرد

در خانه مختار آمد و مختار عملاً با نماينده امام حسین علیه السلام  مسلم وارد كوفه شد

بیعت كرد و اين بیعت دلیل بر اين است كه او طرفدار اھل بیت بوده و ولايت آنان را قبول 

  .دارد

به خاطر ھمین بیعت بود كه مختار به زندان ابن زياد گرفتار شد و چشمش توسط ابن زياد 

  .مجروح گرديد

  :نويسد حلى از علماى قرن ششم، مى ابن نماى

فأحضره، وقال  - لعنه الله  -فلما قتل مسلم رحمه الله سعي بالمختار إلى عبید الله بن زياد 

فقال عبید . يا ابن عبیدة، أنت المبايع لأعدائنا؟ فشھد له عمرو بن حريث أنه لم يفعل: له



یب في يده فشتر عینه، وحبسه لولا شھادة عمرو لقتلتك، وشتمه وضربه بقض: الله بن زياد

  .وحبس أيضا عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب

ھنگامى كه مسلم شھید شد از مختار نزد ابن زياد بدگوئى كردند و ابن زياد او را احضار 

بضم (عمرو بن حريث ! كنى تو با دشمنان ما بیعت مى! اى پسر عبید: كرد و به وى گفت

اگر : ابن زياد گفت. شھادت داد كه با مسلم بیعت نكرده است به نفع مختار) حاء و فتح راء

سپس ابن زياد به مختار فحاشى كرد و . كشتم شھادت عمرو بن حريث نبود من تو را مى

بعدا مختار را با عبد اللَّه . مختار زد و چشم او را كم ديد نمود  با چوب دستى خود به صورت

  .بن حارث بن عبد المطلب زندانى كرد

فارس : ، تحقیق69ص  ، ذوب النضار في شرح الثار،)ھـ645متوفاي(نما الحلي، جعفر بن محمد بن جعفر بن ھبة الله  ابن

  1416الاولي   الطبعة  مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة،: حسون كريم، ناشر

  )ع(لان امام حسینقیام او در برابر دشمنان اھل بیت و انتقام از قات: دلیل دوم

دومین دلیل بر حسن عقیده و اعتقاد مختار به ولايت ائمه علیھم السلام، قیام بر ضد 

و گرفتن انتقام از قاتلان امام حسین ) بنى امیه و بنى مروان و ابن زبیر(دشمنان اھل بیت 

  .است

و  بعد از اين كه مدت يك سال و چند ماه به كوفه دست يافت، باز ھم از امام سجاد

كرد و  خاندان على علیھم السلام را فراموش نكرد و پیوسته به آنان كمك مالى مى

و اين نشانه حسن عقیده و پايدارى او در خط ولايت و . فرستاد ھداياى مالى برايشان مى

  .امامت است

  مدح و ستایش مختار توسط امامان در روایات: دلیل سوم

توان به  تار وارد شده است كه از طريق آنھا مىدر منابع روايى شیعه، رواياتى در مدح مخ

اين روايات را با توجه به . بر حسن عقیده و ولايت مدارى او استدلال كرد  صورت قاطع،

  :شود به چند دسته تقسیم كرد مضمون آنھا مى

دستھ اول روایات؛ درخواست پاداش خیر و رحمت خدا براي مختار توسط علي بن الحسین و   

  )ع(امام باقر



كنند كه امام سجاد علیه السلام براى مختار، از خداوند پاداش  يك دسته از روايات بیان مى

  .نیكو و رحمت خداوند را در خواست نموده و در حق او دعا كرده است

  :روایت اول

كه  ھنگامى. كشى در رجالش چند روايت در مدح مختار آورده از جمله اين روايت است

ياد و عمر بن سعد را نزد على بن الحسین علیه السلام فرستاد، مختار سر عبید الله بن ز

  : براى مختار از نزد خداوند پاداش نیكو در خواست نمود  آن حضرت پس از حمد خداوند،

دُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبَيِ عَلِيٍّ عَنْ خَالدِِ بْنِ يزَِيدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُ  مَرَ مُحَمَّ

ا أُتيَِ برَِأْسِ عُبیَْدِ اللَّهِ بْنِ زيِاَدٍ   بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ أنََّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیه السلام لمََّ

وَجَزَى الْحَمْدُ للَِّهِ الَّذِي أدَْرَكَ ليِ ثأَْريِ مِنْ أعَْدَائيِ : وَرَأْسِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ خَرَّ سَاجِداً وَقَالَ 

  . مُخْتَارَ خَیْراً الْ 

ھنگامى كه سر ابن زياد و سر عمر ابن سعد را نزد حضرت على بن الحسین آوردند آن 

سپاس مخصوص آن خدائى است كه خون ما را از : حضرت خداى را سجده كرد و فرمود

  .خدا بمختار جزاى خیر عطا فرمايد. دشمنان طلب كرد

، اختیار معرفة الرجال )ھـ460متوفاي (الحسن بن علي بن الحسین محمد بن   الطوسي، الشیخ الطائفة أبى جعفر،

السید : المعلم الثالث میرداماد الاستربادي، تحقیق: ، تصحیح وتعلیق203، رقم 341، ص1المعروف برجال الكشي، ج

   ه 1404: مؤسسة آل البیت علیھم السلام، قم، تاريخ الطبع: مھدي الرجائي، ناشر

  :روایت دوم

امام باقر علیه السلام در حضور فرزند مختار، از مختار ستايش نموده و   ديگر،طبق روايت 

  :براى او سه مرتبه رحمت خداوند را خواستار شد

دَخَلْنَا عَلىَ أبَيِ جَعْفَرٍ علیه السلام : ٍ◌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبیَْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَريِكٍ قَالَ 

قِ فَقَعَدْتُ بیَْنَ يدََيْهِ إذِْ دَخَلَ عَلیَْهِ شَیْخٌ مِنْ : وَھُوَ مُتَّكِئٌ وَقَالَ يوَْمَ النَّحْرِ  أرَْسِلْ إلِىَ الْحَلاَّ

دٍ الْحَكَمُ بْنُ الْمُخْتَارِ : مَنْ أنَْتَ قَالَ : أھَْلِ الْكُوفَةِ فَتَنَاوَلَ يدََهُ لیُِقَبِّلھََا فَمَنَعَهُ ثُمَّ قَالَ   أنَاَ أبَُو مُحَمَّ

بْنِ أبَيِ عُبیَْدٍ الثَّقَفِيُّ وَكَانَ مُتَبَاعِداً مِنْ أبَيِ جَعْفَرٍ علیه السلام فَمَدَّ يدََهُ إلِیَْهِ حَتَّى كَادَ 

أصَْلحََكَ اللَّهُ إنَِّ النَّاسَ قَدْ أكَْثَرُوا فيِ أبَيِ وَقَالُوا : يُقْعِدُهُ فيِ حَجْرِهِ بَعْدَ مَنْعِهِ يدََهُ ثُمَّ قَالَ 

ابٌ وَلاَ تأَْمُرُنيِ بشَِيْ : ءٍ يقَُولُونَ قَالَ  وَأيََّ شَيْ : الْقَوْلُ وَاللَّهِ قَوْلُكَ قَالَ وَ  ءٍ إلاَِّ قَبلِْتُهُ  يَقُولُونَ كَذَّ

ا بَعَثَ بهِِ الْمُخْتَارُ أَ وَلَ : فَقَالَ  مْ يبَْنِ دُورَناَ سُبْحَانَ اللَّهِ أخَْبرََنيِ أبَيِ وَاللَّهِ أنََّ مَھْرَ أُمِّي كَانَ مِمَّ



) يحدث باللیل(وَأخَْبرََنيِ وَاللَّهِ أبَيِ أنََّهُ كَانَ لیَسَْمُرُ  حِمَهُ اللَّهُ فَرَ وَقَتَلَ قَاتلِیِنَا وَطلَبََ بدِِمَائنَِا 

دُھَا الْفِرَاشَ وَ  رَحِمَ اللَّهُ حَدِيثَ يُثْنِي لھََا الْوَسَائدَِ وَمِنْھَا أصََابَ الْ عِنْدَ فَاطِمَةَ بنِْتِ عَلِيٍّ يُمَھِّ

  .مَا ترََكَ لنََا حَقّاً عِنْدَ أحََدٍ إلاَِّ طلَبََهُ قَتَلَ قَتَلتََنَا وَطلَبََ بدِِمَائنَِا أبَاَكَ رَحِمَ اللَّهُ أبَاَكَ 

روز عید قربان ما به حضور امام محمّد   :گويد به نقل عبد الله بن زبیر عبد الله بن شريك مى

بفتح (يك حلاّق : امام باقر علیه السلام فرمود. ه تكیه كرده بود رسیدمباقر علیه السلام ك

من در مقابل آن . تراشد نزد من بیاوريد يعنى شخصى را كه سر مى) حاء و لام با تشديد

بزرگوار نشسته بودم كه ديدم پیرمردى از اھل كوفه به حضور آن حضرت آمد و دست امام 

تو كیستى؟ : سپس حضرت باقر به او فرمود. اجازه ندادولى امام . باقر را گرفت كه ببوسد

  .ابن مختار بن ابو عبیده ثقفى ھستم) بفتح حاء و كاف(من حكم : گفت

امام باقر علیه السلام دست خود را كشید و او را كه با آن حضرت فاصله داشت آورد و 

ردم در باره پدرم خدا امور ترا اصلاح نمايد م: وى به حضرت باقر گفت. نزديك خود جاى داد

امام . سخنانى زيادى گفته اند، ولى به خدا قسم آنچه كه تو بفرمائى حق ھمان است

ولى من ھر چه شما . مختار كذاب بود: گويند مى: گويند؟ گفت چه مى: باقر فرمود

  .بفرمائید قبول دارم

خبر داد كه به خدا قسم پدرم به من ! سبحان اللَّه: امام محمّد باقر علیه السلام فرمود

ھاى ما  آيا نه چنین است كه مختار خانه. مھر مادرم از آن چیزھائى بود كه مختار فرستاد

به . را بنا كرد؟ و دشمنان ما را كشت؟ خونھاى ما را مطالبه نمود؟ خدا او را رحمت كند

گفتند و  خدا قسم پدرم به من خبر داد كه با فاطمه دختر حضرت امیر شبانه سخن مى

پدرم اين حديث را از فاطمه . كرد و متكا میاورد ت خواب براى فاطمه آماده مىپدرم رخ

. خدا پدرت را بیامرزد كه حق ما را نزد احدى نگذاشت! خدا پدرت را رحمت كند. شنید

  .قاتلین ما را كشت و براى ما خون خواھى كرد

، اختیار معرفة الرجال )ھـ460متوفاي(محمد بن الحسن بن علي بن الحسین   الطوسي، الشیخ الطائفة أبى جعفر،

السید مھدي : المعلم الثالث میرداماد الاستربادي، تحقیق: تصحیح وتعلیق  ،340، ص1المعروف برجال الكشي، ج

   ه 1404: مؤسسة آل البیت علیھم السلام، قم، تاريخ الطبع: الرجائي، ناشر

  :در نقل ديگر روايت فوق، اينگونه گزارش شده است

: أنََّهُ دَخَلَ جَمَاعَةٌ عَلىَ أبَيِ جَعْفَرٍ الْباَقرِِ علیه السلام وَفیِھِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَرِيكٍ قَالَ  وَرُوِيَ 

: ثُمَّ قَالَ فَقَعَدْتُ بیَْنَ يدََيْهِ إذِْ دَخَلَ عَلیَْھِمْ شَیْخٌ مِنْ أھَْلِ الْكُوفَةِ فَتَنَاوَلَ يدََهُ لیُِقَبِّلھََا فَمَنَعَهُ 



أنَاَ أبَُو الْحَكَمِ بْنُ الْمُخْتَارِ بْنِ أبَيِ عُبَیْدٍ الثَّقَفِيُّ وَكَانَ مُتَبَاعِداً مِنْهُ علیه السلام : أنَْتَ قَالَ  مَنْ 

سَ قَدْ أصَْلحََكَ اللَّهُ إنَِّ النَّا: فَمَدَّ يدََهُ فَأدَْناَهُ حَتَّى كَادَ يُقْعِدُهُ فيِ حَجْرِهِ بعَْدَ مَنْعِهِ يدََهُ فَقَالَ 

ابٌ وَلاَ تأَْمُرُنيِ : ءٍ يَقُولُونَ؟ قَالَ  وَأيََّ شَيْ : أكَْثَرُوا فيِ أبَيِ وَالْقَوْلُ وَاللَّهِ قَوْلُكَ قَالَ  يَقُولُونَ كَذَّ

ا بَعَثَ بهِِ الْمُ : ءٍ إلاَِّ قَبلِْتُهُ فَقَالَ  بشَِيْ  خْتَارُ إلِیَْهِ أَ وَلمَْ سُبْحَانَ اللَّهِ أخَْبرََنيِ أبَيِ أنََّ مَھْرَ أُمِّي مِمَّ

مَا ترََكَ لنََا حَقّاً عِنْدَ أحََدٍ إلاَِّ  فَرَحِمَ اللَّهُ أبَاَكَ وَكَرَّرَھَا ثلاََثاً يبَْنِ دُورَناَ وَقَتَلَ قَاتلِنََا وَطلَبََ بثَِأْرِناَ 

  .طلَبََ 

فارس : ، تحقیق62ص   ار في شرح الثار،، ذوب النض)ھـ645متوفاي(ابن نما الحلي، جعفر بن محمد بن جعفر بن ھبة الله 

  1416الاولي   الطبعة  مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة،: حسون كريم، ناشر

  :استدلال بھ روایات

  :گويد علامه مامقانى در مقام استدلال بر حسن عقیده مختار به اين روايات مى

وفي خبر   سجاد علیه السلام له ان يجزيه الله خیراً مر في خبر الحسن بن زيد من دعاء ال

لايعقل علیه السلام علیه ثلاث مرات فانه ] الباقر[عبد الله بن شريك من ترحم الصادق 

ضرورة ان مجرد صدور فعل حسن منه . ترحمه علیه السلام علي غیر الإمامي القائل بأبیه

امیة القائلین باتباع رضا الأئمة لرضا الله وھو الأخذ بالثار لايجوز الترحم علیه في مذھب الأم

  .سبحانه كما ھو ظاھر

در روايت حسن بن زيد گذشت كه امام سجاد علیه السلام از خداوند براى او پاداش خیر 

درخواست كرد و در روايت عبد الله بن شريك امام باقر علیه السلام سه مرتبه طلب 

السلام براى كسى كه معتقد به امامت معقول نیست كه امام باقر علیه . رحمت فرمود

پدرش نباشد، از خداوند در خواست رحمت نمايد؛ زيرا از ديدگاه امامیه اين مطلب روشن 

است كه صرف صدور كار نیكو از مختار كه ھمان خونخواھى باشد، باعث ترحم 

     .شود نمى

  ھـ 1350نجف اشرف   ، المرتضوية المكتبة  :اشرن   ،205ص  ،3ج   تنقیح المقال في علم الرجال،  عبدالله،  مامقاني،

  دستھ دوم؛ روایات منع از دشنام دادن بھ مختار  

اى از روايات صريح در اين است كه امام باقر علیه السلام از دشنام دادن به مختار  دسته

  .نھى كرده است



  :دبه مختار دشنام ندھی  :كشى روايت كرده است كه امام باقر علیه السلام فرمود

حدثني يعقوب، عن ابن أبي عمیر عن ھشام بن المثني عَنْ سَدِيرٍ عَنْ أبَيِ : حمدويه، قال

فَإنَِّهُ قَدْ قَتَلَ قَتَلتََنَا وَ طلَبََ بثَِأْرنِاَ وَ زَوَّجَ أرََامِلنََا وَ  لاَ تسَُبُّوا الْمُخْتَارَ : جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ 

مَ فیِنَا الْمَالَ عَلىَ ا   .لْعُسْرَةِ قَسَّ

قاتلین ما خاندان را : زيرا مختار. مختار را دشنام ندھید: امام محمّد باقر علیه السلام فرمود

كشت، براى ما خونخواھى كرد، بیوه زنان ما را شوھر داد و در موقع عسرت و تنگدستى 

  . مال را در میان ما تقسیم نمود

، اختیار معرفة الرجال )ھـ460متوفاي (بن علي بن الحسین محمد بن الحسن   الطوسي، الشیخ الطائفة أبى جعفر،

السید : المعلم الثالث میرداماد الاستربادي، تحقیق: ، تصحیح وتعلیق197، رقم 340، ص1المعروف برجال الكشي، ج

   ه 1404: مؤسسة آل البیت علیھم السلام، قم، تاريخ الطبع: مھدي الرجائي، ناشر

  .جال شیعه، روايت حسن و مورد قبول استاين روايت از ديدگاه علماى ر

  :نويسد صاحب معالم در كتاب رجالى خودش در باره اين روايت مى

  .حسن الطريقان ھذا حديث : أقول

  .اين روايت طريقش حسن است

  فاضل الجواھري،: ، تحقیق558ص  ، التحرير الطاووسي،)ھـ1011متوفاي(الشیخ حسن بن زين الدين صاحب المعالم

التحرير الطاووسي المستخرج من / السید محمود المرعشي : إشراف  كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي،م: ناشر

  ، 1411قم، –) ع(، مطبعة سید الشھداء )673وفاة (كتاب حل الإشكال للسید أحمد بن موسى آل طاووس 

  :علامه حلى در خلاصة الاقوال نیز طريق اين روايت را حسن دانسته است

  .الطريق حسنوھذا 

خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، ) ھـ726متوفاى (الحلي الأسدي، جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطھر 

  .ھـ1417الأولى، : مؤسسة نشر الفقاھة، الطبعة: فضیلة الشیخ جواد القیومي، ناشر: ، تحقیق276ص 

مختار و خونخواھى او از قاتلان قیام ) كه كشى در كتاب رجالش آورده(طبق روايت ديگرى 

امام حسین علیه السلام باعث تشفى خاطر ھاشمیان شد و آنان از اين كار مختار 

  :خوشنود شدند



حدثني محمد بن : حدثني أحمد بن إدريس القمي، قال: إبراھیم بن محمد الختلي، قال

ن عمیرة، أحمد، قال، حدثني الحسن بن علي الكوفي، عن العباس ابن عامر، عن سیف ب

مَا امْتَشَطتَْ فیِنَا ھَاشِمِیَّةٌ وَ لاَ : عَنْ جَارُودِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ أبَيِ عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ 

  . اخْتَضَبتَْ حَتَّى بَعَثَ إلِیَْنَا الْمُخْتَارُ برُِءُوسِ الَّذِينَ قَتَلُوا الْحُسَیْنَ صَلوََاتُ اللَّهِ عَلیَْهِ 

اى از ما  ھیچ زن ھاشمیه: رود بن منذر، امام محمّد صادق علیه السلام فرمودبه نقل جا

خاندان شانه بسر نزد و خضاب نگرفت تا آن موقعى كه مختار سر قاتلین امام حسین را 

  . نزد ما فرستاد

الرجال  ، اختیار معرفة)ھـ460متوفاي (محمد بن الحسن بن علي بن الحسین   الطوسي، الشیخ الطائفة أبى جعفر،

السید مھدي : المعلم الثالث میرداماد الاستربادي، تحقیق: تصحیح وتعلیق  ،202ح  ،341، ص1المعروف برجال الكشي، ج

   ه 1404: مؤسسة آل البیت علیھم السلام، قم، تاريخ الطبع: الرجائي، ناشر

  : فرمايد آقاى خوئى در باره اين روايت مى

  .صحیحةوھذه الرواية 

  ،102، ص19، معجم رجال الحديث وتفصیل طبقات الرواة، ج)ھـ1411متوفاى(ي، السید أبو القاسم الموسوي الخوئ

  م1992ھـ ـ 1413الطبعة الخامسة، 

  .دانند برابر ھمین روايات است كه علماى شیعه دشنام دادن به اين شخصیت را جايز نمى

  :گونه نقل كرده است نسید على بروجردى نظر علماء را در باره عدم جواز دشنام مختار اي

كما نص علیه العلامة وقبله ابن ... وأما عدم جواز سبه، فلا إشكال فیه ولا شبھة تعتريه

وبعده الفاضل الشیخ عبد النبي، وبعدھما الأستاذ العلامة وتبع في ذلك ابن ... طاووس

  .طاووس، فإنه في رجاله كذلك

.... چ شك و ترديدى در آن نیستجايز نبودن دشنام مختار از جمله مطالبى است كه ھی

علامه و پیش از او ابن طاووس و بعد از ايشان فاضل شیخ عبد النبى تصريح   بر اين مطلب،

  كرده اند 

  ،591، ص2، طرائف المقال، ج)ھـ1313متوفاي(البروجردي، السید علي أصغر بن العلامة السید محمد شفیع الجابلقي 

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي : السید محمود المرعشي، ناشر: شرافمع إ  السید مھدي الرجائي،: تحقیق

  1410قم، الطبعة الأولى –بھمن : العامة، چاپخانه



  بھ مختار در كودكي) ع(توجھ ویژه امیرمؤمنان : دستھ سوم

بیان اين مطلب اند كه مختار در ايام كودكى مورد توجه ويژه امیرمؤمنان   بخشى از روايات،

  .ه السلام قرار گرفته است و حضرت با بیان كلماتى، مختار را ستوده استعلی

  : روایت اول

  :است مختار را شخص زيرك و باھوش وصف كرده  امیرمؤمنان علیه السلام،  در اين روايت،

جبرئیل بن أحمد قال حدثني العنبري قال حدثني على بن أسباط عن عبد الرحمن بن 

رَأيَْتُ الْمُخْتَارَ عَلىَ فَخِذِ أمَِیرِ الْمُؤْمِنیِنَ وَھُوَ يمَْسَحُ : قَالَ  لأصبغحماد عن علي بن حزور عن ا

  . ياَ كَیِّسُ ياَ كَیِّسُ رَأْسَهُ وَيقَُولُ 

من مختار را ديدم روى زانوى امیر : كند كه گفت نقل مى) بضم نون(اصبغ بن نباته 

: فرمود كشید و مى سر مختار مى المؤمنین على علیه السلام بود امیر المؤمنین دست به

  .اى كیس! اى كیس

، اختیار معرفة الرجال )ھـ460متوفاي (محمد بن الحسن بن علي بن الحسین   الطوسي، الشیخ الطائفة أبى جعفر،

السید : المعلم الثالث میرداماد الاستربادي، تحقیق: تصحیح وتعلیق  ،201رقم 341، ص1المعروف برجال الكشي، ج

   ه 1404: مؤسسة آل البیت علیھم السلام، قم، تاريخ الطبع: ائي، ناشرمھدي الرج

  :استدلال علامھ مامقاني

از اين كه امیرمؤمنان علیه السلام در كودكى به مختار اين قدر   :گويد علامه مامقانى مى

شود كه مختار يك انسان ولايت مدار و عاقبت  اظھار محبت و مھربانى كرده معلوم مى

  :است بخیر بوده

ضرورة ان  يدل علي كونه امامیاربما ... ان قول امیر المؤمنین له يا كیس يا كیس

امیرالمؤمنین علیه السلام لايخفي علیه عاقبة امر المختار كما لم يخف علیه جملة كثیرة 

من الاخبار المستقبلة علیه فلو كان مأل امر المختار عدم كونه امامیا موالیا للسجاد علیه 

م يجلسه علي فخذه ولم يتلطف معه بقول يا كیس يا كیس وكیف يعقل خفئ السلام ل

  .امره علي امیر المؤمنین مع عدم خفائه علي میثم الذي ھم تلمیذه بل عبد من عبیده



كند بر اين كه مختار امامى بوده  دلالت مى... گفتار امیرمؤمنان علیه السلام يا كیس

علیه السلام، فرجام امر مختار پوشیده نیست؛  زيرا روشن است كه بر امیرمؤمنان  است؛

پس اگر مختار در آينده . ھمانگونه كه بسیارى از اخبار آينده بر آن حضرت پوشیده نبود

نشاند و او را با  دوست دار و ولايت مدار امام سجاد نبود، حضرت او را بر ران خودش نمى

معقولانه خواھد بود كه عواقب  چگونه   .داد گفتن اين جمله مورد لطف و نوازش قرار نمى

كه او شاگر امیر مؤمنان   امر مختار بر حضرت پوشیده باشد، در حالى كه بر میثم تمار

  . علیه السلام بود پوشیده نبود

  ھـ 1350نجف اشرف   ، المرتضوية المكتبة  :ناشر ، 205ص  ،3ج   تنقیح المقال في علم الرجال،  عبدالله،  مامقاني،

  :روایت دوم

در روايت ديگر امیرمؤمنان علیه السلام از سرانجام فرزندش حسین علیه السلام و از قیام 

  :و خونخواھى مختار خبر داده است

  : در تفسیر امام حسن عسكرى روايت شده است

فَأُكْرِمُوا وَبَعْضَھُمْ  قَالَ أمَِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صَلوََاتُ اللَّهِ عَلیَْهِ كَمَا أنََّ بعَْضَ بنَِي إسِْرَائیِلَ أطَاَعُوا

بُوا فَكَذَلكَِ تكَُونُونَ أنَْتُمْ فَقَالُوا فَمَنِ الْعُصَاةُ يَا أمَِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ الَّذِينَ أُمِ  رُوا عَصَوْا فَعُذِّ

وقَنَا وَاسْتَخَفُّوا بھَِا بتَِعْظِیمِنَا أھَْلَ الْبیَْتِ وَتعَْظِیمِ حُقُوقنَِا فَخَانُوا وَخَالفَُوا ذَلكَِ وَجَحَدُوا حُقُ 

ؤْمِنیِنَ إنَِّ ذَلكَِ وَقَتَلُوا أوَْلاَدَناَ أوَْلاَدَ رَسُولِ اللَّهِ الَّذِينَ أُمِرُوا بإِِكْرَامِھِمْ وَمَحَبَّتھِِمْ قَالُوا يَا أمَِیرَ الْمُ 

ھَذَيْنِ الْحَسَنَ وَالْحُسَیْنَ ثُمَّ قَالَ أمَِیرُ  بلَىَ خَبرَاً حَقّاً وَأمَْراً كَائنِاً سَیقَْتُلُونَ وَلدََيَّ : لكََائنٌِ قَالَ 

نْیاَ بسُِیُوفِ بَعْضِ مَنْ يُسَلِّطُ اللَّهُ  الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام وَسَیُصِیبُ الَّذِينَ ظلَمَُوا رِجْزاً فيِ الدُّ

: إسِْرَائیِلَ الرجِّْزُ قیِلَ وَمَنْ ھُوَ؟ قَالَ تعََالىَ عَلیَْھِمْ للاِِنْتِقَامِ بمِا كانُوا يفَْسُقُونَ كَمَا أصََابَ بنَِي 

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام فَكَانَ  غُلاَمٌ مِنْ ثقَِیفٍ يُقَالُ لهَُ الْمُخْتَارُ بْنُ أبَيِ عُبیَْدٍ 

  ...ذَلكَِ بَعْدَ قَوْلهِِ ھَذَا بزَِمَانٍ 

كند  على روايت مى: میر المؤمنیندر تفسیر امام حسن عسكرى علیه السلام از حضرت ا

ھمان طور كه گروھى از بنى اسرائیل خدا را اطاعت كردند و گرامى شدند و : كه فرمود

يا : گفتند. گروھى از آنان معصیت كردند و معذب گرديدند شما نیز ھمان طور خواھید بود

  كاران كیانند؟ امیر المؤمنین معصیت



بزرگداشت ما و حقوق ما مأمور شدند ولى خیانت و آن افرادى ھستند كه راجع به : فرمود

فرزندان ما و فرزندان پیامبر اعظم . حق ما را انكار نمودند و سبك شمردند. مخالفت كردند

يا امیر المؤمنین : گفتند. اسلام را كه موظف بودند ايشان را گرامى و محبوب بدارند كشتند

اين خبرى است حق و امرى است . آرى: آيا يك چنین موضوعى عملى خواھد شد؟ فرمود

  .بزودى اين دو فرزندم حسن و حسین را خواھند كشت. كه عملى خواھد شد

به زودى در دنیا عذاب دردناكى بوسیله شمشیرھاى آن : سپس حضرت امیر فرمود

شود دچار آن افرادى خواھد شد كه ظلم كردند تا انتقام  اشخاصى كه بر آنان مسلط مى

را كه انجام دادند بگیرد، ھمچنان كه بنى اسرائیل دچار يك چنین  آن فسق و فجورھائى

  .عذاب دردناكى شدند

جوانى است از قبیله ثقیف : يا امیر المؤمنین چه عذابى و چه كسى؟ فرمود: گفته شد

بعد از زمانى كه مختار متولد شد حضرت على بن . گويند كه او را مختار بن ابو عبیده مى

                           .م نیز اين موضوع را از زبان حضرت امیر خبر دادالحسین علیھما السلا

محمد : تحقیق  ،340، ص45 ، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطھار، ج)ھـ1111متوفاى (المجلسي، محمد باقر 

  .م1983 - ھـ 1403 الثانیة المصححة،: لبنان، الطبعة - بیروت  -مؤسسة الوفاء : الباقر البھبودي، ناشر

  :استدلال بر حسن عقیده مختار

كه مختار شنید امیرمؤمنان در باره او اين چنین فرمايش  ھنگامى: گويد علامه مامقانى مى

كرده است، يقین نمود كه اين قضیه اتفاق خواھد افتاد و او است كه بايد انتقام خون 

ر على علیه السلام، پیدا است كه او از اين اعتقاد او به خب. فرزندش را از بنى امیه بگیرد

  : امامى و معتقد به ولايت است

لاريب ولا اشكال في اسلامه بل كونه امامي المذھب بل الظاھر اتفاق الخاصه والعامة 

والذي يدل علي ما ذكرنا  بل الحق انه كان يقول بإمامة مولانا السجاد علیه السلامعلیه 

كذا وكذا الفا من بني امیة والعامي لايعتقد في علي  انه سمع من امیر المؤمنین انه يقتل

علیه السلام العلم باالعواقب بإذن الله تعالي وتوفیقه وانما ھو مذھب الامامیة فجزمه بما 

سمعه من امیر المؤمنین علیه السلام علي وجه يخبر جزما بأن امیر الكوفة لا يتمكن من 

امیة وانه قتله يحبه الله لايلائم العامیة بل ھو قتله حتي يقتل كذا وكذا الفا من اعوان بني 

من خواص الفرقة الحقة الامامیة حیث يعتقدون في ائمتھم علیھم السلام العلم بالعواقب 



كما يكشف عن ذالك الوجدان ان بعد ملاحظة تراجم احوالھم علیھم السلام بل لايخفي 

م السلام بأخبارھم بما علي من راجعھا علم جملة من اھل الاسرار من اصحابھم علیھ

يقع فیما يأتي كأخبار حبیب بن مظاھر بما يكون في الطف واخبار میثم بما يجري علي 

امیرالمؤمنین علیه السلام بل اخباره بخلاصة من الحبس واخذه بثار الحسین وغیر ذالك 

ا من مما تواترت به الاخبار وملئت به المصاحف وكتب الآثار فظھر جزمه بأنه يقتل كذا وكذ

انصار بني امیة علي وجه يعتقد انه ان قتل احیاه الله تعالي ان الرجل مسلم موحد امامي 

  .المذھب بل الاقوي والاظھر انه كان يقول بإمامة السجاد علیه السلام

بدون شك در مسلمان بودن مختار بلكه در امامى بودن او اشكالى نیست؛ بلكه خاصه 

حق اين است كه او به امامت امام سجاد علیه السلام . وعامه بر اين اتفاق نظر دارند

دلیل ما بر اين مطلب، ھمان روايت امیرمؤمنان علیه السلام است كه خبر داد . معتقد بود

و شخص عامى اعتقاد ندارد كه على علیه . كشد مختار ھزار ھزار نفر از بنى امیه را مى

. از اعتقادات مذھب امامیه است داند؛ بلكه اين السلام به اذن خدا عواقب كسى را مى

تواند  داده بود امیر كوفه نمى   يقین مختار به اين كلام امیر مؤمنان علیه السلام كه خبر

با عقايد عامه سازگارى   مختار را بكشد تا اين كه مختار بنى امیه و ياران او را بكشد،

تقاد دارند بر اين كه ائمه بلكه اين عقیده از ويژگیھاى فرقه حقه امامیه است كه اع  ندارد؛

  .شان، از عواقب خبر دارد

كه وجدان انسان پس از بررسى احوال ائمه علیھم السلام كاشف از اين اعتقاد  ھمچنان

بلكه ھر كسى كه به خبرھاى ائمه كه از عواقب اصحاب و يارانشان خبر داده . است

ز عواقب میثم تمار و زندانى مانند خبر داده به حبیب بن مظاھر از واقعه عاشورا و خبر ا(

شدن او خبر دادن میثم از خونخواھى مختار و غیر از اين اخبارى كه به حد تواتر در كتابھا 

از يقین مختار به كشتار ياران بنى . شود اين اعتقاد برايش پیدا مى  مراجعه كند،) آمده

اى گرفتن انتقام زنده امیه و حتى اعتقاد او به اين كه اگر كشته شود دوباره خدا او را بر

شود كه او يك انسان موحد، امامى المذھب بوده بلكه اظھر و اقوى اين  كند، ظاھر مى مى

      .است كه او به امامت امام سجاد علیه السلام معتقد بوده است

  ھـ 1350اشرف  نجف  ، المرتضوية المكتبة  :ناشر  ،205ص  ،3ج    تنقیح المقال في علم الرجال،  عبدالله،  مامقاني،

  )ع(دستھ چھارم؛ نجات مختار در آخرت با شفاعت امام حسین 



گوياى اين حقیقت است كه مختار با شفاعت امام حسین علیه   دسته ديگرى از روايات،

  :يابد السلام از آتش نجات مى

سَمِعْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ علیه : الَ أبَاَنُ بْنُ تغَْلبَِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إبِْرَاھِیمَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَ 

إذَِا كَانَ يوَْمُ الْقِیَامَةِ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ بشَِفِیرِ النَّارِ وَأمَِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَالْحَسَنُ : السلام يقَُولُ 

: للَّهِ ثلاََثاً قَالَ فَلاَ يُجیِبُهُ قَالَ وَالْحُسَیْنُ فَیصَِیحُ صَائحٌِ مِنَ النَّارِ يَا رَسُولَ اللَّهُ أغَِثْنِي يَا رَسُولَ ا

فَیُنَادِي ياَ حُسَیْنُ ياَ فَیُنَادِي يَا أمَِیرَ الْمُؤْمِنِینَ يَا أمَِیرَ الْمُؤْمِنیِنَ ثلاََثاً أغَِثْنِي فَلاَ يُجیِبُهُ قَالَ 

: هُ رَسُولُ اللَّهِ قَدِ احْتَجَّ عَلیَْكَ قَالَ فَیقَُولُ لَ : قَالَ  حُسَیْنُ ياَ حُسَیْنُ أغَِثْنِي أنَاَ قَاتلُِ أعَْدَائكِِ 

فَقُلْتُ لأِبَيِ عَبْدِ اللَّهِ علیه : قَالَ  فَیُخْرجُِهُ مِنَ النَّارِ : فَینَْقَضُّ عَلیَْهِ كَأنََّهُ عُقَابٌ كَاسِرٌ قَالَ 

ذِّبَ باِلنَّارِ وَقَدْ فَعَلَ مَا فَعَلَ وَلمَِ عُ : قُلْتُ لهَُ . الْمُخْتَارُ : وَمَنْ ھَذَا جُعِلْتُ فدَِاكَ؟ قَالَ : السلام

وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّداً باِلْحَقِّ لوَْ أنََّ جَبْرَئیِلَ وَمِیكَائیِلَ  ءٌ  إنَِّهُ قَالَ كَانَ فيِ قَلْبِهِ مِنْھُمَا شَيْ : قَالَ 

  .ھِمَاءٌ لأَكََبَّھُمَا اللَّهُ فيِ النَّارِ عَلىَ وُجُوھِ  كَانَ فيِ قَلْبیَْھِمَا شَيْ 

موقعى كه روز قیامت : فرمود از امام محمّد باقر علیه السلام شنیدم مى: گويد سماعه مى

رسد پیامبر اسلام و امیر المؤمنین و حسن و حسین صلى اللَّه علیھم اجمعین از  فرا مى

يا : زند شخصى كه در جھنم است سه مرتبه فرياد مى. نزديك جھنم عبور خواھند كرد

سه مرتبه فرياد . ولى پیغمبر خدا جوابى به او نخواھد داد! فريادم برسرسول اللَّه ب

  .آن حضرت ھم جوابى به او نخواھد داد! يا امیر المؤمنین بفريادم برس: زند مى

. باشم يا حسین بفريادم برس، من قاتل دشمنان تو مى: زند سپس سه مرتبه فرياد مى

امام حسین علیه . و اتمام حجت نمودوى بر ت: فرمايد پیامبر خدا به امام حسین مى

السلام پس از اين جريان نظیر عقاب شكارى بفريادش میرسد و او را از آتش نجات 

  .دھد مى

فدايت شوم آن شخص كه در آتش است : من به امام صادق گفتم: گويد راوى مى

براى چه در آتش معذّب خواھد شد در صورتى كه : گفتم. مختار است: كیست؟ فرمود

كه اندكى از محبت آن دو نفر را در قلب  براى اين: ؟ فرمود!لین امام حسین را كشتقات

قسم به حق آن خدائى كه حضرت محمّد صلىّ اللَّه علیه و آله و سلمّ را به . خود داشت

باشد خدا ايشان ) محبت آنان(حق مبعوث كرد اگر در قلب جبرئیل و میكائیل ھم چیزى از 

  .آتش جھنم خواھد كردرا از ناحیه صورت داخل 
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  :استدلال بر حسن عقیده مختار

  :نويسد مامقانى در مقام استدلال بر حسن عقیده مختار مى علامه

فلو لم يكن قائلا بأمامة السجاد للزم ان من مذھبنا خلود غیر الاثني عشر في النار 

  .و لايشفع له سید الشھداء علیه السلام بمقتضي ضرورة المذھب ان يخلد في النار

ر آتش است، پس اگر مختار به از عقائد مذھب ما اين است كه فرد غیر دوازده امامى د

امامت امام سجاد معتقد نبود، به اقتضاى ضرورت مذھب ما بايد در آتش براى ھمیشه 

  . میماند و سید الشھداء علیه السلام او را نبايد شفاعت كند

  ھـ 1350رف نجف اش  ، المرتضوية المكتبة  :ناشر   ،205ص  ،3ج   تنقیح المقال في علم الرجال،  عبدالله،  مامقاني،

  :نويسد علامه مجلسى در توضیح اين روايت مى

كأن ھذا الخبر وجه جمع بین الأخبار المختلفة الواردة في ھذا الباب بأنه و إن لم يكن : بیان

كاملا في الإيمان و الیقین و لا مأذونا فیما فعله صريحا من أئمة الدين لكن لما جرى على 

دُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ كانت عاقبة أمره آئلة إلى النجاة فدخل يديه الخیرات الكثیرة و شفي بھا صُ 

بذلك تحت قوله سبحانه وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بذُِنُوبھِِمْ خَلطَُوا عَمَلاً صالحِاً وَآخَرَ سَیئِّاً عَسَى اللَّهُ 

  ).102/توبه(أنَْ يتَُوبَ عَلیَْهِ 
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  :نتیجھ

با توجه به دلائل فوق و روايات مدح، كه از نظر سند مورد قبول علماى رجال بود، روشن 

ار، از نظر مذھب امامى و از نظر عقیده، معتقد به ولايت و امامت على شود كه مخت مى

با اين حساب، بطلان سخن كسانى كه او را ناصبى . بن الحسین علیه السلام بوده است

  . شود خوانده اند، آشكار مى

  بررسي روایات مذمت مختار، ونقد آنھا



سؤال اين است كه . كند مت مىدر مقابل روايات مدح، رواياتى نیز وارد شده كه او را مذ

اگر مختار معتقد به امامت على بن الحسین و مورد تأيید آن حضرت بوده، چرا در برخى 

  .روايات او را مذمت كرده است

توان  اين روايات را مى. در اين قسمت اين روايات را نقل كرده و نقد آنھا بیان خواھیم كرد 

  :به چند دسته تقسیم كرد

  )ع(ھدیھ مختار از جانب امام سجاد دستھ نخست؛ رد 

  :روایت اول

نخستین روايت در اين دسته اين است كه امام سجاد علیه السلام، ھديه مختار را رد كرد 

  :اين روايت را كشى و ديگران نقل كرده اند. و او را دروغگو خواند

دِ بْنِ عَمْ  رٍو عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أبَيِ جَعْفَرٍ جَبْرَئیِلُ بْنُ أحَْمَدَ عَنِ الْعُبیَْدِيِّ عَنْ مُحَمَّ

الْمُخْتَارُ بْنُ أبَِي عُبَیْدٍ إلِىَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَبَعَثَ إلِیَْهِ بھَِدَاياَ مِنَ كَتَبَ : علیه السلام قَالَ 

ا وَقَفُوا عَلىَ باَبِ عَلِيٍّ دَخَلَ الآْذِنُ يسَْتَأْذِنُ لَ  أمَِیطُوا : ھُمْ فَخَرَجَ إلِیَْھِمْ رَسُولُهُ فَقَالَ الْعِرَاقِ فَلمََّ

ابیِنَ وَلاَ أقَْرَأُ كُتُبھَُمْ  لاَ أقَْبلَُ ھَدَاياَعَنْ باَبيِ فَإنِيِّ ) تباعدوا(   .الْكَذَّ

دِ بْنِ عَلِيٍّ فَقَالَ أبَُو جَعْفَرٍ علیه السلام  وَاللَّهِ لقََدْ كَتَبَ  :فَمَحَوُا الْعِنْوَانَ وَكَتَبُوا للِْمَھْدِيِّ مُحَمَّ

:ٍ یرإلِیَْهِ بكِتَِابٍ مَا أعَْطاَهُ فیِهِ شَیْئاً إنَِّمَا كَتَبَ إلِیَْهِ يَا ابْنَ خَیْرِ مَنْ طشََى وَمَشَى فَقَالَ أبَُو بصَِ 

ا الْمَشْيُ فَأنَاَ أعَْرِفُهُ فَأَيُّ شَيْ : فَقُلْتُ لأِبَيِ جَعْفَرٍ علیه السلام : فَقَالَ أبَُو جَعْفَرٍ  ءٍ الطَّشْيُ  أمََّ

  .الْحَیاَةُ 

اى براى على بن الحسین نوشت و از عراق  مختار نامه  :امام باقر علیه السلام فرمودند

ھنگامى كه فرستادگان مختار بر در خانه حضرت زين العابدين آمدند . ھدايائى تقديم نمود

سجاد خارج شد و و شخصى رفت تا براى آنان اجازه ورود بگیرد شخصى از طرف حضرت 

ھاى دروغ  از در خانه من دور شويد، زيرا من ھديه: فرمايد امام سجاد مى: به آنان گفت

آنان نام حضرت سجاد را محو كردند و در . خوانم ھاى آنان را نمى پذيرم و نامه گويان را نمى 

ختار در م: فرمايد امام محمّد باقر علیه السلام مى. عوض نام محمّد بن حنفیه را نوشتند

یاَ ابْنَ خَیْرِ مَنْ طَشَى «: آن نامه چیزى براى امام سجاد ننوشته بود غیر از اينكه نوشته بود

  :گويد ابو بصیر مى. »وَمَشَى



معناى كلمه طشى چیست؟ . دانم من معناى كلمه مشى را مى: به حضرت باقر گفتم

  .حیات و زندگى كردن: فرمود

، اختیار معرفة الرجال )ھـ460متوفاي (محمد بن الحسن بن علي بن الحسین   الطوسي، الشیخ الطائفة أبى جعفر،

السید مھدي : المعلم الثالث میرداماد الاستربادي، تحقیق: تصحیح وتعلیق  ،341، ص1المعروف برجال الكشي، ج

   ه 1404: مؤسسة آل البیت علیھم السلام، قم، تاريخ الطبع: الرجائي، ناشر

  :نقد این روایت

  :گويد معالم در كتاب تحرير طاووسى در باره اين روايت مىصاحب 

. لا أقبل ھدية الكذابین: حديث آخر يتعلق بأن علي بن الحسین رد ھدية المختار، وقال

حدثني محمد بن عمرو عن يونس بن : حدثني العنبري قال: جبريل بن أحمد: الطريق

لطريق يحتاج إلى تصحیح السند، ان ھذا ا: وكذا أقول. يعقوب، عن أبي جعفر علیه السلام

  .وضعفه ظاھرربما كان العبیدي وھو محمد بن عیسى  أن العنبريوكأني أرى 

من ھديه   :روايت ديگرى است كه على بن الحسین ھديه مختار را رد كرد و فرمود 

طريق اين روايت، به تصحیح سند احتیاج دارد من عقیده دارم كه . پذيرم دروغگويان را نمى

   .است و ضعف او ظاھر است) محمد بن عیسي(، ھمان عبیدى عنبرى

  فاضل الجواھري،: ، تحقیق560ص  ، التحرير الطاووسي،)ھـ1011متوفاي(الشیخ حسن بن زين الدين صاحب المعالم

التحرير الطاووسي المستخرج من / السید محمود المرعشي : إشراف  مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي،: ناشر

  1411قم –) ع(، مطبعة سید الشھداء )673وفاة (اب حل الإشكال للسید أحمد بن موسى آل طاووس كت

  :روایت دوم

كشى روايت ديگرى نیز آورده است كه امام سجاد علیه السلام بعد از اين كه كلام مختار 

  :را شنید ديگر ھديه او را قبول نكرد

قال خالد بن يزيد العمري، عن  محمد بن مسعود، قال حدثني ابن أبي على الخزاعي،

أنََّ الْمُخْتَارَ أرَْسَلَ إلِىَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بعِِشْريِنَ ألَْفَ الحسین بن زيد، عن عمر بن علي 

عَثَ إلِیَْهِ ثُمَّ إنَِّهُ بَ : دِينَارٍ فَقَبِلھََا وَبنََى بھَِا دَارَ عَقِیلِ بْنِ أبَيِ طاَلبٍِ وَدَارَھُمُ الَّتِي ھُدِمَتْ قَالَ 

  .فَرَدَّھَا وَلمَْ يَقْبلَْھَابأِرَْبعَِینَ ألَْفَ دِينَارٍ بَعْدَ مَا أظَْھَرَ الْكَلاَمَ الَّذِي أظَْھَرَهُ 



آن . مختار مبلغ بیست ھزار دينار براى امام زين العابدين فرستاد: گويد عمر بن على مى

بعداً . لب را كه خراب شده بود ساختبزرگوار آن پولھا را قبول كرد و خانه عقیل بن ابى طا

ولى . كه مختار آن كلام خود را ظاھر كرد نیز مبلغ چھل ھزار دينار براى امام سجاد فرستاد

  .حضرت سجاد آن مبلغ را نپذيرفت

، اختیار معرفة الرجال )ھـ460متوفاي (محمد بن الحسن بن علي بن الحسین   الطوسي، الشیخ الطائفة أبى جعفر،

السید : المعلم الثالث میرداماد الاستربادي، تحقیق: تصحیح وتعلیق  ،204، رقم 342، ص1برجال الكشي، جالمعروف 

   ه 1404: مؤسسة آل البیت علیھم السلام، قم، تاريخ الطبع: مھدي الرجائي، ناشر

  :نقد این روایت

  :گويد صاحب معالم در باره اين روايت مى

حسین علیه السلام رد علیه ھديته بعد الكلام ان علي بن ال: وروى حديثا معنى متنه

، وھذا لا يلزم منه قدح، بل لعل علي بن الحسین علیه السلام خاف الشھرة. الذي أظھره

  .مع أن الطريق يحتاج إلى تصحیح سنده

است كه على بن الحسین علیه السلام بعد از اين   روايتى نقل شده كه معناى متنش

آيد؛ بلكه  قدح مختار لازم نمى  از اين رد ھديه،. او را رد كرد كه كلام مختار را شنید ھديه

علاوه بر اين، روايت . شايد على بن الحسین علیه السلام از مشھور شدن ترسیده است

  .باشد محتاج به تصحیح سند مى

  واھري،فاضل الج: ، تحقیق560ص  ، التحرير الطاووسي،)ھـ1011متوفاي(الشیخ حسن بن زين الدين صاحب المعالم

التحرير الطاووسي المستخرج من / السید محمود المرعشي : إشراف  مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي،: ناشر

  ، 1411قم، –) ع(، مطبعة سید الشھداء )673وفاة (كتاب حل الإشكال للسید أحمد بن موسى آل طاووس 

  :ضعف این دو روایت نظر آقاي خوئي

   :گويد نقل اين سه روايت مىمرحوم آقاى خوئى بعد از 

ولو صحت . وتناقض. ، على أن الثانیة منھما فیھا تھافتوھذه الروايات ضعیفة الاسناد جدا

  . وبريد وأضرابھم ،ومحمد بن مسلم. فھي لا تزيد على الروايات الذامة الواردة في حق زرارة

گويد  روايتى كه مى(وم علاوه بر اين كه در روايت د. اين روايات جدا از نظر سند ضعیف اند

ابتدا مختار ھديه را براى امام فرستاد بعد از اينكه ايشان رد كرد او را به محمد حنفیه 



تھافت و تناقض وجود دارد بر فرض كه صحیح ھم باشد، اين روايات ھمانند ) فرستاد

  . وارد شده است... رواياتى است كه در ذم زراره و محمد بن مسلم و بريد

  ،105، ص19ج، معجم رجال الحديث وتفصیل طبقات الرواة، )ھـ1411متوفاى(خوئي، السید أبو القاسم الموسوي ال

  م1992ھـ ـ 1413الطبعة الخامسة، 

  :جواب علامھ مامقاني از این روایات

رده علیه السلام لھديته لم يكن بلحاظ المختار بل للخوف من عبد ان   فالجواب عنه وضوح،

تار لم تشمل سلطنته المدينة المشرفة وكان المستولي علیھا من حیث ان المخ الملك

  . يومئذ عبد الملك فاتقي الامام علیه السلام منه في تركه المال

  فلا يعود حلالاً   ويشھد بما قلناه ان الخبر يناقض بعضه بعضاً، ضرورة انه ان كان المال حراماً 

 الخوف والتقیة من حیث انه علیه فلا وجه لذلك الا... بقول عبد الملك خذھا طیبة ھینئة

السلام كان يدري بإذن الله تعالي ان عبد الملك يقتل المختار ويقوي سلطانه وانه ان 

تصرف في المال عد ممضیا لأفعال المختار محبا له وانتقم منه عبد الملك عند قوة سلطانه 

لم يكن قبول رضا بل بقتل المختار فلذا لم يمس المال لاجل ان يظھر لعبد الملك ان اخذه 

خوفا من المختار حتي ينجو بذلك من شر عدو الله عبد الملك فیما يأتي ولذا قبل من 

المختار قبل ذلك مخفیاً و عمر بھا الدور وزوج به نفرا من بني ھاشم حتي ان الباقر علیه 

مھر  السلام حلف فیما مر من خبر عبد الله بن شريك بأخبار ابیه السجاد علیه السلام بأن

وبالجملة فرده اخیرا ھدية المختار وعدم قرائته كتابه كان تقیة امه مما بعث به المختار 

   لكونه بید رسول خاص وظھور امره

اين كه امام سجاد علیه السلام ھديه مختار را رد كرده به خاطر . جواب روايت روشن است

الملك بوده است؛ زيرا  اين نیست كه مختار را قبول نداشته؛ بلكه به خاطر ترس از عبد

مختار تا آنروز بر مدينه تسلط نیافته بود بلكه در اختیار عبد الملك بوده است به اين جھت 

. امام علیه السلام با رد كردن اين مال، خودش را از شر عبد الملك نگه داشته است

مال  شاھد بر اين گفتار ما اين است كه روايت مناقض ھم اند؛ زيرا بديھى است كه اگر

اين : گشت كه به عبد الملك فرمود فرستاده شده حرام بود دوباره به صورت حلال بر نمى

  .... مال را در حال پاك و گوارا است بگیر



پس دلیل براى رد ھديه، جز خوف و تقیه نیست؛ زيرا امام علیه السلام به اذن خدا 

و اگر در اين اموال  شود كشد و سلطنتش قوى مى دانست كه عبد الملك مختار را مى مى

عبد الملك از   دارد پس از آن، تصرف كند، گويا كارھاى مختار را امضا كرده و او را دوست مى

به اين جھت به مال دست نزد تا اين كه به عبد الملك بنماياند كه . گرفت امام انتقام مى

ا از شر دشمن اگر اين مال را گرفته به خاطر ترس از مختار بوده تا به اين صورت خودش ر

لذا پیش از اين، به صورت مخفیانه از مختار ھديه را . خدا عبد الملك در آينده نجات بدھد

قبول كرد و توسط آن خانه ھا را تعمیر نمود و تعدادى از بنى ھاشم را تزويج كرد حتى 

امام باقر علیه السلام در روايت عبد الله بن شريك سوگند ياد كرده كه پدرش امام سجاد 

  . خبر داده به اين كه مھر مادرش از ھمان ھداياى مختار است

ھديه مختار را رد كرده و نامه اش را نخوانده به خاطر تقیه   در نھايت، اگر امام سجاد اخیراً 

بوده است؛ زيرا نامه مختار به دست شخص معین فرستاده شده و در آن قیامش آشكار 

  .سخن گفته است

  ھـ 1350نجف اشرف   ، المرتضوية المكتبة  :ناشر   ،205ص  ،3ج  ح المقال في علم الرجال،تنقی  عبدالله،  مامقاني،

  )ع(لعن مختار توسط امام سجاد : دستھ دوم

لعن كرده   دسته ديگرى از روايات است كه امام سجاد علیه السلام، مختار را صريحاً 

  .است

مشق و ذھبى در دو كتابش و د  ابن سعد در طبقات الكبرى، ابن عساكر در تاريخ مدينة

  :ديگران اين روايت را آورده اند

سألت أبا جعفر عن : أخبرنا عیسى بن دينار المؤذن قال: أخبرنا الفضل بن دكین قال

: فقال له رجل إن علي بن الحسین قام على باب الكعبة فلعن المختار: المختار فقال

  .كان كذابا يكذب على الله وعلى رسولهإنه : جعلني الله فداك تلعنه وإنما ذبح فیكم؟ فقال

. در باره مختار سؤال كردم) امام باقر علیه السلام(از ابو جعفر : گويد عیسى بن دينار مى

مردى به او . بر درب كعبه ايستاد و مختار را لعن كرد) امام سجاد(على بن الحسین   :گفت

مختار : ني؟ ابو جعفر گفتك فدايت شوم او قاتلان شما را كشت آيا او را لعن مى: گفت

  .بست دروغگو بود كه بر خدا و رسولش دروغ مى



 - دار صادر : ، ناشر213، ص5، الطبقات الكبرى، ج)ھـ230متوفاى(الزھري، محمد بن سعد بن منیع ابوعبدالله البصري 

  .بیروت

، تاريخ مدينة )ھـ571وفاىمت(ابن عساكر الدمشقي الشافعي، أبي القاسم علي بن الحسن إبن ھبة الله بن عبد الله،

محب الدين أبي سعید عمر بن غرامة العمري، : ، تحقیق393، ص41دمشق وذكر فضلھا وتسمیة من حلھا من الأماثل، ج

  .1995 - بیروت  -دار الفكر : ناشر

، تاريخ الإسلام ووفیات )ھـ 748متوفاى (الذھبي الشافعي، شمس الدين ابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 

: بیروت، الطبعة/ لبنان - دار الكتاب العربي : عمر عبد السلام تدمرى، ناشر. ، تحقیق د436، ص6لمشاھیر والأعلام، جا

  .م1987 - ھـ 1407الأولى، 

، 4، سیر أعلام النبلاء، ج)ھـ 748متوفاى (الذھبي الشافعي، شمس الدين ابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 

التاسعة، : بیروت، الطبعة - مؤسسة الرسالة : ط، محمد نعیم العرقسوسي، ناشرشعیب الأرنؤو: ، تحقیق397ص

  .ھـ1413

  :پاسخ علامھ مامقاني از روایت ذم و لعن

اين روايت از روى تقیه از خوف عبد الملك بن : گويد علامه مامقانى در پاسخ اين روايت مى

اين كارش، ھم جان  حضرت با. مروان و دشمنان اھل بیت علیھم السلام صادر شده است

    :خودش و ھم جان مختار را از شر آنان حفظ كرده است

وبما ذكرنا انفتح باب الجواب عن اخبار الذم و اللعن الذي ذكره المعترض في الوجه الثاني 

كما في غیره ممن ذموه و لعنوه كزرارة و لیث المرادي  فان الذم و اللعن انما كان للتقیة

  ....وجه في لعنه اياهوھذا ھو ال. واضرابھما

فلیس لعنه اياه الا علي سبیل التقیة من عبد الملك واضرابه اخوان الشیاطین لعلمه  

بقتله للمختار وقوة سلطنته بعد ذلك فجاز لعنه علیه السلام اياه موريا حفظا لنفسه ودمه 

تقدم من ويزداد ماذكرناه وضوحا بمنع الباقر علیه السلام في خبر سدير الم. علیه السلام

سبه فانه لوكان لعن السجاد علیه السلام عن جِدٍّ من غیر تقیةٍ لما خالفه الباقر علیه 

  .السلام بالنھي عن سبه وما انكر نسبة الناس الیه الكذب في خبر عبد الله بن شريك

شود، زيرا ذم و لعن  پاسخ روايات ذم و لعن مختار نیز روشن مى  با توجه به آنچه ذكر شد،

خاطر تقیه بوده؛ چنانچه ھمانند اين روايات در مذمت و لعن زراره، لیث مرادى و او به 

  .امثالشان وارد شده است



پس لعن مختار به خاطر تقیه و ترس از عبد الملك و امثال او از برادران شیطانھا است؛ زيرا 

بگیرد او كه حكومت عبد الملك قوت  دانست اگر تقیه نكند بعد از اين امام علیه السلام مى

را به خاطر ار تباط با مختار خواھد كشت به اين جھت لعن مختار را جايز دانست و اين لعن 

  .را از جھت توريه به خاطر حفظ خود جايز شمرد

آنچه را گفتیم، روايت امام باقر علیه السلام در نقل سدير كه از دشنام به مختار نھى كرد، 

  .كند ا انكار كرد، روشن مىدر روايت عبد الله بن شريك نسبت كذب ر

  ھـ 1350نجف اشرف   ، المرتضوية المكتبة  :ناشر   ،205ص  ،3ج  تنقیح المقال في علم الرجال،  عبدالله،  مامقاني،

آشفته عصر امام و تحلیل اوضاع نا بسامان و يكى از محقان معاصر در رابطه با اين روايت 

  :نويسد سجاد و مختار مى

استعملوا أسالیب التزوير  -خاصة  - وبني أمیة  -عامة  -كام الظلمة فالذي يوجھه أن الح

قد استھدفوا . والاتھامات الباطلة ضد معارضیھم بغرض إسقاط المعارضة في نظر العامة

شخص المختار و أصحابه بأشكال من الاتھامات التي تعبر على أذھان العوام، مثل السحر 

الألوھیة، وما أشبه ذلك من الخرافات، سعیا في والشعوذة، كما اتھموه بدعوى النبوة، و

إبطال مفعول حركته، وإبعاد الناس عنه، والتشويش على نداءاته وشعاراته بالطلب بثارات 

الحسین علیه السلام وتأسفه على قتله، وإعلانه عن ھوية القاتلین، وحمايته لبني 

  ....ھاشم من الأذى

 -علنا  -ة، فھل يجوز للإمام علیه السلام أن يدافع إذا كان المختار عند العامة بھذه المنزل

إن إظھار التعاطف معه، ولو بأدنى شكل، كانت ! أو أن يسكت إذا سئل عنه؟ ! عن حركته؟ 

فلا نستبعد . الدولة تستغله لضرب الإمام علیه السلام وتشويه سمعته عند العامة العمیاء

ه الناس عن المختار، ما يبرئ ساحة أن يكون الإمام علیه السلام قد أصدر ضد ما يعرف

  .الإمام علیه السلام من الموافقة علیه، أو السكوت عنه

فلو صح ھذا الخبر، ... يلعن المختار! قام الإمام علیه السلام على باب الكعبة : ففي الخبر

فإن وقوف الإمام علیه السلام على باب الكعبة، وإعلانه بھذا الشكل عن ذم المختار ولعنه، 

حیث أن في ذلك دلالة واضحة على إرادة مجرد  - أكثر من مجرد اللعن  -يخلو من قصد  لا

  .الإعلان بذلك وتبیینه للناس



ثم إن ما ورد من أمثال ھذه الأحاديث، المشتملة على ذم المختار من قبل أھل البیت .... 

  ...علیھم السلام ورواتھم، إنما رواھا رجال الدولة وكتابھم ومؤرخو البلاط

كند اين است كه حاكمان ظالم به طور عموم و بنى امیه به  آنچه اين روايت را توجیه مى

طور خاص روشھاى تزوير و تھمت ھاى باطل را بر ضد معارضانشان با ھدف بر اندازى آنھا 

به ويژه شخص مختار و يارانشان را با تھمت ھاى . بردند از ديدگاه عامه مردم به كار مى

كه ) ادعاى نبوت و خدايى و شبیه اين خرافات  شعبده بازى،  سحر و جادو، :مانند(گوناگون 

كردند تا  وتلاش مى. دادند ھدف قرار مى  به ذھن مردم بیشتر جذابیت داشته باشد،

خواستند شعارھاى  حركت او را باطل جلوه دھند و مردم را از او دور كنند و مى

آشكار كردن ھويت قاتلان   لیه السلام،خونخواھى، تأسف او بر كشته شدن امام حسین ع

  .ھاشم در نظر مردم زشت نشان دھند آن حضرت و حمايت او را از بنى

شده، آيا جايز است امام علیه  گونه معرفى در اين ھنگامى كه مختار در نزد عامه مردم اين

با كه در مقام پرسش ساكت بماند؟  السلام به طور آشكار از حركت او دفاع كند؟ يا اين

زد و  كرد و مى دولت حاكم امام را در بند مى  اندك ترين اظھار عطوفت نسبت به مختار،

بعید نیست كه امام علیه . داد آوازه او را در نزد عامه مردم زشت جلوه مى مقام بلند و پر

دانستند، بیان كند تا ساحت  خلاف آن چه را مردم از مختار مى) صلاح دانست(السلام 

  .قت و سكوت نسبت به مختار منزه باشدامام از مواف

قصد   در خبرى كه امام در مقابل درب كعبه ايستاد و مختار را لعن كرد، اگر صحیح باشد،

امام از اين ايستادن بر درب كعبه و علنى مذمت و لعن كردن مختار به اين شكل، صرفاً 

شنى است كه اراده مجرد لعن بوده نه چیزى ديگر؛ زيرا در اين فرمايش امام، دلالت رو

  .مجرد اعلان و آگاھى مردم است  آنحضرت،

رجال دولتى و    روايت ھايى را كه در مذمت مختار از جانب اھل بیت علیھم السلام رسیده،

  .نويسندگان ومورخان دربار روايت كرده اند

: چاپخانه  ر الحديث الثقافیة،مؤسسة دا: ، ناشر238ص  ،)ع(جھاد الإمام السجاد   ،)معاصر(الجلالي، السید محمد رضا 

  1418الأولى: شمشاد، چاپ

  ) ع(دروغ بستن مختار، بر امام سجاد : دستھ سوم



شايد منظور . يك روايت بیانگر اين است كه مختار به امام سجاد علیه السلام دروغ بست

  .روايت اين باشد كه مختار امامت على بن الحسین را انكار كرده است

  :كشى در رجالش آورده استاين روايت را نیز 

دِ بْنِ يزَْدَادَ الرَّازِيِّ عَنِ ابْنِ أبَيِ الْخَطَّابِ عَنْ  دُ بْنُ الْحَسَنِ وَعُثْمَانُ بْنُ حَامِدٍ عَنْ مُحَمَّ  مُحَمَّ

الْمُخْتَارُ  كَانَ : عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَخْرِفِ عَنْ حَبِیبٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ أبَيِ عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ 

  .يكَْذِبُ عَلىَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ 

مختار به حضرت على بن : به روايت حبیب خثعمى امام صادق علیه السلام فرمود

  .بست الحسین دروغ مى

، اختیار معرفة الرجال )ھـ460متوفاي (محمد بن الحسن بن علي بن الحسین   الطوسي، الشیخ الطائفة أبى جعفر،

السید : المعلم الثالث میرداماد الاستربادي، تحقیق: ، تصحیح وتعلیق198رقم  340، ص1جال الكشي، جالمعروف بر

   ه 1404: مؤسسة آل البیت علیھم السلام، قم، تاريخ الطبع: مھدي الرجائي، ناشر

  :نقد این روایت

  :گويد صاحب معالم بعد از نقل روايت مى

  .ان ھذا الحديث يحتاج إلى تعديل: أقول

  ).كنايه از اين كه صحیح نیست. (ن روايت نیاز به تصحیح دارداي

  فاضل الجواھري،: ، تحقیق558ص   ، التحرير الطاووسي،)ھـ1011متوفاي(الشیخ حسن بن زين الدين صاحب المعالم

من  التحرير الطاووسي المستخرج/ السید محمود المرعشي : إشراف  مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي،: ناشر

  ، 1411قم، –) ع(، مطبعة سید الشھداء )673وفاة (كتاب حل الإشكال للسید أحمد بن موسى آل طاووس 

  در طريق روايت،: نويسد در پاورقى كتاب فوق، محقق آن فاضل جواھرى در باره روايت مى

مردد بین دو نفر موثق و مجھول است و در طريق اين روايت معلوم » حبیب خثعمي«

  :يكى از آنھا واقع شده استنیست كدام 

فھو متردد بین الذي عده » حبیب الخثعمي«الاشكال في طريق ھذا الحديث ظاھرا في 

حبیب الأحول «: من أصحاب الصادق علیه السلام قائلا 344رقم 185: الشیخ في رجاله

من أصحاب الصادق علیه السلام أيضا،  41: وعده البرقي في رجاله» الخثعمي، كوفي



 141: الذي وثقه النجاشي مرتین في رجاله» بیب بن المعلل الخثعمي المدائنيح«وبین 

في باب أصحاب الصادق علیه السلام  116رقم  172: وذكره الشیخ في رجاله 368رقم

، امامي مجھول: فالأولمن أصحاب الصادق علیه السلام أيضا،  41: وعده البرقي في رجاله

  .ثقة ثقة: والثاني

. است كه او مردد بین دو نفراست» حبیب خثعمي«در   ظاھراً   ن روايت،اشكال در سند اي

حبیب احول خثعمى كوفى كه شیخ و برقى او را در رجالشان از اصحاب امام صادق . 1

حبیب بن معلل خثعمى مدائنى كه نجاشى او را در . 1. علیه السلام به شمار آورده اند

رقى در رجالشان او را از اصحاب امام دوجاى از رجالش توثیق كرده و شیخ طوسى و ب

او   فرد نخست باشد،  و اگر منظور از حبیب خثعمى،. اند صادق علیه السلام به شمار آورده

    .باشد يك شخص امامى مجھول است و دومى ثقه مى

  اھري،فاضل الجو: ، تحقیق558ص   ، التحرير الطاووسي،)ھـ1011متوفاي(الشیخ حسن بن زين الدين صاحب المعالم

التحرير الطاووسي المستخرج من / السید محمود المرعشي : إشراف  مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي،: ناشر

  ، 1411قم، –) ع(، مطبعة سید الشھداء )673وفاة (كتاب حل الإشكال للسید أحمد بن موسى آل طاووس 

  .حتجاج كردتوان به آن ا بنابراين، روايت از نظر سند معتبر نیست و نمى

  .بھ معاویھ) ع(تصمیم مختار بر تسلیم نمودن امام حسن : دستھ چھارم

ھنگامى كه امام حسن علیه السلام در ساباط مدائن : در برخى از روايات آمده است

مختار در میان راه از عمويش درخواست نمود كه آن حضرت را به معاويه زخمى شد، 

  .تسلیم كند

  :آورده استشیخ صدوق در علل الشرايع 

 دَسَّ مُعَاويَِةُ إلِىَ عَمْروِ بْنِ حُرَيْثٍ وَالأْشَْعَثِ بْنِ قَیْسٍ وَإلِىَ حُجْرِ بْنِ الْحَارِثِ وَشَبثَِ بْنِ رِبْعِيٍّ 

ائتََا ألَْفِ دَسِیساً أفَْرَدَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْھُمْ بعَِیْنٍ مِنْ عُیُونهِِ أنََّكَ إنِْ قَتَلْتَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ فَلكََ مِ 

امِ وَبنِْتٌ مِنْ بنََاتيِ فَبلَغََ الْحَسَنَ علیه السلام فَاسْتَلأْمََ وَلبَِسَ  دِرْھَمٍ وَجُنْدٌ مِنْ أجَْنَادِ الشَّ

مُ للِصَّلاَةِ بھِِمْ إلاَِّ كَذَلكَِ فَرَمَاهُ أحََدُھُمْ فيِ الصَّ  لاَةِ بسَِھْمٍ دِرْعاً وَكَفَرَھَا وَكَانَ يحَْتَرزُِ وَلاَ يتََقَدَّ

ا صَارَ فيِ مُظْلمَِ سَاباَطَ ضَرَبَهُ أحََدُھُمْ بخَِنْجَرٍ مَسْ  ْمَةِ فَلمََّ مُومٍ فَلمَْ يثَْبُتْ فیِهِ لمَِا عَلیَْهِ مِنَ اللأَّ

لْمُخْتَارِ بْنِ فَعَمِلَ فیِهِ الْخَنْجَرُ فَأَمَرَ علیه السلام أنَْ يُعْدَلَ بهِِ إلِىَ بطَْنِ جُرَيْحَى وَعَلیَْھَا عَمُّ ا

تعََالَ حَتَّى نأَْخُذَ الْحَسَنَ وَنُسَلِّمَهُ إلِىَ : أبَيِ عُبیَْدِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ قَیْلةََ فَقَالَ الْمُخْتَارُ لعَِمِّهِ 



هِ فَھَمُّ  مُعَاوِيةََ  یعَةُ مِنْ قَوْلِ الْمُخْتَارِ لعَِمِّ وا بقَِتْلِ الْمُخْتَارِ فَیجَْعَلَ لنََا الْعِرَاقَ فَنَذِرَ بذَِلكَِ الشِّ

یعَةِ باِلْعَفْوِ عَنِ الْمُخْتَارِ فَفَعَلُوا   ...فَتَلطََّفَ عَمُّهُ لمَِسْأَلةَِ الشِّ

معاويه عمر و بن حريث، اشعث بن قیس، حجر بن حارث و شبث بن ربعى را دسیسه قرار 

بكشد ھر كس حسن بن على را : داد و براى ھر يك از ايشان جاسوسى گماشت و گفت

مبلغ دو ھزار درھم و يك لشكر از لشكرھاى شام و يكى از دخترانم را به وى جائزه 

ھنگامى كه اين توطئه به گوش امام حسن علیه السّلام رسید زير لباسھاى . خواھم داد

  .خود اسلحه پوشید، از آن مردم بر حذر بود، جز با پوشیدن سلاح براى نماز حاضر نمیشد

م حسن مشغول نماز بود يكى از آنان تیرى به جانب آن بزرگوار پرتاب در آن ھنگامى كه اما

موقعى كه آن حضرت به ساباط مدائن . ولى چون اسلحه در بر داشت مؤثر واقع نشد. كرد

سپس . رسید يكى از ايشان خنجر مسمومى به ران مبارك امام حسن زد كه كارگر شد

ريحى باز گردانیدند كه عموى مختار والى آن بزرگوار دستور داد تا وى را به سوى قبیله ج

بیا تا امام حسن را بگیريم و به معاويه تسلیم نمائیم : مختار به عموى خود گفت. آنان بود

وقتى شیعیان از قول مختار كه به عموى خود گفته بود آگاه . و او عراق را به ما واگذار كند

وى مختار به وى لطفى كرد و از ولى عم. شدند تصمیم گرفتند مختار را به قتل برسانند

  .شیعیان خواست تا او را عفو نمودند

السید : ، تحقیق وتقديم221، ص1، علل الشرائع، ج)ھـ381متوفاي (الصدوق، ابوجعفر محمد بن علي بن الحسین 

  م 1966 - 1385: النجف الأشرف، الطبع - منشورات المكتبة الحیدرية ومطبعتھا : محمد صادق بحر العلوم، ناشر

  :نقد این روایت

  :جواب آقاى خوئى از اين روايت

علیھا، على أن لو صحت لأمكن أن يقال إن طلب  الرواية لارسالھا غیر قابلة لاعتمادوھذه 

المختار ھذا لم يكن طلبا جديا، وإنما أراد بذلك أن يستكشف رأي عمه، فإن علم أن عمه 

قوله ھذا شفقة منه على الحسن فكان . يريد ذلك لقام باستخلاص الحسن علیه السلام

  .علیه السلام

برفرض صحت روايت، امكان دارد . اين روايت به خاطر مرسله بودنش مورد اعتماد نیست

خواسته نظر عمويش را بداند تا اگر  جدى نبود؛ بلكه او با اين كار مى  اين درخواست مختار،



ى بخشد و اين سخن او يك نظر عمويش بر اين باشد بتواند آن حضرت را از دست او رھاي

  .نوع مھربانى نسبت به امام حسن علیه السلام است

  ،105، ص19، معجم رجال الحديث وتفصیل طبقات الرواة، ج)ھـ1411متوفاى(الموسوي الخوئي، السید أبو القاسم 

  م1992   ھـ1413الطبعة الخامسة، 

  :اده استعلامه مامقانى در تنقیح المقال از اين روايت اين گونه جواب د

انه ان تم دل علي كفره والاجماع والاخبار التي كادت تكون : وثانیاً . ضعف السند: ففیه اولاً 

انه علي فرض كونه جدا : وثالثاً . متواترة علي انه شیعي فھو معارض للمعلوم فیجب طرحه

اراد ان لا دلة فیه علي انه فعل لیكون خیانة يستوجب بھا النار بل دال علي انه ان   لاصورياً 

  .يفعل ومنع وارادة الفعل لیست بمعصیة وغايته الكشف عن خبث السريرة

بر فرضى كه سند تمام باشد، دلیل كفر : اين رواين از نظر سند ضعیف است و ثانیاً : اولاً 

گويند كه مختار از شیعیان  مختار است؛ اما اجماع و رواياتى كه نزديك به تواتر است مى

یزى روشنى است و اين روايت با اين مطلب روشن معارض است امام حسن بوده و اين چ

برفرضى اين كه مختار در اين : و ثالثاً . بنابراين واجب است اين روايت دور انداخته شود

كند كه او اين كار را انجام داده تا  سخنش جدى بوده، اين روايت ھیچگونه دلالت نمى

كند او میخواست اين كار را  مى خیانت محسوب شود و مستحق آتش شود؛ بلكه دلالت

انجام دھد ولى از اين كار منع شد و اراده انجام كارى، معصیت نیست و نھايتش اين است 

  .كند كه اين كار، از خبث باطن حكايت مى

  ھـ1350نجف اشرف   ، المرتضوية المكتبة  :ناشر ، 206ص  ،3ج   تنقیح المقال في علم الرجال،  عبدالله،  مامقاني،

  .شود مختار وارد آتش دوزخ مي: تھ پنجمدس

شود؛ اما با شفاعت امام  برخى از روايات بیانگر اين است كه مختار وارد آتش دوزخ مى

  .كند حسین علیه السلام نجات پیدا مى

  :روایت اول

  :ابن ادريس حلى اين روايت را در مستطرفات نقل كرده است



سَمِعْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ علیه : إبِْرَاھِیمَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ أبَاَنُ بْنُ تغَْلبَِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ 

إذَِا كَانَ يوَْمُ الْقِیَامَةِ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ بشَِفِیرِ النَّارِ وَأمَِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَالْحَسَنُ : السلام يقَُولُ 

: فَلاَ يُجیِبُهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهُ أغَِثْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ثلاََثاً قَالَ وَالْحُسَیْنُ فَیصَِیحُ صَائحٌِ مِنَ النَّارِ 

فَیُنَادِي يَا حُسَیْنُ ياَ : فَیُنَادِي يَا أمَِیرَ الْمُؤْمِنِینَ يَا أمَِیرَ الْمُؤْمِنیِنَ ثلاََثاً أغَِثْنِي فَلاَ يُجیِبُهُ قَالَ 

: قَدِ احْتَجَّ عَلیَْكَ قَالَ : أنَاَ قَاتلُِ أعَْدَائكِِ قَالَ فَیَقُولُ لهَُ رَسُولُ اللَّهِ حُسَیْنُ ياَ حُسَیْنُ أغَِثْنِي 

فَقُلْتُ لأِبَيِ عَبْدِ اللَّهِ علیه : قَالَ  فَیُخْرجُِهُ مِنَ النَّارِ : فَینَْقَضُّ عَلیَْهِ كَأنََّهُ عُقَابٌ كَاسِرٌ قَالَ 

بَ باِلنَّارِ وَقَدْ فَعَلَ مَا فَعَلَ قَالَ : الْمُخْتَارُ قُلْتُ لَهُ : قَالَ  السلام وَمَنْ ھَذَا جُعِلْتُ فدَِاكَ؟ : وَلمَِ عُذِّ

ءٌ وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّداً باِلْحَقِّ لوَْ أنََّ جَبْرَئیِلَ وَمِیكَائیِلَ كَانَ  إنَِّهُ قَالَ كَانَ فيِ قَلْبِهِ مِنْھُمَا شَيْ 

  .بَّھُمَا اللَّهُ فيِ النَّارِ عَلىَ وُجُوھِھِمَاءٌ لأَكََ  فيِ قَلْبیَْھِمَا شَيْ 

موقعى كه روز قیامت فرا : از امام صادق علیه السلام شنیدم كه فرمود: گويد سماعه مى

رسد پیامبر اسلام و امیر المؤمنین و حسن و حسین صلى اللَّه علیھم اجمعین از  مى

يا : زند مرتبه فرياد مى شخصى كه در جھنم است سه. نزديك جھنم عبور خواھند كرد

سه مرتبه فرياد . ولى پیغمبر خدا جوابى به او نخواھد داد! رسول اللَّه به فريادم برس

  .آن حضرت ھم جوابى به او نخواھد داد! يا امیر المؤمنین به فريادم برس: زند مى

 .باشم يا حسین به فريادم برس، من قاتل دشمنان تو مى: زند سپس سه مرتبه فرياد مى

امام حسین علیه . وى بر تو اتمام حجت نمود: فرمايد پیامبر خدا به امام حسین مى

السلام پس از اين جريان نظیر عقاب شكارى به فريادش میرسد و او را از آتش نجات 

  .دھد مى

فدايت شوم آن شخص كه در آتش است : من به امام صادق گفتم: گويد راوى مى

براى چه در آتش معذّب خواھد شد در صورتى كه : گفتم. مختار است: كیست؟ فرمود

براى اينكه اندكى از محبت آن دو نفر را در قلب خود : ؟ فرمود!قاتلین امام حسین را كشت

قسم به حق آن خدائى كه حضرت محمّد صلىّ اللَّه علیه و آله و سلمّ را به حق . داشت

باشد خدا ايشان را از ) آنان محبت(مبعوث كرد اگر در قلب جبرئیل و میكائیل ھم چیزى از 

  .ناحیه صورت داخل آتش جھنم خواھد كرد

مؤسسة النشر : ناشر  لجنة التحقیق،: ، تحقیق567ص  ، مستطرفات السرائر،)ھـ598متوفاي(ابن إدريس الحلي 

  1411چاپ  الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة،

  : روایت دوم



  :وايت را با اندك در تعبیر اين گونه نقل كرده استر  شیخ طوسى در تھذيب الاحكام،

دِ بْنِ أحَْمَدَ بْنِ أبَيِ قَتَادَةَ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ ھِلاَلٍ عَنْ أُمَیَّ  دُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّ ةَ مُحَمَّ

يجَُوزُ : قَالَ ليِ: لیه السلام قَالَ بْنِ عَلِيٍّ الْقَیْسِيِّ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أبَيِ عَبْدِ اللَّهِ ع

طُوهُ ناَ رَاطَ يتَْلُوهُ عَلِيٌّ وَيتَْلُو عَلیِاًّ الْحَسَنُ وَيتَْلُو الْحَسَنَ الْحُسَیْنُ فَإذَِا توََسَّ دَى النَّبِيُّ الصِّ

بِيُّ للِْحُسَیْنِ علیه السلام أجَِبْهُ الْمُخْتَارُ الْحُسَیْنَ يَا أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ إنِيِّ طلَبَْتُ بثَِأْركَِ فَیَقُولُ النَّ 

وُجِدَ فَینَْقَضُّ الْحُسَیْنُ فيِ النَّارِ كَأَنَّهُ عُقَابٌ كَاسِرٌ فَیُخْرجُِ الْمُخْتَارَ حُمَمَةً وَلوَْ شُقَّ عَنْ قَلْبِهِ لَ 

  . حُبُّھُمَا فيِ قَلْبِه

   ذرد به دنبالش على و بهگ رسول خدا صلى الله علیه وآله از پل صراط مى: گويد راوى مى

در اين ھنگام مختار حسین را صدا . كنند دنبال او حسن و حسین علیھم السلام عبور مى

رسول خدا به حسین علیه السلام . من انتقام خون شما را گرفتم! زند اى ابا عبد الله مى

به امام حسین علیه السلام نظیر عقاب شكارى . نداى مختار را اجابت كن: فرمايد مى

حب آن دو   دھد و اگر قلب مختار شكافته شود، رسد و او را از آتش نجات مى فريادش مى

  .شود در قلب او يافت مى) اولى ودومي(

  ،467، ص1، تھذيب الأحكام، ج)ھـ460متوفاى(الطوسي، الشیخ ابوجعفر، محمد بن الحسن بن علي بن الحسن 

  .ش 1365 الكتب الإسلامیة ـ طھران، الطبعة الرابعة،دار : السید حسن الموسوي الخرسان، ناشر: تحقیق

  :جواب ھردو روایت

  :اند ھردو روايت از نظر سند ضعیف: فرمايد آقاى خويى مى

. ، أما رواية التھذيب فبالارسال أولا، وبأمیة بن علي القیسي ثانیاالروايتان ضعیفتان: أقول

مي لم تثبت وثاقته، على أن رواية وأما ما رواه في السرائر فلان جعفر بن إبراھیم الحضر

أبان عنه وروايته عن زرعة عجیبة، فإن جعفر بن إبراھیم، إن كان ھو الذي عده الشیخ من 

أصحاب الرضا علیه السلام فلا يمكن رواية أبان عنه، وإن كان ھو الذي عده البرقي من 

مة محمد بن أصحاب الباقر علیه السلام فروايته عن زرعة عجیبة، وقد أشرنا في ترج

  .إدريس، إلى أن كتاب ابن إدريس فیه تخلیط

) المختار(بعد ما ذكر روايات المدح وما روي فیه )  478( وقد قال ابن داود فیما تقدم منه 

  .إنتھى. نسبته إلى وضع العامة أشبه: قال الكشي: مما ينافي ذلك



ولعل نسخة أصل ما نسبه ابن داود إلى الكشي، لم نجده في اختیار الكشي، : أقول 

الكشي كان عنده، وكان ھذا مذكورا فیه، وقد ذكرنا أنه مضافا إلى ضعف إسناد الروايات 

  .الذامة، يمكن حملھا على صدورھا عن المعصوم تقیة

امیة بن : تھذيب مرسل است و ثانیاً : اما روايت اولاً . اند ھردو روايت از نظر سند ضعیف

رائر، حعفر بن ابراھیم حضرمى وثاقتش ثابت اما در روايت س. على قیسى ضعیف است

روايت ابان او او و روايت جعفر از زرعه عجیب است؛ زيرا اگر   علاوه بر آن،. نشده است

منظور از جعفر بن ابراھیم ھمان كسى باشد كه شیخ او را از اصحاب امام رضا علیه 

جعفر بن ابراھیم ھمان  و اگر. السلام به شمار آورده، روايت كردن ابان از او ممكن نیست

كسى باشد كه برقى او را از اصحاب امام باقر علیه السلام به شمار آورده، روايت او از 

  .زرعه عجیب است

در ترجمه محمد بن ادريس اشاره كرديم كه در كتاب ابن ادريس   گذشته از اين سخنان،

كشى گفته   :گويد آورده مىابن داود بعد از اينكه روايات مدح و ذم مختار . تخلیط وجود دارد

ولى من اين . روايات ذم مختار خیلى شباھت دارد كه عامه وضع كرده باشند  :است

مطلب را كه ابن داود به كشى نسبت داده در اختیار كشى نیافتم و شايد نسخه اصلى 

  .كتاب كشى در نزد او بوده است و اين مطلب در آنجا ذكر بوده است

از معصوم صادر شده   روايات، ممكن است اين روايات تقیتاً  علاوه بر ضعف اسناد اين

   . باشند

، 108، ص19، معجم رجال الحديث وتفصیل طبقات الرواة، ج)ھـ1411متوفاى(الموسوي الخوئي، السید أبو القاسم 

  م1992ھـ ـ 1413الطبعة الخامسة، 

  بھ دروغگویي ھمانند مختار) ع(مبتلا شدن امام حسین : دستھ ششم

ھريكى از ائمه، به : رخى از روايات آمده است كه امام صادق علیه السلام فرموددر ب

  .شود و امام حسین علیه السلام به مختار دروغگو مبتلا شد دروغگويى مبتلا مى

  :كشى اين روايت را در رجالش نقل كرده است

نجران،  حدثني محمد بن خالد الطیالسي، عن عبد الرحمن بن أبي: سعد بن عبد الله، قال

ابٍ : عن ابن سنان، قال، قَالَ أبَُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إنَِّا أھَْلُ بیَْتٍ صَادِقُونَ لاَ نخَْلُو مِنْ كَذَّ



يكَْذِبُ عَلیَْنَا وَيُسْقِطُ صِدْقَنَا بكَِذِبهِِ عَلیَْنَا عِنْدَ النَّاسِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله علیه وآله 

رِيَّةِ لھَْجَةً وَكَانَ مُسَیْلِمَةُ يكَْذِبُ عَلیَْهِ وَكَانَ أمَِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أصَْدَقَ مَنْ أصَْدَقَ الْبَ 

برََأَ اللَّهُ مِنْ بعَْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله علیه وآله وَكَانَ الَّذِي يكَْذِبُ عَلیَْهِ وَيَعْمَلُ فيِ تكَْذِيبِ 

وَكَانَ أبَُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنُ بْنُ ي عَلیَْهِ مِنَ الْكَذِبِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَبَإٍ لعََنَهُ اللَّهُ صِدْقهِِ بمَِا يفَْتَرِ 

امِيَّ  عَلِيٍّ علیه السلام قَدِ ابْتُلِيَ باِلْمُخْتَارِ  ثُمَّ ذَكَرَ أبَُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْحَارِثَ الشَّ

  .اناَ يكَْذِبَانِ عَلىَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ كَ : وَبُنَانَ فَقَالَ 

) رسول خدا(ما خانواده : از ابن سنان نقل شده كه امام صادق، علیه السّلام فرمود

بندد و با نسبت  راستگويانى ھستیم كه كه دروغگويان بسیارى گاھى بر ما دروغ مى

با ھر يك از ما (یستیم افكند، خالى ن دروغ، صدق و راستى ما را نزد مردم به دور مى

در ) صلىّ اللَّه علیه و آله(رسول خدا ) بسیار دروغگوئى بوده و ھست، از آنان بپرھیزيد

كذّاب كه در زمان آن حضرت ادعّاء پیغمبرى (سخن گفتن راستگوترين مردم بود و مسیلمة 

لىّ اللَّه ص(پس از رسول خدا ) علیه السّلام(بست، و امیر المؤمنین  بر او دروغ مى) نمود

بست و  كه دروغ بر آن حضرت مى راستگوترين كسانى بود كه خدا آفريده، و آن) علیه و آله

كرد، عبد اللَّه بن سبا بود كه  با افترائات و دروغ ھاى خود در تكذيب آن حضرت تلاش مى

خدا او را لعنت نموده و از رحمت خود دورش گرداند، و حضرت ابا عبد اللَّه حسین بن على 

ابن ابى عبیدة ثقفى كه امامت و پیشوائى محمّد بن علىّ بن (به مختار ) علیه السّلام(

مبتلى و گرفتار بود، سپس امام صادق، ) ابى طالب مشھور به ابن الحنفیهّ را باور داشتند

حارث و بنان بر علىّ بن : علیه السّلام حارث شامىّ و بنان را يادآورى نموده و فرمود

   .گفتند دروغ مى) السّلام علیھما(الحسین 

، اختیار معرفة الرجال )ھـ460متوفاي (محمد بن الحسن بن علي بن الحسین   الطوسي، الشیخ الطائفة أبى جعفر،

السید : المعلم الثالث میرداماد الاستربادي، تحقیق: ، تصحیح وتعلیق549، رقم 593، ص2المعروف برجال الكشي، ج

   ه 1404: البیت علیھم السلام، قم، تاريخ الطبع مؤسسة آل: مھدي الرجائي، ناشر

  :نقد این روایت

حتى يك روايت ضعیفى نقل نشده كه مختار : گويد آقاى خويى در نقد اين روايت مى

  :حسین بن على علیه السلام را تكذيب كرده است

ین ولكن ھذه الرواية لعل فیھا تحريفا، فإن المختار بن أبي عبیدة كان في الكوفة، والحس

بن علي علیھما السلام كان بالمدينة، ولم ينقل ولا بخبر ضعیف كذب من المختار بالنسبة 



إلى الحسین علیه السلام وغیر بعید أن المختار الذي كان يكذب على الحسین علیه 

  . السلام أن يكون رجلا آخر غیر المختار بن أبي عبیدة

ى عبید در كوفه بود و حسین بن على اين روايت شايد تحريف شده باشد؛ زيرا مختار بن اب

علیھما السلام در مدينه و ھیچگونه خبرى حتى روايت ضعیفى نقل نشده كه مختار به 

بعید نیست كه آن مختارى كه بر امام حسین دروغ . بست حسین بن على دروغ مى

  .بسته، مردى ديگرى غیر از مختار بن ابى عبید باشد

، 106، ص 19، معجم رجال الحديث وتفصیل طبقات الرواة، ج)ھـ1411متوفاى(م الموسوي الخوئي، السید أبو القاس

  م1992ھـ ـ 1413الطبعة الخامسة، 

  :گويد علامه مامقانى نیز مى

والمراد بالأبتلاء في الخبر غیر واضح ولا اتصور له معني صحیحاً اذ لم يكن بین الشیعة 

  . خلاف في امامته ولم يكن يحتمل كونه اماماً 

توان برايش  در اين روايت روشن نیست و معناى صحیحى را نیز نمى» ابتلاء«از  منظور

تصور كرد؛ زيرا در میان شیعه ھیچگونه اختلافى در امامت حسین بن على نیست و مختار 

  .اين گونه نبود كه احتمال بدھد حسین بن على امام است

  ھـ 1350نجف اشرف   ، المرتضوية المكتبة  :، ناشر206ص  ،3ج    تنقیح المقال في علم الرجال،  عبدالله،  مامقاني،    

  :نتیجه

با توجه به اظھارات علماى رجال، روايات ذم مختار مورد اعتبار نیست و روايات مدح، بدون 

  .ماند معارض باقى مى

مشروعیت حركت مختار و دعوت نكردن او بھ محمد : بخش سوم

  حنفیھ

ه ولايت امام حسین علیه السلام و بعد از آن در دو بخش قبل ثابت شد كه مختار، ب

حضرت به امامت فرزندش على بن الحسین علیه السلام اعتقاد داشته و آنان را امام و 

  .دانسته است و در نھايت شیعه بودن او ثابت و روشن است پیشواى خود مى



  :شود در اينجا دو مھم سؤال مطرح مى 

  بوده است؟) ع(مام سجاد آیا قیام مختار با اجازه ا: سؤال نخست

اگر مختار معتقد به امامت على بن الحسین علیه السلام بوده، پس چرا در قیامش از آن  

زد و مشروعیت  بايست با اذن آن حضرت دست به حركت مى حضرت اجازه نگرفت و مى

  قیام او چگونه قابل توجیه است؟ 

  :پاسخ

  .طبق روایات، حركت مختار با اجازه امام بوده است

حركت مختار، يك حركت مشروع است بوده است؛ زيرا : در پاسخ اين شبھه بايد گفت

علاوه بر رواياتى كه قبلاً ذكر شد، امام سجاد علیه السلام ھنگامى كه سر عبید الله بن 

زياد و عمر سعد را كه مختار نزدش فرستاده بود مشاھده كرد، رضايت خودش را اعلام 

ر نمود و از خداوند برايش پاداش خواست، روايت صريحى كرد و براى مختار دعاى خی

دھد، حركت مختار، با اجازه امام على بن الحسین علیه  ديگرى داريم كه نشان مى

  . السلام بوده است

در منابع شیعه و سنى نقل شده است ھنگامى كه مختار از زندان عاملان ابن زبیر در 

كرد و  م حسین علیه السلام دعوت مىكوفه آزاد شد، شیعیان را به خونخواھى اما

من از طرف محمد بن حنفیه، فرزند : گفت كردند مختار مى شیعیان با او بیعت مى

  . ام امیرمؤمنان مأمور به خونخواھى شده

اى از شیعیان، مانند عبد الرحمان بن شريح در اين سخن مختار ترديد داشتند كه آيا او  عده

ر است يانه؟ به ھمین جھت عبد الرحمان با سعید بن منقذ از طرف ابن حنفیه مأمو  واقعاً 

الثورى وسعر بن أبى سعر الحنفى واسود بن جراد الكندى و قدامة بن مالك جشمى 

  :ھمراه شد و در نزد محمد حنفیه رفتند

  :ابن نماء حلى روايت را اينگونه نقل كرده است

أما بعد، فأنكم أھل بیت خصكم : لفبدء عبد الرحمان بن شريح بحمد الله والثناء علیه، وقا

الله بالفضیلة، وشرفكم بالنبوة، وعظم حقكم على ھذه الأمة، وقد أصبتم بحسین علیه 



السلام مصیبة عمت المسلمین، وقد قدم المختار يزعم أنه جاء من قبلكم، وقد دعانا إلى 

ناه على ذلك، فان كتاب الله وسنة نبیه صلى الله علیه وآله والطلب بدماء أھل البیت، فبايع

فلما سمع كلامه وكلام غیره حمد الله وأثنى . أمرتنا باتباعه اتبعناه، وان نھیتنا اجتنبناه

أما ما ذكرتم مما خصنا الله فان الفضل : علیه، وصلى على النبي صلى الله علیه وآله وقال

م فذلك في وأما مصیبتنا بالحسین علیه السلا. f يؤتیه من يشأ والله ذو الفضل العظیم

فوالله لوددت أن الله وأما ما ذكرتم من دعاء من دعاكم إلى الطلب بدمائنا، . الذكر الحكیم

  .انتصر لنا من عدونا بمن شاء من خلقه، أقول قولي ھذا وأستغفر الله لي ولكم

شما خاندانى ھستید كه خدا : عبد الرحمان بن شريح به حمد خدا شروع كرد و گفت

اختصاص داده و شما را به وسیله مقام نبوت شرافت داده و حق شما شما را به فضیلت 

ايد كه  شما دچار مصیبت حسین علیه السلام شده. را بر اين امت بزرگ نموده است

  .اند عموم مسلمانان ھم شده

وى ما را طبق دستور كتاب . كند از طرف شما آمده است مختار نزد ما آمده و گمان مى

ما ھم با اين شروط . خونخواھى خون اھل بیت دعوت كرده استخدا و سنت رسول او و 

پذيريم و اگر ما را  اكنون اگر تو ما را دستور دھى از او بیعت كنیم مى. ايم با وى بیعت كرده

  .كنى از او دورى و اجتناب خواھیم نمود نھى مى

جاى موقعى كه محمّد بن حنفیه سخن عبد الرحمن و ديگران را شنید سپاس خداى را ب

آنچه را كه راجع : آورد و درود بر حضرت محمدّ صلىّ اللَّه علیه و آله و سلمّ فرستاد و فرمود

به فضیلت ما خاندان گفتید فضل و فضیلت از خدا است كه به ھر كسى بخواھد عطا 

خدا صاحب فضل بزرگى است و مصیبتى كه از طرف حسین دچار ما شد در قرآن . كند مى

  .حكیم است

خواند، قسم به خدا  به مطلبى كه گفتید مختار شما را به خونخواھى ما فرا مى اما راجع

دوست دارم كه خداوند توسط ھريكى از بندگانش باشد انتقام ما را بگیرد اين سخن من 

  .كنم است و از خداوند براى خود و شما طلب استغفار مى
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  :اين قسمت از روايت را منابع اھل سنت از جمله طبرى نیز در تاريخش آورده اند



دار الكتب : ناشر  ،436، ص3، تاريخ الطبري، ج)310متوفاى(بن كثیر بن غالب  الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد

  .بیروت - العلمیة 

طبق گزارش منابع اھل سنت، اين چند نفر نزد محمد حنفیه آمدند ولى در منابع شیعه 

بايد در نزد على بن الحسین كه امام من و : آمده است كه محمد بن على به آنھا گفت

  : از نزد او كسب تكلیف كنیمشما است برويم و 

  :گويد ابن نما حلى وقتى گزارش فوق را نقل كرده در پايان مى

علي بن  قوموا بنا إلى امامي وامامكم: فقد رويت عن والدي رحمه الله أنه قال لھم

يا عم، لو أن عبدا : قال. الحسین، فلما دخل ودخلوا علیه خبره بخبرھم الذي جاءوا لأجله

وقد ولیتك ھذا الامر، فاصنع ما أھل البیت، لوجب على الناس مؤازرته،  زنجیا تعصب لنا

أذن لنا زين العابدين علیه السلام ومحمد : فخرجوا، وقد سمعوا كلامه وھم يقولون. شئت

  .بن الحنفیة

ما وراءكم؟ فقد فتنتم : فدخل القادمون من عند محمد بن الحنفیة على المختار فقال... 

أنا أبو إسحاق، أجمعوا إلي الشیعة، فجمع من كان : فقال. د أمرنا بنصرتكق: فقالواوارتبتم؟ 

فخرجوا إلى  يا معشر الشیعة، ان نفرا أحبوا أن يعلموا مصداق ما جئت به،: قريبا، فقال

يعني زين العابدين علیه  -امام الھدى، والنجیب المرتضى، وابن المصطفى المجتبى 

، وأمركم باتباعي وطاعتي، وقال كلاما يرغبھم إلى فعرفھم أني ظھیره ووزيره -السلام 

  ....الطاعة والاستنفار معه، وأن يعلم الحاضر الغائب

برخیزيد تا نزد امام من و شما يعنى حضرت : به نقل از پدرم، محمد حنفیه به آنان گفت

ھنگامى كه به حضور حضرت سجاد مشرف شدند . على بن الحسین علیه السلام برويم

! اى عمو: ريان آنان را براى آن بزرگوار شرح داد، حضرت امام زين العابدين فرمودو محمّد ج

اگر يك غلام زنگى براى ما خاندان اعمال تعصب كند بر مردم واجب است او را تقويت 

وقتى آن . خواھى انجام بده ھر عملى كه مى. من تو را صاحب اختیار قرار دادم. نمايند

زين العابدين و محمّد بن حنفیه به ما : گفتند دند مىگروه سخن حضرت سجاد را شنی

  اجازه دادند

چه : موقعى كه آنان از نزد محمّد بن حنفیه به نزد مختار آمدند، مختار به ايشان گفت... 

. ايم ما براى يارى تو مأمورشده: ؟ شما بوديد كه دچار فتنه و ترديد شده بوديد؟ گفتند!خبر



ھنگامى كه شیعیان نزد وى . شیعیان را نزد من جمع كنید. من ابو اسحاقم: مختار گفت

چند نفرى دوست داشتند صدق اين مأموريتى را ! اى گروه شیعیان: اجتماع نمودند گفت

لذا به سوى پیشواى ھدايت و نجیب برگزيده و پسر مصطفى و . ام بدانند كه من آورده

یده كه من پشتیبان و فرستاده مجتبى يعنى حضرت سجاد رفتند و آن بزرگوار به آنان فھمان

سپس . زين العابدين شما را مأمور كرده كه تابع و مطیع من باشید. باشم آن حضرت مى

حاضرين اين موضوع را : مختار آنان را براى اطاعت و خروج با خود ترغیب كرد و دستور داد

  .به غائبین برسانند
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  :شود از این روایت چند مطلب اثبات مي

ورت گرفته حركت مختار در اين قیام، با اجازه امام سجاد علیه السلام ص: مطلب نخست

  .است

خود محمد بن حنفیه، به امامت على بن الحسین زين العابدين معتقد بوده : مطلب دوم

  : است و صريح عبارت او اين است

  .علي بن الحسین قوموا بنا إلى امامي وامامكم  

در كلام امام سجاد علیه » وقد ولیتك ھذا الامر، فاصنع ما شئت«عبارت : مطلب سوم

كه آن حضرت عمويش محمد بن حنفیه را در امور جنگ با  اين استالسلام دلیل بر 

دشمنان اھل بیت وكیل خودش قرار داده است به ھمین جھت ھر حركتى كه با اجازه 

  .محمد بن على صورت گرفته باشد، مشروع است

  دیدگاه علماي شیعھ در باره قیام مختار

قیام مختار با اجازه امام : گفته اند علماى شیعه با توجه به روايتى كه از ابن نما نقل شد،

  .على بن الحسین بوده است؛ زير امام عمويش را متولى خونخواھى اھل بیت قرار داد

  :كرد داشت و بدون رضایت او كاري نمي محمد بن حنفیھ، علي بن الحسین را مقدم مي: ابن نما حلي. 1



ز نظر سن بزرگتر از امام سجاد گرچه محمد حنفیه ا: گويد ابن نما در كتاب ذوب النضار، مى

دانست و  بود؛ ولى او در برابر امام ھمانند يك رعیت بود و آن حضرت را بر خود مقدم مى

  :كرد بدون رضايت حضرت كارى نمى

تقديمه علیه فرضا أكبر من زين العابدين علیه السلام سنا، ويرى  محمد بن الحنفیةوكان 

، ويتأمر له تأمر الرعیة للوالي، ، ولا ينطق الا عن رضاهودينا، ولا يتحرك حركة الا بما يھواه

أخذ الثأر  - رحمة الله علیه  - ويفضله تفضیل السید على الخادم والموالي، وتقلد محمد 

  . لخاطره الشريف، من تحمل الأثقال، والشد والترحال إراحة 

در عین حال او . ودمحمّد بن حنیفه از نظر سن از امام زين العابدين علیه السلام بزرگتر ب

دانست و بدون تصمیم آن بزرگوار ھیچ گونه  تقدم امام سجاد را بر خود واجب و دين مى

و نسبت به آن حضرت نظیر . گفت داد و جز با رضايت او سخنى نمى عملى را انجام نمى

  .رعیتى بود كه از والى خود فرمانبردارى نمايد

لاى خود را بر خود فضیلت دھد بر خويشتن وى امام زين العابدين را نظیر خادمى كه مو

اين قلاده پر افتخار خونخواھى را محمدّ بن حنفیه به گردن مختار . داد فضیلت و برترى مى

ھاى ارتحال شاد  ھا و سختى انداخت و خاطر شريف حضرت سجاد را از تحمل سنگینى

  .نمود
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  حركت مختار با اجازه امام بوده است: علامھ مامقاني. 2

امامان معصوم علیھم با توجه به روايت ابن نما و خوشنودى   :گويد علامه مامقانى مى

السلام از كار مختار و مدح و ستايش آنان و درخواست پاداش خیر و رحمت خدا، به دست 

  :آيد كه حكومت مختار با اجازه حضرت على بن الحسین بوده است مى

الجھة الثانیة في ان حكومته ھل كانت علي باطل ام كان مرخصا في ذلك من قبل علي 

، لخبر ابن نما المتقدم ولرضا الأئمة علیھم الظاھر الثاني؟ .بن الحسین علیه السلام

السلام بأفعاله من قتل بني امیة و سبیھم واسرھم ونھب اموالھم وغیر ذلك كما مرت 

الاشارة الي ذلك في الاخبار المزبورة في مدحه الناطقة بتشكرھم علیھم السلام فعله 

  ....لس واحدوجزائھم اياه خیرا والترحم عیه مرارا عديدة في مج



بحث دوم در اين است كه آيا حكومت مختار باطل بود يا در اين امر، از جانب على بن 

حكومتش به امر امام (الحسین علیه السلام اجازه داشته است؟ ظاھر قول دوم است 

دلیل ما خبر ابن نما و رضايت ائمه علیھم السلام از كردار او در كشتن بنى امیه و ) بوده

آنان است؛ چنانچه در اين باره، اخبار ستايش مختار كه از  و گرفتن اموال اسارت آنان 

تشكر امامان علیھم السلام در مقابل كردار مختار و درخواست پاداش خیر و رحمت خدا 

    .گويد چندين بار در يك مجلس، سخن مى

  ھـ 1350نجف اشرف   ، المرتضوية بةالمكت  :ناشر ، 2206، ص3ج  تنقیح المقال في علم الرجال،  عبدالله،  مامقاني،

  :قیام مختار مورد رضایت خدا، پیامبر، ائمھ و با اجازه امام سجاد بوده است: نظر آیت الله العظمي خوئي. 3

كه خروج مختار مورد رضايت خدا و پیامبر و  در اين  :گويد آقاى خويى رحمة الله علیه مى

برابر برخى روايات، قیام او با اجازه   ر از آن،ائمه بوده ھیچگونه ترديدى نیست؛ بلكه بالات

  : ويژه امام سجاد علیه السلام بوده است

أن خروج المختار وطلبه بثار الحسین علیه السلام، وقتلة لقتلة الحسین : الامر الثاني

لا شك في أنه كان مرضیا عند الله، وعند رسوله والأئمة الطاھرين علیھم علیه السلام 

خبره میثم، وھما كانا في حبس عبید الله بن زياد، بأنه يفلت ويخرج ثائرا بدم ، وقد أالسلام

ويظھر من بعض الروايات أن ھذا كان بإذن خاص من السجاد علیه .. الحسین علیه السلام

  .السلام

وقد ذكر جعفر بن محمد بن نما في كتابه أنه اجتمع جماعة قالوا لعبد الرحمان بن  

  ...شريح

مختار، خونخواھى امام حسین علیه السلام و كشتن قاتلان آن حضرت،  بدون شك، قیام

و میثم تمار در زندان . مورد رضايت خدا و پیامبر و ائمه طاھرين علیھم السلام بوده است

يابد و به خونخواھى  عبید الله بن زياد به مختار خبر داده بود كه او كه زندن نجات مى

آيد كه خروج مختار به اذن  برخى روايات به دست مى از. خیزد حسین علیه السلام بر مى

جعفر بن محمد بن نما، در كتابش آورده است . ويژه امام سجاد علیه السلام بوده است

  .....كه گروھى به عبد الرحمان بن شريح گفتند

  ،109، ص 19، معجم رجال الحديث وتفصیل طبقات الرواة، ج)ھـ1411متوفاى(الموسوي الخوئي، السید أبو القاسم 

  م1992ھـ ـ 1413الطبعة الخامسة، 



  :علامھ محمد تقي تستري. 4

  :گويد علامه محمد تقى تسترى مى

لم يكن تكلیفه من الله تعالى الطلب بدم أبیه ) علیه السلام(حیث إن السجاد : وبالجملة

د أخاه، حیث إنه كان أكبر ول) علیه السلام(جعل المختار مرجعه في الطلب بدم الحسین 

  .يومئذ) علیه السلام(أمیر المؤمنین 

مختار در اين   از آنجايى كه امام سجاد علیه السلام خونخواھى پدرش تكلیف او نبود،

قرار داد؛ زيرا محمد در آن روز ) محمد حنفیه(قیامش مرجع خود را برادر امام حسین 

  .بزرگترين فرزند امیرمؤمنان علیه السلام بود

: ناشر   مؤسسة النشر الإسلامي،: ، تحقیق15، ص10، قاموس الرجال، ج)معاصر: وفات(قي التستري، الشیخ محمد ت

  1422مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة، الطبعة الأولى

  :نتیجھ

شود كه حركت و قیام مختار در راستاى خونخواھى  با توجه به آنچه بیان شد، روشن مى

ن علیه السلام و با اجازه حضرت على بن الحسین علیه السلام بوده از قاتلان امام حسی

  .است

  كرد؟ آیا مختار مردم را بھ سوي محمد حنفیھ دعوت مي  :سؤال دوم

سؤال دوم اين است كه اگر مختار به امامت على بن الحسین علیه السلام معتقد بوده، 

  كرد؟  ىپس چرا طبق برخى گزارشھا، مردم را به محمد حنفیه دعوت م

  :گويد كشى بعد از اين كه روايات را در باره مختار نقل كرده مى

دِ بْنِ عَلِيِّ  بْنِ أبَيِ طَالبٍِ علیه السلام ابْنِ  وَالْمُخْتَارُ ھُوَ الَّذِي دَعَا النَّاسَ إلِىَ مُحَمَّ

  ...الْحَنَفِیَّةِ 

محمد (السلام  مختار كسى بود كه مردم را به سوى محمّد بن على بن ابى طالب علیه

  .دعوت كرد) حنفیه



، اختیار معرفة الرجال )ھـ460متوفاي (محمد بن الحسن بن علي بن الحسین   الطوسي، الشیخ الطائفة أبى جعفر،

السید مھدي : المعلم الثالث میرداماد الاستربادي، تحقیق: تصحیح وتعلیق  ،342، ص1المعروف برجال الكشي، ج

   ھ1404: بیت علیھم السلام، قم، تاريخ الطبعمؤسسة آل ال: الرجائي، ناشر

اين اظھارات كشى، دستاويز خوبى براى برخى از علماى اھل سنت شده و بر پايه اين 

سخن آنان نیز مطلب فوق را تكرار كرده و براى درھم كوبیدن شخصیت مختار، از آن 

  .اند استفاده كرده

  :گويد ابن كثیر دمشقى مى

ويدعو ر فى العلانیة ويسبه فى السر ويمدح محمد بن الحنفیة وكان يظھر مدح ابن الزبی

  .إلیه

داد و از محمد حنفیه  مختار در ظاھر عبد الله بن زبیر را مدح و در باطن او را دشنام مى

  .خواند كرد و مردم را به سوى او فرا مى ستايش و تمجید مى

مكتبة : ، ناشر290، ص8، البداية والنھاية، ج)ھـ774ىمتوفا(ابن كثیر الدمشقي، ابوالفداء إسماعیل بن عمر القرشي 

  .بیروت –المعارف 

از اين ادعاى فوق پاسخ ھاى داده شده است كه در اينجا به سخن دو تن از بزرگان اشاره 

  : كنیم مى

  .محمد ادعاي امامت نكرد تا مختار از امامت او تبلیغ كند: پاسخ آیت الله خوئي

تا زمانى كه مختار زنده بود، : گويد ر پاسخ به اين مطلب مىالله علیه د آقاى خويى رحمة

  .محمد حنفیه ادعاى امامت نكرد تا مختار مردم را به سوى او دعوت كند

، فإن محمد بن الحنفیة لم يدع الإمامة لنفسه حتى يدعو المختار وھذا القول باطل جزما

  .الناس إلیه، وقد قتل المختار ومحمد بن الحنفیة حي

باطل است؛ زيرا محمد بن حنیفه براى خودش ادعاى امامت نكرد تا اين   ن قطعاً اين سخ

محمد حنفیه زنده   مختار ھنگامى كه كشته شد،  كه مختار مردم را به سوى او فرا خواند،

  .بود



، 110، ص19، معجم رجال الحديث وتفصیل طبقات الرواة، ج)ھـ1411متوفاى(الموسوي الخوئي، السید أبو القاسم 

  م1992ھـ ـ 1413الطبعة الخامسة، 

رواياتى داريم كه خود محمد حنفیه به ابو خالد   :در تأيید سخن آيت الله خويى بايد گفت

امامت بعد از برادرم حسین بن على، حق مسلم : كابلى و يك نفر ديگر گفته است

 بیان كرده است كه على بن الحسین امام من  پسرش على بن الحسین است و صراحتاً 

  . اين روايات در بخش بعدى آمده است. است

  اعتقاد مختار بھ امامت محمد حنفیھ ثابت نشده است: سید علي بروجردي

اين سخن كه مختار مردم را به سوى محمد حنفیه : گويد سید على بروجردى مى

  :فراخوانده، اصلاً ثابت نشده و واقعیت ندارد تا جاى بحث و گفتگو داشته باشد

  . تقد إمامته دون علي بن الحسین علیھما السلام فلم يثبتوأما أنه اع

، ثابت )غیر از امامت على بن الحسین(اين كه مختار به امامت محمد حنفیه معتقد بوده 

  .نشده است

  ،591، ص2، طرائف المقال، ج)ھـ1313متوفاي(البروجردي، السید علي أصغر بن العلامة السید محمد شفیع الجابلقي 

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي : السید محمود المرعشي، ناشر: مع إشراف  ید مھدي الرجائي،الس: تحقیق

  1410قم، الطبعة الأولى –بھمن : العامة، چاپخانه

با توجه به آنچه بیان شد، امام سجاد علیه السلام و محمد حنفیه به عنوان بزرگ خاندان 

خونخواھى و كشتن قاتلان امام حسین علیه  .علوى براى مختار در قیامش اجازه دادند

السلام تنھا ھدف مختار بوده است كه از اين طريق به خوبى تحقق مى يافت بنابراين، 

  .انگیزه ديگرى نبود كه مختار مردم را به محمد حنفیه دعوت كند

  :سخن مختار در زندان كوفھ

مل فى التاريخ و ابن كثیر در بلاذرى در أنساب الأشراف، طبرى در تاريخ، ابن اثیر در الكا

  :البدايه والنھاية سخن مختار را كه بیانگر اھداف و برنامه ھاى قیام او است ذكر كرده اند

والملائكة . والمھامة والقفار. والنخل والأشجار. أما ورب البحار: فكان يقول في السجن 

في جموع من . ند بتارومھ. بكل لدن خطار. لأقتلن كل جبار. والمصطفین الأخیار. الأبرار

ورأيت صدع . حتى إذا أقمت عمود الدين. ولا عزلٍ أشرار. لیسوا بمیل أغمار. الأنصار



لم يكبر عليّ فراق . وأدركت ثأر أبناء النبیین. وشفیت غلیل صدور المؤمنین. المسلمین

  .الدنیا ولم أحفل بالموت إذا أتى

سوگند به : گفت فه گرفتار شد، مىمختار ھنگامى كه در زندان عاملان ابن زبیر در كو

برگزيدگان برتر ھمانا تمام جباران را   پرودگار درياھا، نخل و درختان، فرشتگان راستگو،

خواھم كشت، با يارى اھل علم جنگجو، و شمشیر كشیده، در میان گروھى از ياران، كه 

داشتم، و قوت منحرف و تاريك و فرارى و اشرار نیستند؛ تا زمانى كه عمود دين رابرپا 

مسلمانان را ديدم، و اندوه سینه مومنین را شفا دادم، و خونخواھى فرزندان پیامبران را 

كردم، ديگر براى من دورى از دنیا بزرگ نیست، و نگران مرگ نیستم ھر زمان كه به سراغ 

  .من آيد

  .بق برنامه الجامع الكبیرط  ،350، ص2، أنساب الأشراف، ج)ھـ279متوفاى(البلاذري، أحمد بن يحیي بن جابر 

دار الكتب : ، ناشر406ص  ،3، تاريخ الطبري، ج)310متوفاى(الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثیر بن غالب 

  .بیروت - العلمیة 

 ، المنتظم في تاريخ الملوك)ھـ 597متوفاى (ابن الجوزي الحنبلي، جمال الدين ابوالفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 

  .1358الأولى، : بیروت، الطبعة - دار صادر : ، ناشر30ص  ،6والأمم، ج

، تحقیق 495، ص3الكامل في التاريخ، ج) ھـ630متوفاى(ابن أثیر الجزري، عز الدين بن الأثیر أبي الحسن علي بن محمد 

  .ھـ1415بیروت، الطبعة الثانیة،  - دار الكتب العلمیة : عبد الله القاضي، ناشر

مكتبة : ناشر  ،250، ص8، البداية والنھاية، ج)ھـ774متوفاى(لدمشقي، ابوالفداء إسماعیل بن عمر القرشي ابن كثیر ا

  .بیروت –المعارف 

مختار زمانى كه از زندان آزاد شد، با صراحت بیان نمود كه ھدف او كشتن قاتلان امام 

  .حسین علیه السلام است و بس

  :نويسند طبرى و ابن اثیر مى

ما من ديننا ترك : الناس فلحقوا بالبصرة وتجرد المختار لقتلة الحسین فقال وخرج أشراف

قوم قتلوا الحسین يمشون أحیاء في الدنیا آمنین بئس ناصر آل محمد أنا إذا في الدنیا أنا 

إذا الكذاب كما سموني فإني باf أستعین علیھم الحمد f الذي جعلني سیفا ضربھم به 

وترھم والقائم بحقھم إنه كان حقا على الله أن يقتل من قتلھم ورمحا طعنھم به وطالب 

  . وأن يذل من جھل حقھم فسموھم لي ثم اتبعوھم حتى تفنوھم



اشراف كوفه از كوفه خارج شدند به بصره رفتند و مختار را در مقابل قاتلان حسین تنھا 

شتند رھا كنیم تا از برنامه دين ما نیست گروھى را كه حسین را ك  :مختار گفت. گذاشتند

با (من    در اين دنیا با خیال راحت زنده بمانند و ياران آل پیامبر بد زندگى كنند در حالى كه

. خواھم من از خدا در مقابل آنان كمك مى. در دينا باشم) اين كه دشمنان كذابم نامیده اند

د كه آنان را ھدف سپاس خدايى را كه مرا شمشیرى قرار داد كه آنان را بزنم و نیزه قرار دا

بر خداوند سزاوار است كه قاتلان . گیرم و حق خونشان را بستانم و حق شان را بر پا دارم

آنان را بكشد وكسانى را كه حق آنان را ضايع كرده ذلیل كند، پس آنھا را نام ببريد و دنبال 

      . كنید تا نابود شوند

دار الكتب : ، ناشر462ص  ،3، تاريخ الطبري، ج)310متوفاى(ن غالب الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثیر ب

  .بیروت - العلمیة 

، تحقیق 45، ص4الكامل في التاريخ، ج) ھـ630متوفاى(ابن أثیر الجزري، عز الدين بن الأثیر أبي الحسن علي بن محمد 

  .ھـ1415بیروت، الطبعة الثانیة،  - دار الكتب العلمیة : عبد الله القاضي، ناشر

آيد كه او ھدفى جز كشتن قاتلان امام حسین و گرفتن حق  از اين سخنان مختار بر مى

آنان مقصدى ديگرى ندارد و اگر چند روزى در كوفه حكومت كرده صرف به خاطر تحقق 

  .ھمین اھداف است

  آیا محمد حنفیھ ادعاي امامت كرد؟: بخش چھارم

، براى خودش ادعاى امامت كرد تا بحث ديگر در مورد محمد حنفیه اين است كه آيا او

  ادعاى امامت نكرد؟  معلوم شود كه مختار مردم را به امامت او فرا خوانده باشد يااصلاً 

  روایت صحیح بر ادعاي امامت توسط محمد حنفیھ 

طبق روايت صحیح السند به نقل مرحوم كلینى، محمد حنفیه ادعاى امامت كرد و در اين 

پدرت : السلام منازعه كرد محمد به على بن الحسین گفتمورد با امام سجاد علیه 

كشته شد و در باره جانشین بعد از خود وصیت نكرد، من كه عموى تو و بزرگتر از تو 

  .ھستم به جانشینى او سزاوارترم پس در اين امر با من منازعه نكن

  : اين روايت را كلینى در كافى اين گونه نقل كرده است



دُ بْنُ يحَْ  دٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رئِاَبٍ عَنْ أبَيِ عُبیَْدَةَ مُحَمَّ یىَ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

دُ : وَزُرَارَةَ جَمِیعاً عَنْ أبَيِ جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ  ا قُتلَِ الْحُسَیْنُ علیه السلام أرَْسَلَ مُحَمَّ لمََّ

ياَ ابْنَ أخَِي قَدْ عَلِمْتَ أنََّ : نِ الْحُسَیْنِ علیه السلام فَخَلاَ بهِِ فَقَالَ لهَُ بْنُ الْحَنَفِیَّةِ إلِىَ عَلِيِّ بْ 

مَامَةَ مِنْ بَعْدِهِ إلِىَ أمَِیرِ الْمُؤْمِنیِنَ علیه  رَسُولَ اللَّهِ صلي الله علیه وآله دَفَعَ الْوَصِیَّةَ وَالإِْ

لىَ الْحُسَیْنِ علیه السلام وَقَدْ قُتِلَ أبَُوكَ رَضِيَ السلام ثُمَّ إلِىَ الْحَسَنِ علیه السلام ثُمَّ إِ 

وَأنَاَ عَمُّكَ وَصِنْوُ أبَیِكَ وَوِلاَدَتيِ مِنْ عَلِيٍّ علیه السلام اللَّهُ عَنْهُ وَصَلَّى عَلىَ رُوحِهِ وَلمَْ يُوصِ 

مَامَةِ وَلاَ فيِ سِنِّي وَقَدِيمِي أحََقُّ بھَِا مِنْكَ فيِ حَدَاثتَِكَ فَلاَ تُنَازعِْنِ  ي فيِ الْوَصِیَّةِ وَالإِْ

نِي عِ مَا لیَْسَ لكََ بحَِقٍّ : فَقَالَ لهَُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام تُحَاجَّ يَا عَمِّ اتَّقِ اللَّهَ وَلاَ تدََّ

هَ إنِيِّ أعَِظُكَ أنَْ تكَُونَ مِنَ الْجاھِلیِنَ إنَِّ أبَيِ يَا عَمِّ صَلوََاتُ اللَّهِ عَلَ  یْهِ أوَْصَى إلِيََّ قَبْلَ أنَْ يتََوَجَّ

إلِىَ الْعِرَاقِ وَعَھِدَ إلِيََّ فِي ذَلكَِ قَبْلَ أنَْ يُسْتَشْھَدَ بسَِاعَةٍ وَھَذَا سِلاَحُ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله 

تشََتُّتَ الْحَالِ إنَِّ اللَّهَ عَزَّ علیه وآله عِنْدِي فَلاَ تتََعَرَّضْ لھَِذَا فَإِنيِّ أخََافُ عَلیَْكَ نقَْصَ الْعُمُرِ وَ 

مَامَةَ فيِ عَقِبِ الْحُسَیْنِ علیه السلام فَإذَِا أرََدْتَ أنَْ تعَْلمََ ذَلكَِ فَانْطلَِ  قْ وَجَلَّ جَعَلَ الْوَصِیَّةَ وَالإِْ

الَ أبَُو جَعْفَرٍ علیه السلام وَكَانَ بنَِا إلِىَ الْحَجَرِ الأْسَْوَدِ حَتَّى نتََحَاكَمَ إلِیَْهِ وَنسَْألَهَُ عَنْ ذَلكَِ قَ 

دِ بْنِ الْكَلاَمُ بیَْنَھُمَا بمَِكَّةَ فَانْطلَقََا حَتَّى أتَیَاَ الْحَجَرَ الأْسَْوَدَ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَیْنِ لمُِحَمَّ 

يُنْطِقَ لكََ الْحَجَرَ ثُمَّ سَلْ فَابْتَھَلَ مُحَمَّدٌ  ابْدَأْ أنَْتَ فَابْتَھِلْ إلِىَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسَلْهُ أنَْ : الْحَنَفِیَّةِ 

عَاءِ وَسَأَلَ اللَّهَ ثُمَّ دَعَا الْحَجَرَ فَلمَْ يُجبِْهُ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام ياَ عَمِّ : فيِ الدُّ

دٌ فَادْعُ  اللَّهَ أنَْتَ ياَ ابْنَ أخَِي وَسَلْهُ فَدَعَا اللَّهَ عَلِيُّ  لوَْ كُنْتَ وَصِیاًّ وَإمَِاماً لأَجََابكََ قَالَ لهَُ مُحَمَّ

أسَْألَُكَ باِلَّذِي جَعَلَ فیِكَ مِیثَاقَ الأْنَْبِیاَءِ وَمِیثَاقَ : بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام بمَِا أرََادَ ثُمَّ قَالَ 

ا أخَْبرَْتنََ  مَامُ بعَْدَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيٍّ علیه الأْوَْصِیاَءِ وَمِیثَاقَ النَّاسِ أجَْمَعِینَ لمََّ ا مَنِ الْوَصِيُّ وَالإِْ

فَتَحَرَّكَ الْحَجَرُ حَتَّى كَادَ أنَْ يَزُولَ عَنْ مَوْضِعِهِ ثُمَّ أنَْطقََهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بلِسَِانٍ : السلام قَالَ 

مَامَةَ بعَْدَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيٍّ علیه السلام إلِىَ عَلِيِّ اللَّھُمَّ إنَِّ الْوَصِیَّةَ وَالإِْ : عَرَبيٍِّ مُبیِنٍ فَقَالَ 

: بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أبَيِ طاَلبٍِ وَابْنِ فَاطِمَةَ بنِْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله علیه وآله قَالَ 

دُ بْنُ عَلِيٍّ وَھُوَ يتََوَلَّى عَلِيَّ بْنَ الْحُ    .سَیْنِ علیه السلامفَانْصَرَفَ مُحَمَّ

چون امام حسین علیه السلام كشته شد، محمد بن : امام باقر علیه السلام فرمود

با او در خلوت   ابن الحسین فرستاد و خواھش نمود كه   حنفیه، شخصى را نزد على

  :به آن حضرت چنین گفت) در خلوت(سپس . سخن گويد

یه و آله وصیت و امامت را پس از خود به دانى كه رسول خدا صلىّ اللَّه عل مى! پسر برادرم

امیر المؤمنین علیه السلام و بعد از او به امام حسن علیه السلام و بعد از او به امام 



كشته  - رضى اللَّه عنه و صلىّ على روحه -و پدر شما. حسین علیه السلام واگذاشت

زاده على علیه ام و  شد و وصیت ھم نكرد، و من عموى شما و با پدر شما از يك ريشه

من با اين سن و سبقتى كه بر شما دارم از شما كه جوانید به امامت . السلام ھستم

على بن الحسین . سزاوارترم، پس با من در امر وصیت و امامت منازعه و مجادله مكن

من . اى عمو از خدا پروا كن و چیزى را كه حق ندارى ادعا مكن: علیه السلام به او فرمود

ھمانا پدرم صلوات اللَّه علیه پیش ! كنم كه مبادا از جاھلان باشى، اى عمو مىترا موعظه 

از آنكه رھسپار عراق شود به من وصیت فرمود و ساعتى پیش از شھادتش نسبت به آن 

  .با من عھد كرد

و اين سلاح رسول خدا صلىّ اللَّه علیه و آله است نزد من، متعرض اين امر مشو كه 

  .و حالت پريشان شود ترسم عمرت كوتاه مى

ھمانا خداى عز و جل امر وصیت و امامت را در نسل حسین علیه السلام مقرر داشته 

است، اگر میخواھى اين مطلب را بفھمى بیا نزد حجر الاسود رويم و محاكمه كنیم و اين 

، موضوع را از او بپرسیم، امام باقر علیه السلام فرمايد، اين گفتگو میان آنھا در مكه بود

: پس رھسپار شدند تا به حجر الاسود رسیدند، على بن الحسین بمحمد بن حنفیه فرمود

تو اول به درگاه خداى عز و جل تضرع كن و از او بخواه كه حجر را براى تو به سخن آورد و 

  محمد با تضرع و زارى دعا كرد و از خدا خواست و سپس از حجر خواست. سپس بپرس

على بن الحسین علیه السلام . ولى حجر جوابش نگفت) كه بامامت او سخن گويد(

پسر برادر تو دعا : محمد گفت. داد اى عمو اگر تو وصى و امام میبودى جوابت مى: فرمود

كن و از خدا بخواه، على بن الحسین علیه السلام به آنچه خواست دعا كرد، سپس 

صیاء و ھمه مردم را در تو قرار خواھم به آن خدائى كه میثاق پیغمبران و او از تو مى: فرمود

كه وصى و امام بعد از حسین ) ھمه بايد نزد تو آيند و بپیمان خدا وفا كنند(داده است 

حجر جنبشى كرد كه نزديك بود از جاى خود كنده شود، . علیه السلام را به ما خبر ده

ھمانا  بار خدايا: سپس خداى عز و جل او را به سخن آورد و به زبان عربى فصیح گفت

وصیت و امامت بعد از حسین بن على علیه السلام به على بن حسین بن على بن ابى 

پس محمد بن . طالب پسر فاطمه دختر رسول خدا صلىّ اللَّه علیه و آله رسیده است

  .برگشت و پیرو على بن الحسین علیه السلام گرديد) محمد حنفیه(على 
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  : فرمايد آقاى خويى در باره سند اين روايت مى

الرواية صحیحة السند ودالة على إيمانه، وقوله بإمامة علي بن الحسین علیه : أقول

  .السلام

یح و بر ايمان محمد حنفیه و اعتقاد او بر ولايت على بن اين روايت از جھت سند صح

  . كند الحسین علیه السلام دلالت مى

، الطبعة 56، ص17، معجم رجال الحديث وتفصیل طبقات الرواة، ج)ھـ1411متوفاى(الموسوي الخوئي، السید أبو القاسم 

  م1992ھـ ـ 1413الخامسة، 

  :دو توجیھ براي این روایت

  :توان دو توجیه بیان كرد مى ،براى اين روايت

        :در امامت معتقد بھ وصایت بود؛ ادعاي امامت كرد  كھ محمد حنفیھ، بھ لحاظ این. 1

اش بر اين بوده كه بايد امام قبل، به  نخستین توجیه اين است كه محمد حنفیه عقیده

او روشن امامت امام بعد خودش تصريح كند؛ اما اين نص بر امامت على بن الحسین براى 

نبود؛ زيرا برادرش حسین بن على در كربلا به شھادت رسید و در آن گیرو دار جنگ ممكن 

نبود كه به پسرش على بن الحسین وصیت كند، به اين جھت در مقام احتجاج به على بن 

  : الحسین گفت

  .وَقَدْ قُتلَِ أبَُوكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَصَلَّى عَلىَ رُوحِهِ وَلمَْ يُوصِ 

از آنجايى كه او بزرگ علويان بود، ادعاى امامت كرد؛ ولى بعد اين كه نزد خانه خدا رفتند و 

اين معجزه را از على بن الحسین علیه السلام ديد، به امامت او معتقد شد و ادعاى 

  .خودش را پس گرفت

  :رد این توجیھ

، ايشان معتقد )ولم يوص(اين توجیه تا حدى قابل قبول نیست؛ زيرا طبق ھمین سخن او 

اگر به نظر ايشان، حسین بن . بوده است كه بايد امامت به وصیت و نص امام قبل باشد



على براى على بن الحسین وصیت نكرده، براى خودش ھم وصیت نكرده است؛ پس 

  .چگونه به خودش اجازه داده است كه ادعاى امامت كند

وصیت و نص باشد روايت ذيل است كه  كه ايشان معتقد بوده امامت بايد به براى اثبات اين

  .برادرش امام حسن علیه السلام در مورد امامت حسین بن على براى او وصیت كرد

رفت، محمد حنفیه را طلبید  ھنگامى امام حسن علیه السلام از دنیا مى: روايت اين است

ن است و امام بعد من، حسی: در مورد امامت برادرش امام حسین با او گفتگو كرد و فرمود

  . اين جانشینى به امر خدا است

  .مرحوم كلینى روايت را اينگونه نقل كرده است

يْلمَِيِّ عَنْ  دِ بْنِ سُلیَْمَانَ الدَّ دٍ عَنْ سَھْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّ دُ بْنُ الْحَسَنِ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّ  مُحَمَّ

ا حَضَرَتِ الْحَسَنَ : عَنْ أبَيِ عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ  بعَْضِ أصَْحَابنَِا عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ  لمََّ

يَا قَنْبرَُ انْظُرْ ھَلْ ترََى مِنْ وَرَاءِ باَبكَِ مُؤْمِناً مِنْ غَیْرِ آلِ : بْنَ عَلِيٍّ علیه السلام الْوَفَاةُ قَالَ 

دٍ علیھم السلام فَقَالَ  ادْعُ ليِ : ابْنُ رَسُولهِِ أعَْلمَُ بهِِ مِنِّي قَالَ اللَّهُ تعََالىَ وَرَسُولُهُ وَ : مُحَمَّ

دَ بْنَ عَلِيٍّ    ...اجْلِسْ : فَقَالَ لهَُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ علیه السلام..... مُحَمَّ

دَ بْنَ عَلِيٍّ أَ مَا عَلِمْتَ   أنََّ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِيٍّ علیھما السلام بَعْدَ وَفَاةِ نفَْسِي يَا مُحَمَّ

وَعِنْدَ اللَّهِ جَلَّ اسْمُهُ فيِ الْكتَِابِ ورَِاثةًَ مِنَ النَّبِيِّ  مُفَارَقَةِ رُوحِي جِسْمِي إمَِامٌ مِنْ بعَْدِيوَ 

هِ فَعَلِمَ اللَّهُ أنََّكُمْ خِیرََةُ  خَلْقِهِ صلي الله علیه وآله أضََافَھَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لهَُ فيِ ورَِاثَةِ أبَیِهِ وَأمُِّ

دٌ عَلیِاًّ علیه السلام وَاخْتَارَنيِ عَلِيٌّ فَ  اصْطفََى مِنْكُمْ مُحَمَّداً صلي الله علیه وآله وَاخْتَارَ مُحَمَّ

مَامَةِ وَاخْتَرْتُ أنَاَ الْحُسَیْنَ علیه السلام   ...علیه السلام باِلإِْ

به  چون وفات حسن بن على علیھما السلام فرا رسید: امام صادق علیه السلام فرمود

ببین پشت در، مؤمنى از غیر آل محمد علیھم السلام ھست؟ ! اى قنبر: قنبر فرمود

محمد : فرمود. دانند خداى تعالى و پیغمبر و پسر پیغمبرش آن را از من بھتر مى: كرد عرض

پس مقصود از سؤال كردن حضرت اين (نزد من آور ) كه مادرش حنفیه است(بن على را 

دانم كسى جز محمد بن حنفیه آنجا نیست، او را بیاور و  من مى :بود كه به قنبر بفرمايد

قنبر ) گرفت اند مقصودش از مؤمن عزرائیل است، زيرا او بر در خانه ائمه اجازه مى گفته

عرض . امیدوارم جز خیر پیش نیامده باشد: من نزدش رفتم، چون وارد شدم، گفت: گويد

كه بند كفش خود را  او با شتاب بدون اين) اندخو كه تورا مى(ابا محمد را اجابت كن : كردم



حسن بن على علیھما السلام به . به بندد با من دويد، چون مقابل امام رسید سلام كرد

  ...بنشین: او فرمود

دانى كه حسین بن على علیھما السلام بعد از وفات من و بعد  آيا مى! اى محمد بن على

امامت به نام او در  -است و نزد خداى جل اسمهاز جدائى روحم از پیكرم، امام پس از من 

لوح محفوظ يا قرآن يا وصیتنامه ثبت است، امامت او از راه وراثت پیغمبر صلىّ اللَّه (كتاب 

باشد،  علیه و آله كه خداى عز و جل آن وراثت را به وراثت از پدر و مادرش ھم افزوده مى

لذا محمد صلىّ اللَّه علیه و آله را از  خدا دانست كه شما خانواده بھترين خلق او ھستید،

میان شما برگزيد و محمد على علیه السلام را انتخاب كرد و على علیه السلام مرا به 

  .امامت برگزيد و من حسین علیه السلام را برگزيدم
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داند  و از طرفى، امیرمؤمنان علیه السلام، محمد حنفیه را از جمله آن چھار محمدى مى

  . كه از نافرمانى خدا به دور ھستند

  : گونه آورده است اين روايت را كشى در رجالش اين

حدثني أمیر : إسحاق بن محمد البصري، قال حدثني نصر بن صباح، قال حدثني أبو يعقوب

بن علي، عن أبي الحسن الرضا علیه السلام قال، كان أمیر المؤمنین علیه السلام يقول، 

ومن المحامدة؟ قال محمد بن جعفر، : قلت. ان المحامدة تأبي أن يعصى الله عز وجل

علیه السلام، أما ومحمد بن أبي بكر، ومحمد ابن أبي حذيفة، ومحمد بن أمیر المؤمنین 

  .محمد بن أبي حذيفة ھو ابن عتبة بن ربیعة، وھو ابن خال معاوية

چھار شخصى كه (محامده   :به نقل امام ھشتم امیرمؤمنان علھى السلام فرموده است

به امام : گويد رواى مى. كه خداوند را نافرمانى كنند ابا دارند از اين) اسم شان محمد اند

محمد بن جعفر، محمد بن ابى بكر، محمد بن : ى ھستند؟ فرمودمحامده چه كسان: گفتم

محمد بن ابى حذيفه ھمان پسر عتبه . ابى حذيفه و محمد بن امیرمؤمنان علیه السلام

  .است  )پسر خاله معاويه(بن ربیعه 



الرجال  ، اختیار معرفة)ھـ460متوفاي (محمد بن الحسن بن علي بن الحسین   الطوسي، الشیخ الطائفة أبى جعفر،

السید : المعلم الثالث میرداماد الاستربادي، تحقیق: ، تصحیح وتعلیق125، رقم 286، ص 1المعروف برجال الكشي، ج

   ه 1404: مؤسسة آل البیت علیھم السلام، قم، تاريخ الطبع: مھدي الرجائي، ناشر

ه رواياتى را بنابر اين، بعید است كه بگويیم با اين كه ايشان اين عقیده داشت و با اين ك

كه از رسول خدا در مورد جانشینان آن حضرت نقل شده و از پدرش ھم شنیده، براى 

  .خودش ادعاى امامت كرده و در مقابل امام برحق زمانش ايستاده باشد

  :ادعاي او صرف روشنگري حقیقت بوده نھ ادعاي حقیقي. 2

امى امامان از رسول خدا توجیه دوم اين است كه محمد حنفیه رواياتى را كه در باره اس

دانست و به آنھا معتقد بود و نیز معتقد بود كه مقام  صلى الله علیه و آله نقل شده مى

است كه بايد نصى بر امامت شخص باشد و در امامت پسر   امامت يك مقام الھى 

برادرش حضرت على بن الحسین نیز ترديدى نداشت و او را امام برحق و بعد از برادرش 

دانست؛ اما غرض او از اين منازعه، روشن كردن حقیقت براى مردم است  ا مىحجت خد

براى اين كه حق . به ويژه براى كسانى كه معتقد بودند محمد حنفیه امام خواھد بود

روشن شود، و از طرفى معجزه امام سجاد براى ھمگان ظاھر شود، دست به اين اقدام 

  .ه نه ادعاى جدى مقام امامتزد و در نتیجه، كار او براى روشنگرى بود

دانستند اين روايات در  در اين باره رواياتى داريم كسانى بودند كه محمد حنفیه را امام مى

  .فراز بعد بیان شده است

  :گويد مازندارانى شارح اصول كافى مى

) علیھما السلام( ھذه المناظرة لأجل إثبات الحق لعلي بن الحسینويحتمل أن يكون 

ويؤيده ). علیه السلام(ة أنه الإمام لا ھو ولا ينخدعوا بأنه أكبر وأقرب من علي لتعلم الشیع

إن المحامدة تأبى أن يعصى الله عز وجل : أنه قال) علیه السلام(ما نقل عن أمیر المؤمنین 

  .وعد منھم ابنه محمد بن الحنفیة

حسین علیھما به خاطر اثبات حق امامت براى على بن ال  احتمال دارد كه اين مناظره،

و شیعیان . كه شیعیان بدانند آن حضرت امام است نه محمد حنفیه تا اين  السلام باشد،

مؤيد . فريب نخورند به اين كه محمد حنفیه بزرگتر و نزديكتر به على علیه السلام است

: اين احتمال روايتى است كه از امیرمؤمنان علیه السلام نقل شده كه فرموده است



ابا دارند از اين كه خدا را نافرمانى كنند و از جمله آنھا فرزندش محمد ) ھامحمد(محامده 

  .حنفیه را شمرده است

المیرزا أبو : مع تعلیقات: ، تحقیق290، ص6، شرح أصول الكافي، ج)ھـ1081متوفاي(المازندراني، مولي محمد صالح 

بیروت  - التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع  دار إحیاء: ناشر  السید علي عاشور،: ضبط وتصحیح/ الحسن الشعراني 

  م 2000 -  1421الأولى: لبنان، چاپ –

  :نتیجھ

  در امر امامت با على بن الحسین منازعه كرده،  طبق اين روايت صحیح اگر محمد حنفیه،

صرفا به خاطر روشن كردن حقیقت براى شیعیان و دوستان اھل بیت علیھم السلام و 

  .علیه السلام بوده و خودش نیز معتقد به امامت آن حضرت بوده است معرفى امام سجاد

  محمد حنفیھ قائل بھ امامت علي بن الحسین بود: نظر ابن نماي حلي

محمد حنفیه گرچه از نظر سن از امام سجاد بزرگتر بود؛ اما آن حضرت : گويد ابن نماء مى

  :دكر دانست و بدون اجازه او كارى نمى را بر خودش مقدم مى

ويرى تقديمه علیه فرضا و دينا و لا وكان محمد بن الحنفیة أكبر من زين العابدين سنا 

و يتأمر له تأمر الرعیة للوالي و يفضله  يتحرك حركة إلا بما يھواه و لا ينطق إلا عن رضاه

تفضیل السید على الخادم و الموالي و تقلد محمد ره أخذ الثأر إراحة لخاطره الشريف من 

  .ثقال والشد والترحالتحمل الأ

او امام سجاد را . محمّد بن حنیفه از نظر سن از امام زين العابدين علیه السلام بزرگتر بود

دانست و بدون تصمیم آن بزرگوار ھیچ گونه  از لحاظ وجوب و دين بر خويشتن مقدم مى

ظیر و نسبت به آن حضرت ن. گفت جز با رضايت او داد و سخنى نمى عملى را انجام نمى

  .رعیتى بود كه از والى خود فرمانبردارى نمايد

وى امام زين العابدين را نظیر خادمى كه مولاى خود را بر خود فضیلت دھد، بر خويشتن 

اين قلاده پر افتخار خونخواھى را محمدّ بن حنفیه به گردن مختار . داد فضیلت و برترى مى

ھاى ارتحال شاد  ھا و سختى انداخت و خاطر شريف حضرت سجاد را از تحمل سنگینى

  .نمود
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  :اد محمد حنفیھ بھ امامت علي بن الحسیندلایل ابن نما بر اعتق

دانست دو  محمد حنفیه على بن الحسین را امام مى: گويد ابن نما بعد از اين كه مى

اند، نقل كرده و در اين روايت خود  روايت را از كسانى كه معتقد به امامت محمد بوده

  .داند محمد حنفیه تصريح كرده كه او على بن الحسین را امام مى

  :ت اولروای

على بن   :گفت  عالم اھوازى كه معتقد به امامت او بود،» ابوبُجَیْر«محمد حنفیه به 

  :الحسین امام من است

: و يدل على ذلك ما رويته عَنْ أبَيِ بُجَیْرٍ عَالمِِ الأْھَْوَازِ وَكَانَ يقَُولُ بإِمَِامَةِ ابْنِ الْحَنَفِیَّةِ قَالَ  

اهُ وَقَبَّلَ مَا حَجَجْتُ فَلقَِیتُ إمَِامِي وَ  كُنْتُ يوَْماً عِنْدَهُ فَمَرَّ بهِِ غُلاَمٌ شَابٌّ فَسَلَّمَ عَلیَْهِ فَقَامَ فَتَلقََّ

یاَدَةِ وَمَضَى الْغُلاَمُ وَعَادَ مُحَمَّدٌ إلِىَ مَكَانهِِ فَقُلْتُ لهَُ  عِنْدَ اللَّهِ : بیَْنَ عَیْنَیْهِ وَخَاطبََهُ باِلسِّ

مَامُ الْمُفْتَرَضُ الطَّاعَةُ تقَُومُ تتََلقََّى : وَكَیْفَ ذَاكَ؟ قُلْتُ : قَالَ أحَْتَسِبُ عَنَايَ فَ  لأِنََّا نعَْتَقِدُ أنََّكَ الإِْ

عَلِيٌّ ابْنُ : وَمَنْ ھَذَا؟ قَالَ : نعََمْ ھُوَ واللَّهِ إمَِامِي فَقُلْتُ : ياَ سَیدِِّي فَقَالَ : ھَذَا الْغُلاَمَ وَتقَُولُ لهَُ 

مَامَةَ وَناَزَعَنِي فَقَالَ ليِ. سَیْنِ علیه السلامأخَِيَ الْحُ  أَ ترَْضَى باِلْحَجَرِ : اعْلمَْ أنَيِّ ناَزَعْتُهُ الإِْ

إنَِّ إمَِاماً لاَ يُكَلِّمُهُ : وَكَیْفَ نحَْتَكِمُ إلِىَ حَجَرٍ جَمَادٍ فَقَالَ : الأْسَْوَدِ حَكَماً بیَْنِي وَبیَْنَكَ فَقُلْتُ 

سَ بإِمَِامٍ فَاسْتَحْییَْتُ مِنْ ذَلكَِ وَقُلْتُ بیَْنِي وَبیَْنَكَ الْحَجَرُ الأْسَْوَدُ فَقَصَدْناَ الْحَجَرَ الْجَمَادُ فَلیَْ 

مَ إلِیَْهِ وَقَالَ  أسَْألَُكَ بِالَّذِي أوَْدَعَكَ مَوَاثیِقَ الْعِباَدِ لتَِشْھَدَ لھَُمْ باِلْمُوَافَاةِ : وَصَلَّى وَصَلَّیْتُ وَتقََدَّ

مَامُ مِنَّا فَنَطقََ وَاللَّهِ الْحَجَرُ وَقَالَ إلاَِّ  دُ سَلِّمِ الأْمَْرَ إلِىَ ابْنِ أخَِیكَ فَھُوَ :  أخَْبرَْتنََا مَنِ الإِْ يَا مُحَمَّ

فَرْضِ أحََقُّ بهِِ مِنْكَ وَھُوَ إمَِامُكَ وَتحََلْحَلَ حَتَّى ظنََنْتُهُ يسَْقُطُ فَأذَْعَنْتُ بِإمَِامَتِهِ وَدِنْتُ لهَُ بِ 

فَانْصَرَفْتُ مِنْ عِنْدِهِ وَقَدْ دِنْتُ بإِمَِامَةِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام : طاَعَتِهِ قَالَ أبَُو بُجَیْرٍ 

  .الْقَوْلَ باِلْكَیْسَانیَِّة  وَترََكْتُ 

. ام ھمان روايتى است كه من آن را از ابو بجیر عالم اھوازى نقل كرده  دلیل بر اين موضوع،

در سالى كه به حج رفتم، : گويد اين ابو بجیر كه به امامت محمّد بن حنفیه معتقد بود مى

در يكى از روزھا كه من نزد او بودم . را ملاقات كردم) يعنى محمّد بن حنفیه(امام خودم 

محمدّ بر او . از نزد محمدّ بن حنیفه عبور كرد) يعنى حضرت سجاد(ديدم جوانى نورس 



آن جوان رفت . خاست و میان دو چشم او را بوسید و او را سید خطاب نمودسلام كرد و بر

ثواب رنج و زحمت : من به محمّد بن حنفیه گفتم. و محمّد به جاى خويشتن مراجعت كرد

  .خواھم خود را از خدا مى

خیزى و با  تو بر مى. ما معتقديم كه امام واجب الاطاعه تو ھستى: ؟ گفتم!براى چه: گفت

اى آقاى من؟ محمّد : گوئى كنى و به او مى ملاقات مى) يعنى حضرت سجاد( اين جوان

على بن : آن جوان كیست؟ گفت: گفتم. گفت آرى به خدا قسم، او امام من است

  :وى به من فرمود. بدان كه من با او راجع به امر امامت منازعه كردم. الحسین است

چگونه اين قضاوت : ت نمايد؟ من گفتمآيا راضى ھستى حجر الاسود در باره من و تو قضاو

آن امامى كه جماد با او تكلم نكند امام : را به عھده سنگى كه جماد است بگذاريم؟ فرمود

مانعى ندارد كه حجر الاسود بین ما داورى : من از اين سخن خجل شدم و گفتم. نیست

  .او نماز خواند و من نیز نماز خواندم. ما متوجه حجر الاسود شديم. كند

تو را به حق آن خدائى : سپس حضرت سجاد نزديك حجر الاسود رفت و به آن سنگ فرمود

آنان بر سر : دھم كه عھد و پیمان بندگان را نزد تو امامت نھاده تا شھادت دھى قسم مى

عھد و پیمان خود ماندند به ما خبر بده كدام يك از ما امام ھستیم؟ به خدا قسم كه حجر 

امر امامت را به پسر برادرت تسلیم ! اى محمّد: مد و به من گفتالاسود به سخن در آ

سپس حجر . او امام تو خواھد بود. زيرا او از تو بر مقام امامت اولى و سزاوارتر است. كن

پس از اين معجزه . الاسود به نحوى متحرك شد كه من گمان كردم الآن سقوط خواھد كرد

  .معتقد شدم كه اطاعت آن بزرگوار واجب است بود كه به امامت آن حضرت اعتراف كردم و

من از نزد محمّد بن حنفیه در حالى مراجعت نمودم كه به امامت امام : گويد ابو بجیر مى

  .زين العابدين معتقد شدم و از عقیده گروه كیسانیه برگشتم
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  :روایت دوم

على   :دانست گفت محمد حنفیه در اين روايت به ابوخالد كابلى كه در ابتدا او را امام مى

  :ھمه مسلمانان است بن الحسین فرزند برادرم، امام من و تو و



كَانَ أبَُو خَالدٍِ : سَمِعْتُ أبََا جَعْفَرٍ الْباَقرَِ علیه السلام يَقُولُ : وَرُوِيَ عَنْ أبَيِ بصَِیرٍ أنََّهُ قَالَ 

مَامُ حَتَّى أتَاَهُ يَوْماً  دَ ابْنَ الْحَنَفِیَّةِ دَھْراً وَلاَ يشَُكُّ أنََّهُ الإِْ فَقَالَ لهَُ جُعِلْتُ الْكَابُلِيُّ يخَْدُمُ مُحَمَّ

ةً فَأَسْألَُكَ بحُِرْمَةِ رَسُولِ اللَّهِ وَأمَِیرِ الْمُؤْمِنیِنَ إلاَِّ أخَْبرَْتنَِي  مَامُ فدَِاكَ إنَِّ ليِ حُرْمَةً وَمَوَدَّ أنَْتَ الإِْ

مَامُ عَلِيٌّ ابْنُ ي باِلْعَظِیمِ ياَ أبَاَ خَالدٍِ لقََدْ حَلَّفْتَنِ : الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ طاَعَتَهُ عَلَى خَلْقِهِ قَالَ  الإِْ

دِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ جَاءَ إلِىَ  أخَِي عَليََّ وَعَلیَْكَ وَعَلىَ كُلِّ مُسْلِمٍ  ا سَمِعَ أبَُو خَالدٍِ قَوْلَ مُحَمَّ فَلمََّ

كُنْتَ لنََا بزَِائرٍِ مَا بدََا لكََ فیِنَا مَرْحَباً ياَ كَنْكَرُ مَا : عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فَاسْتَأْذَنَ وَدَخَلَ فَقَالَ لهَُ 

فَخَرَّ أبَُو خَالدٍِ سَاجِداً شُكْراً لمَِا سَمِعَ مِنْ زَيْنِ الْعَابدِِينَ علیه السلام وَقَالَ الْحَمْدُ للَِّهِ الَّذِي 

لأِنََّكَ دَعَوْتنَِي : الدٍِ قَالَ وَكَیْفَ عَرَفْتَ إمَِامَكَ ياَ أبَاَ خَ : لمَْ يُمِتْنِي حَتَّى عَرَفْتُ إمَِامِي قَالَ 

باِسْمِيَ الَّذِي لاَ يعَْرِفُهُ سِوَى أُمِّي وَكُنْتُ فيِ عَمْیاَءَ مِنْ أمَْرِي وَلقََدْ خَدَمْتُ مُحَمَّدَ ابْنَ 

مَامُ عَليََّ : الَ الْحَنَفِیَّةِ عُمُراً لاَ أشَُكُّ أنََّهُ إمَِامٌ حَتَّى أقَْسَمْتُ عَلیَْهِ فَأرَْشَدَنيِ إلِیَْكَ فَقَ  ھُوَ الإِْ

  .ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ قَالَ بإِمَِامَةِ زَيْنِ الْعَابدِِينَ علیه السلام وَعَلیَْكَ وَعَلىَ كُلِّ مُسْلِمٍ 

  :فرمود از امام محمّد باقر علیه السلام شنیدم كه مى: گويد ابو بصیر مى

ى نداشت كه محمدّ بن حنفیه وى شك. ابو خالد كابلى مدتى خادم محمّد بن حنفیه بود

فدايت شوم من : كه يك روز ابو خالد نزد محمدّ بن حنفیه آمد و گفت تا اين. امام است

تو را به حق رسول اللَّه و امیر المؤمنین علیھما السلام . داراى حرمت و مودتى ھستم

دھم آيا تو آن امامى ھستى كه خدا اطاعت او را بر خلق خود واجب كرده  قسم مى

امام بر من و تو و ھر . تو مرا قسم بزرگى دادى! اى ابو خالد: باشد؟ محمدّ بن حنفیه گفت

  .مسلمانى پسر برادرم على ابن الحسین است

موقعى كه ابو خالد اين سخن را از محمدّ بن حنفیه شنید متوجه حضرت زين العابدين 

مام سجاد به او ا. اجازه گرفت و به حضور آن حضرت مشرف گرديد. علیه السلام شد

آمدى، مگر در باره ما چه چیزى  چرا قبل از اين نزد ما نمى. اى كنگر خوش آمدى: فرمود

  براى تو ھويدا شده است؟

سپاس : وقتى ابو خالد اين سخن را از امام سجاد شنید خداى را سجده كرد و گفت

  .مكه امام خود را شناخت مخصوص آن خدائى است كه مرا از دنیا نبرد تا اين

زيرا شما مرا : چگونه امام خود را شناختى؟ گفت: زين العابدين علیه السلام به او فرمود

و تو از امر من اطلاعى . دانست به آن نامى صدا زدى كه غیر از مادرم كسى آن را نمى



تا . من يك عمر خادم محمّد بن حنفیه بودم و شك نداشتم كه وى امام است. نداشتى

على بن الحسین بر من : دم و او مرا به سوى تو راھنمائى كرد و گفتكه او را قسم دا اين

سپس ابو خالد در حالى برگشت كه به امامت حضرت . و تو و ھر مسلمانى امام است

  . سجاد قائل بود
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  :كشى روايت فوق را با اين سند نقل كرده است

وجدت بخط جبريل بن أحمد، حدثني محمد بن عبد الله بن مھران، عن محمد بن علي بن 

ن أبي حمزة، عن أبیه، عن أبي بصیر، محمد بن عبد الله الحناط، عن الحسن بن علي ب

كان أبو خالد الكابلي يخدم محمد بن الحنفیة : سمعت أبا جعفر علیه السلام يقول: قال

  .دھرا وما كان يشك في أنه امام

، اختیار معرفة الرجال )ھـ460متوفاي (محمد بن الحسن بن علي بن الحسین   الطوسي، الشیخ الطائفة أبى جعفر،

السید : المعلم الثالث میرداماد الاستربادي، تحقیق: ، تصحیح وتعلیق192، رقم 336، ص1الكشي، ج المعروف برجال

   ه 1404: مؤسسة آل البیت علیھم السلام، قم، تاريخ الطبع: مھدي الرجائي، ناشر

  )علیھما السلام(نظر محمد حنفیھ در باره امام حسن و امام حسین

ت فوق را در مورد اعتراف محمد حنفیه به امامت ابن نماى حلى بعد از اين كه دو رواي

على بن الحسین علیه السلام نقل كرده، دو مورد ديگر را كه بیانگر نظر محمد حنفیه در 

  .باشد نیز متذكر شده است مورد امام حسن و امام حسین علیھما السلام مى

  :دو چشمان پیامبر) علیھما السلام(حسن وحسین : مورد اول

باِلْحَسَنِ   مٌ مِنَ الْخَوَارِجِ لمُِحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِیَّةِ لمَِ غَرَّرَ بكَِ ابوك فيِ الْحُرُوبِ وَلمَْ يُغَرِّرْ وَقَالَ قَوْ 

  .وَأنَاَ يَمِینُهُ فَھُوَ يدَْفَعُ بیَِمِینِهِ عَنْ عَیْنَیْهِ  لأِنََّھُمَا عَیْنَاهُ : وَالْحُسَیْنِ قَالَ 

فرستد،  ھائى مى چرا حضرت امیر تو را بجنگ: حنفیه گفتند گروھى از خوارج به محمّد بن 

حسنین حكم دو چشم حضرت امیر را : فرستد؟ محمّد گفت ولى حسن و حسین را نمى

لذا آن بزرگوار به وسیله دست راست خود از . دارند و من حكم دست راست او را دارم

  .نمايد چشمان خويشتن دفاع مى
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  :اين مطلب را علماى اھل سنت نیز نقل كرده اند

طبق برنامه : ، دار النشر73، ص1المستجاد من فعلات الأجواد، ج ) ھـ384ايمتوف(التنوخي، أبو علي المحسن بن علي 

  . الجامع الكبیر

خالد عبد الغني : تحقیق  ،28، ص1، نثر الدر في المحاضرات، ج)ھـ421متوفاى(الآبي، ابوسعد منصور بن الحسین 

  .م2004 - ھـ 1424الأولى، : لبنان، الطبعة/بیروت  - دار الكتب العلمیة : محفوط، ناشر

، شرح نھج )ھـ 655متوفاى(الحديد المدائني المعتزلي، ابوحامد عز الدين بن ھبة الله بن محمد بن محمد  إبن أبي

الأولى، : لبنان، الطبعة/ بیروت  - دار الكتب العلمیة : ، تحقیق محمد عبد الكريم النمري، ناشر150، ص1البلاغة، ج

  .م1998 - ھـ 1418

  .ي حسن وحسین گرداندخداوند مرا فدا: مورد دوم

ثنََا أبَُو بكَْرٍ الْھُذَليُِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : وَرَوَى الْعَبَّاسُ بْنُ بكََّارٍ قَالَ  ا كَانَ : حَدَّ لمََّ

ینَ دَعَا عَلِيٌّ علیه السلام ابْنَهُ مُحَمَّداً فَقَالَ  مَنَةِ فَحَمَلَ مَعَ شُدَّ عَلىَ الْمَیْ : يوَْمٌ مِنْ أيََّامِ صِفِّ

أصَْحَابهِِ فَكَشَفَ مَیْمَنَةَ عَسْكَرِ مُعَاويِةََ ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ جُرحَِ فَقَالَ لهَُ الْعَطشََ فَقَامَ إلِیَْهِ علیه 

مِ  يخَْرُجُ مِنْ  السلام فَسَقَاهُ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ ثُمَّ صَبَّ الْمَاءَ بیَْنَ دِرْعِهِ وَجِلْدِهِ فَرَأيَْتُ عَلقََ الدَّ

رْعِ ثُمَّ أمَْھَلهَُ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ  شُدَّ فيِ الْمَیْسَرَةِ فَحَمَلَ مَعَ أصَْحَابهِِ عَلىَ مَیْسَرَةِ : حَلقَِ الدِّ

لَ الأْوََّلِ ثُمَّ مُعَاوِيةََ فَكَشَفَھُمْ ثُمَّ رَجَعَ وَبهِِ جِرَاحَةٌ وَھُوَ يقَُولُ الْمَاءَ الْمَاءَ فَقَامَ إلِیَْهِ فَفَعَلَ مِثْ 

 شُدَّ فيِ الْقَلْبِ فَكَشَفَھُمْ ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ أثَْقَلتَْهُ الْجرَِاحَاتُ وَھُوَ يبَْكِي فَقَامَ إلِیَْهِ فَقَبَّلَ مَا: قَالَ 

كَیْفَ : فَرَحٌ أمَْ جَزَعٌ فَقَالَ فدَِاكَ أبَُوكَ لقََدْ سَرَرْتنَِي وَاللَّهِ ياَ بُنَيَّ فَمَا يُبْكیِكَ أَ : بیَْنَ عَیْنَیْهِ وَقَالَ 

ھِلنَِي لاَ أبَْكِي وَقَدْ عَرَضْتَنِي للِْمَوْتِ ثلاََثَ مَرَّاتٍ فَسَلَّمَنِيَ اللَّهُ تعََالىَ وَكُلَّمَا رَجَعْتُ إلِیَْكَ لتُِمْ 

ءٍ فَقَبَّلَ علیه السلام رَأْسَهُ  فَمَا أمَْھَلْتَنِي وَھَذَانِ أخََوَايَ الْحَسَنُ وَالْحُسَیْنُ مَا تَأْمُرُھُمَا بشَِيْ 

بلَىَ : ياَ بُنَيَّ أنَْتَ ابْنِي وَھَذَانِ ابْنَا رَسُولِ اللَّهِ صلي الله علیه وآله أَ فَلاَ أصَْوَنھُُمَا؟ قَالَ : وَقَالَ 

  .يَا أبََاهْ جَعَلنَِي اللَّهُ فدَِاكَ وَفدَِاھُمَا

ضرت امیرمؤمنان علیه السلام محمدّ در يكى از روزھاى جنگ صفین ح: گويد ابن عباس مى

محمدّ با ياران خود ! به میمنه لشكر دشمن حمله كن: حنفیه را خواست و به او فرمود - بن

. حمله كرد و میمنه لشكر معاويه را شكست داد و در حالى برگشت كه مجروح شده بود

رى آب بین زره آن بزرگوار جرعه آبى به وى داد و مقدا! العطش: محمّد به حضرت امیر گفت

ديدم كه از حلقه زره او بیرون  من خونھاى دلمه شده را مى. و پوست بدن محمّد پاشید



: كه ساعتى به محمّد بن حنفیه مھلت داد به او فرمود حضرت امیر پس از اين. آمدند مى

او با يارانش به میسره لشكر معاويه حمله كرد ! اكنون به میسره لشكر دشمن حمله كن

! الماء! الماء: گفت شكست داد و در حالى مراجعت كرد كه بدنش مجروح بود و مىو آن را 

برخیز و : سپس به وى فرمود. حضرت امیر برخاست و ھمان عمل قبلى را با او انجام داد

محمّد بر قلب لشكر معاويه حمله كرد و آنان را شكست ! بر قلب لشكر دشمن حمله كن

حضرت امیر علیه . حات سنگینى شده بود و گريان بودداد و در حالى برگشت كه دچار جرا

  :السلام برخاست و میان دو چشم محمّد را بوسید و به او فرمود

كنى، آيا گريه  چرا گريه مى. به خدا قسم كه تو مرا خوشحال كردى. پدرت به فدايت باد

مرا  در صورتى كه تو سه مرتبه. چرا گريان نباشم: شادى است يا ناراحتى؟ محمّد گفت

اى كه من نزد تو  ھر مرتبه. در معرض مرگ قرار دادى و خدا مرا به سلامت باز گردانید

ولى به دو برادرم حسن و حسین علیھما السلام ھیچ . مراجعت كردم تو مرا مھلت ندادى

  ؟!دھى گونه دستورى نمى

ر من تو پس! اى فرزند عزيزم: حضرت امیر سر محمّد بن حنفیه را بوسید و به او فرمود

ولى ايشان پسران پیغمبر خدايند، آيا نبايد من ايشان را نگاھدارى نمايم؟ محمدّ . ھستى

  .خدا مرا فداى تو و فداى ايشان نمايد. چرا پدر جان: گفت
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  :گويد ابن نماى حلى بعد از نقل اين دو مورد مى

سْلاَمِ بمُِخَالفََتِهِ  مَّدِ ابْنِ مَعَ عِلْمِ مُحَ  وَإذَِا كَانَ ذَلكَِ رَأْيهَُ فَكَیْفَ يخَْرُجُ عَنْ طاَعَتِهِ وَيعَْدِلُ عَنِ الإِْ

أْرِ وَالْمُطاَلبُِ بدِِمَاءِ الأْبَْرَارِ فَنَھَضَ  مِ وَصَاحِبُ الثَّ الْمُخْتَارُ الْحَنَفِیَّةِ أنََّ زَيْنَ الْعَابدِِينَ وَليُِّ الدَّ

مَ عِظَاماً تَ  تْ باِلْفُجُورِ وَقَطعََ نُھُوضَ الْمَلِكِ الْمُطاَعِ وَمَدَّ إلِىَ أعَْدَاءِ اللَّهِ يدَاً طوَِيلةََ الْباَعِ فَھَشَّ غَذَّ

أعَْضَاءً نشََأَتْ عَلىَ الْخُمُورِ وَحَازَ إلِىَ فَضِیلةٍَ لمَْ يرَْقَ إلِىَ شِعَافِ شَرَفھَِا عَرَبيٌِّ وَلاَ أعَْجَمِيٌّ 

رُ مُشَارِكاً لهَُ فيِ ھَذِهِ وَأحَْرَزَ مَنْقَبَةً لمَْ يسَْبِقْهُ إلِیَْھَا ھَاشِمِيٌّ وَكَانَ إبِْرَاھِیمُ بْنُ مَالكٍِ الأْشَْتَ 

عْوَى وَلمَْ يكَُ إبِْرَاھِیمُ شَاكاًّ فيِ دِينِهِ وَلاَ ضَالاًّ فيِ اعْتِقَادِهِ وَيقَِینِ  هِ الْبلَْوَى وَمُصَدِّقاً عَلىَ الدَّ

  .وَالْحُكْمُ فیِھِمَا وَاحِدٌ 



اد سر اكنون كه عقیده محمدّ بن حنفیه اين باشد، پس چگونه از اطاعت حضرت سج 

در صورتى . داشت كرد و به وسیله مخالفت با آن حضرت دست از اسلام بر مى پیچى مى

كه محمدّ بن حنفیه يقین داشت حضرت زين العابدين علیه السلام خونخواه امام حسین 

سپس مختار نظیر يك پادشاه فرمانروا نھضت كرد و . كرد بود و خون نیكوكاران را مطالبه مى

استخوانھائى را شكست كه به . دشمنان خدا از آستین بیرون آورددست طولائى علیه 

اعضائى را قطع كرد كه به وسیله میگسارى نشو . وسیله فسق و فجور تغذى كرده بودند

. يك فضیلتى را بدست آورد كه شخصى از عرب و عجم به آن راه نیافت. و نماء نموده بودند

  .قت نگرفته بودداراى منقبتى شد كه ھیچ شخص ھاشمى بر آن سب

ابراھیم . نمود ابراھیم بن اشتر در اين اوضاع با مختار شريك بود و ادعاى او را تصديق مى

مختار و ابراھیم يك . در باره دين خود شكى نداشت و از نظر اعتقاد و يقین گمراه نبود

  حكم دارند
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  : نتیجھ

معتقد به امامت فرزند   :محمد حنفیه كه از بزرگان اھل بیت علیھم السلام بوده اولاً 

روشنگرى   اگر ادعاى امامت كرده، ھدفش صرفاً : برادرش امام سجاد بوده است و ثانیاً 

  . بوده تا از اين طريق خواسته كسانى كه معتقد به امامت اوست راه حقیقت را دريابند

  آیا مختار مؤسس فرقھ كیسانیھ بود؟

برخى . قائل بودند) محمد حنفیه(اى است كه به امامت محمد بن على  كیسانیه فرقه 

كیسان بوده است  ، زيرا لقب مختارمنسوب به مختار است مذھب كیسانیه اند كه گفته

  .شود كه مختار به امامت محمد بن على معتقد بوده است پس روشن مى

  كیسانیھ بعد از وفات مختار ومحمد حنفیھ پدید آمد: پاسخ

  :گويد آقاى خويى رحمة الله علیه مى



ت محمد پديد آمد و مختار مذھب كیسانیه كه به امامت محمد حنفیه قائل بودند بعد از وفا

  :ھم قبل از محمد كشته شد

، وأما أن لقب مختار ھو كیسان، فإن صح وإنما حدثت الكیسانیة بعد وفاة محمد بن الحنفیة

ذلك فمنشؤه ما تقدم في رواية الكشي من قول أمیر المؤمنین علیه السلام له مرتین يا 

  .فثنى كلمة كیس. كیس، يا كیس

اما راجع به اين كه لقب مختار . شت محمد بن حنفیه به وجود آمدكیسانیه بعد از درگذ

كیسان بوده اگر اين قول صحیح باشد، منشأ آن روايت كشى است كه از قول امیرمؤمنان 

  .يا كیس ياكیس  :علیه السلام نقل كرده كه دو مرتبه آن حضرت به او فرمود

  ،110، ص19جم رجال الحديث وتفصیل طبقات الرواة، ج، مع)ھـ1411متوفاى(الموسوي الخوئي، السید أبو القاسم 

  م1992ھـ ـ 1413الطبعة الخامسة، 

  :گويد علامه محمد تقى تسترى نیز مى

وبعد محمد ابن الحنفیة،  لأنه مذھب حدث بعد المختاروأما قولھم بكیسانیته فغیر معقول، 

مدعیا للإمامة؛ وإن  وقد قتل في حیاة محمد ولم يكن محمد بل لا يمكن قوله بإمامة محمد

كما في خبر تضمن ذاك الخبر أنه تاب ) علیه السلام(صح أنه ادعاھا يوما بعد الحسین 

  .وأناب

گفتار اھل سنت به اين كه كیسانیه منسوب به مختار است، معقول نیست؛ زيرا اين 

ه مذھب بعد از مختار و بعد از محمد بن حنفیه پديد آمد، بلكه امكان ندارد كه مختار ب

امامت محمد حنفیه معتقد بوده است در حالى او در زمان حیات محمد كشته شد و خود 

و اگر صحت داشته باشد كه محمد بعد از امام حسین . محمد نیز مدعى امامت نبود

  .ادعاى امامت كرده، از اين كارش توبه كرده است

   مؤسسة النشر الإسلامي،: ، تحقیق15، ص10، قاموس الرجال، ج)ھـ1373متوفاي(التستري، الشیخ محمد تقي 

  1422مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة، الطبعة الأولى: ناشر

  زیارت نامھ مختار



مزار مختار بن ابى عبید ثفى در كنار مسجد كوفه و روبروى حرم مطھر حضرت مسلم بن 

عیان و زيارت آنھا است و اين مزار از گذشته دور، محل رفت و آمد شی. عقیل است

  .زيارتنامه مخصوصى دارد

  :گونه نقل كرده است زيارتنامه مختا را ابن نماى حلى اين 

السلام علیك يا أبا . السلام علیك أيھا الولي الناصح. السلام علیك أيھا العبد الصالح

م علیك أيھا السلا. السلام علیك أيھا الاخذ بالثار، المحارب للكفرة الفجار. إسحاق المختار

السلام علیك يا من رضي . المخلص f في طاعته ولزين العابدين علیه السلام في محبته

عنه النبي المختار، وقسیم الجنة والنار، وكاشف الكرب والغمة، قائما مقاما لم يصل إلیه 

السلام علیك يامن بذل نفسه في رضاء الأئمة في نصرة العترة الطاھرين، . أحد من الأمة

الاخذ بثأرھم من العصابة الملعونة الفاجرة، فجزاك الله عن النبي صلى الله علیه وآله وعن و

  .أھل بیته علیھم السلام

سلام بر تو اى بنده صالح، سلام بر تو اى دوست خدا كه نصیحت كردى، سلام بر تو اى 

ان اى كسى كه با كافر  سلام بر تو اى كسى كه خونخواھى كردى،. ابا اسحاق مختار

سلام برتو اى كسى كه در اطاعت خدا و امام زين العابدين علیه السلام و . بدكار جنگیدى

سلام بر تو اى كسى كه پیامبر برگزيده و تقسیم كننده بھشت و . محبت او، خالص بودى

سلام بر تو اى كسى كه غم و اندوه را برطرف كردى . از او راضى شد) امیرمؤمنان(جھنم 

سلام بر تو اين . ر گرفتى كه ھیچ يكى از افراد اين امت به آنجا نرسیدو در جايگاھى قرا

كسى كه جان خود را در رضاى پیشوايان دين و يارى عترت پاك رسول خدا فدا كردى و 

پس خداوند از جانب پیامبر و اھل بیت او . خون آنان را از گروه لعن شده بدكارگرفتى

  . پاداش دھد) علیھم السلام(

فارس : ، تحقیق151ص  ، ذوب النضار في شرح الثار،)ھـ645متوفاي(حلي، جعفر بن محمد بن جعفر بن ھبة الله ابن نما ال
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  : نتیجھ

ر، يك انسان وارسته، نظر اكثريت قريب به اتفاق علماى شیعه، بر اين است كه مختا

ايثار و عشق به اھل بیت علیھم   مخلص داراى ويژگیھاى ھمانند شجاعت، صداقت، ايمان،

  .السلام، ولايت مدار و معتقد به امامت على بن الحسین علیه السلام بوده است



حركت عظیم و بى نظیرش نیز با اجازه امام سجاد علیه السلام به وقوع پیوست و از اين 

آيد كه ھدفى جز خونخواھى و كشتن قاتلان حضرت  قیام مشروع به حساب مىجھت يك 

رياست، حكومت و دنیا خواھى : ھدف ديگرى ھمانند  سید الشھداء علیھم السلام،

نداشته است؛ به اين جھت امام سجاد و امام باقر علیھما السلام او را مورد تمجید و 

دن تھمت به او نھى كرده و خود از خداوند مستحق تجلیل قرار داده و از دشنام و نسبت دا

از اين جا روشن مى شود كه مختار از . رحمت و رضوانش را براى او در خواست كرده اند

  .ھر نگاھى مورد تأيید ائمه علیھم السلام بوده است

برخلاف پندار برخى شبھه افكنان، مختار در اين قیامش ھرگز مردم را به امامت محمد 

ده و قائل به مھدويت او نشده است و خود محمد نیز معتقد به ولايت حنفیه دعوت نكر

  .على بن الحسین بوده است

دانند، از نظر سند مورد اعتماد نیست و در مقابل  رواياتى را كه برخى دلیل مذمت او مى 

علماى شیعه مختار را نیكو   از اين رو،  روايات مدح و ستايش او مورد قبول ھمگان است؛

  .دانند معتقد به ولايت مى عقیده و

 موفق باشید

  گروه پاسخ به شبھات 

 

 

 

 

 

 


